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بقد ملسفة دار وت 


تألیف 
آبي المجد الشیخ محمد الرضا النجمي الاصفهاني 
( ۱۲۸۷ - ۱۳۱۲ ق ) 


تحقیق 
الدکتور حامد ناجي الاصمهاني 


مس اتاریخالفربو: 
ببروتٌ - نات 


به نام آنکه جان را فکرت آموخت 


نظریة داروین نه تنها انقلابی تمام‌عیار در زیست‌شناسی. بلکه در الهیات و کلام مسیحی 
بود. دلیل آن نیز بر هم زدن نگرة تاریخی مربوط به پیدایش انسان براساس ظاهر کتاب مقدس 
بود. که مقبول میان بهودیان و مسیحیان بود. سلطة اين نظریه بر تمامی الهیات مسیحی و تزلزل 
آن با نظرية داروین» روی کلیت دین در اروپا تأثیر گذاشت و زمانی که طرح شد. گویی همه 
سنّت‌ها را به آتش کشید. خود داروین. منافاتی بین نظرية خود و آنچه در کتاب مقذس آمده بود 
نمی‌دید و شخصاً دیندار ماند. اما آثار آن در رواج بی‌دینی در غرب ماندگار بود. شاید بتوان گفت 
تأثیر نظرية داروین به موازات نظریة کانت بود. اين هر دو. ضربه‌ای سخت بر پیکرة باورهای 
رایج دینی فرود آوردند. 

زمانی که کتاب داروین در سال ۱۹۲۸ با عنوان اصلل الانواع توسط اسماعیل مظهر به عربی 
ترجمه و در قاهره جاپ شد با توجه به ایات قرانی دربارة خلقت انسان و باورهای دینی در این 
زمینه. در دنیای اسلام نیز ولوله‌ای بربا شد. این درست است که صراحت فرآن در این زمینه, 
بسان صراحت تورات نیست. اما به هر روی, آنچه دربارژ خلقت انسان در نظریة داروین امده 
بود. با ظاهر قرآن سازگاری نداشت و توجیه و تأویل آن برای ایجاد سازگاری» قدری دشوار بود. 

رواج این اندیشه در دنیای اسلام, حرکتی برای آغاز کلام جدید بود کلامی که از روزهای 
نخست. رسالتش در دفاع عقلانی از دين در برابر نگره‌های طبیعی و دهری بود که در دنیای 
اسلام وارد می‌شد. نکته جالب آن است که اين تجربه, دقیقاً بسان تجربه‌ای بود که در مسیحیت 
پدید آمده بود و دنیای اسلام همان تجربه را در دفاع از ظاهر قرآن از یک طرف. توجیه آن برای 
سازگاری از جهت دیگر, و به هر روی. انکار یا پذیرش نظرية داروین, تکرار کرد. روشن است 
که این تجربه به دلیل ترجمه ناشدن بسیاری از متونی که در غرب بر ضد نظرية داروین و در دفاع 
از دين يا بالعکس نوشته شده بود قدری خام و ناپخته بود. درواقع؛ تکرار تجربه‌های فکری 
غرب. بسان تکرار تجربه‌های فئی و صنعتی آن بود و مذتها طول می‌کشید تا این تجربه قدم از 
خامی بیرون نهاده و در مسیر درست قرار گيرد. 

شاید در زبان فارسی» بهترین اثری که می‌تواند تجربه‌های فکری غرب را در زمينة کلام 
جدید مسیحی که به دلیل ماهیت اهلی آن با اسلام نیز نقاط مشترک فراوان دارد. نشان دهد. اثر 
ایان باربور با عنوان علم و دین است. بخش چهارم این کتاب (صص ۱۴۲-۹۹) دربارة 
زیست‌شناسی و الهیات در قرن نوزدهم. یعنی تأثیر و تأثر متقابل نظرية تکامل و الهیات است. از 
این کتاب درخواهیم یافت که این تجربه درغرب تا چه اندازه عمق داشته و دامن آن به کجاها 
کشیده شده است. تنها بخشی از آن نظریة داروین, و بخش‌های دیگر آن مربوط به تأثیر تفکر 


الطبعة الاولی 


۸۹۵ مه - ۱۶۳۳۱ هه 


چبه نله" التادیخ الهربح ۰ ۲۹)0۲۲] ۸۲2۵6 16 


. للطباعة و النشر و التوزیع نز0۱۵ ک وصندامناداتط روط ۳۳۱۵ 





بیروت - طریق المطار - خلف غولدن بلازا - هاتف 4۰۰۰۰ ۰۱/۵ - ۰۱/4۵۵۵۵6٩‏ - فاکس ۱۷ ۰۱/۸۵۰۷ 
7 ۳۵۲ - 01/45555659 - 01/540000 ,۲6۱ - ۳۱22۵ «ع۵۱0 06۵۱۵۵ - ۳۵2۵ ۸۱۳۵۵۲۲ - اب۳اعظ 


1۲ (01) 


فهرست اجمالی 


8 قصيدة تاریخ الانتهاء من تحقیق کتاب نقد فلسفه داروین ی 0 
8 مقد مه تحفیق ی ی ها کی وا ایو ی بش ده 
داروین و 
داروین و نظریه تکامل ی ای وش سا بر 3 
گذری بر نظریه تکامل ی اه و وج اب شا او 
تاریخچه کتاب نقد فلسفه داروین ی تک سای رم 
فلسفه النشوء و الارتقاء هه هک هت ود ی 
علامه مسجد شاهی و نقد فلسفه داروین رتیت م۳ 
گزارشی از درون مایه نقد علامه نجفی در دفتر ال ی دی وت کی ود سک 
ادله تکمیلی شارحان داروین بت دک ما ری ی سل ات 
در تحلیل مبادی چهارگانه داروین و 
تنازع بقاء هس ای هک و مه تن وا توا و یگ 
پیدایش متباینات و تم و ی و ی هه ها ود 
ورانت و 
انتخاب طبیعی و ی یه کر ی هه ی سطهانش خهان 
انتخاب جنسی م منونمم چهل و پنج 
تکملهةٌ اعتراضات وارد بر نظریه تکامل ی و رون 
جایگاه نقد علامه نجفی ی اه 
تارتین و ترخت‌های تقد قلتمه داروی ی 


پاره‌ای از نکات در کتاب نقد فلسفه داروین ی هک و ور مرو ری پنجاه و یک 


شش نقد فلسفة دارون 





نیوتنی بر الهیات مسیحی و مهمتر از ان نگر؛ُ نجوم کپرنیکی بر مجموعة دستگاه جهانشناسی 

دنبال کردن اين که نظریة داروین در بخش عربی جهان اسلام. چه تأثیری از خود برجای 
نهاد. منوط به آن خواهد بود تا با شناخت آثار مکتوب. اعم از آنچه به صورت کتاب, رساله یا 
مقاله در مطبوعات منتشر شده بازتاب آن را بشناسیم. کتابی که در پیش رو داریم گرچه توسّط 
یک ایرانی نوشته شده امّا به دلیل آن که عربی و مفصّل است. باید یکی از مهم‌ترین آثار در این 
زمین شناخته شود. در این زمینه. کتاب نخستن انسان از عباس محمود العقاد هم در مصر چاپ و 
توسط خلیل خلیلیان به سال ۱۳۴۳ در ایران منتشر شد. 

اما به جز آن و طی دهه‌های بیست تا پنجاه هجری شمسی, چندین اثر در این زمینه به فارسی 
به چاپ رسید که هر کدام از دید موافق یا مخالف به این بحث پرداخت و تلاش کردند مسأله را 
در یک مسیر درست بیندازند. معروف‌ترین اث کتاب خلقت انسان از یداللّه سحابی بود که 
واکنش‌های زبادی را به همراه داشت. در این زمینه. در نشریات مختلف دهة بیست و پس از آن, 
مقالاتی انتشار یافت. 

همچنین بحث‌های مربوطه در حوزة علمية قم هم انعکاس اندکی داشت. کتاب تکامل انسان 
در قرآن اثری است که مرحوم آیت‌الله مشکینی در دفاع از مطابقت میان قرآن و خلقت تدریجی 
عبارتند از: فر ضیه داروین و خداشناسی» بوسف صباغی: تهران» ۰۳۱۳-4۸ داروینشیم از دیدگاه دانش و 
مذهب. نعیم آبادی دامغانی» تهران ۱۳۴۹. 
۳ که هرا جاح دیع روص نگارش این کتاب زد و آن را در دو 
مجلّد به سال ۱۳۳۱ در بغداد توسّط مطبعة الولاية منتشر کرد. 

چاپ حد ید این اثر با تلاش دوست دانشمند جناب آقای حامد ناجی و حمایت آیت‌الله 
شیخ هادی نجفی» نوادة محترم مولف, خدمت دوستداران عرضه می‌شود. . از هر دو بزرگوار 


نماسگزان: 


رسول جعفریان 
رئیس کتابخانه, موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی 


بسم ال الرحمن 


ن الرحیم 


تاریخ الانتهاء من تحقیق کتاب (نقد فلسفة داروین) 


من رشحات یراع فرید دهره وقریع عصره آية اه العظمی 
الشیخ آبی المحد الاصفهانی النحفی قدس 


(ف لسفة اللشسوء والازتسقاء۶) 
ذاك (َبسو المجْد الرضا) مسنْ بسه 
بسسالقضی وانسرا آخک امه 

تسد آذعن الخضم لالزاه 
وتاب هرد عسلی (دازون!) 
فک ان ک موه فسی آنسره 
مسرب السجهل تسماای بسه 





نها لیخ فعادثت مبا: 
ند صخمَحم الحْق وال السمرا: 
فیها لذی الانصاف فنضل القضا: 
وال‌جاهل السمَعُرور بسالخسر ساء 
۰ منهاج وی السماء 
_ ۲ 0 


و جوز الاض‌داد نی الافشتراء 


() (دازین) بُلفظ ها بانتزال الألف قلیلاً بِمُراعاة الوژن. 





تحقیق اثر حاضر تهب زک هه اک یم هم و ی ناه وا ایک 
8 تقدیم المحقّق الکبیر السیّد محمّدرضا الحسيني الجلالي تا وی وا 
آهداف الاستعمار الغربی ی ی نصا 
فلسفه داروین في التطوّر و هم ی ها ی مرو ون یقلت 
هذا الکتاب و آثره ذ في الرد علی داروین ی وه تاو نز 
هذا الکتاب ی 
ترجمة الملف ی نگ و 
الی کربلاء ون 
الهجرة الی أصفهان هو و توا زوم مر و شم طقت رکشت 
و الی قم ۷ 
وفائه ومدفنه وخلفه ی 
مشیخته في العلم والرواية والاأدب ی ها 
مشایخه فی اجازة الحدیث مه میتی یج تم وگ یه عبت قلاخ 
تلامذته والرواءة عنه ره ماهتا 
وامّا المجازون عنه فی روایه الحدیث فقط و و شا درون یک 
مولفاته که ات دور 
فضله و أدبْه نثره وشعره تاقوا سس 


یازده 


جح << 


حسضارٌ الشسئوب فی دننها 1 
نان تخل من تسمالمه 


م  «‏ ی حم 


ی آأب اطیلهم 
پس‌پزیر الق تضدی لسهم 


علام2ة الاضسر السذی صسزمه 
نعیه افل 1 طود السحجا 


مد زعها روا ز 


من سشارزنی نهُج هسدی مَهیم 
بسحرص وم مالس ساحل 
فسسایش بسدفاان مسلا قسدزه 


۵ رب 


نبرک مَسواهب قسد ضدا 
و تك ؛ بسین الق زره 
و دول انا سیر آنسمزاج 
فرب ه أَشسفر وَخه الاجا 
مَرّت أخاینن عسلی طبیه از 


پ۰ب۳0۳۰۰ 


جهلاً وک نذا زب دا ذا جفادا 


للقهفری ینجو السوراء السوراء 


بأنْ دیس افو فسسیه اسجَا: 
یَهیف ب‌الصَدق بسدزن التوا: 
حق لسها فسنه یسدزم البق 
وم ذیه آنخی لها السفناء 
و آنتعزا فی الطیّش والاخیرا: 
مَسن کان لس لمَجد با والملا: 
ارب مسلی خد الظْبّا نی المضا: 
ی من سود تج الاجا: 
نفابه السهدا؛ خسیر افتفا: 
ب‌المَد فازبتیر اف سیقه 
و قسازفسی وَرانسة الأنسا: 
لم یسرزض من آبعاضها باختفا: 
0 لاب لافس ریم اللوا: 
"۳ ات ۳9 9 


منها بمشکاه الهدی فد آضا: 
بکشنه لس لنابهين الفطاء 


ول مار به الاذکیاء 


(۱) مقتبس من الأية الکریمة: 3...فَأمالرْب یدب جفاء وَأمْا ایلع ناش فیک في الأزض..6. 


ده 


نقد فلسفة دارون 





فحاء یسخکی فسی مسمادیره 
اذ عم الانت ان بسن شفبة از 


۰ 
‌‌ 


4 


دم نت ین ۵ علن درل 


یت ۱۳۹ ب ال ی رده 
وان ۱ ی تشه 


الس مود سا هل یسم یا 


ومسیکل الانسسان فسن خسن 1 
وفتت له متسر انکستوها التخالن زد 
وب ۳۸ 
ین اور الن ظلمة 
وتان ون عوی تام 
ونم یازا یر مالفا 
آنسون بسن تفر غایر 


وا ء 


ناهن بت معشر 
و ۳ تععولن : ۳۹ نت 
اقا مسافازة از طر 


(۱) الشاء: جمع الشاة. النمجة. 





ماجاش فسی خاطره ین هُرا: 
سود ی اف ل له واغتّراء 
بساویء زٍ بسذء عصلی الابتز: 
ی رده من باب ألف وبا 
وی طباع لم رل وانتما: 
تفر ُم اد من الابیداء 
و مزال ما اه ش]|ا: 
ان ذالسسمرّة والکپریا: 
تاد ار االرنسق بستبع السسفاء 
ین نیع آسفغر ابر لژ 
بسن عبب الوفم و عب القه 
سم یس زجفوا بسن تیلست 
یس خسوا جاهدا نی ازنناء 
خلفا, و آزضاقذ صلنها مسماء 
انجاز خان ۸ 2 
هر ۰ یه عبت ال عطا؛ 
ممَل مَع ااشقل بخد سواء 
له ند ذوی الافتدا: 


تسس مه از نتعطن ندز ذأکا: 


مسفن ذی استواء 


اس اس اس و او رس و . 


(۲) هذا من باب عطف الخاص علی العام. لأن السماء والارض من جملة الخلق آو المخلوق. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الحمد لواهب الحکمة و العقل و الصلاة علی النبی و الأهل 


آشنایی ایرانیان با فرهنگ غرب. حکایتی خواندنی و مفصّل است. که اين قلم را در 
ان مقام نه سودای گفتگو از آن است و نه اين مجال مقتضی آن ماه 

رشد روز افزون دستاوردهای علمی در چند سده اخیر در جهان غرب و فراهم 
آمدن فلسفه‌های جدید بر مقتضای دانش‌های عصری, امری است که با روش‌شناسی 
فلسفه اسلامی چندان خوانا نیست. زیرا بنیاد تفکر ایرانی -اسلامی به ویژه در چند سده 
اخير بر پایه مبانی عقلی و به‌نوعی وا نهادن دانش‌های تجریی. و نگرش عقلانی به علوم 
است. از اين رو گویی بازخوانی ایین روش از نیازهای سبرم عصری بوده و هر 
اندیشه‌مند و متفکری را بدان می‌خواند که طرحی نو در اين مقام درافکند و الا سقف 
آسمان تفکر وی به گونه‌ای خرق شده و بنیان آن در هم می‌ر یزد. 

با نظاره به هجوم دانش‌ها و فلسفه‌های وارداق از جهان غرب. بنیاد تفکر اسلامی با 
شبپات و معضلات گوناگونی روبرو شده است که باید پاسخگوی آن بود. یکی از اين 
شبپات شپپة تکامل است که به طور ناخواسته از دانشمندی موخد به نام چارلز 
داروین " به طوری بنيادین آغاز شش . 

بحث تکامل اگرچه یک حث علمی و تجربی است ولی گویی با تیغی چند دم به 
مصاف نظریه‌های توحیدی آمده. از یک سو قدرت اهی و مداخلهة دام وی در جهان را 


۱. پیش از داروین. این نظریه بین متفکران و جود داشت. ولی وی بنیان اين عقیده را به گونه‌ای برای خود متدل 
کرد که اين نظریه به نام وی رقم خورد. 


دوازده نقد فلسفة دارون 





نوم فد جده اظسهاره بسن سا و رافستتاه 
همادی الوزی اسان لاخراجه ."و قسبْحُنالرسسول" بالعَزن جا: 
مسحتففاً نس خفیق ذی خسبرهة ‏ یسسرّزق لسللاظر بسنه السبها: 
بای تساریخه: (زامیا تیه سنه انستفام البتاغ) 


سنهة ۱۶۲۹ ه 


نم م المقدست. مکتب الحوزة الملتة العرافَيّة 


۸ شوال ۰۱:۲۹ 





(۱) المقصود به سماحة آیةاله الفقیه الشیخ هادي النجفی الصفهانی - دام له حفید المولف. 
(۲) المقصود به الکاتب الکبیر والأأستاذ الشهیر الشیخ رسول جعفریان - أطال ال تعالی بقَامَم . 


مقد مه پانزده 





داروین 

چارلز داروین در فورية سال ۱۸۰٩‏ در خانواده‌ای نروقند. از نجیب‌زادگان 
انگلیسی, از حامیان « کلیسای توحیدی» در انگلستان دیده به جهان گشود. وی پس از 
گذراندن دوران تحصیل در سال ۱۸۲۵م. پس از یک دوره کارآموزی, در کنار پدرش 
جهت تحصیل پزشکی به دانشگاه ادینبرو رفت, ولی به جهت دلزدگی از عمل جراحی, 
پزشکی را رها کرد و به نزد برد سیاه آزاد شده‌ای به نام جان اد عو سنتون به آموختن 
«تاکسی‌درمی» پرداخت. و در خلال آموزش خود شیفته داستانهای استادش درباره 
جنگلهای بارانی آمریکای جنوقی گردید. وی پس از مدتی به درس تارع طبیعی و 
طبقه‌بندی گیاهان راه یافت و در درس یکی از پیشگامان نظرية تکامل, یعنی رابرت 
ادموند گرانت» شرکت جست. سرانجام به جهت عدم ادامه درس خود در پبزشکی, و 
ناخشنودی پدرش, به کا کرسیست دانشگاه کمیر یج راه یافت تا امیات مسیحی را فرا 
گیرد و در کسوت روحانیت درأید. وی همگام با آموزش جذی اطیات مسیحی, به 
آموزش سوارکاری و جم‌آوری سوسک پرداخت و در همان اوان به عنوان یک 
«سوسک‌شناس» شهرت یافت. 

او پس از چندی به عنوان یک طبیعی‌دان به خدمت نیروی دریایی درآمد و به سفر 
اکتشانی آمریکای جنوبی رفت. وی در طول سفر پنج ساله خود. به بررسی سنگواره‌ها و 
ارگانیسمهای زنده پرداخت. و جمو عه گردآوری شد؛ٌ وی از سنگواره‌ها موجب شپرت 
بسزایی برای وی گردید. در پی ورود سنگواره‌های داروین به کا پادشاهی جراحان و 
معرفی وی به ریچارد اوون, بجخشی از این سنگواره‌ها به جوندگان غول‌پیکر منقرض 
شده‌ای منسوب گردید. که همين امر بر اعتبار وی در حافل علمی افزود و سرانجام او به 
عنوان عضو شورای انجمن زمین‌شناسی برگزیده شد. وی در همين اوان به مشارکت در 
تألیف کتاب چند جلدی «جانورشناسی کشتی بیگل» هت گبارد. 


چهارده نقد فلسفة دارون 





نشانه می‌رود. و از سوی دیگر به گونه‌ای بحث رستاخیز و قرائت رایج آن را به رشتة نقد 
می‌کشد. و به طوری بنیادی تر اصل تعارض علم و دین ر مطرح می‌فاید؛ و به طور 
دقیق تر اصل عقلانیت متون مقذس را متزلزل می‌سازد. 

بنا بدان چه گفته شد این بحث از یک سو یک مدخلی اساسی برای مباحث فلسفه 
دین معاصر است و از سوی دیگر یک دغدغة علمی - دینی برای هر دیین‌باوری 
می‌باشد. 

نگاشته حاضم که بیش از نیم قرن پیش توسّط عالی درد آشنا به نام علامه حمدرضا 
نجزی مسجدشاهی به رشتة تحریر درآمده متکفل بحت و تحلیل و پی‌آمدهای نظریه تکامل 
انست»و ذقها چون وی بر الق نکته: خوش واقف من باهند که این نظر یه | گرنجه می و اند 
مورد باور موخدان باشد ولی پی‌آمدهای آن چه بسا به نفع مادیان ام شود. بخش دوم 
اثر خود را به پاسخگویی از آراء ما تریالیستهای آن زمان قرار داده است. 

پیش از ورود به چگونگی اثر علامه نجنی به شخصیت داروین و نظریه تکامل نظری 
خواهیم افکند و سپس به معرفی تفصیی این اثر می پردازم. 


۰ 
مقد مه همد ه 





ها لک عاه تس آن است که تس اوه ام ات نو گناعان 
در چه وقت و در کجا به وجود آمده‌اند. 

در اين میان طبیعی‌دانان گذشته, همچو ارسطو بر اين باور بودند, که بنا بر «اصل 
فعال» موجودات اولیه خلق می‌گردند. مثلاً همچنان که آتش, به طور نا گهانی از مواد 
آنفن زا بدیدامی این یات مو جودات نز جنین آغاز می‌گردد: اینان دز بی این انديشة 
ات تون کها ار کوشت کتیيی کر تو لدم گروی ان شش مساق از 
انبار گندم. موش و غبره. 

در سال ۱37۸م. یک پزشک ایتالیایی به نام فرانچسکو ردی با اجرای آزمایشی. 
ضربی مهلک بر اين نظریه وارد ساخت؛ وی با قرار دادن گوشت گندیده‌ای در یک 
وان. پس از مذتی مشاهده کرد. تعدادی کرم در گوشت پدید آمده است؛ وی در 

آزمایش بعدی خود گوشت را در ظرف دریسته‌ای قرار داد. که مائع از قاس حشرات با 
شت می‌شد؛ ولی در مدق مشابه آزمایش قبل, دریافت هیچ کرمی در آ ن پدید نیأمده 
است. 

پس از این آزمایش با کشف موجودات میکروسکویی, در آزمایش مشاهی در 
سال ۱۷۱۷ توسل لازارو اسپالانزانی. وی با تهیة ابگوشتی در ظرف دهانه بسته‌ای, 
آبگوشت را جوشانید تا موجودات میکروسکوپی آن از بین رود. و با عدم ورود هوا به 
ظرف نشان داد که هیچ موجودی از آیگوشت پدید نی‌آید. 

و سراجام در سال ۱۸۱۰م. لویی پاستور آخرین ضربه را بر نظریه خلق‌السا عة وارد 
ساخت. وی با یه ظرق به شکل «5» نشان داد با عدم ورود گرد و غبار به ظرف 
ایگوشت جوشانده شده. حتی آبگوشت فی‌گندد. و تغیبری فی‌کند. جه رسد به آن که از 
آن موجودی تولید گردد. 


۲- تبدل انواع 
بر خلاف نظر یه خلق‌الساعة برخی از دانشمندان گذشته بر این باور بوده‌اند که 


شانزده نقد فلسفة دارون 
داروین و نظریه تکامل 


داروین در بی کسالتی خفیف در اواسط سال ۷ عم عازم ییلاق گردید و در طول 
اقامت یک ساله‌اش در آن, بر اثر مطالعات گذشته‌اش به ویژه مطالعه «اصول 





زمین‌شناسی» لا یل به پژوهش درباره نظریة تکامل پرداخت. لایل در کتاب خود بر این 
باور بود که سطح زمین بر اثر یک فرآیند تدریجی تغییر يافته و در ابتداء تام موجودات 
زنده دور کی او او زک یافته‌اند و از آنجا پخش شده‌اند, ت تدریجاً از بین رفته‌اند. 

داروین با بررسی سنگواره‌ها دریافت که انواع موجودات تغییر می‌یابند واعضای 
گونه‌های مختلف یک نیای مشترک دارند. 

داروین با مطالعه مقاله لو تاس ماتوس که مد عی شده بود رشد جمعیت انسان تکانی 
با غذای وی را در چند دهه | ینده ندارد. و بشر دچار قحطی و مبارزه برای غذا می‌شود - 
دریافت که هر گاه‌نو عی از موجودات زنده با حیط خود ناسازگار باشند از بین می‌روند. 
ونوعی که با محیط سازگارتر است باق می‌ماند و حتی جای او را می‌گبرد. 

سرانجام داروین با بررسی شواهد متعدّد گیاهی و جانوری. و بررسی مطالعات 
خوک‌شناسان و کبوترشناسان, در سال ۱۸۶۲م. تثوری خود را آماده کرد. و در سال 
6 یک رساله ۲۶۰ صفحه‌ای درباره «انتخاب طبیعی» نگاشت" و بالاخره کتاب 
اصلی خود با نام «اصل انواع» را منتشر ساخت. 


گذری بر نظریه تکامل 
اویش منوتب ها بقاع ست: 
۱- نظربه خلق الساعة 
زاد و ولد عامی موجودات. در پی وجود عنصر مذکر و موَنت هم‌جنس خود است. 


ز 9 
۱ هم‌زمان با داروین. زیست شناس جوانی به نام آلفرد راسل والدی نیز به تتایج مشابهی با رأی داروین رسید. 
ولی انجمن علمی لینان علی‌رغم وصول هم‌زمان مقاله داروین و والدی. نظریه تکامل را به نام داروین ثبت کردند. 


مقد مه نوزده 





باوفای سگ. کليةٌ اخلاف حیوانات بارکش. گلّه‌های مولّد پسشم و چارپایان دارای 
شاخ. بر اثر مایت انسان باق مانده‌اند. اما چرا ما از جانوران غهرمفید و جانورانی که 
طبیعت. صفات لازم برای داشتن یک زندگی مستقل به آنها نداده است. مایت کنم؟ 
این گونه جانوران تحت اثر قوانین تقدیر, به کار طعمة رقبای خود آمدند. تا اينکه طبیعت 
نوع آنها را کاملاً منقرض ساخته است. 

چنانکه استنباط می‌شود لوکٌرٍسیوس نقش تنازع بقا را در زوال بعضی انواع 
درمی یابد وی اين کیفیت تا زمان داروین همچنان مسکوت باق ماند».! 

لا مارک در بنیاد انديشه خود از سویی وامدار نظریه خلق‌الساعة است. و از سو یی 
طرفدار نظریه تبذل انواع. وی بر این باور است که نخستین موجودات زنده به صورت 
ماده‌ای لعاب مانند هستند که از آن به دو طریق موجودات بدید آمده‌اند: 

۱-از ترکیب مستقیم عناصر شیمیایی, تحت تأثیر نور خورشید و حرارت برخی 
موجودات پدید امده‌اند. 

۲ -گروهی از موجودات در بدن ساير حیوانات» پدید آمده‌اند. و قابل تفیمم به صور 
گونا گون‌اند. 

لامارک بر خلاف بسیاری از طرفداران تبدل انواع. از سویی خالف نظریه جهش. و 
از سوی دیگر خالف نظریه تنازع بقاء است. و بر همین اساس به توجیه چگونگی 
پیدایش برخی از گونه‌های موجودات پرداخته است.۲ 

و اما یکی دیگر از دانشمندان. صاحب‌نظر در نظریه تبّل انواع ژوفروا سنت هیلیر 
است. به نظر وی «فقط یک سلسله خلوق و جود دارد که پیوسته تغیبر می‌کند و تدریجاً 
تکامل حاصل می‌نماید و اين تغییرات تحت اثر قدرت عظیم حیطهای زندگی بوده است. 

به نظر این دانشمند روزی خواهد رسید که ثابت شود ام تزادهای کنونی نتیج تفیر 
و تکامل تدریجی جانداران قدع‌اند و در حقیقت نسب نژادهای کنونی بدون انفصال به 
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هحده نقد فلسفه دارون 





موجودات زنده عموماً از ماد پی‌جان تکوین یافته‌اند. و پس از تحستل یک سلسله 
تغیهرات به شکل و هیئت کنونی درآمده‌اند. 

«اتکتفت 1 زوسن در قرن ششم قبل از میلاد اظهار نظر می‌کند که: ام حیوانات تحت 
اثر پرتو خورشید در محنهای اوّلیه تکوین یافته‌اند و همگی به صورت ماهی بوده‌اند و 
پس از رشد از آب خارج گشته و از فلسپای خود بیرون آمده‌اند و در زمین زنندگی 
کرده‌اند. انسان نم نتيجه یکی از اين تغیهرات است. 

لوکرٍیسوس نیز راجع به پیدایش موجودات زنده. نظری اظهار می‌کند ولی در خلال 
گفته‌های وی رازی نجفته می‌ماند که داروین آن را با منتهای و ضوح بیان می‌کند و آن 
تنازع بقا و انتخاب طبیعی است. 

لوکر سیوس چنین اظهار نظر می‌کند که در آغاز. روی تپه‌ها و صحراهای زمین را 
چمنهای سبز و خرم ملو از گل. پوشانیده بود. سپس بین انواع درختان نزاعی درگرفت 
و هریک سعی داشت که شاخه‌های خود را بیشتر به سوی هوا دراز کند. همان طور که 
کرکها و موها و پشم. اول بر روی اعضای چارپایان و پرندگان ظاهر می‌شوند. زمین 
تازه, نیز در وهلة اول از علفها و درختچه‌ها پوشیده شد. سپس به راههای ختلف. 
گروههای بیشار موجودات زندة فناپذیر خلق کرد. زیرا جانوران نمی توانستند از اسمان 
به زمین بیفتند و گیاهان نیز نمی توانستند از ورطة اقیانوسپا خارج شوند. پتر است نام 
«مارد» را که نامی بسیار برازنده است برای زمین بگذارء زیرا همه چیز از آن پیدا شده 
است. اکنون نز بسیاری از جانداران به کمک باران و حرارت آفتاب به وجود می‌آیند... 
در قرون اولیه بسیاری از نزادهای جانوران الزاماً از بین رفته‌اند بدون آنکه بتوانند تولید 
متل کنند و باق بانند. زیرا ام جاندارانی که می‌بينیم در اطراف ما زندگی می‌کند. از 
زوال و انقراض حفوظ غانده‌اند مگر به وسیلة حیله یا زور یا چالاکی که در هنگام زادن 
داشتفان. بقا بسیارش لو سانداران که یه ال ما مفیدند از آن عهت انست کهما از اما 
دفاع کر ده‌ايم. نزاد درندة شمر‌ها و سایر درندگان به وسیلة زوری که داشته است و نژاد 
روباه یا حیله و نزاد گوزن با سرعت و چالاکی که داشته است حفظ گسردیده و نزاد 


مقد مه بیست و یک 





می‌کند که انواع موجودات متحقل تغییراق شده‌اند. و او اين تفییر را به علّت عسوض 
شدن اوضاع و شرایط می‌داند. همچنین, نویسنده. بر مبنای اصل اکتساب تدریجی و 
مرحله‌ای لازم یکایک قوا و استعدادهای ذهنی, به بررمی روان‌شناسی پرداخته 
نت ۱ 

در پی ارائه نظریة تکامل توشط داروین, دو قرائت جدید از نظریه وی عرضه شد: 

الف) نثو داروینیسم: بنیاد اين نظریه توسط جانورشناس آلانی «اریسما» عرضه 
شد؛ این گروه بر این باورند که صفات مو جود بر دو دسته‌اند. صفات مورونی و صفات 
اکتسایی؛ صفات اکتسابی یک موجود به نسلهای پس از خود به ارث نمی‌رسد؛ از این رو 
مثلا در طول گردن زرافه, بر خلاف رأی داروین آن را به بپره از صفات اکتسابی نی توان 
نسبت داد. بلکه در جریان تنازع بقاء, زرافه‌هایی با چنین گردنی به جهت تطابق بیشتر 
با حیط زیست باق مانده‌اند. 

ب) نظریه جهش يا موتاسیون: در عصر حاضم با کشف جهش کروموزومی در 
سلوهای جنسی یک جانور کشف گردید که چه بسا صفاتی در یک موجود ظهور یابد که 
در نسلهای قبلی وی موجود نبوده است. دانشمندان افزون بر گزارشهای متعدّد از اين 
پدیده با پرتو دادن کروموزومهای یک موجود با اشعه ایکس قادر به ظهور این 
بد یده‌اند. 

ولی نکته در خور توجه درین نظریه آن است که جهشپای کشف شده و یا اجاد شده 
در یک موجود نی تواند ذاتیات و صفات بنیادین وی را تغییر دهد. لذا این نظریه در 
نظریه تکامل چندان کارساز نیست. 


۳ نظریه حد وسط ۲ 


با توجّه به متون مقذس شاید بتوان طرحواره دیگری برای این امر عرضه داشت. که 





. جریانهای اصلی اندیشه غربی ج۲ ۴۰۹۴۰۸ 


بیست نقد فلسفة دارون 





نزادهایی می‌رسد که تا به امروز از بین رفته‌اند -همان نزادهایی که اگر به وضع 
معجزهآسایی رجعت می‌کردند یا بر اثر رستاخیز ناگهان بر سطح زمین ظاهر می‌گشتند. 
بار دیگر از بین می‌رفتند -حیط زندگی امروزی ملزم نیست شرایط کاف برای زیستن 
آها را تأمین کند. 

ژوفروا ساختان بدن جانوران را بر اساس طرحی واحد می‌پندارد و روی اين فکر 
بین استخوان‌بندی کلية مهره‌داران وحدت ساختانی اساسی می‌یابد. 

به نظر ژوفر وا عوامل مو ثری که در تغیمر تدریجی و تحول جانداران دخالت داشته‌اند 
عبار تند از: اول: سرد شدن تدریجی زمین؛ دوم: مقداری از اکسیژن هوا تدریجاً توسط 
موجودات زنده جذب شده و بر اثر تنفس به انیدرید کربنیک تبدیل می‌شود و سپس به 
ضوارت کردات کلمت دری‌ها ها ورف هه وا نستقوان هروا انا وش اند 
ی هن 

ژوفرواً این دو عامل را سبب تغییر تدریجی دستگاه تنفس جانوران تصور کرده و 
چنین می‌پندارد که تغییر دستگاه تنفس با عث حدوث تغییرات هماهنگ دیگر در سایر 
اعضا می‌گردد و شکل و هیئت جاندار را تغییر می‌دهد».! 

درین جا بایسته ذکر است که یادی از یکی از پیشگامان نظریه تبدّل انواع هربرت 
اسینسم نود, وی «در مقاله‌ای ( که ابتدا در ماه مارس ۱۸۵۲م. در تحلة «لیدر» و سپس 
در کتاب خود تحت عنوان «جمو عهٌ مقالات» به سال ۱۸۵۸م. به چاپ رساند) با 
ورزیدگی و توانایی تحسین‌انگیز تئوریهای خلقت را با نظریّات مربوط به تکامل 
موجودات آرگانیک مورد مقایسه و تقابل قرار داده است. او با مثال آوردن از مونه‌های 
تولید مثل در جانداران بومی. با اشاره کردن به تحوّلاتی که در مراحل جنینی در بسیاری 
از جانوران به وجود میآید. از مشکلی که برای مسجایز ساختن انواع مسوجودات و 
گونه‌های متنوع از یکدیگر وجود دارد. با توسّل به اصل درجه‌بندی کلی, چنین استدلال 











مها بالْْضاء. ترذ ره ای آخره و ساجيه [لی مره خی عَب عَابْهه و ری بالْید 
امه قرف في ها ء ملق و جر مقهق, فسوی مله سبح سموات. جَقَل فان رجا 
کار لاش فاقوا و سنکا عرفوعا یر ععر ذعتها و ار شا 

مرا بزيتة الکو اکب و ضیاء اقب و آجزی فیها سراجاً مُشتطیراً و فعرا یر 
في لک دار و سقف سار و رقیم ماب 

م تن ما ین السْمَوات الْعا مه آطوارا من مَابْکته» . 

بنا بر این عبارت دربارة سیر خلقت. مراتب ذیل رابه تر تیب می‌توان تصویر نود: 

خلقت فضا با آبی متلاطم در آن. 

خلقت باد. و حرکت آب به واسطة آن در فضا. 

اجاد بادی دیگر که آب را سخت به حرکت درآورد و آب را کاملا با هم خلوط 
ساخت. 

پیدایش کف بر روی آب. 


حرکت کف به فضا. 


. نهح‌البلاغه / خطبه ۰۱ «آفرینش را آغاز کرد و آفریدگان را به یک بار پدید آورد. بی‌آنکه اندیشه‌ای به کار برد. 
يا از آزمایشی سودی بردارد. يا جنبشی پدید آرد یا پتباره‌ای را به خدمت گمارد. از هر چیز بهنگام بپرداخت. و 
اجزای مخالف را با هم سازوار ساخت. و هر طبیعت را اثری بداد و آن اثر را در ذات آن نهاد. از آن پیش که 
بیافریند به آفریدگان دانا بود. و بر آغاز و انجامشان بیناء و با سرشت و چگونگی آنان آشنا. سپس خدای پاک 
نضاهای شکافته و کرانه‌های کافته و هوای به آسمان و زمین راه یافته را پدید آورد. و در آن آبی روان کرد. آبی که 
موجهای آن یکدیگر را می‌شکست. و هر یک بر دیگری می‌نشست. آب را بر پشت بادی نهاد سخت وزنده و هر 
پایداری را درهم شکننده. باد را بفرمود تا آب را پا هار ی قوس ات نگذارد و در آن مرز بماند. هوای 
شکافته در زیر باد به جریان, و آب جهنده بر بالای آن روان. سپس بادی نازا آفرید تا پیاپی و سخت بوزید. از 
بر خاستنگاهی دور و ناپدید. باد را بفرمود تا آب خروشنده را بگرداند و موج دریا را برانگیزاند. باد چنانکه گویی 
مشکی را می‌جنباند يا در فضایی تهی می‌راند. سر آب را به پایان آن برد و جنبنده آن را به آرام آن رساند تا آنکه 
کوهه‌ها از بر و کفها بر سرآورد. پس خدا آن کف را در فراخ هوا و گسترده فضا بالا کرد. و از آن هفت آسمان 
براررد. فرودین اسمان موجی از سیلان بازداشته. زبرین سقفی محفوظ. بلند و افراشته. بی‌هیچ ستون بالا رفته و 
بر پاء و بی‌میخ و طناب استوار و برجا. پس آسمانها را به ستاره‌های رخحشان و کوکبهای تابان بیاراست. و بفرمود 
تا خورشید فروزان و ماه تابان؛ در چرخ گردان و طارم سبک گذران و آسمان پر ستاره روان. به گردش برخاست. 
سپس میان آسمانهای زبرین را بگشود و از گونه گون فرشتگانش پر نموده. (ترجمه مرحوم استاد سیّد جعفر 


شهیدی) 


بیست و دو نقد فلسفة دارون 
تسد 


اساس آن مبتنی بر تفارق خلقت ادم از سایر موجودات است. 

بنا به باب اول سفر پیدایش در «تورات». خلقت زمین و اسان به طور تدرجی در 
هفت روز به شرح ذیل انجام یافته است: 

روز اوّل: خلقت زمین. بخار روز و شب. 

روز دوّم: آسمان, اقیانوس, آسمان. 

روز سوّم: خشکی(زمین). دریاء انواع نبا تات. گیاهان دانه‌دار و درختان میوه‌دار. 

روز چهارم: اجرام سماوی (خورشید و ماه و بروج)» پیدایش فصول. 

روز پنجم: پرندگان» حیوانان بزرگ دریایی و آبزیان. 

روز ششم: حیوانات وحشی و اهلی. خزندگان, انسا 

روز هفتم: پایان خلقت يا روز مقدس. 

در قرآن کر به نو عی به همین شش روز اشاره شده است: «خَْقَ السَموات و الرّضَ 
في مت > و اراد هس و رات 

ا ای عل تایه تا مت تربار معاعت سوام ها فقو دانسا تن 3 انشاء 


‌ 
م 4 


و ادا ابتداء بل رَويّة الا وا تجْربة اشتفاد‌ها و لا حرکة دا و ا هتامَة 
اضطرب فیها. ار انناء بأرقان ۱ 
آشباخها. عالماً با قبل ابتداناء مُحیطاً بخدودها و انتهانهاء عارفاً ینار أختانها. 
انشا مبحانه. لّق الأجراء و َو الّجاء و سکانک الهراء» فأجری فیها غاء 
ُتَلاطماً ره ُتراکماً زخازه. مه مه عی من ایح لاف صفة و لزع ااصقة. فرع 
بزدم, و سلطا علی هو و قرتها الی حد لاه من تختها بیق. و تاه من نها 
ی ۱۳۵ مرها و مجراها ور لد منشاها. 
مرها بتضفیق الْمَاء ال خار و ار بای و۳۳ 


۱ الأعراف ۵۴۱ 


مقد مه پیست و ین 


با تأمل در متون فوق می‌توان در یافت: 

شلف زرم و اسان تدرعی بوده استت؛ 

۲ ظهور پاره‌ای از موجودات در زمین و آسمان می‌تواند به طور تدریجی و بر اثر 

۳ خلقت آدم(ع) به صورت دفعی بر روی زمین اتفاق افتاده است, نه تدریجی. 

؟ در خلقت حضرت آدم(ع) یک نوع دوگانگی حاکم است, یعنی خلقت جسم او 
و خلقت روح او, که هر دوی آن به صعراحت در نام متون فوق آمده است. 

حال با توبگه به آن که فلاسفه برای حیوانات و نباتات نفوس مجرده قائلند. هصین 
دوگانگی در خلقت در تمامی آنها حکلفرماست. لذا چه بسا بتوان فرض کرد که خلقت 
یک موجود در بخش جسیانی حصول. فرآیند تکامل است و حیات آن منوط به قدرت 
لایزال اهی در هر محظه. و موید این برداشت پیچیدگی تحلیل حیات و مرگ در علوم 
زیستی است که تاکنون پاسخ قاطعی بدان داده نشده است. 


از دم خود در آن دمید تا به صورت انسانی گردید: خداوند ذهنها. که آن ذهنها را به کار گیرد. و اندیشه‌ای که 
تصرف ار را پذیرد. با دست و پایی در خدمت او و اعضایی در اختیار و قدرت او. بادانشی که بدان حق را از 
باطل جدا کردن داند. و مزه‌ها و بویها و رنگها و دیگر چیزها را شناختن تواند. آميخته با طبیعتهای متضاد و 
سرکش و آمیزه‌های با هم ناخوش,گرم با سرد در آميخته و تری بر خشکی ريخته- و حیرت همه را برانگیخته -. 
پس :۰ از فرشتگان خواست تا آنجه در عهده دارند ادا کنند و عهدی را که پذیرفته‌اند وفا کند. سجده او را از بن 
دندان بپذیرند. خود را خوار و او را بزرگ گيرنده. (ترجمه استاد سید جعفر شهیدی) 
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پیدايش هفت آسمان از کف 

پیدایش ستارگان در پاین‌ترین اسمان. 

پیدایش فرشتگان در آسمانهای بالا. 

دربارة خلقت حضرت آدم(ع) در تورات. سفر پیدایش, باب ۲ ایات 6۵ ۷ آمده 
است: «هنگامی که خداوند آسمانها و زمین را ساخت, هیچ بو ته و گیاهی بر زمین نروئیده 
بود. زیرا خداوند هنوز باران نبارانیده بود و همچنان آدمی نبود که روی زمین کشت و 
زرع نماید. اما آب از زمین بیرون می‌آمد و تام خشکهها را سیراب می‌کرد. آنگاه خداوند 
از خاک زمین, آدم را سرشت. سپس در بینی آدم روح حیات دمیده به او جان بخشید. و 
آدم موجود زنده‌ای شد». 

در قرآن کرعم آمده است: . (انا خفنام هم ین طین لازب4 : ما انسان را از گلی چسبیده 
آفر یدیم. 

امیر موّمنان علی ۰ ین باره می‌فر ما یند: « لم جَمَعٌ ْبحانه من خن 
ارْض و سَهلها و عَذبها و سَبَخها 7 ها پالعاءعتی خلست. و اطها الَلة خی 
رب فجَبل منها صورَة ات ت أختاء و وصول و غضاء و طول. مد جُمَذها ختّی 
انتدسکت. وا عثی صلصث لوف تفدوو و غرم 

مغ ها ین ژوجهفعث اسان َذهان یلها فک یتصَرّف بهاء و جوارح 
یرنه واه ز عفرقة لو بها ین الق و لباطل و الا تام و 
ان رز ناس مَعْجُوناًبطيئة ال ان امخته ر الأشْباه الْمْوتَلفة ور الأضداد 
یج ی الحه و اد و ابر لجٌشرد: و اشتاقی له سبحانه 

نك دیع َدنهم. و عَهد وصیّه ایهم في الذعان بالشجود له و الخنوع 
۱ الصافات /۱۱. 
۲. نهج البلاغه, خطبه ۱. «پس پاک خدای با عظمت. از زمین گونه‌گون طبیعت خاکی فراهم کرد. از زمین نرم و 


ناهموار و از شیرین آن و از نمکزار. بر آن خاک. آب ریخت تا پاک شد. و با تری محبّت‌اش بیامیخت تا چسبناک 
شد. پس صورتی از آن پدید آورد. با اندامهای بایسته, و عضوهای جدا و به یکدیگر پیوسته. آن را بخشکانید تا 





الف: شرح بخثر علی مذهب دارون," سال ۱۸۸۶م. 

ب: کتاب الحقيقة," سال ۱۸۸۵م. 

و اما در چاپ دوّم این اثره سه بخش بر آن افزوده شده. و مجمو عهُ آن «فلسفة النشوء و 
الار تقاء» نامگذاری شده است. این سه بحخش عبار تند از: 

ج: مباحث و مناقشاق در حیات و اثبات مادیگرایی, که قبل از ۰ در نشر یه 
القتطف چاپ شده است.؟ 

د: مقدمه دوم شمیل بر شرح بخنرء افز ون بر مقدمه ای که قبلاً نگاشته است.؟ 

ه: خاقه اثر." در بر دارنده خلاصه نظرات قبلی از دیدگاه فلسفه و علوم انسانی» و 
تأئم این افکار از دیرباز تا عصر حاضر. 
بخش اول کتاب: یعنی شرح بخفر "بر مذهب داروین خود مشتمل بر پنج مقاله است: 

مقاله اول: در تحلیل مذهب داروین و اصول آن. 

مقاله دوم: در نقدا عتراضات بر داروین و بررسی اصل زبانها و دفاع از داروین. 

مقاله ی ۰0 در تطبیق مذهب داروین بر انسان. و بررسی شکاف روزافزون بین 
اتتان وان و بیان اصا انسان 

مقاله چهارم: بررسی تکامل و ار تقا در طول ادوار کره زمین» و بررسی قوانین آن. 


۱. فلفة النشوء و الارتقاء ۳۲۴۳۳۱۹7 ۲ همان / ۲۲۶ ۳۰۷ 

۳ همان ۳۱۰7 ۳۴۲ ۴ همان ۳۷۱7 

۵ همان / ۳۴۳ ۳۶۷ 

۶ در مقذ مه ترجمه کتاب فلفه نشو و ارتقاء به قلم اصفر حکمت آمده است: «پروفسور لودویک بوخنر .۲۵۲ 
۲ ۱.۷۱9 فیلسوف و طبیب المانی متولد در شهر دارمشتادت در سال ۱۸۲۴ و متوفی در همان شهر 
بسال ۱۸۹۹ از مشاهیر فلاسفة مادی و از اطباء معروف است. آثار و کتب عدیده در اثبات فلسفة ماتریالیسم و 
بسط فضایای مربوط به «قوه ماده» از او منتشر گردید. وی مدتی در دانشگاه توبینگن ۲۷0۱0960 بتدریس طب 
اشتغال داشت. اولین کتاب مهم او بنام «نیرو و ماده» #/5400 ,۱00۵ ۵۲ که بطور مبالفه‌آمیز در تبیین فلسفةُ 
مادی نوشته است در آلمان شهرتی بسیار حاصل کرد و غوغائی برپا نمود و مخالفین بسیار علیه او بر حاستند 
بطوریکه ناچار شد از کرسی استادی دانشگاه کناره گرفته و به دارمشتادت رفته منزوی گردد. وی در آنجا به 
طبابت مشفول بود. رساله‌ای که بر شرح تثوری دارون و تحول موجودات صاحب حیات نوشته است شامل شش 
مقاله است که برای عده‌ای از شاگردان خود سخنرانی کرده است. آن کتاب در سال ۱۹۶۸ انتشار یافته است که 
اینک به فارسی ترجمه آن از نظر خواننده می‌گذرده. 





تاریخچه کتاب نقد فلسفه داروین 

کتاب نقد فلسفه داروین در واقع در پاسخ به نظریه تکامل و لوازم غیر عقی و دینی 
این نظریه به رشته محر یر درآمده. و از آنجا که مهمّترین شارح عری داروین در سده 
گذشته شب شیّل (6۳6۳026۱ اا6«0) بوده, بخش اوّل نگارش علامه نجق متکفل 
پاسخگویی به اثر وی است. 

شبی شمیل در سال ۱۸۵۰ م در قریه کفرشما لبنان در خانواده‌ای ارتودوکس زاده 
شد. وی پزشکی را در دانشکده پرو تستانی سوریه فرا گرفت. و در سال ۱۸۷۵م. جهت 
ادامه درس پزشکی به پاریس رفت و در آجا با آراء اسپنسر و داروین دربارة تکامل 
انواع آشنا شد. در پی آن به ترجه کتاب «شش سخنرانی درباره نظریه داروین» از 
لودويك بوخنر در ار تباط بین مادیگری و نظریه داروین, همت گیارد. وی پس از چندی 
از پاریس به مصر بازگشت و به حرفة پزشکی خود مشغول گشت. و در طی آن به 
نگارش مقالات گونا گونی در جلاتی چون: مصم الفتاة. سرکیس, القتطف, القطم, 
الوّیّد. الوطن, املال و احريدة پرداخت. وی که از یک سو به نظریه تکامل انواع و از 
سوی دیگر مایل به کمونیسم اجتاعی و سیاسی بود. به طور غیابی از طرف دادگاه عغانی 
در مصر به | عدام حکوم گشت. ولی خود در سنّ 1۷ سالگی در سال ۱۹۱۷ درگذشت 
از وی افزون بر «مجمو عه فلسفة اللشوء و الار تقاء». مجمو عه مقالاتی دربردارنده شصت و 


نه مقاله به چاپ رسیده است." 


فلسفة النشوء و الارتقاء 
این اثر بنا بر مقدّمه چاپ دوم آن - در چایخانه القتطف مصر, ۱۹۰۰ -قبلاً دو 
بخش از آن به شرح ذیل به طور جرا چاپ شده است: 


۳9۳ معجم الفلاسفة /۳۷۱. 


مقد مه پیست و نه 





علامه مسجد شاهی " و نقد فلسفه داروین 

تاه تفر آنار هل غلامه سترک: تاه ابر هد عق بر آن مد که پاسخی بر ابر 
وی و لوازم عقلی بخشهای این گروه بنگارد. لذا اثری به نام «نقد فلسفه داروین» را در 
سه بخش تدارک دید. که متأشفانه تا حال تحریر از بخش سوم آن‌اطلاعی در دست 
نیست. که آیا وی اصلاً آن را به رشته تحریر درآورده است یا خبر. در پایان ببخش دوم 
کتاب یادداشتی عخت غتوآن یه اه است: 

«سبق فی صحیفة... وسنوضح حقيقة امحياة فی المجزء الالت من هذا الکتاب ان شاء ال 
تعالی ». (:۲) 

مولف در مقدّمه کتاب به چند نکته اشاره کرده است: 

۱-وی علی‌رغم نثر ادیبانه خود بر آن شده. که از نثر متعارف معاصر در تدوین 
رساله استفاده کند. 

۲ با توجّه به آثار عصری, وی در تدوین اثر خود از بیان ادلّه و جوابهای منطق 
اجتناب کرده و به زبان عصری بسنده کرده است: «و لذلک جردنا الادلة و الاجوبة عن 
الایراد النطقية و آلبسناها حللاً عصریة». 

۳-وی به ناچار در برخی از موارد از اصطلاحات غربی و جمله‌های نامناسب عربی 
استفاده کرده است. زیرا گویی طرفداران نظریه تکامل آشنایی کاملی با زبان عربی 
نداشته‌اند و موف علامه به ناجار جهت پاسخ به آنها جمله‌های نامناسب آنها را نسقل 
کرده که همین با عث عدم تناسق سخن وی شده است. 

۶ -علامه نجنی در تدوین آثر خود از بیان براهین مطابق با فلسفه و حکت متعالیه به 
جهت فهم عموم خوانندگان اجتناب نوده است. 

۵ -وی سعی کرده است از استشهادات قرآنی و نقلی در طول کلام خود جهت عدم 


. شرح حال مزلّف علامه در ذیل همین مقدّمه به خامة استاد سترگ سید محمّد رضا جلالی خواهد آمد. 


پیست و هشت نقد فلسفة دارون 





مقاله پنجم: چگونگی ار تباط نظریه داروین به فلسفه مادی و بررسی اقوال موجود 
در آفر ینش جهان. 
8 بخش دوم: رسالة احقيقة., در بررسی ردهای موجود بر مذهب داروین 

اين رساله, در واقع تکنلة پاسخ موف به ردیه‌ای است که بر علیه داروین نگاشته 
شده است. شیّل این رساله را در چهار باب به رشته تحریر درآورده است: 

باب اول: در مذهب داروین و علاء النظر .۱ 

مشتمل بر چهار فصل در ماده و قوّه. وجود معنوی و وجود ماذی, رد خالفان در 
صفات موجود در اجسام. و معرفت اصل انسان. 

باپ دوم: در ثبوت مذهب داروین و فنساد نقیض آن. 

مشتمل بر یک دیباجه و هفت فصل و یک خاقه: در تفییر انواع. تنازع بقاء و 
انتخاب طبیعی. اشکالات وارد بر خصم, انسان و سایر حیوانات, ار تقاء. ال ار تقاء و 
سل مراتب آن, و دفع‌اعتراضات واوقش ان هام و له غر ایب ان 

مولّف در خاه خود, به عدم تعارض مذهب داروین با اصل وجود خدا پرداخته 


استه۲ 


باب سوم: در اراء دانشمندان علوم طبیعی در اصل عوام. 

مشتمل بر هشت فصل: جوهر فرد. رأی تامسون در جوهر فرد. وحدت عناصر و 
قواء اختلاف طبع به حسب اختلاف وضع. تساوی قوه و جوهر, کشف خلط و اظهار 
غلط. مناظره اصحاب خلق و اصحاب قدم. و فصل النطاب بین اصحاب خلق و 
اصحاب قدم. 

باب چهارم: در حیات 

مشتمل بر چهار فصل: دربارة حیات. تولد ذاتی(نظریه خلق‌الساعة), ماده حیا تدار 
يا پرو تو پلاسم. 
. کذا در اصل 


۲ شاید این بخش جهت ملاحظات و محافظه کاری‌های عصری نوشته شده باشد. 





در دفاع از مادیگرایی و پاره‌ای از اقوال مارکسیستی اختصاص دارد. 


چنان که پیش از اين گفته شد مناظره موجود در اين اثر بین «مومن» و «معطل» 


‌ 


صورت می‌گبرد؛ زیرا بر حسب اد عای برخی از شارحان داروین, بر اساس نظر یه 
تکامل دگر نیازی به مداخله حضبرت حقّ در خلقت نیست؛ در بی مناظره کوبنده مومن 
با معطّل, سرانجام در آخر مقاله اوّل. معطّل هدایت شده و می‌گوید: «جزیت خبراً من 
صاحب آخرجنی من ظلمة الاحاد ای نور الایان و سل من درن الشیهات ما منحت به 
من سلامة ال و جدان, و ان امدک لا أولیتنی من امحمیل و أشکرک علی ما اهدیتنی الیه من 
سواء السبیل». از اين رو در مقاله دوم نام «معطل» به «مهتدی» تغیمر می‌یابد. 

مولف علامه در پایان اين مجلد منظور خود از نگارش این اثر را خدمت به دین و 


اقتاتیت داتشه ات : 


گزارشی از درون مایه نقد علامه نجفی در دفتر اوّل ! 

چنان که گفته شد این اثر بنا بر نسخه موجود آن دارای دو دفتر است که در ذیل 
گذری بر دفتر اوّل که در رد ترجمه عریی بخثر نگاشته شده است. خواهمم داشت. 

ملف علامه پیش از ورود به کتاب, انگیزه خود را در نگارش این اثر, در دو مسأله. 
می‌داند: 

۱-پاسخ به شبهات اهل تعطیل, چنان که خواهد آمد. یکی از لوازم نظریه تکامل. 
عدم مداخله حضرت حق سبحان در بقاء خلقت است. و اين همان جیزی است که در 
کتامهای کلام از آن به نظریه «تعطیل» تعبیر می‌گردد. 

۲ -اثبات مطالب ربوی و عدم تنافی آن با نظریه تکامل. 

نکته در خور توجه درین مقام. عدم دفاع درون دینی -یعنی اأسلامی - در مقابل 
نظریه تکامل است. چه این نظریه به نو عی معارض امی ادیان ای است. 





۱ ارجاعات مرجود در این بخش بر اساس چاپ قدیم کتاب است که با مراجعه به شماره‌های لاتین داخل 


سعی نقد ف سسقه دارون 


تقضت نو آنید اد مره 


بخش اوّل 
7 علامه بخش اول کتاب خود را به نقد مقاله ال شرح بخفر اختصاص داده 
است؛ و اثر خود را در سه مقاله به رشته تحریر درآورده است. ۲ و در روز شنبه. دهم 
ربیع‌الثانی سال ۱۳۳۰ آن رابه اجام برده است. 
بر حسب یادداشت موجود در آخر اين بخش. تحلیل بحث ورائت و مقایسه نظر 
داروین و وسمن را به چاپ بعدی وانهاده است. که متأشفانه چاپ مجدد کتاب مسیسر 


دشد ه ات 


بخش دوم 

اين بخش بر اساس پاره‌ای از نگاشته‌های عصری موّلف بر خلاف نگارشهای 
مرسوم حوزه‌های علمیه, به صورت یک مناظره دردو مقاله طرّاحی شده است. 

نجنی در واقع این بخش از اثر خود را به بررسی لوازم امیای نظریه داروین اختصاص 
داده است و خود در عنوان آن گوید: «القسم التانی: ف الکلام علی (ثبات الصانع جلّت 
صنایعه و دحض شپات العطلین و النظر نی آماهم من هذه الفلسفة و بیان حسیلهم و 
مکائدهم». 

مقاله اوّل: اين گفتار به بحث از اتبات صانع. تحلیل غایت. چگونگی ایجاد عالم از 
عدم, و عدم قدم ماده اختصاص داده شده که در طی آن به پاسخ دقیق شارحان داروین 
و چگونگی استدلال انا اشاره شده است. 

مقاله دوم: در دفاع از ادیان؛ این گفتار به پاسخ برخی شبپات عصری در نق ادیان 
۱ او در پایان مقذمه خودع از تمامی خوانندگان اثر خود با تواضع بسیار درخواست کرده که وی را بر مواضع 
نااستوار کتابشس وافف نمایند. 


۲ در ادامه سخن به طور مبسوط به چچگونگی نقد نجفی بر بخنر خواهیم پرداخت. لذا از اطاله سخن درین مفام 
خودداری می‌کنيم. 


مقد مه 





می‌خورد.! 

لذا درین مقام اگر به امور ذیل توجه گردد. تحلیل مسأله غیردشوار خواهد بود: 

۱-علوم ای بر خلاف علوم طبیعی, متبدّل نیست. بدان گونه که با ظهور یک پیامبر. 
مبانی | عتقادی نی دیگر نقض شود. و این خصوصیت دقیقا بر خلاف علوم طبیعی است 
که با ظهور یک تئوری. عملاً نظریه قبل از بین می‌رود. از سوی دیگر بایسته ذکر است 
که در علوم دینی و امی, گزاره‌های علمی‌ای و جود دارد که چه بسا علوم عصری قادر به 
تحلیل آن نباشد. همچون وجود گروهی از خلوقات غم‌زمینی که از خلقت انسان 
بی‌اطلاع هستند.۲ 

۲ در تعارض علم و دین باید توجه داشت که از یک سو قضایای یقینی به هیچ 
وجه خالف دین نیست. و از سوی دیگر دین هم منکر قوانین و اصول علی حاکم بر 

حال با توجّه به دو اصل فوق باید توجه داشت که بنا به تقریری «نظریه تکامل» در 
ها کین ات وه اس اس ات ری ات تا یت ی آیست زر مب 
اين امر معارض متون مقس است. 

در تحلیل تعارض فوق باید گفت: از سویی بنا بر متون مقدس, خلقت انسان تکامل 
یافته حیوان و نبات نیست., و از سوی دیگر عبارات متون مقدّس در خلقت انسان نباید 
حمل بر مجاز گردد؛ زیرا متن کتاب مقدس در صورق تأویل می‌گردد که یک دلیل قطعی 
عقلی معارض آن واقع شود. در صورق که ادله و نظر یه تکامل, قطعی نیست. 


۵ مقالة دوم: در تحلیل منشاً انسان 
قائلان به نظریه تکامل جهت استدلال بر رأی خود به اصول زير متمسک شده‌اند: 
۱ -نظریه توتم در قبایل بدوی. که نشانگر بقایای اصل حیوانی در انسان است. 





۱. همان / ۱٩‏ ۲ همان / ۳۷ 


سی و دو نقد فلسفة دارون 





مه لت بس از بیان دیباجه‌ای. کتاب خود ر در سه مقاله سامان داده است: 


۵ مقاله اوّل: سیر تطوّر اسلام 

نا به رأی موَلْف, در اسلام سه دوره قابل بازشناسی است: 

۱-عصر وحی, یا همان عصر پیامر, که در این عص استدلال بر مطالب 
استدلامای ساده بوده و باللازمه شمپات این دوران نیز شمپات ابتدایی بوده است. 

۲ -عص خلافت عباسی, یا عصمر انتقال علوم به جهان اسلام. که این عصر مقرون 
به پاره‌ای از شمهات دشوار بر علیه کیان اسلام بوده است. 

۳-عصر آميزش با فرهنگ غرب, این عصم در نظر مولف. مقرون به مطالب بی‌شمار 
احادی است. که حتی دستایه‌های عسلمی آن. از دوران درخشان فرهنگ اسلامی 
استفاده فده است: نذا هو نظر مولفت,:درنه ورن دو کار با بشته ات 

الف: فرا گیری دقیق دانش‌های غریی‌ای که در واقع برگرفته از مبانی علمی جهان 
اسلام است. و ترجه انها. 

ب: افزون ساختن مسائل این علوم با پردازش اصطلاحات مناسب با جهان اسلام. 

حال اگر مسلانان به اين دو امر همت نگارند. بدون شک اسیب‌های جپران 
ناپذیری بدانها وارد خواهد شد. پس بر آنهاست که از سویی حق دین خود را با دفع 
شیپات برطرف کنند. و از سوی دیگر حق علم و دانش را برآورده نمایند. و در اين راستا 
یکی از معضلات دینی و علمی تحلیل نظریه تکامل است. 

اما نکته در خور توجه درین مقام آن است که «نظریه تکامل» بالذات منافی دیبن 
نیست. زیرا این نظریه در واقع بیانگر چگونگی خلقت است نه معارض با اصل و جود 
خداوند و اوصاف کمالی او" و دقیقاً از همین رو در پاره‌ای از آثار داروین و هم‌مشربان 


وی. همچون لامارک. ولس. هکسلی و اسپنسر اعتقاد به وجود خداوند به چشم 


۱ نقد فلسفه داروین / ۱۸ 





عارضی تدریجی آها شده است؛ حال آن که چه بسا درین جا گفته شود: تباین بین 
روت ول بت اقلا اما وتا مساو تایه هروس انشا رش 


دار نسته شو د. 


0 0 0 

ج: توجه به تخم تشکیل دهنده انسان و به خصوص ساير موجودات, نشانگر 
تکامل و رشد واحد در آنهاست. به و یژه آن که چگونگی رشد میمون و تشکیلاعضای 
وی شباهت بیشتری به انسان دارد. 

پاسخ: 

(۱): پاره‌ای از زیست‌شناسان و جانورشناسان حتی بر انند که انسان و سایر 
موجودات. از موجودات آغازین به وجود آمده‌اند و شواهسدی به رأی خود ابراز 
کرده‌آند. در صورقی که با بررسی‌های جدید. تعدادی از شواهد و استدلال‌های آن 
مردود و باطل شناخته شده است. ! 

(۲): پاره‌ای از گزارش‌های علمی مفید اين مقام بر اساس اسناد موجود. غير درست 
است. [و یا حداقل مورد مناقشه می‌باشد ]. 

() رف مات اد رفن دیا بسانت و با 

اولا: این مشاچهت صمرفا در حیوانات دیده می‌شود. نه نبا تات. 

انیا فرآیند تکامل در حیوانات نز بر یک گونه واحد نیست, و چه بسا یک موجود 
فاقد یک مر تبه از مراتب رشد موجود دیگر باشد. 

الثا: توالی رشد در تخم موجودات بر یک گونه نیست و چه بسا مثلاً یک حیوان. 
یکی از مراتب را در مرحله دوّم رشد خود طی کند و دیگری در مرحله چهارم. 

رابعا: در یک موجود واحدی, همچون قورباغه در دو منطقه. مراحل رشد کاملا 
تکا ن سس :۲ 


۱. مزلف درین مقام به آراء براس در رد هیگل اشاره کرده است. 


سی و چهار نقد فلسفة دارون " 


۲ -بنا بر تحلیل داروین, توجّه به امور ذیل, نشانگر نظریه تکامل است: 
الف: انسان یکی از موجودات زندهٌ جهان است, مو جودات زنده جهان قابل تغییر 


هستند. پس انسان قابل تغیهر است,۱ 





پاسخ: 

(۱): اصل تغیير در موجودات زنده, مفید تغییر بنيادین در انواع نیست که مثلاً در 
مدّت زمانی حدود. یک گونه به گونه دیگر تبدیل گردد. ۱ 

(۲): صرف قابلیت تغییر, دلیل بر وقوع تغییر نیست: و شاید از همين رو «ولس» 
قائل به عدم تحوّل انسان شده, حال آن که همو به تحوّل در حیوانات قائل است. 

لا ۵ 

ب: مشامهتا عضاء انسان با پستانداران دیگر, نشانگر منشاً واحد برای آنهاست. 

پاسخ: 

(۱): پیش از ظهور رأی داروین. در کتاب توحید مفضل " و حیاة‌الحیوان " دمیری 
و رسائل اخوان الصفاء فصل مشبعی در شباهت خلقت انسان با میمون آمده است. 
حال آن که اين شباهت بیانگر تبدیل یک نوع به نوع دیگر و يا از نوع سوم نمی‌باشد. 

(۲): در نظر داروین و پاره‌ای از قائلان به نظریه تکامل, منشاً حول انسان میمون 
دانسته شده, در صورق که حتی در نظر برخی جانورشناسان, قدرت ادراکی سگ بیشتر 
از میمون دانسته شده است. ۱ 

(۳): با توجه به بخشی از متون مقدس, و نظاره بر بحث «نسخ» کاملا به عکس نظر یه 
فوق, شاید بتوان میمون را پدید آمده از انسان دانست نه بالعکس, و حتی با توجّه به 
وضع زندگی پاره‌ای از انسانها و گوشه گیری آنجا از تقذن, شاید بتوان ظهور اوصاف 
میمون‌گونه‌ای را در آنها شناسایی کرد. 
(4: در نظریه تکامل, بر اساس تشابه انواع, حکم به اتحاد منشأً انواع. و تباین 


ٍ. این بیان شکل منطقی استدلال وارد شده در مقام است( ۵۰) 
۲ مصدر ۱۰۵ ۱۰۶ ۲ دز ۳۳۰۸۰۲ 





باشد و انسان کارها را به نوع دیگر انجام دهد؛ این حکم با دریافت بشر از حیات خود 
تست 
(0): وجودا عضاء زائد در موجودات نا رأی قائلان به واجب الوجود و عدم گزافه 
بودن خلقت است. نه ناق رأی گروهی که برای خلقت هدف و علتی نمی جویند. 
تا تا لا 
ادله تکمیلی شارحان داروین 
8 ه: رسوب خون پاره‌ای از موجودات شبیه یکدیگرند. و همين امر مسلاک فهم 


متشابه و متخالف بین موجودات است. و در ین میان رسوب خون میمون و انسان شبیه 


یکد یگر ند. 


پاسخ: 
پاسخ 
این بیان فقط گویای یک نوع شباهت است. نه بیان نظریه تکامل. 


0 0 0 

و: اگر خون یک حیوان به حیوان غیرهمگون دیگری تزریق گردد. آن حیوان 
می‌ميرد. مثل تزریق خون خرگوش به گربه؛ ولی تزریق به همگون مایع حیات است. 
مثل اسب و خر؛ و در اين میان تزریق خون انسان به شامپانزه که از گونه میمون‌های 
تکامل یافته است. مشکلی را ایجاد نمی‌کند. 

پاسخ: 

این استدلال همچو استدلال قبل, صهرفاً بیانگر یک نوع مشابهت است و نه اثبات 
نظر یه تکامل. افزون بر اين که همين امر نشانگر عدم واسط بودن میمون در حلقه تکامل 
برای انسان است. زیرا درین صورت باید خون انسان اثر مشایهی در عامی گونه‌های 


میمون داشته باشد. یا مض باشد و یا سودمند. 





۱ درین مقام عجیب آن است که مثلاً در پستان داشتن جنس مذکر انسان. برخی گفته‌اند اصل در انسان خنتی 
بودن است. و بر حسب وظیفه, گروهی مذکر و گروهی مژنث شده‌اند. برخی نیز بر اين باورند که اصل در انسان 
هو نت بورون آسشت: 


سی و شش نقد فلسفة دارون 





تکمله: 

برخی درین مقام گفته‌اند. صفات موجود بر دو گونه‌اند: صفات کسی و صفات 
ورائق؛ و موجود زنده نمی تواند خود را از صفات ورائق فارغ کند؛ 

ولی در این مقام شگفت آن است که قائلان به نظریه تکامل, برای صفات کسی چنین 
مفزلتی قائل شده‌اند.! که مثلاً با تکرار یک صفت در یک طبقه, این امر به طبقه‌های بعد 
می‌ر سد. 

0 0 0 

8 د: وجوداعضاء زائد در موجودات نشانگر فرایند تکامل است. همچون وجود 
پستان در انسان مذکر» و با پژوهش دریناعضاء زائد می تواند دریافت که عدم استعیال 
آن در طول فرایند تکامل, موجب زائد شدن یک عضو می‌گردد. 

پاسخ: 

(۱): علم فیزیولوژی که پاسخگوی شناسایی اعضاء و وظایف آنباست. علمی 
دفعی نیست. بلکه به مرور زمان تکیل شده است؛ حال چه بسا همین علم در دوره‌ای 
حکم کند که | عضاء در بدن موجود زنده زائد نیست. و برای آن خاصیتی را کشف کند. 

(۲): اصل فلستی «انّ عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود» بیانگر عدم زائد بودن 
این اعضاء است: زیرا هنوز دلیل بر مفید بودن آن بیدا نشده و این دلیل بر عندع آن 
نمی‌با شد. 

(۲): حقیقت مو جود به صورت نو عیه آن می‌باشد. حال با قدری کاستی و زیادگی در 
موجود. این موجود از حقیقت خود خارج نی‌گردد؛ لذا زائد شدن یک عضو دلیل بر 
تبال نوع نمی‌گر دد. 

(۶): بنای حکم بر زائد بودن یک عضو در نظریه تکامل, عدم استعمال آن می‌باشد. 
حال با پیشرفت تکنولوژی و علم بشری باید روزی فرا رسد که مثلاً دست انسان زائد 


۱ یکی از صفات مطرح شده درین مقام. کوتاه کردن راه رشد در موجود زنده است که موجود در صدد کوناه 
شدن راه خود به رشد حقیقی می‌باشد. 





نتیجه استدلال به آن صحیح نیست. 
(۲): یکی از دلایل حلقه واسطه بودن اين موجود. استخوان ران اوست که بر اساس 


ظتی است. افرادی چون بخثر بر آنند که راست قامت بودن انسان از روی عادت و تربیت 
الختتت: 

(۳): صرف آن که بقایای این موجود دال بر راست قامت بودن آن است. دلالت بر 
حلقه واسطه بودن آن بین انسان و میمون نیست. زیرا حتی برخی از میمونها قادر بر 
ایستاده حرکت کردن می‌باشند. حال آن که از اين رهگذر استدلال بر آن نشده که اين 
نوع میمونها حلقه واسطه‌اند. 

(4): بر اساس مجمه این موجود, گفته شده که حجم آن بین حجم ججمه انسان و 
میمون است و لذا حلقه واسطه است؛ حال آن که مغز برخی از انسانهای ابله کوچکتر از 
میمون است. پس چگونه می‌توان صرف اندازهُ مجمه را دلیل بر حلقه واسطه بودن 
آن دانست. 

(۵): برخی بر اساس شکل ججمه این موجود بر آنند که اين موجود دارای قدرت 
سخن گفتن بوده است و لذا حلقه واسطه است. 

افزون بر آن که چگونگی اين مطلب مسلم نیست و قابل مناقشه می‌باشد. باید گفت. 
بنا بر نظر داروین می‌توان گفت این موجود نسبت به میمونها در آن زمان کاملتر بوده اما 
بر اساس تکامل تدریجی,برتری آن از میمونهای حاضر مسلّم نیست؛ لذا می توان فرض 
کرد که اصل این موجود از موجودی پست‌تر از میمون بوده که بعداً رشد کرده است. ۱ 

(1): مبنای واسطه بودن این موجود -یعنی میمون و انسان - حفاریات و کشفهای 
کنونی است. حال آن که می‌توان فرض کرد که در آینده موجودی کشف شود که بتوان 


گفت آن موجود جد انسان است؛ زیرا عایز اساسی انسان با سایر موجودات. قدرت 





۱. اين بیان خالی از مناقشه نیست. 


سی و هشت نقد فلسفة دارون 





لا لا "۲ 
ز: در بررسی استخوانهای یک گونه از انسانهای اولیه آفریقا و اوران گوتان(یک 
نوع گوریل). دریافت شد که این دو. جز در زاویه پیشانی و طول دستها و انگشتهای پا 
اختلاف دیگری ندارند؛ و اين نشانگر نظریه تکامل, و واسط بودن یک نوع میمون 


‌‌ 


ات 
پاسخ: 
این استدلال بسان استدلاهای اخیر صرفاً بیانگر یک نوع مشابهت است. افزون بر 
آن که بسیاری از دانشمندان معاصر فرق بسیاری بین میمون و انسان می‌بینند. 
۵ 0 0 
ح: ظهور برخی ازاعضاء و صفات حیوانی در انسان, مثل رویش موی بلند پشت 
بر بدن برخی انسانهای با موی کو تاه, نشانگر ورائت انسان از اجداد حیوانی خود است. 


وجود موجودات نادر و عجایب خلوقات در هر عصری مسلم است. و اين گونه 
استتناها" مُثبت نظریه تکامل و بیان اصل انسان نیست. 
لا لا لا 
«جاوه» نشانگر وجودنوعی از انسان, به نام انسان میمون‌نا است. که اين انسان حلقه 
(۱) صهرف یافت شدن استخوان جنهن موجودی. دلالت بر حلقة واسطه بودن ان بین 


انسان و میمون نیست. زیرا باید سیر تدریجی اين تکامل مورد یقن قرار گيرد. پس در 


۱. موف در این مقام به گزارش از پنچ فرد استثنایی از انسان پرداخته است. 





بقاء. پیدایش متباینات. تکامل. انتقال تکامل به ورائت و انتخاب طبیعی را جایگزین 
کند؛ و بدین گونه وی قائل به استغنای جهان از خالق در مقام بقاء است. ! 


8 ۱- تنازع بقاء 

تبیین این اصل مبتق بر امور هشتگانه ذیل است: 

(۱): تام گونه‌های نبات و حیوان مایل به تولید مثل و گسترش‌اند با آن که در این جا 
حدودیت زمین و قلّت غذاا عتبار می‌گردد. 

(۲): تقایل به گسترش موجود در همان خارج, دارای معارض‌هایی در خارج است 
که موجب همان تنازع بقاء می‌باشند. 

(۳): تنازع بر دو گونه فا علی و مفعولی است. تنازع بین موجودات زنده.فا علی؛ و بین 
موجودات غير‌زنده مفعولی است. 

(4): در تتازع بقاء موجودی پیروز است که دارای صفتی متاز در بدن یا عقل باشد. 

(۵): صفات موجب امتیاز در یک موجود بسیارند. همچون: انرژی, اندازه. وسایل 
هجوم و دفاع رنگ. سرعت و غیره. و حاصل برتری یک موجود بر اساس این صفات. 
همان زیادگی نسل است. 

(۱): تنازع بین انواع. بین دو گونه نزدیک به هم اتفاق می‌افتد. تا بدان جا که یکی از 
بین رود. 

(۷): صورت و حالت کهنه. در عرصه تنازع بقاء موجب از بین رفتن است. 

(۸): صورت غالب باز نمی‌گردد, زیرا با فرض بازگشت., قادر به تنازع نیست. 
نقد : 

۱-علی‌رغم آن که دو اصل اوّل مورد ادعا در تنازع مورد قبول است, ولی تقسی آن 
به فا علی و مفعولی صحیح نُی‌باشد؛ زیرا تنازع مورد بحث در موجود غير‌زنده نمی تواند 


مطرح گر دد. 





(۷): بر فرض قبول کشف موجود. می‌توان گفت این موجود نسبت به ساير میمونا 


قبیهام یه انسان آمته آن که اضا و خود انشان است: 

(۸): خبر یافت شدن بقایای این موجود. خود یک خبر ظنی است که هنوز صحت 
آن بر ما مش نیست. و شاید این خبر نیز بسان بسیاری از اخبار ا کتشافات دروغین 
باه 

0 0 ۵ 

8 ی: پاره‌ای از عواطف و احساسات درونی ما بسان حیوانات است. که این بیانگر 
اصل حیوانی انسان می‌باشد. همچو راست شدن موما به هنگام ترس. 

پاسخ: 

این گونه استدلالات از استدلاهای حدمسی بی‌اساس است که ارزش پاسخ ندارد. 
تذکر: 

کاوش جهت یافتن واسطه بین انسان و میمون را بنا بر تئوری تکامل باید چنین 
تکیل نود. که باید برای انسان. میمون, اسب و ساير موجودات زنده. اصل واحدی 
باشد. لذا باید اصل انسان را موجودی بسیار پست‌تر از میمون دانست؛ حال باید درین 
نکته تأمّل کرد که آیا اساس این گفتار موجب فضیلق برای انسان می‌شود و یا شایسته 
است که بگوئم «برادر اتسان میمون است4؟ 


۵ مقاله سوم: در تحلیل مبادی چهارگانه داروین 

به روایت بخنر» داروین جهت استدلال بر نظریه تکامل به چهار اصل توجه داشته 
است. افزون بر آن که بخنر خود خالف. نظریه قصد و نظام ام و غایت در خلقت اشیاء 
است. از این رو وی تلاش کرده است به جای این سه اصل اطی. چهار قانون: تنازع 


۱. مزّف درین مقام به ذکر اخبار دروغین متعددی اشاره کرده. همچو وجود سنگهای لعابی, سفالهای موآبی. 


پادشاه سودانگ و سفرش به پاریس. 


مقد مه چهل و سه 





(۱): بنا بر ادذعای فوق هر موجود زنده مشابه خود را تولید می‌کند. که این امری 
بدهی است. مثل فرزند اسب نی تواند سگ باشد. حال در این جا سژال اصلی آن است 
که بنا بر اصل تحوّل. چه امری با عث می‌شود که موجود, مباین خود را تولید کند؛ زیرا 
تفاوت بین اوصاف عارضی و اوصاف ذانی و جوهری امری بدیهی است و در مشامهت 
مفروض در تولید. تغیهر در صفاتِ عارضی است نه ذانی. 

(۲): فهم تفاوت انواع و تباین بین انواع, از راه علوم طبیعی نیست. لذا استدلال بر 
ظهور نوع جدید از نوع قبل در گرو تحلیل طبیعی نی‌باشد؛ ‏ افزون بر آن که خود داروین 
و سایر شارحان به تباین انواع قائلند و گویی اشتراک در جنس را مشابهت و اختلاف 
در فصل را تباین فرض کرده‌اند و از همين رو به ظهور یک نوع کاملاً متباین از نوع قبل 
قائل نیستند. 
8 ۳-ورانت 

اضل ورافتت مت پر اضتوال یل است: 

۱-میل موجود زنده به تغیبر. جز به ورائت میس نیست. 

۲ - ورائت ناقل پاره‌ای از کاستی‌ها و بهاریها است -مثل زیاده بودن انگشستان - 
همچنان که ناقل صفات بدنی و حشّ ادیی است. 

۳-پاره‌ای از صفات ارنی در یک موجود چه بسا در کمون ماند و در نسلهای بعدی 
ظهور کند. 

6 -همه قوانین ورائت تاکنون کشف نشده و چه بسا در آینده کشف گردد. 
نقد: 

(۱): امر ورانت یک امر مسلّم است. وی ظهور نوع مباین از انواع قبلی, امری بدیهی 
البطلان می‌باشد. 





۱. در منطق ارسطریی فهم کلیات ایساغوجی از رهگذر علوم طبیعی است.» رلی رفته رفته در منطق‌های پس از 


چهل و دو نقد فلسفة دارون 





۲ - تنازع فا علی صرفاً به منظور بقاء نیست. متلاً انسان فیل را به جهت عاج 
می‌کشد. و یا طاووس را به جهت پرهاء و يا مثلاً درندگان حیوان دیگری را جهت تغذ یه 
می‌کشند. نه جهت تنازع بقاء؛ حال چه بسا قائل به تنازع بقاء این نوع رفتارها را به 
خلاف متمارف از مصادیق تنازع بقاء بداند. 

۲-اد عای وجود تنازع بقا در نوع‌های همگون, چنان که در بخش شش اد عا شده. 
امری نادرست است. زیرا مثلاً انسان شپش و پشه را از بین می‌برد. و یا عوامل طبیعی‌ای 
همچو سیل خانه موش و مورچه و غیره را از بین می‌بر د. حال آن که به هیچ وجه نزدیک 
بودن نو عی در آن مطرح نیست. 

؛ - صرف کال عقلی و برتری جسمی, هم‌چنان که در جخش چهارم اد عا شده. 
موجب تنازع بقاء نیست. زیرا گاه همین امتیازات مو جود را به ورطه هلاکت می‌اندازد. 
مثلاً پر طاووس و پوست سور ماه از بین رفتن آنجا شده است. 
تکمله: 

بنا به گفته بخفر تنازع بقاء در موجودبر جای مانده موجب صفتی متاز می‌گردد که به 
واسط قانون ورائت به فرزندان آن موجود به ارث می‌رسد تا بدان جا که در طی قرون به 
واسطه این صفات متاز. گویی موجودی جدید پا به عرصه وجود می‌گذارد. از این گونه 
رل و وا نایب کرو را 
نقد: 

پیدایش چنین موجودی معارض وجود حیوانات حذ وسط نیست و حداقل بایست 
گزارش علمی مستندی برای اين موجودات حدّ واسط یافت. مثلاً موجوداتی با طول 
گردنی بین زرافه کنونی و موجودات کو تاه گردن. 

8 ۲ - بیدایش متباینات 

بنا بدین اصل, هر مو جود زنده در حال تحوّل است. از این رو نسل جدید یک موجود 

زنده در واقع شبیه آن است نه عین آن. و از این روست که حقی دو برگ از یک درخت 


مقد مه چهل و بنج 
زائد باشد و در آینده به وظیفه خود عمل نماید. 

بنابراین در انتخاب طبیعی یا باید قائل به جهش شد که با نظریه تکامل سازگار 
نیست. و یا باید به غایت ای در خلقت پایبند گردید. 

(۱:)۲عتراف به وجوداعضاء زائد در انسان در طول قرون به جهت ایفاء تکلیف در 
آینده که توسّط بعضی از شراح نظریه مورد نظر قرار گرفته, گویای غایتمندی در نظام 
خلقت است که مورد اتکای اصحاب نظریه تکامل است. 
8 ۵- انتخاب حنسی 

پاره‌ای از شارحان داروین افزون بر انتخاب طبیعی به انتخاب جنسی نیز قائلند. که 
اين انتخاب فرایند تنازع چند موجود نر بر سر یک ماده و يا بالععکس است. مثلاً چند 
پرنده نر وقتی برای ماده‌ای نغمه‌سرایی می‌کنند. موجود ماده صاحب نغمه زیباتر را 
انتخاب می‌غاید. 
نقد: 

(۱): پاره‌ای از حیوانات مادّه با چند موجود نر جفتگیری می‌کنند و اين خارج از 
قااعده فوق است. 

(۲): در نبا تات که گونه‌ای از موجودات زنده هستند به هیچ وجه این انتخاب جنسی 
دیده می‌شود. لذا این استثناء ناقض نظریه است. ۱ 

(۳): طبیعت حیات در نزد داروین و شارحان وی بدون شعور و علم دانسته شده‌اند, 
حال چگونه می‌شود که انتخاب جنسی جهت حسن‌خواهی در آنان اعتبار گردد. 

(4): انتخاب طبیعی و امتیاز یک فرد از ساير انواع گاهی مسوجب زوال مسوجود 
می‌گردد. " همچون گونه‌ای از خرسپا. و گونه‌ای از حلزونهای آبی. 





۱ افزون بر این پدیده جمال‌خواهی در حیوانات به واسطه طلب مغازله دانسته نشده که آن را از گونه انتخاب 
جنسی دانست. 
۲ نقد فلسفه داروین / ۱۱۵ به نقل از فلسفه النشوء / ۹٩-۹۷‏ 





(۲): ظهور پاره‌ای از صفات در کمون در نسلهای بعدی مفید مقام نیست. زیرا چه 
بسا ظهور این صفت در گرو اسباب خامّی باشد که در نسلهای بعد فراهم آید و به 


صمر‌ف ورائت نباشد. 


(۳): بنا به رأی برخی از زیست‌شناسان. تغییی‌های اکتسایی یک موجود به نسلهای 


پس از آن به ارث نمی‌رسد؛ و اين امر منافق اصل تکامل انواع بر اساس اد عای ورائت 


است. 


8 ۴ انتخاب طبیعی ! 

این اصل یکی از مهمترین بخشپای نظریه تکامل است. که خود این اصل به نو عی 
مکنل اصل تنازع بقاء است. بنا بدین اصل در عرصه تنازع بقا موجودی باق می‌ماند که 
هماهنگی بیشتر با طبیعت دارد" و مقاومتر است.۳ 
نقد : 

(۱:)۱عضاء موجود در تنازع بقاء بر سه گونه است: 

الف: عضاء حیای‌ای که در یک تنازع بقاء نیستند. همچون قلب. 

ب:اعضایی که جهت مصلحت خاصی وجود دارند. همجون ساختار دندان جهت 
چگونگی گوارش. 

ج:اعضایی که باید جهت انجام وظیفه در موجود زنده تغییر يابند. همچون پستان و 
دستگاه تناسلی. این عضاء قبل از رشد کامل بدون فائده‌اند. 

حال در نظریه انتخاب طبیعی, عملاًا عضاء زائدی در موجوداعتبار می‌شود؛ حال 
چگونه می‌توان بین این اعضاء و اعضاء گونه سوم عییز داد. زیرا عضو زائد مکن است 
۳ گذشته وظائفش را انجام داده باشد و اکنون زائد باشد. و مکن است عضوی اکنون 


۱ اين اصل در نزد مادیان جایگزین قدرت الهی مستمر در خلقت است. 

۲ صفات یک موجود در عرصه بقاء یا نافع است و با مضرّ و یا نه نافع و نه مضر؛ صفت موم امکان و قوعی 
ندارد, و اگر صفت مضر باشد موجود در صدد نفی آن برمی‌آید و در نتیجه صفت نافع باقی می‌ماند و بر جسته‌تر 
می‌گر دد. 


۳ بر اساس همین پدیده در کشاورزی: اصلاح نژاد صورت می‌گیرد. 


مقد مه جهل و هفت 





ب: زبانهای بشری در اصل ختلف بوده‌اند و رفته‌رفته شباهت یافته‌اند. طرفه آن 
است که برخی شارحان داروین طرفدار نظریه دوّم هستند و این دقیقً مویّد انتقاد سابق 
انتتت: 

۵ از اشکالات اساسی نظریه تکامل. ابپام در واژه «تکامل» است. اسپنسر در 
تحلیل آن گفته است: «تقلیل درا عضاء معائل» تکامل می‌باشد. بنابراین باید گفت انسان 
یک دست و یک چشم و یک پا بر تر از انسان فعلی است. 

برخی گفته‌اند. موجودات اولیه فقط وسیله برای شنا داشتند و رفته‌رفته بر حسب 
نیاز, بال پیدا کرده و بعدأً دست پیدا کرده‌اند. لذا این گروه این تطوّر را مثلاً تکامل و 
ار تقاء دانسته‌اند. بنا بدین نظر باید گفت دست حیوانان و انسان و بال برندگان اختلاف 
بنیادین ندارند. که اين مر معقول نی‌ناید. 

و امّا بخثر در تحلیل تکامل و ارتقاء گفته است: هرگاه موجودا عضاء ویژه بر هر کار 
داشته باشد کامل است. لذا در حیوانات پست یک عضو کار ام اعضاء را می‌کند و 
اعضاء اختصاصی وجود ندارد. 

وی درین مقام باید توجه داشت که اگر یک عضو با تعّد کارهای گوناگون نتواند 
وظائف خود را انجام دهد این عیب دانسته می‌شود. و الا اگر بتواند. نیازی به اعستبار 

در تحلیلی دیگر از اسپنسر آمده است: «انتقال از اعضاء معائل به متباین» تکامل و 
رشد است؛ لذا هرچه در موجود زندهاعضا و اندام متفاوت باشد متکاملتر است. 

اين تحلیل اگرچه در مصادیق درست می‌ناید. ولی بیانگر تکامل فراگر نیست,! 
مثلاًاگر در عضوی سرطان پیش آید. بخشی ازا عضاء آن متایز از سایرین شده. ول این 
کال نیست. 





۱ گویی در پاره‌ای از تحلیلهاء اين تعریف از تکامل. نه تنها در علوم طبیعی بلکه در علوم اجتماعی مد نظر قرار 
محدردیت مشاغل. و انجام کارهای معدد توسط فرد واحد. 


جهل و شش نقد فلسفة دارون 





(۵): با قبول انتخاب طبیعی, چه بسا یک موجود به عوض تکامل, به عقب برگردد. و 
کپالات خود را از دست دهد.! 

(1): با قبول نظریه انتخاب طبیعی, هنوز علت طبیعی از دست دادن اعضاء زائد در 
یک موجود زنده بیان نشده است. 

(۷): عضاء زائد مورد ادَعا در فرایند انتخاب طبیعی, در تمام حیوانات دیده نمی‌شود؛ 
بنابراین از این رهگذر نمی‌توان اثبات تکامل عام برای ام انواع نمود. 


تکملة اعتراضات وارد بر نظریه تکامل " 

۱ -قامی ادلْه داروین و شارحان وی بیانگر امکان وقوعی نظریه تکامل است. و 
دلیل قاطعی بر وقوع آن نیست. بنا بر اين در حدّ «فرضیه» است. افزون بر آن که با قبول 
نظریه تکامل, باید اصل واحد کل خلقت مشخص گردد. 

۲ -بنا بر نظر قائلان نظریه تکامل, فرایند تکامل بسیار آهسته است. حال با توجه به 
عمر زمین و تعلّد موجودات و تکامل آن. گویی این عمر کفایت کننده از اين تعدّد و 
تکامل نیست. 

دقیقاً به همین جهت برخی از شرّاح نظریه تکامل به تغیبر غير تدریجی در فراییند 
تکامل قائل شده‌اند که منافق اصول عقلی و مناق رأی برخی از بزرگان نظریه تکامل 
استت: 

۳-بر خلاف نظر یه احاد انوع. می توان از طریق تباین انواع اولیه, تمامی اصول نظر یه 
تکامل انواع را توجیه کرد؛ یعنی در پی تبیین انواع به حسب انتخاب طبیعی رفته‌رفته 
موجودات شباهت به هم پیدا کرده‌اند و بر حسب تنازع بقاء به وضع موجود رسیده‌اند." 

؛ ‏ درباره تعدّد زبان بشری دو نظریه است: 

الف: زبانهای بشری از یک اصل واحدند و به مرور زمان از هم فاصله گرفته‌اند. 


۱ نقل فلفه داروین / ۱۷۶ ۲ نقد فلسفه داروین ۲۰۳ 


مقد مه هل و نه 
فرهنگ اسلامی و حقایق این دین مقذس راهنایی نماید پشتیبانی و طرفداری کرده و باز 
هم می‌کند. اگر دیدید تقوی و پرهیزکاری و علم و عمل به احکام خداوند و مبارزه با 
ظلم و ستمگری در یک دسته جمع شد بدانید آنها روحانیون حقیق هستند و شما سعی 
کنید اطراف شمع وجود آنها جان بدهید. 

ریا کاری و زهد فروشی و اغفال مردم ساده‌لوح و خودخواهی و به خلوت رفتن و آن 
کار دیگر کردن. هر قدر ثما در جلوه گری در حراب و منبر تحصّص به رخ بدهید. یک 
پول سیاه ارزش ندارد و نتیجه‌اش آن می‌شود که دیدید. مگر حقایق اسلامی و اصولی 





که پایه سعادت بشر بر روی آن استوار شده نباید از زبان علما و پیشوایان ربانی و 
روحانی شنیده شود؟ کوء کجا؟ به من یک حوزه علمیه روحانی نشان بدهید. یک کتاب 
دینی نظعر تارخ زندگی حضرت حمد تألیف وزیر سایق فرهنگ به جامعه نشان بدهید 
که یکی از اين آقای تألیف کرده باشند. خدا مرحوم شیخ حمدرضا مسجدشاهی ! را 
زخنت کند که یکی دور ملد از کتانهای او سیب افتخار عام روخانیت اسلامو انزان است 
و همان کتابهاست که از فرط عظمت مقام علمی مولف‌ش در جامع ازهر مصر تدریس 
می‌شود. راستی چرا ما یک جامع ازهر نداریم و چرا یکی از مدارس نظیر نظامیه بغداد 
در سم تأسر کشور ما موجود نیست؟ عّام مشکلات کوه‌پیکری که هر روز و هر ساعت 
جلو چشم ما دفیله [- رژه ]می‌دهد. ازین کشور رخت نمی‌بندد مگر در سایه احاد و 
یگانگی و وحدت نظر؛ و این یگانگی به دست فی‌آید مگر در زیرلواء دين و ایان به 
مبادی دینی و اين لواء مقدّس را هیچ کس نی تواند در دست بگیرد مگر افراد هوشیار و 
بااهان که توانسته‌اند نظر مردم را به روحانیت ساده و ی‌ریاو خداجویانه خود 





۱. مرحوم آقا شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی(ابوالمجد) ۱۲۸۷/8۱۳۶۲ه.ق, از مستفکران و 
فقهای بزرگ شیعه در دوران معاصر و از استادان حضرت امام خمینی(ره)» صاحب آثار مختلف در حوز؛ فقه و 
اصول. حدیث و ساير علوم اسلامی. او اولین فقیه شیعه است که کتابی در سه جلد تحت عنوان نقد فلسفه 
داروین در سال ۱۳۳۱ قمری به چاپ رسانده است. ر. ک: قبیلهٌ عالمان دین. شیخ هادی نجفی. قم انتشارات 
عسگریه. ۰۱۳۸۱ صص ۸۷ ۱۱۵. 


جهل و هشت نقد فلسفة دارون 





بنابراین حٌ مقام در تکامل آن است که آن را به کمال نفس و عقل اختصاص دهیم, و 
آن را از حدوده جس‌انیات خارج غائمم. و بر خلاف برخی از علای مادی رفتارهای 


جایگاه نقد علامه نجفی 

پس از انتشار آراء داروین و نگارش اثر جنجالی شبل شفیل. متأستفانه. بمجز تعداد 
معدودی از متفکران اسلامی: وا کتقن اساسی ای از خوداشان ندادن بتا بر ستاو 
موجود جز رساله «نیجریه» سیّد جمال‌الدین اسدآبادی, و رساله شیخ اسدالله خرقانی و 
نقد فلسفه داروین علامه نجق وشاید معدود آثار دیگر. نگاشته‌ای به رشته تحسریر 
درنیامد. 

بیش از نیم قرن پیش مرحوم سید اسداللّه رساء با شکوا از روزگار خود با اشاره به 
ارزش نگاشتة مرحوم نجنی چنین گفته است: 

«من به اجاد و بقای یک روحانیت معنوی و اساسی معتقد هستم ولی به شرط آنکه 
پایه این روحانیت روی بنا و پایه روحانیت علی بن ابیطالب(ع) گذارده شود. من به 
روحانیی علاقه‌مند و مشتاق هستم که از سر‌چشمه روحانیت جعفر صادق(ع) و موسی 
بن جعفر(ع) کمک و استعانت بجوید نه روحانیتی که به حال دنیا و ریاست و آقایی دنیا 
و پیشوایی مردم دنیا اختصاص پیدا کند. ایرانی همیشه خداپرست بوده است و زودتر از 
همه اقوام و ملل گیتی. صبح و شام. خداوند بزرگ و یکتا و عظیم را تسبیح و تقدیس 
می‌کرده است. ایرانیان وقتی آفتاب طلوع نکرده بود از قله‌های مر تفع جبال, که اکنون 
یکی از اسناد زنده آن به نام آتشگاه در دست اصفهان است, خدا را به پاکی و یگانگی 
یاد می‌کردند و همین که نور آیین حنیف اسلام از جزیرةالعرب ساطم گشت از فسراز 
گلدسته‌های مساجد. طوری که ملائکه آسمان و ساکنین عرش بشنوند. سحرگاهان و 
ظهر و هنگام آغاز تاریکی و ظلمت شب فریاد می‌کنند شهادت می‌دهم که خدایی جز 


ذات او نیست و خدا یکی است. ایرانی هميشه از روحانیتی که او را به طرف معارف و 


مقد مه پنجاه و یک 





۳ حاج میرزا عبداللّه جتهدی تبریزی 

4*-فرزند مولّف حاج شیخ محدالدین نجق 

از این اثر جاودان چندین ترجمه به زبان فارسی باق مانده است: 

۱- ترجمة فرزند موف مرحوم محدالعلیا که با حضور و نظارت والد اجام شده. ولی از 
آنجا که اختنام آن با فوت موّلف همراه بود. مترجم تطیراً آن را به گوشه‌ای وا نجاده که 
متأسفانه بخشی از آن به مرور ایام آبدیده و غير قابل استفاده گردیده است.۱ 

۲ ترجمة آیةاللّه شیخ حسن صافی اصفهانی که فقط در بر دارنده محلد دوّم است. 
(مخطو ط) 

۳ ترجه سید محمد جواد غروی. (مخطوط) 

1 ترجه سید حسن حسیتی دولت‌آبادی, در بر دارنده فقط بخشی از محلد اول. 


(مخطو ط) 


پاره‌ای از نکات در کتاب نقد فلسفه داروین 

۱-اصل کتابهای داروین و شارحان اصلی نظریه تکامل در اختیار موف نبوده 
است. «کتب دارون و سایر رساء هذه الفلسفة کتباً عندنا غهر موجودة»(ص1)؛ ول با 
این وجود مولف از کتابها و نشر یه‌های عصری بهره وا برده. اگرچه با توجه به ضیق 
مجال از ذکر اسامی تفصیلی آن اجتناب کرده است «و ما فیه من النقل فقد تحرینا فیه أوئق 
ما عندنا من امصادر و م نذکر آسماء‌ها غالبا طلباً للاختصار»(ص ۷). 

وی صراحة با ذکر نام رساله «أصل انسان» و «أصول اجناس» داروین گوید: «و هذا 
الکتاب ام یصل الینا بعد. و انا وجدنا ما یتعلّق بالقام مترجاء و نحن تنقل ما وجدناه 
بألفاظه. لثلا تکون علینا عهدة النطاً نی النقل»(ص4۸) . و در ذیل مقاله سوم گفته است: 
«ونعتمد فها علی ما ر تبه بخفر شارح مذهب دارون. فائه ابسط کتاب عثرنا علیه فی هذه 





۱. این ترجمه به نزد فرزند فاضل وی موجود است. 


پنجاه نقد فلسقة دارون 





0 
پس از نشر رساله «نقد فلسفه داروین» عکس‌العمل‌های گوناگونی نسبت بدان رخ 
داد. برخی چون خود شبلی شمیّل به گمانه آن که اين اثر از جانب یک روحانی نجق - 
ایرانی به رشته تحریر آمده بدان وقمی نهادند. بر خلاف آن که چنانچه خواهد آمد بنیاد 

این ارمیر اشاسن علیتهای تفای بر بای تطالب نی ول ابیت رتیه 

و دقیقاً بر پایة همین شناخت, برخی چون جرجی زیدان در مجلّه «اطلال» گفت: «هو 
کتاب لا نظیر له», و یا علامه شیخ آقابزرگ تهرانی, "این اثر را بهترین اثر در رد مادّیان 
دانسته است,:؟ 

در هر حال هرگونه قضاوتی دربارة اين اثره فرع خواندن و امعان نظر در اين نگاشتة 
پرارزش است و چنانچه در بخش گزارش کتاب آمده. توان علمی کتاب و دوری آن از 
هرگونه تعصّب دینی آشکار می‌گردد. 


تدریس و ترجمه‌های نقد فلسفه داروین 

علامه نجفی پس از مهاجرت از شپر نجف به ایران, در پی درخواست گروهی از 
شیفتگان خود. به تدریس همین اثر در حوزه علمیه قم همّت گیاشت" که می توان در این 
میان از ایات ذیل نام برد: 

۱ حاجآقا روح اللّه خمینی 

۳ شیخ حمدباقر کمره‌ای 


۱. قیام آّية اه حاج آقا نور اللّه نجفی اصفهانی ۷۱-۷۰7 

۲. جهل مقاله. «حاج شیخ محمدرضا مسجدشاهی ». ص ۵٩۰‏ 

۳ نقباء البشر ج ۷۵۲/۲. ۱ 

۴ بنا به گزارش علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذريعة ج ۱۷ ۰ وج ۲۴ /۲۷۷ در زمان مژلف شخصی به نام 
جمیل صدقی به خرده‌گیری از اثر علامه نجفی مبادرت کرده که نجفی در رساله «القول الجمیل» به پاسخ از وی 
همّت گمارده است. 

۵ تدریس چنین اثری توشط یک مجتهد صاحب نفوذ نجفی خود حکایتی خواندنی و عبرت‌آموز برای حوزه 


مقد مه پنجاه و سه 





1 موف علامه بیش از هفتاد درصد از بخش اول کتاب خود را به نقد مقاله اول 
شرح خر اختصاص داده است: «هذا تمام انتقاد امقالة الأولی من شرح بختر متا أهمنا 


التم ض له و ترکناه سواه». (ص ۱۱۳) 


تحقیق اثر حاضر 

پووهش دربارة اثر حاضار به پیشنهاد دوست فاضل و دانشمند نعیجه مولف. آية له 
شیخ هادی نجنی, انجام پذ یرفت؛ این اثر برای نخستین و آخرین بار در چاپخانه «الولایة» 
بغداد در سال ۱۳۳۱ق. به طور نسبتاً مفلوط و ناشایستی چاپ گردید. که زیادگی 
اغلاط موجود در آن. موف رابر آن داشت که صواب‌نامه‌ای ضروری در نوزده صفحه 
بر آن بنگارد. ولی متأَفانه اغلاط متعدّد در آن. متن را در جای بجای آن دشوار خوان 
کرده است. 

پس از آماده‌سازی کتاب و استخراج مصادر آن در حد توان, بندهای ختلف کتاب. 
عنوان‌گذاری گردید. تا خواننده کتاب با سپولت. توان مطالعه بهقر اين اسر را داشسته 
با 

سرانجام این اثر توط دو استاد بزرگ, یعنی علامه سترگ. ادیب مفلق, حضرت 
علامه آقای سیّد عبدالستار احسنی و حق سترگ. حضرت علامه آیةاللّه حتدرضا 
حسینی جلالی مورد بازخوانی قرار گرفت. و پیشنهادات و تصحیحات بسیار سودمند 


این سروران مزید اتقان این اثر شر یف گشت. و لله دز هما. 


حامد ناحی اصفهانی 
۸ شوال المکرم ۱۶2۱۳۸ 





از چاپ این کتاب و اغلاط فراوان آن به چشم می‌خورد. 
۲ با توخه به آن که این اثر در پاره‌ای از متون مورد ارجاغ قرار گرفته. شماره صفحات چاپ قبل در ایین 


پنجاه و دو نقد فلسفة دارون 





الاراء». (صص ۱۰۱ - ۱۰۲) 

علامه نج در پایان مجلد دوّم, از قلّت یاران در اجام اين مهم و کمبود منابع شکوا 
نموده, و درخواست ارسال منابع موجود درین موضوع را از خوانندگان خود کرده است 
«م حض‌نی من العدّة اللازمة هذا اللشروع سوی تجلدات معدودة من الیملات العلمية و 
کتب لا یبلغ عددها عشرة. اللْهم الا بقایا فی حفظة الذاکرة... بل آقوله استفهافاً للهمم و 
حتّاً لُرباب الاطلاع من آهل الدین عی انشاء منل هذا الشروع. و اٍعانتی بالقالات 
العلمية و الکتب النافعة لاعید طبع هذا الکتاب و أضیف الیه ما فا تنی من الطبعة الأولی». 
(صص ۳۸۱ - ۳۸۲) 

۲ - موّلف در دفتر اوّل رساله خود. مقالة اّل و دوم را به نقد کلی نظریه داروین 
اختصاص داده. و در مقاله ش ۲ به تفصیل. به شرح نظر یات داروین بر اساس روایت 
بختر در کتاب «فلسفة النشوء و الار تقاء» هت گمارده است. 

۲-مولْف در رساله خود در صدد است که فارغ از مسائل دینی و پاره‌ای از نظریات 
علمی مادّی. خوانندٌ خود را به وجدان آزاد خویش در فهم معانی وانهد. «نی آنشدک 
آبها الناظر فی هذه الرسالة... آن تجرد ذهنک من جمیع ما عرفت من أدلتنا و ما خامره من 
شبپات هوّلاء. و افرض نفسک رجلاً م تسمع کلمة من کلیات علیاء الدین و لا شبهة من 
شپات الادیین... م راجع ضمیرک امحرّ و حکم وجدانک الصادق...». (ص ۱۲۲) 

ِ -مولف بر این باور است که شارح داروین, بخثر. در برخی موارد. در شرح مبانی 
داروین: بر اساس مبان داروین دجار اشعیاه گردیده است, «والثی اراه ان الانتضاب 
الطبیعی لو سلم و سلمت آدلته من الانتقاد... و لا ینقص من فضل دارونا عترافه بهاء ون 
بختر آراد آن یشرح, فجرح و یصلح. فأفسد». (ص ۰ع۱) 

۵ -یخفر بر خلاف داروین نظر یه تکامل و تعدد منشاً را منافی دین و توحید می‌داند. 
«و هذا الرجل کا آنّه شدید الولع بارجاع آصول الأحیاء ای صورة واحدة لظنّه آن ذلک 
عّا یضّ بالدین؛ کذلک شدید احذر من تعدد الأصول, لظّه آن ذلک ملازم للقول 


بالتو حید؛ و هذا جهل آخر منه». (ص۱۵) 


مقد مه پنجاه و پز ِ 
الطبيعيِة و خیرات الاهيِّة تحت الأرض و فوقهاء بدأوا التخطیط للسيطرة علی ال نطقة 
پاستم «الاستعیار» و «الوصاية» أَوّل. 7 التحریر و الديقراطية أخیرا. 

و کان سعیهم منذ البداية الدأب علی تدجین الشعوب بأٌنواع من الظاهر الفاوّة. 7 
فرض العملاء من الواطنین و الدخلاه و الاد عیاء, الذین طقوا مخططات الستعمرین و 
قاموا بتنفیذ آهدافهم بکل قساوة مثل آتا تورك و رضاخان پهلوي و صدام التكريتي, و 
البدو. تم ضرب حرکات التحوّر. و احیاعات الوطنيّة و خنق الوطنیّین و النخبة و العقول و 
آصحاب الکفاءات, و قتلهم و ابادتهم. 

و ای جانب هذه الأعمال, حاولتهم لتقطیع وصال الدول. و افتعال الاْزسات بن 
شعویهاء و |ثارة الفزاعات علی قطع من الاراضي برسم امحدود الفتعلة, و فرز مناطق 
الفزاع باسم الناطق احايدة, و من هذا زرع دويلة البهود و الصهاينة نی قلب بلاد الاسلام, 
و ترویدها بکل العذات و أسلحة الدمار, لتبق غدّة سر‌طانية فی جسم الامة الاسلامية, 
لتنشرالر عب و النوف. و تتبر احروب بین فترة و آخری, طدر الامکانات و اهاء الشعوب 
عن التفکیر فی التقذم و الازدهار. 

و من جهة آخری: !ثارتهم للنعرات الطائفية بین شعوب البلدان بأسماء الوطنية. و 
العرقية العنصم ية, و باختلاف الادیان و اخلافات الذهبيّة, هدف تشتیت القوی و تفتیت 
الصفَ. و ف بلاد السلمین خاصة. كي لا یکونوا «أمَة واحدة» و لا یکونوا «صفاً کأنهم 
بنیان مرصوص» کبا آراد هم ال تعالی و اختارهم له. 

و من خلال نشر الرذيلة, بوسائلهم الستوردة, کالسینات و وسائل الاعلام الرئية و 
السمو عة, و الحديثة کالانترنیت و الفیدیو و الالواح امحسَاسة, و غير ذلك من ما هو معلن 
او مخ من دور الد عارة و الفساد و حانات النمور و مراکز الخدّرات, و غير‌ها. 

و من آأخطر آسالیبهم: احملات التقافّة و الفكرية, بابتداع الأفکار العارضة للادیان و 
الم يّفة للتقافات, و النافية للاخلاق و الاعراف الطيّبة القامة بین الأْمم. و بت کل ذلك بین 
آو لاد الناس من الثقفین و التعلمین ف الدارس و الحامعات. و من خلال الاحزاب و 
الوسسات التابعة للمستعمرین, و ادف من ذلك فصل الامم عن أصوشم اممسامعة 


تقدیم بقلم العلامة المحقق الکبیر 
السید محقدر ضا الحسيني الجلالي 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


احمدثه رب العالین, و الصلاة و السلام علی سیّد الرسلین و علی أله الطاهرین و 
صحبه النتجبین وأتبا عهم الأبرار. 

و بعد, فان احدیت عن هذا زر و ۱۳ 
حاجة الی دراسة مستو عبة واسعة. لا یسعها هذا الحال امد د للتقد ء لطبعته هذه. 

و لذا نقتصم هنا علی احدیت عن آمور: 

ولا عن الٌهداف السياسيّة وراء ابتداع الآراء و الاأفکار و الفلسفات التي تحرّف 
آفکار الشعوب عامة. و الاليّة المنة خاصّة. فی عصبرنا احاضر, منذ بدا الاستعیار الغربي 
یغزو العالم و یستحوذ علی البلاد الاخری, لابتراز ثرواتهاء و لصدها عن التقدم و 
الازدهار. 

ثانیا: عن (فلسفة داروین) ف ما آثارهٌ من فرضيّة التطوّر و الارتقاء. و هو موضوع 
کتاب الامام الفیلسوف ی مد حمد الرضا النجني الاصفهاني الذي نْقدّم له باسم (نقد 
فلسفة داروین). 

ثالثً: عن الکتاب و آثره ی الرد علی داروین. 


ما الاوّل: آهداف الاستعمار الغربی 
فی ابتداع الاراء و الأفکار و الفلسفات‌التحريفيِة 
فنذ آن | کتشف الغربیّون ما فی بلدان الأرض -غير بلادهم -و ما في الشرق خاصَة من 
الکنوز و الخیرات. من الذهب بألوانه: الاأحهر و الأسود و الأخضی و أنواع القروات 


مقد مه پنجاه و هفت 





العلیاء الغربتین آنفسهم. و منهم السلمون, فقد انبری کبار علیاء الأمة و مفکرما للرد 
علیه, با جج العلميّة. و کان فی طلیعتهم سماحة الحجٌة الفیلسوف العلامة الامام الشیخ 
آبوایمد حمّد الرضا النجق الاصفهانی, موّلف هذا الکتاب. 


و آما انیا فلسفة داروین ‏ التطوّر و 
الار تقاء أصلها و مبانبپا و آثرها و نقودها 

داروین آظهر -بعد بحوت و جولات و تجارب -أَن امحياة علی الاأرض بدأت بجر ثومة 
تطوّرت تحت عوامل -حددها - حتی تنوعت الی الوجودات النامية من حیوان و نبات. و 
منها الانسان, و الأصول التي تعتمد علها هذه النتيجة هي: 

۱ تنازع البقاء: ان التطوّر الذي حصل للجرتومة. سببٌ للتنوع فکل نوع حاول 
القضاء علی الأخر. لیحصل علی البقاء. و الأکمل هو الذي سیغلب و یکون هو الأصلح 
للبقاء. و يتلاشي غيره. 

۲. انتخاب الاصلح: یکون بفعل الطبيعة الفروضة للاقوی. 

۳. موافقة الموجود للبيئة المحيطة زماناً و مکاناً: لانْ ذلك هو الوّدي للاستمرار. 
بخلاف العکس. 

قانون الورائة: حیث آن الصفات تتوارث, و تقراکم نی الیل امحدید. و تودي |لی 
کاله. 

ان البحوث و التجارب. و کذا العبّنات التي تن داروین من مزاولتها و ملاحظتبا و 
لوقوف علیها م تّل في جموع ما حصل له لا بمض ما آراد احکم علیه بالنتیجة التي 
التزمهاء فلذا لم یکن جمیع ما قدمهٌ سوی دلالات جزئية لاتوصل الی الکليّة الق ذکرها فی 
النتيجة. و هذا لا یکون رهاناً فلسفیاً یوجب العلم و اليقین بالنتيجة. بل لا هو بو جب 
ان و الشك و فاذن لا یکون ما ذکره نتيجة (نظریَة) منطلقة من العلم و لا مبتنيّة علی 
لیقین, فهي لا تعدو آن تکون «فرضیِة» غیر علميّة تبتنی علی القارنة ی بمض المز ئیات و 
التقائل بینها, لا العلم بالکلْ و لا البرهان علی المیع. هذا او 


ینجاه و شش نقد فلسفة دارون 





لو حدتهم. و ابعادهم عن آدیانهم و عقائدهم السائدة بینهم و للنة بین قلومهم. و بالتالي 
انفراد الاستعیار بعقوم, و الاستثثار بآرائهم. و تسیبر‌هم حسب مناهج الغرب و آهدافه. 
و جعلهم آذلاء مستأجرین! 

و قد قثلت هذه اممهود نی نشر فرضیّات. و فلسفات تودي یی الالحاد. و تلتزمه, مثل 
الدارونية. و الارکسيِة و أخیراًالعلانیة. 

فقد آبرز الغرب کل أهدافه من اختراع تلك الأْفکار و الفرضیات و انشاء أحزاب و 
کتل, و صرّح بکلْ وقاحة بالاعلان عن العليانية العارضة لکلْ ما هو لاه و دینی, و کل 
القنا عات العقید یه اللتزمة بالاسس و الادلة اف لسفيّة و علی الأصوال العقلیّة. و فی 
العارف الاهیّ. 

و قد وجد الاستعیار من أولئك الثّفین الدارسین علی أيدي آساتذته في جامعاته و 
مدارسه, من آولاد السلمین -مثلاً- و ف داخل البلاد الاسلامية, أیدیاً طّعة» و آذاناً 
مصفية. و قلوباً مفتوحة, لتلتق تلك الافکار و الفرضیّات و بعونة الأحزاب العميلة, قاموا 
بنشر‌ها بین الشعوب -و خاصه: الاسلامية -بغرض فصلهم عن قافتیم, و عزم عن 
شعوبهم. و عن العنویّات التی یلتزمونها و التي هي آهم ما محافظ علی کیانهم و وجودهم 
من الوطنيّة. و الحريّة, و الدفاع عن الأعراض و الکرامات و القراث و احضارة. 

و هذا الشهد الاخم هو الذي تعيشه الأمم الستولی علی آمرها فعلا 

و قد وصل الأمر بالغرب الاعلان عن واحد من آهدافهم تجاه الشرق الأوسط و فی 
مواجهة السلمین خاصة. بأنهم پُریدون بدا ارب الصليبيّة, الق آعلنها رئیس آمریکا 
بعد أحداث الحادي عشر من سپتامبر! 

ان ماأً علنه «داروین الانكليزي, کان واحدءً من حلقات طلائع الغزو الغربي للاستیلاء 
علی العالم الاخر من تاریخ الدّ الاستعياري, و هو واحد من الاسالیب التي استغلوها حاربة 
الثقافات و الادیان الاهية عامَة» و الاسلامية بخاصَة. و هي من بواکیر الحرب الثفافیّه القي 
زاوها الغربیون فی سبیل أهدافهم البشعة. 

و قد تصدی لرأي داروین اللتزمون من اهل الادیان کافة. و حتی من غبرهم من 
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داروین, حاولین التوصل من خلاله ی ٍنکار وجود الاله جلْ اسمه و عدم الحاجة الی 
خالق مکوّن للمخلوقات! 

مع آن داروین نفسه اما بحت و تحذث عن الوجودات بعد خلقها. و قال بالتطوّر ی 
الفلوقات. و آما هي قبل اخلق و من ین حصلت. و من هو الخالق؟ فأمور لم یتعرض ها 
داروین بالئنق, بل قد ینقل عنه الاقرار بوجوده تعالی.. 

لکن االعتن: حاولوا استخدام فرضية داروین لتضلیل الشاس: و عمداً سموها 
«نظریة» لیوهموا أَنْ ها اساساً یوجب اليقين و العلم. کب أطلقوها كدالّة علی انکار اخالق؟ 

و هذاآم؛ -کبا آشرنا- یلتزمه داروین نفسه کبا م تدل علیه أصول فرضیته. و ۸ 
یذکره قرب الناس الیه من العلماء اللتزمین بها. 


ثالثً: هذاالکتاب و آثره ف الرد علی داروین 

و مهیا کان, فان کتیراً من العلیاء الغربیین. و فهم رجال دین قساوسة و غبرهم من 
السیحیّین قد تصدّوا للملحدین. کما تصدّوا لداروین و تتبعوا آدلته, و فتّدوها. و آثبتوا 
بطلانها و عدم مقاومتها للمنطق, و لا للتجربة. و لا للتنقیب و لا للتشریع. 

و کان رائد الراذین علی داروین و الفئدین لفلسفته و ما بنی علیها من الفرضيّة و 
النتيجة, ائنین من علام الشيعة و کبار فلاسفتهم, و هما: 

الصلح الشپیر جمال‌الدین الاسدآبادي الشپير بالأفغانی (۱۳۱۵-۱۲۵4ه) و الامام 
الیمتهد الکبیر الفیلسوف الشیخ آبوالجد محمّد الرضا النجنی الأصفهاني (۱۳۰۲-۱۲۸۷). 

و قد أصدر کل منهیا کتاباً نی الردٌ علن داروین. و هما: 

کتاب (رسالة الردٌ علی الدهریین) للأسدآبادي الشپیر بالافغانی و هو بالفارسية و قد 
ترجمه الامام حمد عبده الصري ای العربيَة, و هو مطبوع. 

و کتاب (نقد فلسفة داروین) للنجنی الاصفهاني ی مجلدین. و هو مطبوع ببغداد سنة 
۱ «< 


و هما آشهر کتابین. صدرا من أ عظم شخصیتین اسلامیّتین شیعیّتین فِ العام الاسلامي. 





و ثانیا: ار هذا القول لیس ابتکاراً جدیداً یی6 طسن وک 
داروین من توسیع البحث و دفع بعض النقائص عنه و تحسین آطروحته, و قد آشبعه العلیاء 


نقداً و تزییفاً منذ القدم و حتی عصم داروین و ما بعده حتی الیوم. 

فالاصول و البانی الذکورة التی عرضپا داروین لتهریر ما القزمه من الفرضية کلها 
منقوضة. و غیر تامة التطبیق و لکل منها تخلفات و نقائض, و لیست مستمرة و لا عامة. و 
هم ما آورد علی داروین فی تقریره لفرضیته و أصوطا: 

.ان تسبیب الحرئومة الاولی للتطوّر, هو آمر جدید لابدٌ له من موجد, فکیف حصل 
هذا التسبیب. ها؟ کیا آن (التطور) نفسه صفة جدیدة فن ین حصلت للکائن الاوّل. بحیث 
أنتج الکائن الثانی التطوّر؟ 

۲. ان الکائن امدید, یتمیّز عن الاوّل جزية» و لاب آها لییست موجودة من قبل في 
الکائن الاْوّل. فکیف أعطی الکائن الاْوّل ما لایلکه ی الکائن الثانی؟ و فاقد الشیء لا 
یعطیه! 

۳ ان الفروض فی التطوّر احاصل آن یکون |لی موجود أکمل و آصلح للبقاء. حتی 
یدخل فی ناموس بقاء الصلح أو انتخابه, و هذا لا محصل اعتباطیا؛ بل انغا یکون علی 
أساس متین من تحدید الوازین و تعیین الوا اللازمة. و مثل هذا لا یکون الا من اٍرادة و 
حکنة و ضبط, و دقّة فائقة و |تقان تام, فأین تکنن هذه الصفات و کیف توفّت هذه 
الواصفات؟ 

۶ و آهم نقطة ام یتمکن داروین نفسه من |حرازها هو «سرّ احياة» الکامن فی امحر ومة 
الأولی. السرّ الذي استمر مع ما تطوّر منها حتی وجد فی کل الاحیاء, و منها الانسان؟ 

و مع وقوف فرضيّة داروین آمام هذه السدود من التساژلات. ۸ یکن لا یقوله و 
لتزم رف ال اعلم و ده ال صينة صينة التي آقامهاالفلاسفة و أکدتها الادیان الالاهية من 
عقائدها و کبا سبق آن علاء الطبيعة آنفسپم م یقروا با افترضه داروین, با فعهم علیاء 
الّثار و احینات و الاحیاء, فقد خالفوا داروین و ما بنی علیه فر ضیته. 

و من الفریب أَ اللحدین من الادیین و الطبیعیین -کالشیو عیین ‏ قد روّجوا لا قاله 
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قال الاستاذ عباس حمود العقاد؛ فی کتابه (الانسان) ": «و بعد کتابة «الرة علی 
الدهر یین» بنحو من ثلائین سنة ظهر کتاب «نقد فلسفة داروین» للفه الشیخ حقدرضا 
آل العلامة الق الأصفهانی, و هو باحت فاضل, من علماء الشيعة بکربلاء العلی, تحّی فیه 
انظر فی ممو عة وافية من مراجع النشوه. العربة و اف نیق». 

و قال فی موضع آخر: «و آنصف اللّف مذهب النشو», فلم حسبه من مذاهب الالحاد و 
التعطیل, لانٌ القول بالنشوء لا یقتضي انکار اخالق, و انا یتسرب الیه الاساد من 
تفسرات الادیین لقدماته علی الوجه الذي یوافق نتائجهم القزرة عندهم قبل ظهورها. 
فیقول الولف عن (فلسفة النشوء و الار تقاء): |نها لیست تا یُنانی الدین, اذ الذي یجب 
علینا | عتقاده هو آن جمیع الوجودات بأراضیها و سیاواتها و ما فیها من صنوف الفلوقات 
من نبا تاتها و حیواناجا و البشر علی صنوفها و اختلاف لفاتها صنع اله واحد قادر حکم. 
قد وسع کل شی, علماً و أتقنه صنعاً, خلق جمیع الاصناف من جمی الأنواع عن قصد و 
اختیار. و هذا آمر متفق علیه نی جمیع الادیان. 

و هکذااستمر العقاد ف کتابه الانسان" بنقل مقاطع عن کتاب (نقد فلسفة داروین) عنا 
آثبته الاستاذ محمد مد باشمیل نی کتاب (الاسلام و نظرية داروین)۳ 


هذاالکتاب 
لقد کان ذا الکتاب -الرائد في الرد علی فرضيّة داروین و أتباعه -الأثر الفقال ی صدّ 
آهداف الاستعمار و آذنابه. ی القسك بداروین و فرضیته‌از عز عة الایان من قلوب آبناء 
السلمین. بجعلهم ها دلیلاً علی الالساد و الزندقة کسپا آراد ذلك امحسزب الشسیو عي و 
الاشتراكي و دعاة الادية الطبيعيّة و من والاهم.بد عوی أنٌ ما توصل الیه داروین يبتني 
علی العلم و التجربة و البحث و التنقیب. و آمتال ذلك من الد عاوي الفارغة. 
فیعد آن آثبت الامام بو مد محتدالرضا النجني الاصفهاني علمیاً و بالدقة الفائقة و 





۳ الاسلام و نظریه داروین .)۵٩-۶۳۷‏ 





قال الأستاذ محتد مد باشهیل في کتابه العم (الاسلام و نظریّة داروین): 
«لقد ناقش فلاسفة الشرق, و جهابذة الفکر من السلمین و السیحیین نظرید(ا) 


داروین مناقشة واعية مرکزة, عارضوا مذهب داروین, و برهنوا ع اهتزاز هذا الذهب 


و عدم صحته, وه قد نال من الاهام أکثر ما یستحقّ. 

و لعلْ آقوی هّلاء العلا حجَةّ نی نقض نظرية داروین هو: 

فیلسوف الاسلام جمال‌الدین الافغاني (حقد بن صفدر السینی). 

و علامة الشیعة الکبیر الشیخ حمدرضا آل العلامة التق الصفهاني من علماء کربلاء» . 

و ذکر: الاستاذ ابراهیم احوراني, و الاب جرجیس فرج صفير الارونی, و الأسقف 
خیرألله اسطغان, و الدکتور حلجم عطیّة سوربال. 

و قال: «و زيادة فی الایضاح. فانّا هنا سنذکر لکم بعضاً من ردود هولاء العلاء 
(مسلمین و مسیحیّین) علی مذهب داروین, لانّ هذه الردود من التانة و العمق و الترکیز 
ما لایستغنی عن الاطلاع علیها من یرغب فی معرفة مذهب التطور و الارتقاء عی 


ثم ذکر مقاطع من (رد الأْفغانی علی داروین) ". 

و قال بعلوان:«عام شیعی یناقش مذهب داروین: آما علامة الشيعة الشیخ حمدرضا 
لتق الأْصفهاني فقد نقد مذهب داروین, ال آنه سمع عدم تسلیمه بصحّة هذا الذهب -کان 
أخ و طاة نی هجومه علی داروین من الفیلسوف الافغاني و کان مع ذلك أکثر تعمقاً نی 
الناقشة. و أکثر دق ف البحث و القارنة. 

و لقد کان العلامة الشیعی -مع رفضه لذهب داروین - لا یری فی القول بالنشوء و 
التطور و الار تقاء ی احاد آو انکار للخالق سبحانه و تعالی. 

و قد تضمّن کل مناقشاته لذهب النشوء و الار تقاء کتاب اسه (نقد فلسفة داروین)». 


. الااسلام و نظربه داروین الطبعة الثانیه ۸ ۱« ۱۹۶۸ دارالفتح بیروت. 
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ترجمة الم لف 
النشیخ آبي المجد محمد الرضا, ابن الشیخ محمّد حسین ابن الشیخ محتد 
باقر این الشیخ محمّد تقی صاحب «هدایة المسترشدین» 


نسبه و بیته و نسیته: 

ذکر فی ترجمته الذاتیة: آنا آبو الیمد. محمد الرضا, اين امحاج الشیخ حشد حسین, اببن 
معالم الدین نی آصول لفق ]», وأضاف الطهرانی: ابن حمد رحیم الأْیوانکيني الطهراني 
الأصفهانی النجنی . 

ووالدتی: الشريفة الصامحة [ربابة سلطان بیگم]" بنت السیّد حمد علی العروف باآًقا 

وام والدی: بنت السیّد صدر الدین الذکور. 

وأم والدتی: بنت الحاج السیّد محمد باقر الرشتی العروف بحجَة الاسلام [الشفی]. 

وام والدها آقا مجتهد: بنت الشیخ جعفر کاشف الفطاه. 

وام الحاج الشیخ حمد باقر: بنته , ایضاً" 

وقال الاوردبادي فی ترجمته: امعم بالعلامة صاحب الفصول [لغروية] امحمّق الشیخ 

والمخول بل الشیخ الا کیر کاشف الفطاء. لکان کریته تحت الشیخ حمد التق , جد 
الترجم له, وبال السیّد صدر الدین العاملّ. احمّق الفقیه الوحد . لکان کریته العلوية 





۱. نقباء البشر ص ۷۴۸ 
۲ جاء اسمها في نقباء البشر (ص ۷۴۸) في تعليقة للم وف وانظر المسلسلات (ص ۸۷). 
۳. المسلسلات (ج ۲ ص ۱۵- ۱۶). 


۷۳۹ نقد فلسفة دارون 





بالأٌسالیب التينة, بطلان تلك‌الد عاوي و عدم صحهة ی قا عدة من قوا عدها و أصوطاء و 
عدم نفیها لوجود اه و لا لخالقیّته. بل ان کل مفردة من أصول مذهبه تقتضي وجود النالق 
الباری الصوّر من له الصفات الكاليَة و امبالّة التي دّت علیه آسماژه احسنی. 

ان احدیت عن هذا الکتاب. و شرح مزایاه و خفایا ما فیه. و مدی آثره في تثبیت 
المقائد احقّة. ایی جانب تفنید ما سك به الادّیون اللحدون من فروض و سفسطات. و 
لی ما قاله فیه اللفون في هذا الوضوع. من ذکرناه و من لم نذکره من أقوال العصلماء و 
الفکر ین و الفلاسفة الذین عاصروا صدور الکتاب. و تأخُرواعن عصره. 

ان احدیت عن کل هذا لینُوء به هذا القال احدّد لیکون مقدمة طذه الطبعة من الکتاب. 

بل ان وجود الکتاب بین أّيدي القاری الکرعم و من یُراجعه هو آقوی دلالة و آقرب ای 
ما محتویه من علم و أَهمية و عمق, و أکبر شهادة و أصدق علی آثره فی تحقیق الأهداف التي 
من أجلها قام لوف بتألیفه. 

و 

فاذا علم آن هذا الکتاب هو أوّل و آوی ما صدر فی نقد فرضيّة داروین من حسیث 
النهج و الاسلوب و الدقة و امحمع. و الوصول ای النتانج الطلوبة. 

نعرف کذلك أَهمیَّة صدور هذه الطبعة بعد قرن کامل من طبعته الاولل 
(۱۱۳۱-۱۳۳۱ه) و علی ید واحد من أأحفاد الولف و هو صدیقنا الوفق, آبو علي» العام 
العلم الورع التق الشیخ هادي النج دام لبق مع ما فی هذه الطبعة من التحقیق الرائع 
الذي قام به الستاذ الدکتور حامد ۳ الاصفهاني و با حلّة القشيبة و الاخراج الرائع. 

فقد أسدی العاملون ف اصداره یداً تذگر و تشکر. فثه دژهم و علیه آجرهم. 


مقد مه هت 3ج 
مَنْ سکن آصبپان . 

النجفی: و ینتسب الترجم له (لی اللجف , لکونه مولده. زمن اقامة والده. وهو مهجره 
اطلب العلم منذ (۱۳۰۰ها حتّی (۱۳۳۳ها حیت هاجر الی أصفهان موطن آبائه, وتعرف 
ذریّته بهذه النسبة. 

آل صاحب الحاشیة: کبا عنونه شیخنا الطهرانی " وکان الترجم له یکتب ذلك فی 
بعض تواقیعه ", والنسبة ی جذه الشیخ حمد التق , کما مر. 

واشتهر بکنیته «آبی المسجد» بولده جد الدین النجقی الاصفهانی. و تعرف العائلة 
ب«مسجد شاهی» قيامهم بالامامة للجماعة فی الجامع الشاتی الذي بناه الشاه عبّاس 
الصفوي فی أصفهان. 


تواریخ مولده وهجراته ووفاته: 
قال فی الترجمة الذاتية:الولادة وتاربخها: 


واذا عددت سییْ ثم نقصتها زمن الهموم فتلك ساعة مولدی" 
ولدتٌ یوم عشري الحرم سنة ۱۲۸۷ توأم ام والغم . فی محلة العبارة من حالٌ النجف 
الاْشرف. 


ولا ناهزت العشر من مدارج العمر" سافرت ای صفهان وبقیت بضع سنین فیهاء م 
رجعت ال‌النجف الآشرف فی خدمة مد والوالد فی ذي احجَة سنة ۱۲۰۰ 

و تون امد فمها نالث صفر [۱۳۰۱] واحد وثلاممائة. ووالدي غرة الحرم سنة (۱۳۰۸) 
مان و ثلاممائة * 





۱. المسلسلات (۲ / ۸۷). والظاهر أن أول من سکن اصفهان هو ابنه صاحب الحاشية, فلیلاحظ. 
۲ نقباء البشر (ص ۷۵۰). 

۳. لاحظ صورة الصفحة الأخيرة من الاجازة التی ننشرها هنا. 

۴ کتب فوق البیت: قافیته متواتر کامل (المسلسلات ۲ ۱ ,)٩۶‏ 

۵ قال في ترجمة ذاتية آخری: سافرتٌ بخدمة الوالد الی أصفهان وعمري تسم سنین. 

۶ المسلسلات (ص 4۶). 


شصت و چهار نقد فلسفه دارون 





عند الشیخ محمّد الباقر, جه الأدنی . 

آقول: ولکان والدته هو وهي بنت السیّد محمد علي ابن الصدر . کبا مر. 

وبیته -کا قال شیخنا الطهرانی -: آل صاحب احاشية. بیت علم جلیل فی أصفهان. 
یعدّ من آشرف البیوت واعرقها فی الفضل , فقد نبغ فیه جع من فطاحل العلیاء ورجال 
الدین الأْفاضل , کا قضوا دوراً مها ی خدمة الشريعة, ونالوا الرشاسة العامة , لا فی 
صفهان فحسب بل في ایران مطلقاً 

فآبوه: الشیخ حد حسین الاصفهاني . من وجوه تلامذة الامام المدد الیرزا السیٌّد 
حمد حسن الشيرازي السامرایي وهو مولّف «مجد البیان فی تفسير القرآن» الطبوع, ولد 
سنة ۱۲7ه, و توف سنة ۵۱۳۰۸ 

وجده: الشیخ حمد باقر الاصفهانی. من العلیاء الفقهاء. توق سنة ۱۳۰۱ه 

وجده الأعلی: الشیخ حمد تق الأصفهاني. مق الفقیه الأصولي . صاحب الحاشية 
علی العام , السماة بد«هداية السترشدین» ۲ 

وقال شیخنا الطهرانی: والترجم له آخر عظاء هذه الاسرة الذین دوّی ذکرهم. 
واجتمعت الکلمة علهم, وفیهم الیوم علیاء وفضلاء وأجلاء". واصل هذا البیت من 
عشمر: «استاجلو». 

وینتسب المترجم له بأنه: 

الطهرانی: قال شیخنا فی الصق: الد عوّ بآقا رضا الطهراني الأصل* 

الاصفهانی: نسبة ی الدينة الشپورة في وسط [یران لکونها مهجر آبائه , وموطن بیته 
کیتاتسا 

قال فی السلسلات: وجده الأعلی الحاج حمد رحیم بيك التوفیٌ سنة ۱۲۱۷ه. هو أَوّل 





۱ السبیل الجّدد الی حلقات السَند للاوردبادي (ص ۲۴۱) وهو منشور في مجلة (علوم الحدیث) العدد الثاني . 
من السنة الأولی ۱۴۱۸ ۲ نقباء البشر (ص ۷۴۸). 

۳ لاحظ المسلسلات (۲ /۸۶) حیث ترجم له بشکل واسع . والترجمة بحذافیرها طبعت في مقدّمة ( دیوان آبي 
المجد) من کتاب (المفصّل فی تراجم الأعلام) لمحمّق الدیوان , واعید کذلك في مقدمة کتاب (وقاية الاذهان) له. 
۴ نفباء البشر (ص ۷۵۰). ۵ مصفی المقال (ص ۱۷۹). 


مقد مه شصت و هفت 


احجرة ای أصفهان: 

قال نی القرجمة الذکورة: ومکتتُ ف النجف غالبا ی سنة نیّف و عسشرین, وفها 
وقعت ارب العامّة الأوربائية " فعم شرّها الافاق وسری شرژ منها ی العراق. فسلب 
فیها الأْمنيتة. و تعَأتُْ جنود النية. وکان المزمٌ السافرة عنها, والبعد ولو ذراعا -منهاه 
ولکن کانت بفزلة احال . لانقطاع الطرق و تراکب الأهوال , ولکن آدرکتني العناية الاطية . 
۱ یات کل سبب . فخرجت خائفا اترقعب» وکانت من تین الأسفار وأجعها لصنوف 
السعادات. ومن آهتها صحبة العلامة الوحید احاج الشیخ عبدالکرعم احسائري الوزدی 
طاب ثراه. وقد رکبنا سیّارة واحدة من کربلاء ای سلطان آباد العراق " فکت 4 فسپا. 
وسافرث منها ای موطن آبانی أصفهان. 

وقد وصلت المپاغرّة حرزم سنة )۱۳۳ه. 





وای قم: 

وفی سنة (۱۳4۶) ذهب اٍلی مدينة قم الَْسة. حیث سس فیها زمیله احاج الشیخ 
الپزدي الحاثري حوزتما العلميّة , وأحیاها , وب فیها مدرَسا؛ فتزاحم علی مجلسه آفاضل 
الطلاب . وکان ز عیم الحوزة احاثري يوصي الطلبة باحضور لدیه. لاله من معرفة به. 
ووقوف علی مبلغ علمه واستیعابه للعلوم والفنون , ولکنّ الترجم له اضطر ای العودة ای 
آصبهان , ول تطلْ مدّة بقائه فی قم أکثر من سنة واحد:؟ 

ولم تثقل له بعد عودته ای أصیهان, هجرٌ علمية الی بلد آخر. فبقق فیها مشارا الیه 
بالبنان. حعی توفاه اه ی المنان. ۱ 





۱. کلمة (غالبا) تشیر الی الفترة التی قطن فیها بکربلاء , کما ذ کرنا. 

۲ وقعت آولی شرارات الحرب لعالمية الاولی في ۲۸ حزیران عام (2۱۹۱۴) (۱۳۲۹ه). 

۳ یطلق علی منطقة (أراك) اسم العراق . و فد بضاف فیقال: عراق العجم. 

۴ لاحظ المسلسلات (۸۹) ومقذمة دیوان أبی المجد (ص ۱۶- ۱۷) ومقدّمة وقاية الأذهان, 


نقد فلسفة دارون 





|لی کربلاء: 

قال شیخنا الطهرانی: سکن کربلاء فی الأواخر مدّة ویقول فی الفائدة الفقهية عند ذکره 
ارت تج ۱ 

لقلتٌ ایام مضین لا ارجمي ت‌ نام آتین: آلا آبعدی! 

ولمتحدّد الصادر بداية هجرته |لی کربلاء. الا نَ آن آموراً نی ترجمته سا عد علی ذلك: 

منها: |جازة الیرزا حسین النوري التوفی (۱۳۲۰) له فی کربلاء . 

ومنها: مراسلاته الشعريّة ای زمیله الشیخ مصطنی التبريزي (ت ۱۳۳۷) فانّه آرسل 
الیه -وهو فی النجف - قطعاً شعرية عدیدة, مصرّ‌حاً بارساله من کربلاء ۳ 

ویقول له ضمن کتاب اٍلیه من کربلاء: 
ئن سار عنك الجسم للطف قاصدا فسمندك قسابی بسالفری مسقیم 
فسراع له حسقّ الجسوار مکرّماً فسقد یسرم الجار الکسریم کبريم" 

وقیل:ها جرالی‌کر بلاء‌سنة ۰ وسکنها حتِی رجع! ی صفهان سنة ٩۱۳۳۳‏ 

وقد ذکر نی کلامه الا تي ,ما یصّح ببداية سفره یی أصفهان , من کربلاء , وبرفقة اه 
الشیخ عبدالکر عم امحاثري اليزدي الذي کان من طلبة کر بلاء. 

ویظهر آنه قد آلف شیناً من ثرائه اخالد نی مدينة کربلاء ان |قامته هنالك. مثل کتابه: 
قد فلسفة داروین الطبوع فيبقداه (۱۳۳۱ه) کا سیأتي. 

وأخیرا: فان کربلاء هي مولد نجله الا کبر الشیخ مجد الدین الذي یکی به , نحو سنة 

(۱۳۲۲۰ه) ک| صرّح بذلك امحبیب آبادي " 


۱ نقباء البشتر رصن ۷۵۰). ۲. لاحظ مقذمة دیوان آبي المجد (ص .)۱٩۹‏ 

۳ دیوان أبی المجد (ص ۵۵ و ۸۰ و ٩۳‏ و ۱۰۱). ۴ دیوان أبي المجد (ص ۱۲۲- ۱۲۳). 

۵ السبیل الجدد الی حلقات السند (ص ۲۴۱) الهامش 

۶ وقاية الأذهان (ص ۲۵) فما جاء فی مقدمة کتاب «رسالة أمجدية ص ۰۱۴ ومقدمة کتاب «الیواقیت الحسان 
ص ۱۷ من کون ولادة مجد الدین في النجف الاشرف: سهو, لابد آن ُصحح. 





من الکشاف عند الوالد. وقرات رسائل الر تضی " قلیلاً منه علی الوالد. 

۳-والشیخ فتح له العروف باقاي شریعت ". کتاب الفصول, ورسائل الشیخ الر تضی 
أکثژه. 

؛ و ۵ -وحضرت الفقه والاأصول خارجاً علی الکاظمین: اليزدي والنراساني. 

1 -الی آن هاجر العلامة السیّد محمد الفشاركي الاصفهانی من سامراء الی الشجف: 
فترکت احضور علیهبا و علی غیرهما. لأنی وجدت عنده ضالتي من العلم. واظبت علی 
احضور وانتفعت منه ما م آنتفع من أحد, علی قص مدّة احضور عنده, م آدرکه الأجل 


امتوم (سنة ۱۳۱7 
وقد ذکرت ترهته . وشطراً من حضوري علیه ف مقدّمة کتابي وقاية الذهان. 
الطبوع ف أصفهان ۲ 


وبعد وفاته.لم تکن لي رغبة فی احضور علی آحد , فاقتصرت علی الذاکرات العدسية 
مع فضلاء تلامذته , کالرحوم الشیخ حسن العروف بالکربلانی, وامحاج الشسیخ عبد 
الکر یم اليزدي . والیرزا حسین النائيني. 

وحضرت ف علم العروض علی آقاي شریعت التقدم ذکره. 

۷ - وف العلوم الرياضية علی [الفاضل الکامل] الیرزا حبیب ائّه العراتق . الب بذي 
الفنون. 

- و تفسیر القرآن علی سيّدي الوالد. وقرأت شطراً من الکشاف والبيضاوي و علم 
احدیث علی آقاي شریعت ‏ واحاج الیرزا حسین النوري ". 

۸ -وقال فی الترجمة الاخری: و تعلمٌ الشعر, و علوم الادب بعاشرة آدباء النجف 
وفضلائها. لاسیا صاحبي وصديق الرحوم السیّد جعفر امحلي. فائه آرهت حدید طبعي 





يعني (الرسانل) في الأصول للشیخ مرتضی الانصاريةِ . 

۲ هو شیخ الشريعة الا صفهاني المولود ۱۲ ربیم‌الاوّل سنة ۱۲۶۶ باصفهان و المهاجر الی النجف الأشرف سنتة 
۵ و المتوفی بها ليلة الاحد ۸ ربیم‌الثانی سنة ۱۳۳۹ و دفن فی احدی حجرات الَحن العلري. 

۳ لاحظ الطبعة الحديثة فی قم (۱۴۱۳ه) من وقاية الأذهان (ص ۱۴۳). 

۴ الترجمة الذاتية (ص ۷- ,)٩۸‏ 


‌ نت و هه 4 نقد و فه دارون 





وفاته و مدفنه و خلفه: 

توق غدوة الأحد (۲۶ محزم ۱۳۹۲ه) نی آصیهان ودفن جقبرة آسرته الناصَة. فی 
مقابر ( تخت فولاذ) الشپيرة. ۱ 

وأرَْ وفاته جع من الشعراء, کما رئاه الکثور ون . 

وخلف آولادا آحاداً وذريّة صالحة » من أ عیانهم: 

ابنه الشیخ مجدالدین (۱۶۰۳-۱۳۲۳) الذي خلفه فی احراب والدرس في أصبهان. 
والشیخ عرّالدین (ت۱۳۹۹) ابنه الاخر , وحفیده الشیخ مهدي غیات‌الدین جدالاسلام 
النجق (۱۶۲۲-۱۳۵۵) واين حفیده العلامة اجَة الشیخ هادي النجنی الذي یقوم الیوم 
ی آجاد هذه الأسرة الميدة علماً و عملاٌ؛ آدام اثّه بجده, وأعلی 3 


مشیخته ف العلم و الرواية والادب: 

قال فی ترجمته الذاتية: مشايخي: 

۱و من یستحق الذکر منهم: السیّد ايراهیم القزوينی, قرأتُ علیه کتاب «نجاة 
العباد» "و علم النحو خارجا", وقد ذکر هن «حلی الزمن العاطل»" قلت: حضرتٌ درسه 
قبل آن آبلغ من التکلیف امد ویْطرّر بالشعر من دیباج اخد. من قبل آن یرقع الشباب 
علی خدّي لام العذار. ویتلاق فیه اللیل والنهار. وحضرت علیه علم النحو من غبر 
کتاب . فأفادنی ما آنساني صاحب الکتاب* لو رآ سیبویه لاتخذ ایراهیم فیه خلیلا 

وفی الترجمة الثانية: قرأت النحو من غير کتاب, ومعالم الأصول. والروضة في شرح 
اللمعة علی السید العام الفاضل السیّد ابراهیم القزوینی " 

۲ 7 حضهرثت علی سيّدي الوالد واشتفلت بقراءة الفصول و تفسیر البيضاوي وشطر 
۱. لاحظ نقباء البشر (ص ۷۵۰). ۱ 
۲. الرسالة العملية التي کانت متداولة من زمن مزلفها صاحب الجواهرط . 
(۳) یقصد بالخارج هنا. ما سیذکره بقوله: من غیر کتاب. 


۴ من تألیف المترجم له کما سيأتي. ۵ يمنی سیبویه. موف (الکتاب) في النحو. 
۶ آعبان اللبعة (۳۲ /۱۹) ومابین المعقوفات منه. 


مقد مه هفتاد و یک 





و نی الفترة التي هاجر |لی قم عام (۱۳4۶ ه) حیث بدا بتدریس الفقه و الاصول علی 
مستوی الخارج , وکان زمیله الشیخ الوسس الحاثري یحت‌الطلاب علی احضور لدیه , و 
زود من علمه , فلابد أنْ یکثر تلامذ ته من هل العلم و الفضل. 


ومن أعلامهم: 
۱ - الامام اجاهد والحجّة القائد السیّد روح اثّه ببن مصطن الوسوي امین 
(ت ۱۰٩‏ هب. 


۲ احجِة الورع أية اه العظمی . السیّد شهاب الدین الر عشي النجنی (ت ۱۶۱۱ه). 
قال: قرأت علیه شطراً من صول الفقه . 

۳ امحجٌة الورع ية ال المظمی , السیّد حمد رضا الوسوي الکلبايکاني (ت ۱۶ ۱۶ها. 

؛ اجه احمق العلامة آية اه السیّد عل الفاني الاصفهانی (ت ۰٩‏ ۱ها. 

6 -سماحة العلامة الحجة الورع الشیخ حمدرضا الطبسي النجنی (ت ۰1 ۱۶ها. 

1 -سماحة العلامة احقق الدقق السید آحمد الحسيني الزنجاني (ت ۱۳۹۳ها. 

۷ و۸ -نجلاه الکریان العلامتان الشیخ مجدالدین (ت ۱۸۰۳ه) و عسرّه (ت ۱۳۹۹هه. 
وغیرهم من العلیاء والفضلاء ". وهوّلاء مجازون عنه فی رواية احدیث أیضاً: 


وأمّا اجازون عنه ف رواية احدیث فقط: 
فالذین رح فیپم بذلك , حسب ما اطْلعنا علیه: 
۱ -سماحة آیة الّه العلامة النق السیّد مد الوسوي النونساري. 
۲ -سماحة العلامة السیّد علی نی النقوي اللكهنوي اهندي. 
۳ خالغله ید السیدة شرت الأمينية , الأصفهانية. 
؛ -العلامة احجَة الشیخ حمد علي الاوردبادي الفروي صاحب السبیل البسدّد ی 





۱. آعیان الشيعة ( ۳۲ /۲۰). 
۲ عذد في مقدمة وقاية الآذهان (۴۴) شخصاً وقال: ولتفصیل تراجمهم راجع المجلد الثانی من کتاب (تاریخ 
علمي واجنماعي أصفهان «در قرن آخیر»). 





۹ ۰ و ۱ - وأخذت علوم احدیث من نقة الاسلام النوري, والسیّد مر تضی 
الكشميري , وشر بعت التقدم ". 
۲ -وذکر شیخنا الطهرانی: آخذه من امحاج آقا رضا اهمدانی . 


و أمّا مشایخه نی (جازة احدیث فهم: 

۱ - خاقة احنین الشیخ البرزا حسین بن حمد تق الشوري. صاحب «مستدرك 
الوسائل» و«مواقع النجوم» آجازه فی الحاثر احسيني بکربلاء ۳ 

۲ امحجِّة الباهرة, الورع الصذیق السیّد مر تضی الكشميري. 

۲ - شیخ الشريعة الاصفهاني . الفقیه احدث الرجالي الولی فتح الّه بن مد جواد 


الفازي الشمرازي. 
) اجّة العلامة السیّد حسن صدر الدین الوسوي الکاظمی آجازه فی (۱۶ ذي 
القعدة امحرام عام ۱۳۳۳). 


۵ -العلامة السیّد حتد بن الهدي القزویی الملي. 
العلامة الولف الکثر , احدّث الشیخ باقر البپاري اهمداني. 
۷-السیّد حسین بن الهدي القزويني الحلي. 


تلامذ ته والرو اه عنه: 

لقد احتلْ الشیخ الترجم له موقعاً علمیاً رفیعا. وتوجهت الیه آنظار الفضلاء للانتهال 
ما ترژی به من العلوم, ولابد آن یکثر الذین أخذوا منه . علی عادة العصلیاء فی احسوزة 
العلمية . حیث -کانوا ! - یعلمون من یطلب منهم, کیا تعلموا من سبقهم. 


۱. الترجمة اللانية حسب نقلها فی آعیان الشيعة (۳۲ / .)۱٩‏ 
۲ نقباء البشر (ص ۷۴۸. ۳ نقباء البشر (ص ۷۴۸). 


مقد مه هفتاد و سه 





طبع عام ۲۷ ۱ه بتحقیق الشیخ مجید هادي‌زاده بقم القدسة. 

(- رسالة امحد به: 

فارسية ی ما یتعلّق بقولهعَ نو وصف شهپر رمضان: «ودْعیتم |لی ضیافة الّه» وذکر 
الاد عية الواردة فیه . ما میذکر فی زاد العاد للمجلسی . طبعت فی أصفهان و طهران آربع 
مرات. 

۷ استیضاح المراد من الفاضل الجواد: 

فق مسألة عدم تنجیس التنجس امد . کتبته فی جواب الشیخ جواد البلاغي . فتوقی 
قبل وصوفا ٍلیه. طبعت في أصفهان فی مد النواهي من کتاب الوقاية [و طبعت في محلة فقه 
آهل‌البیت22 العدد (1۰) بتحقیق الشیخ رحیم القاسمي کما ترجمها ی الفارسية و طبعت 
مع أصلها نی مجلة فقه أهل‌بیتل22 الفارسيّة العدد (41)] 

۸ العقد الثمین فی جوبة مسائل الشیخ شجاعالدین: 

و هي مسائل فقهية وردت اي من الشیخ شجاع الدین عام «ايراهیم آباد», فارسية. 

٩‏ وقد جمع شعري بعض الاأحباب علی کراهة من وسیاه الطهرانی: «الروض 
الاریض» قال: وهو کنز تین ". وقد طبع الدیوان باسم «دیوان آبی المجد» ف قم عام 
(۱۶۰۸ه) بتحقیق السیّد امد احسینی عن نسخة مکتوبة عام (۱۳۶۵) فی النجف بخط 
الشیخ کاظم کاشف الفطاء. ۱ 

۰-وعزمي آن أکتب رسالة في ماجریات أحوالي وأسمّیها علی العبارة الشائعة فی هذا 
لزمان : «أنا والایّا.... 

و قد کتب الترجمة الذاتية -هذه - في آصفهان في التاسع من ربیع الاأخر سنة 
(۵۱۳۲۱ ). 

۱ -حْلَِ الدهر العاطل . فی من آدرکئه من الأفاضل: 

ذکره في بمضأعاله ,کی مر , وذکره شیخنا الطهراني في الذريعة . والصق , وقال: «ما 





۱ النقباء (ص ۷۵۲). 
۲ طبعت في المسللات (۲ / )4٩-۹۵‏ وهی بخط ز تلمیذه الملامة الحجّة آية انه اسبّد علی الفانی طِْ. 


هفتاد و دو نقد فلسفة دارون 





قال فی الترجمة الذاتية: 

۱-أوّل ما یستحق الذکر منبا: کتاب «ذخاثر المجتهدین فی شرح کتاب معالم 
الدین فی فقه آل طه ویاسین» للشیخ شجاع الدین ابن القطان تلمیذ السيّوري. فی ما 
وجدته بخط السید بحر العلوم عل ظهر نسخة منه, 

خرج منه ملد کبیم من کتاب النکاح ,و عدّة کراریس من کتاب الطهارة. 

قال الطهرانی: فرغ منها فی (۱۳۱۲ه) کم ذکر ته في الذريعة (۱۰ /۸). 

۲- نجمة المرتاد فی شرح نجاة العباد (قسم الصلاة): 

وحیت نی انتقد فیه حواشي الشیخ والیرزا الشيرازي وغیرهما من مشايخي 
وغبر‌هم سَیتّه أیضاً: «کبوات امحیاد فی حواشي میدان نجاة العباد». [طبعت فی ملد الاوّل 
من مبرات حوزة اصفهان بتحقیق الشیخ رحم القاسمي ]. 

۳ سمطا اللال فی الوضع والاستعمال: 

وهي کالمة وال خل [لی کتابي نی أصول افقه. بع معه] 

ک وقاية الاأذهان والالیاب ‏ ولباب أصول السنة والکتاب: 

فی آصول الفقه کبیر جداً نی غاية الحسن وبداعة الاسلوب ورشاقة البیان, واحق أه 
آدخل نی تألیف هذا الکتاب علی علم الاْصول نو عأمن التجدّد في التبویب والتهذیب 
والفط . 

طبع فی أصبهان . (وطبع محققاً نی قم ۱۶۱۳« 

م السیف الصنیع لرقاب منکری البدیع. 


۱. انظر تعدادهم فی المسلسلات (ص )٩۲‏ ومقذمة الدیوان (ص ۲۰- ۲۱). 
۳ ما بین المعقو فین من کلام الطهر انی فی النقباء (ص ۷۵۲). 


رن هفتاد و پنج 
شرح ارجوزة صدیقه الیرزا مصطی التبريزي فی علم العروض والقافية. مذکورة ف 
شهداء الفضيلة . کذا فی الااعیان . ولاحظ الذريعة (4 /4۸7۱) (طبع فی عام ۱۲۲۸ه 
بتحقیق الشیخ جید هادي‌زاده بقم القدسة ] 
۰- تنبیهات دلیل الانسداد. و اثبات ححَية الظن الطریقی. 
مطبوع , قال الطهرانی: انتص فیه مه صاحب امحاشية , و عمه صالفب القت 1 
۱- الا يراد والا صدار فی حل مشکلات عويصة: 
بعض العلوم, ذکرها فی فهرس مولفاته, و لاحظ الذریعة (1۸۸/۲) 
۲- القول الجمیل الی صدقی جمیل: وهو الزهاوي الشاعر. 
رد علی الشیخ ما آصدره فی نقد حن ین, فا جابه الشیخ بهذا الکتاب. 
۳- الا جازة الشاملة للسيّدة الفاضلة 
|ٍجازة منه للسیّدة المتهدة العلویّةٍ نصرت بیگم الامينية الأصفهانية. طبعت فی کتاب 
جامع الشتات للسیّدة الجازة و نف مجلة علوم احدیث العدد (4) بتحقیقنا. 
۶- تعریب رسالة السیر والسلوك. للسیّد بحر العلوم. 
0- حاشية روضات الجئات: مطبو عة. 
1- سقط الدر فی أحکام ار 
۷- غالية العطر فی حکم الشعر. 
۸- گوهر گران‌بها 1 رد عبدالبها: 
بالفارسية , رد علی البپائية . فی طریقها |لی الطبع ولاحظ ما مر برقم (۱۸). 
4 النوافج والروزنامج. مجمو عة مذکُرات متفرقة بدا بتألیفها عام ۸۱۳۲۵ ی 
طریقها الی الطبع بتحقیق الحقق الفاضل جویا جهانبخش. 
۰ الحواشی علی «أکر» او ذوسیوس. و هذا مهندس ریاضی یونانی. وکتابه 
بیحت عن الاجسامالکرّة,مذکور في «خبار المکناء» للقفطي, لاحظ نقباء البشر 





۱ النقباء (ص ۷۵۲) ولاحظ الذریعة (۴ ۴۵۲). 


هفتاد و جهار نقد فلسفة دارون 





خرح منه الآ القلیل»" , وقال فی النقباه: ختصر فی تراجم جملة منا علام آسر ته وبعض من 
اتفق له لقاژه من الجلاء , رأیته عنده بخطه ول یتمه . 

۲-کتاب فی تصانیف الشیعة: 

ذکره الطهرانی. کسابقد. 

۳ نقّد فلسفة داروین: 

مطبوع في مجّدین . قال السیّد شهاب الدین: من أحسن ما کتب في الرد علی کلیات 
امادیین , کما فی الاعیان. وسماه «نقض...». 

وقال الطهرانی: فی نلائة أجزاء, طبع ائنان منها فی بغداد (۱۳۳۱ه) ولم ییزل الشالث 
مخطوطاً. وکنت رأیته عنده... وهو من أحسن ما کتب ف |ثبات الواجب والرد علی کلمات 
الادیین . کبا اه آشپر مولفاته ومن أجل آثاره" و هو الکتاب الذي بین یديك. 

4 - رسالة فی الرد علی السیّد حسن الصدر فی کتابه «نصل القضاء نی عدم 
یه فقه ار ضاء: ۱ ۱ 

۵ - الروضة الغناء فی تحقیق معنی الغناه: 

قال السیّد شپاب الر عشي: هي من آنفس ما رأیته في هذا الباب, کذا فی 
العیان. طبعت فی العدد (الرابع ص ۱۲۳ - ۱۳۰ من السنة الثانية) من محلة (نسور ععلم) 
لقتية وطبع أخیرا نی بجموعة من الرسائل حول موضوع الغناء و ترجمت اٍلی الفارسية و 
طبعت مکرراً آخرها فی «بیست رسالهٌ فارسی» /۵۰۵ للشیخ رضا الاٌستادي. 

- رسالة فی القبلة: 

۷- حواش علی الکافی وغیره من کتب الحدیث والتفسير. 

۸-کتاب فی الرد علی البهائیة: 

ولعلها ما بای رن (۲۸). 

-٩‏ آداء المفروض فی شرح ارجوزة العَرُوض: 





. مصفی المقال (ص ۱۷۹). ۲. نقباء البشر (ص ۷۵۱) وانظر الذريعة (۷/ ۷۹). 
۳ النقباء (ص ۷۵۲). 


مقد مه هفتاد و هفت 





کل علم حظاً ؛ وفاق کنیراً من أقرانه ی امحامعية والتفتن. فقد برع فی العقول والنقول. 
وبرز بین الأْعلام متمیزاًبالفضل . مشاراًالیه بالنبوغ والعسبقرية . وذلك لسوفر الواهب 
والقابلیات عنده. حیث خصه الّه بذکاء مفرط . و حافظة عجيبة واستعداد فطري .و عشق 

وقد جعلت منه هذه العوامل اٍنساناً فداًء وشخصيَة علمية رصينة تلتق عندها 
الفضائل؛ کان مجتهداً ی الفقه , محیطاً باصوله وفرو عه . متبحراً فی الاصول. متقناً لباحته 
ومسائله , متضلعاً ی الفلسفة , خبیرا بالتفسیر ,بار عأٌ نی الکلام والعلوم الرياضية , وله فی 
کل ذلك آراء ناضجة , ونظریات صائبة. 

أضف ای ذلك نبوغه فی الاأدب والشعر. فقد ولع بالقریض. فصحب فریقاً من علامه 
یومذاك . کالسیّد جعفر احلی -وکان تخزجه علیه, کبا حسدّث به - والسیّد ابراهسيم 
الطباطباني . والسیّد حمد سعید الحبوبي. والشیخ عبداحسین الحواهري, والشیخ هادي 
ال کاشف الغطاء . والشیخ جواد الشبيي, والشیخ حمد السماوي, و غیرهم. 

عاشر هوّلاء الأْفذاذ زمناً طویلاً. ونازم فی سائر احلبات والاٌندية الأدبية النجفية. 
ح برز مرموقاً بین الا کبار والاعجاب والتقدیر. 

وان شعره وشاعریته فی غنم عن الاطراء والوصف اذ لا ینکر أَحدٌ مکانته بعد آن بد 
کثبراً من شعراء العرب . و تفوّق علی بعض زملائه الذکورین الذین محضوا للشعر فقط. 
فحیر عقوهم. وألبایهم لبراعته فی الاأدب. وفهمه لأسراره و!حاطته بالفردات اللفوية 
احاطةّ تندرٌ عن الاْدباء فضلاً عن العلاءا. 

وقال فیه ال وردبادي: العلامة. حجَّة الاسلام, فیلسوف الا وفقهها وخطییها 
وشاعرها, آبو امد الشیخ آقا رضا ابن الفقیه الاظي مق الانسان الکامل الشیخ حمد 
حسین ابن الشیخ امحمّق الا کبر الشیخ حمد الباقر اين استاذ الیمتهدین الشیخ حمد التسق 





۱. نقباء البشر (ص ۷۴۹). 


هفتاد و شش نقد فلسفة دارون 





(ص ۷۵۰۳) ه (۲) والذريعة (۳:۸-۳۷۹/۳). 

۱-ماطة الفین عن استعمال العین فی معنیین: 

طبع مع (وقایة ال ذهان) نی قم -حدیناً وموة تنية نی ملد الالث من مجمو عة نصوص 
و رسائل من تراث اصفهان العلمي امخالد بتحقیق الشیخ جید هادي‌زاده. 

۲ تعليقة علی شرح دیوان المتنبی. للواحدي کتبها علی هامش الطبو عة. 

طبعت پاسم (امماشية علی شرح الواحدي لدیوان التنيي) ی ابملد لول من مجمو عة 
نصوص و رسائل من تراث اصفهان العلمي امحخالد بتصحیح حفید ته السيدة لیلی نجمي. 


فضله و أدبه : نثره وشعره: 

قال السماوي في الطلیعة: فاضل تلق الفضل عن آب فجَدٌ. و نشأً حجر العلم ولم یکُفه 
ذلك حتی سعی فی تحصیله فجَدٌ. ای ذکاء اقب ونظر صائب » وروح خفيفة , وحاشية 
طبع رقيقة ‏ آق التجف فا تق معارج الکنال و زاحم بناکب الفضل الرجال, حنی بلغفیه 
الامال . وصّف ما تطیب به النفس , وتجد به القلوب آمنیتها. والأفکار ضالتها. ونظم 
فأصاب شاكلة الغرض, ونث فامتاز جوهر کلامه عن کل عرض . 

وقال السیّد الامین بعنوان شعره: له شعر عربي فائق, لا یلوح علیه شيء من العجمة. 
رغیاً عن آنه نش مدّة فی بلاد العجم بعد ولادته فی النجف , وذلك لاختلاطه بأدباء النجف 
بعد عوده الیپا مدّة طويلة , وملازمته طم . و تخر جه بهم. 

ویکثر نی شعره آنواع البدیع والنکات الادبية الدقيقة , وقلبا خلو له بیتُ من ذلك. 
ویصحٌ آن یقال فیه اه نظم العاني الفارسية بالالفاظ العربية ,کم قیل في مهیار. 

تم ورد جمو عة کبیرة من شعره ". 

وقال شیخنا الطهرانی: جدّ ف الاشتغال فی دوري الشباب والکهولة, حتی آأصاب من 


. الطليعة من شعراء الشبعة ۳۳۵/۱ و نقله الامین فی آعیان الشيعة (۳۲ /۲۰). 
۲ آعیان الشيعة (۳۲ ۲۰ ۲۳). 


‌ 


مقد مه هفتاد و نه 





تفعده ال برحمته وأنزل علیه شأبیب رضوانه والسلام علیه یوم ولد ویوم مات ویوم 


و کتب 
السیّد محمّد رضا الحسینی الجلالی 


کان اثه له 


هفتاد و همست 


صاحب الحاشية. الم ... لمضول: 

آتاء الفخرٌ من ها وهنا 
وقد قلت فیه من کتاب منی الیه: 
ليهنك با آخا العلیاء مج 
درشنا من مقالك کل حرف 
حَشّدت مدارك الأحکام حسّی 
وفی طخیاء کم ولجوا ولکن 
تاه هه الا راد یر 
وف رضت للتقوی نسفوسا 


نقد فلسفة دارون 





علی شرف الهی قذما تمس 
تجیل الحقّ فی مَرْأْیَ وملمش 
هی ری 
ییمفی ویذرش 
۳9 
متی لیل العمی والجهل عمش 


فك کاب مَنْ قد تغطرشا 


کانك ات سرا 


وقال السیّد الر عشی: العلامة. مجمو عة الفضائل. کعبة الادباء والفتهاء والفشرین 
والحدٌنین والتکلمین والریاضیین, حجٍة الاسلام والسلمین . آية ال ف العالین.. الاایوان 
کینی. الشتهر بالسجد شاهي. 

کان من نوابغ عصره فی الادب والفقه والریاضیات وغیر‌ها. وکان شاعراً مکثراً. فی 
الدرجة الراقية من الشعر العربي الجیّد. یعرض علیه أهل الأدب بضانعهم , فکم له آثار فی 
مجامیم الادباء النجفیّین. 

وقرأتُ علیه شطرا من 
الکافی, وشیثاً من تفسیر قاضی. وا یاضیّات. 

و عاشر ئه مدَءٌ طویلة. فلم أَر منه الا اممیل , وما ازددث في حقه یوماً فیوما الا با 
واخلاصا". 


۱ السبیل الجدد (ص ۲۴۲). ۲. المسلسلات (۲ / 4۳). 


مقد مه هشتاد و یک 


۵ - گلشن اهل سلوك /(۳۱۰-۲۱۵), للشیخ رحیم القامي. 

۲ -ماضی النجف و حاض‌ها ۰۲۱6/۱ للشیخ جعفر باقر حبوية. 

۷ -السلسلات فی الاجازات. الحزء الثانی ی تراجم شیوخ الا جازة (ص ۸۷ - )٩6‏ 
بعنوان الشیخ آقا رضا الأصفهانی. 

۸ - مصن القال فی مصننی علم الرجال (ص۱۷۹) بعنوان «آقا رضا الطهراني 
الاصفهانی». 

٩‏ -معارف الرجال ۲۵/۳ للشیخ حمد حرزالدین. 

۰ -معجم رجال الفکر و الأدب ف النجف ۱۳۵/۱ حتد هادي الاأميني. 

۱-الفصّل ی تراجم الاعلام, للسیّد احمد الحسيني الاشكوري, مخطوط ولکن طبعت 
ترحمة الوْلف منه فی مقدمة «دیوان آپي الیمد» بتحقیق السیّد السيني, وهذا النص معاد 
بحذافیره. مع تفاوت یسیر . فی مقدّمة «وقاية الذهان» الطبوع فی قم. 

۲ - نقباء البشر (الحزء الأخیر من طبقات أعلام الشیعة) لشسیخنا آقا بزر 
الطهرا نابز ءالثاني (ص ۷۵۲-۷۶۷) بعنوان (۱۲۳۷ الشیخ آقا رضا الاصفهانی). 





هشتاد نقد فلسفة دارون 





هم مصادر ترجته: 

1-۱ ترحمهة ذاتية باملائه و توقیعه . طبعت ف السلسلات (ج ۲ ص )٩٩۹-۹۵‏ نسخة 
کتبپا السیّد العلامة الفاني الاصفهانی عام (۱۳۱۱ه). 

۲ -وترجمة ذاتية آخری , نقل عنها السیّد الأمین فی العیان. 

۳-أدب الطف. ۰۲۵۹/٩‏ للخطیب الشمپید السیّد جواد شمر. 

6 -الأعلام ۳/۶ و ۲٩‏ خبرالدین الزرکلي. 

۵ -أعیان الشيعة للسیّد محسن الأمین العاملی (ج ۰۳۲ ص ۱٩‏ - ۲۳) من طبعة دار 
التعارف عام ۱۶۰۱ه. وهي الطبعة الثانية في (۵7) جزءا, برقم 11۷۶ الشیخ آبو الحد الاقا 
رضا: 

7 -بغية الراغبین ۱۵۷/۱ للسیّد عبدا سین شرف الدین. 

۷- تارج آداب اللغة العربية 4 شرجی زیدان. 

۸ - تارج علمی و اجعاعی اصفهان در دو قرن اخم, 41۷-۲۱۹(/۲). للسیّد 
مصلح‌الد ین الهدوي. 

٩‏ - تکنلة أمل الامل. ۰۰/۵ للسیّد حسن الصدر. 

۰ -السبیل امحدد ای حلقات السند, للاُوردبَادي , الطبوع فی علوم احدیث (العدد ۲ 
ص ۲۱ - ۲1۲) رقم (۳۹). 

۱ -شعراء الغري . للخاقانی (ج 4 ص 4۲). 

۲ - الطليعة من شعراء الشيعة ۳۳۵/۱ رقم 9 للشیخ محمّد السماوي. 

۳ - فرهنگ اعلام تاریج اسلام. ۰۳۹۶/۱ ۱۱۱۱/۲ و ۱۸۵6 للسیّد غلامرضا 
تهامي. 

۶ -قبیله عالان دین /۸۵, للشیخ هادي‌النجنی. 


رسالة الشیخ المزلف الی الامام الشبخ محمّد حسین کاشف الفطاء 


و فیه کلام حول هذا الکتاب 


کتابي |لی مولاي الأْخ العلامة آدام اثه آيامه و آنا في غاية الشوق الیه و التشکر من 
آلطافه و آأشکو الیه نی خلال ذلك من أصحابنا النجفیّین حیث آنهم حرموني من مطالعة 
کتاب (الدین و الاسلام) و من کتاب (الراجعات) مع شدة طلي و (صعراري لساناً و کتابً 
ای آن آُرسلوا لي کتاب (الراجعات) آمس و لا آدري کیف أصف فرحي به و وجدي و 
ولوعي و اعجايي و نت تعلم آن أَقلْ |خوانك أُعنی نفسي-لست من آهل التعارفات 
الصاقلات" و ما آقوله محض الا عتقاد و عین الواقع و لعمرك اي قلما ا عجبنی کتاب مثله 
جامع لفخامة العاني و جزالة الألفاظ و حسن الوضوع. و. و. و. متا لا یکننی |حصاژه الان 
لضیق اجال, و لانْني لست علی یقين من وصول مکتویي الیه. لا بلغنی عسن مسافر ته 
-القرونة باخير و النجاح- ای القاهرة, و لذلك توقفت من رسال کتاب (نقد ف لسفة 
داروین) الذي هو قطرة من بحار فضله, و لا آدري کیف الطریق ای |رساله و انتشاره فی 
تلك البلاد. و لیس لي الا نقتي بفضل مولاي الاأخ فهو الذي | عده هذه احاجة و به أستدفع 
سپام اللاحدة الذین لاشك آنهم یتخذون أسنة آقلامهم و یحملون عل بجسياعتهم و آنا 
وحدي-وما قولي وأنت معي الا الصبر ولکن بعشت ی صاحب العران ستّ نسخ من باب 
انفوذج حتی يأْق من مولاي دستور و (سروجرام) اعتمد علیه |ن‌شاء الّه و کتاب 
(امراجعات) متعنی النوم فی الللة اماضية و الیوم منعني عن آشغالي الهمة و خطوط لازمة 


۱. الظامر آلها من الصُْل: مصدر صَفْلْتْ السیف و الثوب صَفْلٌ. و هی هنا عبارة آخری من التعارفات. 


نقد فلسفة دارون 
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فاد واتمهار نقد فلسفة دارون 


یجب اٍرساها مع برید الیوم. ولکن مع اسف ۸ أحظ ای الان بکتاب الدین و الاسلام مع 
شدة مطالبتي به و بذل الفن العین له. و آن الان آقتصر علی القاسي فی ترویج هذا الکتاب و 
الدفاع عنه و ارشادي ای ما فیه الصلاح, و الغض عن الاأغلاط الطبعيَّة و الطبعيّة, لاه 
طبع فی بغداد و مأکن حاضرا و م حضر آحد علی تصحیحه. فرتب الر تب ما آراد و آبدل 
الصخُح الوظف للمطبعة الصحیح منه بالاٌغلاط و الکتوب في نهاية العجلة. و التفصیل مع 
البرید الا ی ٍن شاء الله. 
کتبوا] لی حل |قامتکم آدام اه فضلکم و السلام علیکم 

المخلص محمّدرضا الاصفهانی 

۲ ییالول ۳۳۹ 


دقد ۵ ملسفه داووب 


تألیف 
آبي المجد الشیخ محمد الرضا اللجمي الاصعهاني 
( ۱۲۸۷ - ۵۱۳۹۲) 


القسم الاول 
[ في الرد علی فلسفن النشوء و الارتقاء ] 





کلمة 
نجلب الیها آنظار عموم القراء 

م نتعمد فی هذا الکتاب تحسین العبارة. ولا استعمال النکات البديعية الا ما 
۷ . وکثیرا ما توّینا فیه من البیان ماکان آقرب الی 
آفهام هل العصر , وآشبه بما فا طباعهم من المسالك الحدينة. ولذلك جردنا 
لاله والأجوية عن الایرادات" المنطقية, وألبسناهما حللاً عصرية. وککثیرا سا 
لجأامتتضی الحال |لی استعمال لفاظ د خیلة في الغة مالعا وال من 
لا تساعد علیها قواعد العربية وتا وان کنت لا ی نفسي من اللحن. ولکن ما 
کان فیه من الأغلاط الواضحة التي لا تقع في کلام صغار المتکلمین باللغة العربية 
نحو: «کبر لد و صغره».ونحو:«الم لیس فقط و حده»,ونحوهما؛ فتلك و اقعة في‌کلام 
الخصم فابقینا ها علی حالها: آورعايةالمتابعة جات (لی التعبیر لدی الجو اب بمتلها: 
وتجّبنا غالبا ذکر البراهین الدقيقة المبتنية علی الفلسفة العالية والحکمة المتعالية 
للسیب الذي قمناه ولأن عم نفعهعموع لمطلعین علیه و نتم الحجهة حتّی علی /3/ 
جهلة وله النطلعیه بدا 

نع ائي لا آکلف القراء آن يتعصّبوالي في الباطل و يقولوابقولي قبل تمحیص ما 
اعتمدت علیه من الدلیل, بل وم اه لا أَحتِ ذلك .ولکن أملي منهم لحسن ظتي 
بهم آن یبعدوا عن آذهانهم الرغب الذي خامرها من هوّلاء. و یرفضوا العصبية 


الاصل: الایراد. 


نقد فلسفة دارون 


للاراء والاهوآه. نم ینظروا الی كلامّي المتناظرین لا الی المناظر ین ویرونا لدی 
الحکومة خصمین متساوبین,وهذاهوالمحبوب لد بوهذهالحکومة هي المقبولةلي 
وعلی, وهذا حقی الذي أطالب به القراءبجامعة الاتسانية, ٍن لم تست ۳۹ 
الجامعتان الشر یفتان الدينية والوطنية. 

وأملی أیضا أنّه [ذا تحقق لدیهم خٌطنی في دلیل أو جواب آن بُینوا لی ذلك 
ويرشدوني فیه الی الصواب [مابر سالة خصوصية آوبدژجه في مج علمية مکنني 
الاطلاع علیها. لاد ما في‌كتابي من الخلل وأَقوّم ما اعتراه من الخطل.! والکمال 
له تعالی و حده. 





کلمة 
خاصَة بالمومنین آعلی ال کلمتهم 

الغرض الذي آنشآنا هذه الرسالة له هو: دفع شبهات المعطلین من أهل هذه 
الاهوآء. واٍیضاح آَن التوحید هو المقصد الوحید الذي ينتهي الیه جمیع الاراء 
وبیان أن وجود الصانع اظهر من آأن یخالفه رأي فلسفي ‏ اونظر علمي؛ وان هده 
الّراء لو تمتّ فلا تفضی الی التعطیل :ومفترضاتهم ان صحت فلا تغني عن الخالق 
الجلیل .فکان آقر ب مسالك الکلام الی ما قصدناه ولصقهابما آردناه‌هو الجری علی 
اصولهم ما آمکن وان کانت فاسدة, وتسلیمها وان کانت غیر مسلمة. ودفم 
شبهاتهم علی مقتضیات آصولهم ومقررات رسانهم . فاذابنی الر5 علی أصل و 
التزمتٌ بفرض لدی النقض. فلا یلزم اعتقادي بذلك الأصل او الفرض. فکثیر ما 
آجري فیها علی آمور لا أعتقدهاء لها آقرب الی آفهامهم وآنسب بما من نفوسهم 


الخطل: المنطق الفاسد. الاضطراب. 
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من مقزراتهم. وترانیي عم فا اباب ولكني وجلال نها ل رها 3 اد 
تاره رو کرت آاها وقانط ان مرن سم بر نع 
خرق نوامیس الطبيعة وأنا أعلم أن القادر علی خلقها لا یمجز عن خرقها. ولکن 
بناءٌ الکلام علی هذه الاْصول یکون علی نمط آخر من البیان. تناسبه‌رسالة آخری 
تصلّف لقوم آخرین. وهذه موضوعة لقوم لا تطمئن قلوبهم بغیر قوی الطبيعة ولا 
یسلمون لا ما یطابق نوامیسها المعلومة. 

ولهذا السبب بعینه ریما اخترت فیها للجواب من مذاهب علماء الدین ماکان 
قرب لی آفهامهم وأقوی علی حسم‌شبهاتهم. وان کان مذذهبي سواه و اعتمادي علی 
9 ۰ 

م ان نفی ضرورة الدین عن امر لا یستلزم عدم الاعتقاد به ولا عدم ثبوته فیه . 
ا الآمور الثابتة في الدین لا تحصی کثرة. مع أنْ الضروریات منها محصورة 


معدود۵. 


[تبیین موقف الکتاب ضة اللادین المحض ] 

ولیعلم آنکتابي‌هذامو ضوع للدفاع عن الدین المطلق.في قبال الا دین المحض . 
لا للانتصار لدین علی دین والانتصاف لبعضه من بعض. ولهذا تراني آدفع سا 
استطعت عن آدیان لا أنتحلهاء ومذاهب لا أقول بها؛ لا أحد هولاء لا یتلب دیناً 
الا وقصده ثلب الادیان عامَة. ولا یزري علی شريعة الا نت6 ازراءه" الی 
الشرائع قاطبة فیق في التصرانية لیطفی وا" غیظه من الحنيفية. ویعترض علی 
الحنيفية ليشفي أحاح "نفسه من النصرانية. ولا یذ غیرهما ال ليسري الذم بز عمه 


۱. الازراء: الصیر. ۲ الاوار بت تمانه الق و الاو 
۴ الاحاح: المطش, اشتداد الحر. 


1 نقد فلسفة دارون 
۰۰۰۰۰۰۰۰٩۹۰۹۰‏ ببس سس .۳ 


الی جمیم الشرائع الالهية. فمن الحزم آن نر 3 علی و جهه هذا الباب, ونستاصل شأفة 
الطعن علی مطلق الدین في هذا الکتاب. 

وفذلکة هذه‌الکلمة أن معتقداتي الخاصَة لانّستکشف من هذه‌الرسالة , ولا یحل 
لأحد آن ینسب الی ما یجد فیها مخالفآلمذ اهب آصحابنا یدهم له تعالی سوقد قال 
المحمّق الطوسي : «ٍنْ معتقداتي لا توخذ من شرح الاشارات؛ لاه مسوضوع 
للجواب عن اعتراضات فخرالدین علی الحکما» بل تخذ من التجرید»". وأنا 
آقتدي بهذا الامام وأقول ان معتقدي لا یوخذ من هذه الرسالة لانها مسوضوعة 
لتطبیق النوامیس الطبيعية ‏ علی الحقائق الدينية. 


کلمة 
الی المعطلین " وغیرهم من هل هذه الأراء 
هداهم اه تعالی بلطفه 

[نشر آراء دارون و المنحرفین] 

کتب دارون وسائر روساء هذه الفلسفة کتباً عندنا غیر موجودة, وبلادنا عن 
البلاد التی نشأّت فیها هذه ال"راء بعيدة. وقد طلبناها من مواضعها وکان الحزم 
تخیر تصنیف هذا الکتاب (لی زمن وصولها لول الباعث الدینی. وظن ند توجب 
علینا المسارعة, ولا یبعد آن یکون قد منعنا صفری دلیل قد فرغ هوّلاء من اثباتها. 
و کبری حجة مذکور في‌کتبهم برهانها؛ وآنا آقترح علیهم آن یخابرونا بما یجدون 
فیه منه ومن آمتاله لننظر فیه؛ ولهم علینا آن نستعمل الانصاف لا المکابرة. فانما 
غرضناتمحیص الحقائق لا المجادلة. ولاعار علی الانسان آن یخفی علیه ما هو في 


۱ لم نعثر علی مصدر الکلام. ۲ الاٌصل: الطبيعة. 
۳ الا ضل: کلمه التعطلین: 


نشر آراء دارون و المنحرفین ۷ 





زاوية النقل . لا في خبایا العقل کما اعتذر به حد العلماء عن صاحب العروض. 

وللعلم فی طول البحث الربح, لا الخسران, کما علمتم من الفو ائد التي ربحها العلم 
من بحث في جزاثر المرجان. ۱ ۱ 

وما فیه من النقل فقد تحزینا فیه وق ما عندنا من المصادر ولم نذکر آسماء‌ها 
غالبا طلبًللا ختصار, فمن کان في شلت من بعضه فما علیه غیر آن یخابر نالتر شده (لی 
الاأصل الذي نقلنا منه. ولا نستبعد خطاًالناقل في فهم مراد القائل ولا تتقصیر 
المترجم فی آداء مراده, ولکتا بالارشاد الی الاأصل الما خوذ منه النقل نسقط عتا 
ضمان الصحّة ونلقی تبعةالخطاً علی ناقله فلا بتفل پیب غیر کاهله .۱ 

من کتیرً مما وصل الینا من کتب هوّلاء ومقالاتهم مرها التهکُّم والاستهزاء 
بالدین و حشوه النبیین -صلی ال علیهم آجمعین -ونحو ذاك مما تر تعد له الفرائص 
وتقشعر منه الآبدان. وما کان بالصعب علینا آن نرخي العنان للقلم ونقول واحدة 
بواحدة. والبادي أظلم. بل نبیعهم بأطول من ذراعهم ونکیلهم بأوفر من صاعهم. 
ولکتّا توْینا خسن المجادلة الذي مرن" به فی محکم الکتاب, فنژهنا کتبنا عن 
الشتم والسباب ونحوهما مما تثیر عواصف العصبية. فتعشی العیون عن النظر الی 
الحقيقة العلمية وما فیه من التکذیب؛ فانما هو للنقل لا للناقل وما فیه من التحقیر؛ 
فانما هو للقول لا للقائل, وما ظاهره التهکُم آو الاستهزاء فما هو الامجون "ومزام. 
تجد نظاثره وأمو منه کثیرا في کتب العلماء. وآنا مع هذا معتذر عمّا فیه من دعوی 
بداهة الفساد ونحوهما ممّا هو متعارف عند هل العلم لدی الردٌ والانتقاد. 


۱ الکامل: الحارِكٌ. و ُوّ ما یی آلگیقین. الکاهل من البعیر: مقدّم ظهره. (عبدالستار 
الحسني) 

۲ !شارة اٍلی الأية الکريمة النحل / ۱۳۵:«أدغٌ الی سبیل ریّك بالحکمة و الموعظة الحسنة و 
0 ۰ ۳ ر ۳ ۳ ۳۹1 بپثِ«۳۳ 
جَاد لهم بالتي هي أاحسنٌ». ۳ المجونْ -هنا -:الا یبالی الانسان بما صَنَع. 


الصلة بین فلسفة النشوء و الارتقاء. و الا لحاد و غیره ۹ 
ی ی ی ی سس 


الحمد له والصلاةٌ علی محمد وآله 


[الصلة بین فلسفة النشوء و الارتقاء» و الالحاد و غیره] 

سألت - ثبتك الّه علی بقينك وجبك من الفتنة في دينك -عن مر هذه الا راء 
المنسوبة الی دارون المعروفة ب«فلسفة النشوء والار تقاع».۱ وذکرت ما بلغك من 
شیوعها عند الغربیین وانتحال جماعة لها من الشرقیین. وجعلهم ذلك ساسا 
للزندقة والالحاد من الجحود للصانع والانکار للشرائع.ورسمت اختلاف من قبلك 
من آهل الدین فیهاء وان قوماً یز عمون موافقتها له و آخرون یذهبون |لی مخالفتها. 
لما علم بالضرورة منه, وطلبتَ ان ات لك فیها فرقاناً بین باطلها وحقها, ومیزاناً 
تمیز به کذیها من صدقها, ودستورا ترجع الیه |ذ3/۱/وقعت اليك آمثالها من الاّراء. 
وسنادْتعتمد علیه |ذا دفعت الی‌مختلفات الهواء. نا مجيبك -ان شاء الّه تعالی - 
ال ات ازع وعسمفت نیا اف نوت 

علی أَنّالزمان -کما تعلم -والقلب يقاسي من آبنائه ما له به أعلم. وهموم 


۱ _ ویقال لها فلسفة التسلسل والتحوّل وأصلها ادعاء أَنْ جمیع الأنواع الموجودة من النبات 
والحیوان ناشثة عن آنواع أخری أحط منها. ومتسلسلة عنهاء وصورها متحوّلة عن صور 
منحطّة بالنسبة الیها, وهکذا حتّی ينتهي الجمیع الی أصل واحد منحط جاً آو بضعة أصول 
کذلاك. ویعللها دارون بالجهاد المستمز بین الأحیاه وتنازعها علی البقاء المستلزم لفناء 
الضعیف وبقاء الأنسب والاقوی علی تحمّل عوارض الوسط. وسيأتيك تفصیلها ان شاء 
ال . (منه) ۲ الاصل: تعتمد علیه. 


ِ نقد فلسفة دارون 





القلب جرت علی ناموس النشوء والارتقاء, ورأته وسطاً رحباه فترکت التنازع 
واصطلحت کلها علی البقاء» وما درت أَنْ الورائة منحتنی قلباً قلبا علی الحوادث. 
وحلماً ا تقرع له العصا |ذا قرعت حصاة القلب الکوارث. وال تعالی وحده هو 
المأمول لدفع المحذور ونیل المآمول. 

والکتاب منقسم الی قسمین : 

آولهما: یتضهن انتقاد هذه الفلسفة من الجهة الدينية. ثم الجهة العلمية. 

وثنیهما:بتضتن ذکر الدلیل علی الاثبات, ودحض ما لته السعطلة من 
الشبهات. عدا ما فیها من فوائد مستطردة و تنببهات مهمّة. 

وجمیع ذلك في طی مقالات تخللها فصول: 


الصلة بین فلسفة النشوء و الارتقاء. و الا لحاد و غیره ۷۱۱ 





المقالة الأولی 
[فی بیان الشبهات فی الاأدو ار الثلائة فی الاسلام] 


اعلم أَنْ دین الاسلام -علی الصادع به [و آله] آفضل السلام -قطع من 
الشبهات أدوارأئلائةٌ فی آعصار ثلائة. 


الدور الأوّل 
[عصر البعثة] 


في عصر صاحب الشريعة ونزول الوحي وکان قومه 36 مین لا یعرفون 
الکتاب. جاهلین البراهین النقلية والموازین العلمية. فکانت شبهاتهم منحصرة في 
استبعادات فطرية . واستدلالات بسیطة؛ فطفقوا یر تبون تلك الشبهات ویوردونها 
علی صاحب الشريعة, وتنزل في حلها الیات. 

فان استبعدوا المعاد. فقالوا: «ِمَنْ يُخيي العظَام ره زمیم6 :۱ 

آجابهم الوحي بقوله تعالی: «(قلْ بُخبیهّا الذّي آنشَأها أَول مَة ره یکل 
خن عَلیمٌ4." 

وان قال قانلهم: «َیْا ما یث لسوت خر عَیا4." 


ی 
۰ سّ 6 م 


آجابهبقوله تعالی: (أَلاً که الانسان نا تاه من قبل وم یك میعا4.؛ 


یی ۷۸ ۲ یس ۷۹7 
یج 3 الاصل: الفرقان / مریم / 1۷. 


بش نقد فلسفة دارون 





هي م - 


وان قالوا: «لوْلا نرّل یه لقن جُْلة وَاحدَدّ4 :۱ 

آجابهم :/4/ «کذلك بت به فوَادكٌ وراه و تیلاٌ4 .۱ 

وان استبعد و علمه تعالی بالٌشیاء.بّن لهم البرهان الذي یحیر لباب بألطف 
بیان وأعذب خطاب. فقال تعالی: (ألا عم مَنْ خن و اللطیف الْحْبیْ4 .۲ 

هذا بعد ما عرفهم الطریق اٍلی معرفته تارة بارجاعهم الی الفطرة السليمة وأن 
وجوده تعالی من القضایا الدْولية فقال: (َفي اللّه مك قاط الشموّات 
والأْض ۱.4 

وآرجعهم تار ای الغایات الحاصلة من الاسباب المر تِّة الدالة علی القصد دون 
لاضطرار, فقال تعالی: ال الذي یرل الرَیَاح تیه سخاباً قبط في 
الشمام کف یَشَاء رَیجعلة کسفا فتری اد یج ین خلاله قَاذ اب به 
من یشَاء ین عبّادهذا هم یَْتبَشِرَون4." 

انظر بیان البرهان المستفاد من هذه الأية وأمثالها في القسم الثاني. 

وأوضح لهم قدرته علی المعاد بألطف متال, فقال: ون آَاته نك تَرّی 
الرَض خَایْعةٌ قاْ لا عَها اْعاء افترّث وَرَیت ان اي آخیاها لَمْخي 
تین عَّی کل شَي, قدی5/.4/ 

ومتله لهم بقوله: (وّاللهُ اي سل الاح یر سحاباً قَسفتاه ی بل 
یب فا خییتابهالرض بَغْد ها دك و4 ." 

الی غیر ذلك من الأیات التي یصعب عدّها ولا یناسب المقام سردها 


. الفرقان ۲7 ۳. ۲ القرقان / ۲ ۳. 


۱ 
۳ الملك / ۱۶. ۶ ابراهیم / ۱۰. 
۵ الروم / 1۸. 1 فصلت /۳۹. 


۷ فاطر ۹7 


الصلة بین فلسفة النشوء و الارتقاه. و الا لحاد و غیره ۱۳ 





ولم تزل تلك الشبهات تتقشع بأنوار الوحي حتّی انجلی عمود الحق, وأضاء 
بنوره أکثر المعمورة في أقلّ من قرن. 


الدور الثاني 
[عصر العباسیین] 


في عصر آوائل الخلفاءالعباسیین حین نقلت علوم الیونانیین |لی بلادالمسلمین. 
وَئدوتْبینهم العلوم‌العقلية. وعرفت الموازین المنطقية فتهافت علیهاالملاحدة. 
والذین في قلوبهم زیغ تهافت الجیاع علی 0 ورتبواشبهاتهم علی الصول 
ليونانية وألبسوها حلل البراهین المنطقية. وأخذوا مع ذلك برعبون الناس تارة 
بأعلام بونانية غريبة واصطلاحات علمية لا عهد للمسلمین بهاء وأخضری 
باصاباتهم في العلوم التي مبادیها حسَية آو قريبة من الاحساس -کبعض الط 
اه توظطو| هم قد هدموا بذلك آرکان /6/ الدین وبلغو| مرامهم من 
اضلال المسلمین, ولکن لم تدم لهم تلك الفرحة. بل عادت علیهم وبالاً و ترحة ۲ اذ 
کانت في تلك الایات التي وردت للعصر الاوّل کنور مُْدَحْرَة لهذا العصر. 
استخرجها علماء الاسلام, وأضافوا البها ما وصل الیهم من آحادیث صاحب 
الشريمة والْحَة نمَة القائمین مقامه؛ فأجابوا عن حلف السبهات با خوبة مطابقة 
لمصطلحاتهم مبنيّة علی الصحیح من أصولهم. و دفعوابساطع البرهان ماکان لهم من 
الأصو ل الفاسدة» ولم ینفق في سوقهم ما کان لهم من الامتعة الکاسدة. فزاد الدین 
بها نوراً علی نور وظهوراً علی ظهور . وخابت آمثال الملحدین «وَمَکّوا وَمَکر 
نله وال یر الما کرین 4" وبرزت الصول الدينية تختال في حلل البراهین 





۱ الا صل: تداولت. ۲ تر ح: آحزن. 


۱ نقد فلسفة دارون 





العقلية .الجامعة للشر و طالمنطقية؛ وما زادهاکیدهم الا خسناعلی حسن لو کات 
موضع لمزید. 


الدور الثالث 
[عصر المخالطة بالغربیین] 

في‌هذ العصر الذي قضت المصالح‌السیا سية و العلائق التجا ر یةمخالطةالمسلمین 
بالغربیین. ورأوا من آنفسهم الحاجة الی آشیاء کثیرة من لوازم المعيشة قد سبقهم 
هلاء الی /7/|نقانها و ٍلی اختراعهاء ففزعوا لی قوم منهم آرسلوهم اٍلی ت لك 
البلاد لینقلوالهم ما ینفعهم في المعاش, فجلبوا ایهم ما لاینفعهم فیه ویضرهم في 
المعاد. وما متلهم ال قوم وقع في بلدهم مرض عم وسمعوابأنَ في الغرب منهم 
جزيرة أکثر نباتها مهلك سام, ولکن فیها عدّة آعشاب نافعة لهم من ذلك الداء 
العضال , فبعتوا ناسا منهم البها وبذلوا لهم نفایس الاموال, فعمد بعض هژّلاء, فنقل 
کل ما تناولته یده من غین ی یفرّق بین النافع والضاز, وأخر زعم النفع مقروناً 
بحلاوة الطعم وطیب الأزهار, فاجتنی ما لا طعمه وطاب شذاه. وکان الشافع 
سواه, وأحسن غیره التروی, فلم ینقل ال ما جرب نفعه في آمزجة أهالي لك 
الأصقاع. وعزب عن ذهنه اختلاف الامزجة والطباع, و خر القوم کان اکترهم 
تتبتاً وحزماً فقتل تلك الادوية خبراً وعلماء ولم ینقل الا ما جربه في آناس 
یقاربون هل بلاده طبعاً ويشابهونهم مزاجاء فنقل أصنافاً منها مصبوغة بألوان 
زاهية موضوعة فی صنادیق بد يعة, ملفوفة في آوراق مذ هبة, قد کتبت علیها حروف 
مستغربة وستاها بالادو ية الجد یدة. فاستقیله قومه. وهم یظتون هم /8/ن الوا 


حتّ المسلمین علی الا کتفاء الذاتي ۱۵ 


بفیتهم وظفروا بما یزیح علتهم. وقد یرهم حسن الأواني واستحکام صنعتها 
و استغربواالحروف المکتوبة علیها. فلمّا اختبروها ودقو النظر فیها , عرفواأنها مما 
تنبته بلادهم. آخذت منهم فغیّرت صورها و أوانیهاء وأعیدت لهم. فسقط في أیدیهم 
وعلموا نها بضاعتهم ردّت ایهم 

فافهم رحمات اه المتل,واعذرني منالتفصیل, و اقنع ان مي بهذ المجمل وانظر 
مطابقته لحالتنا الحاضر ة. 





[حثٌ المسلمین علی الاکتفاء الذاتي] 

فنحن الآن أحوج الی معرفة الصنائع التي تعید الینا نروتنا وتقلل احتیا جنا الی 
الاجانب وتحمی ثفور بلادنا من‌هجماتهم من معرفة کفریات نیتشه و شوبنهور 
والسوانح ری لفلان المجنون. والعلوم الصحيحة آجدر بنا من رمَانات " مشوه 
وجه التریخ دوماس, وفلسفة تژول بنا الی السعادة آنفع لنا من فلسفة التشاژم * 
والجذد آولی بنا من کومیدیات مولیار وحسبنا من مضیّعات الوقت آلف ليلة وليلة 
ورواية البطل عنترة, ولا نحتاج الی رواية کنت منت کریستو, ورواية تروا 
موسکتر. 

والاولی بنا آن نتقن العلوم التي آخذها الغربیون مّاء ونتعلمها بلغتنا عن کتبنا 
ونزید علیها ما زادهعلیها هولاء من المسائل,بعد آن ننقلها /9/لی لغتناء ونضع لها 
رموزآواصطلاحات تناسب بلادنا و طباعنا کما فعله المترجمون عن اليونانية, لاأن 
نتعلّم ما یعلمه أطفالناء کالجمع والضرب باصطلاحات غربية و خطوط غريبة. 





1 الاصل: آبهرهم. 
۷1 اقتباس من الا بة الکر يمة في سورءة یوسف /6: «هذه بضاعتنا ردّت الینا». 
۳ کذا في الاْصل / والصحیح: روایات. + الاصل: التشام. 


۱۹ نقد فلسفة دارون 


ونسمیها العلوم الجديدة أو العلوم الافرنجية. 

ولو کان العلم یصیر جدیدا بزيادة عدة مسائل فیه. فاذاً لا قدیم. اذ الصلوم 
جارية علی ناموس الارتقاء تزداد بسطاً وتنقیحاً بتوالي الافکار. وتزاد فیها 
آشیاء. ۱ 

ون کان الاعتبار بالاصول الكلية؛فأأین الجدید! علی آن العالم یکون شرقیا و 
غرییاء ولکن العلم شجرة مباركة لاشرقية ولا غربية," 

وفی جمی البلادالعد دنصف مجموع‌حاشیه,و لخط المندود یمکن آن‌نر سم‌مثلا 
متساوي الأضلاع علیه, وهل الزوایا القلاث من المتّث شابهتنا في ار عب منهم. 
فهزلت حتّی نقصت عن قائمتین. آو آنهم بحسن السياسة غیّروا مقدار الفضل بین 
ال ۳ 

هذا والقلم يجاذبني العنان, و یحاول الجري في‌هذا المیدان, و قدکففته بان أعود 





لیه في مواضع هي به آحری, آو آضع فیه رسالة آخری. 


ونقول هنا بالا جمال: 
[تنبیه المسلمین بما سیفقدون] 


ان التراجم لو بقیت علی هذاالمنوال /10/ولم تغیّر الدول خطتها بحُسن‌سیاستها 
ولم یلتفت المسلمون الی سوء عاقبتهاء لا يمضي قرن حتی یخسر المسلمون دینهم 
ومحاسن صفاتهم وعاداتهم من غیر آن یربحوا في دنياهم. 

آمرتکم آمري بمنقرج اللوی فلم تستبینوا النصح الا ضحی الغد" 


اقتباس من الاية الکريمة في سورة النور / ۳۵: «کانها کوک دزی یوق من شجرة مُباركة 
زَیتُونة لا شرقية و لا غربیة». ۲ ال"صل: المحدود. 
۳ _ القائل: درید بن العتمة. ومطلعه: «أعاذلتي کل امری و ابنْ آقه / متاع کزاد الرااکب 


انتقال علوم الیوتانیین بعد دوال ۶ سح 





رجع الی ما کتا بصدده: والامر في شبهات هذا الدور آهون بکثیر من حیث 
العلم؛ نها قصرت عن شبهات الدور الاوّل, لما فاتها من رونق الفطرة و خسن 
صیغتها. ولم تلحق شبهات الدور الثاني في قوه مبانیها واستحکام ادلتها. ولکن 
الضرر منها علی الدین أعظم والخطر الناتج منها آشد. 

اذ شبهات العصر الاوّل -کما عرفت -کانت بسیطة عامية. فزالت سریماً 
بمحکمات الا یات والادلة العلمية. وشبهات العصر الثانی کانت مبنية علی أصول 
دقيقة واصطلاحات علمية جليلة. وأذهان عموم الناس بعيدة عن فهمها, وکان لا 
یخشی الضررمنها الا علی آناس قلیلین صرفوا في تلك العلوم أعمارهم. وقلیل ما 
هم. 
جعلوا علی طبقها اصطلاحات یسهل علی عموم الناس معرفتها. 

وتجد واضحاً ما قلناه ان قابلت بين مباحث /11/ الهیولی والصورة وأحکام 
المعلول والعلةء وبین مباحث هذه‌الفلسفة و أصطلاحاتها من تنازع البقاء وقانون 
الورائة والار تقاء. 


[انتقال علوم الیونانیین بعد زوال عرَّهم] 

وهنا آمر آخر آهم من الاأوّل. وهو: أَنْ علوم الیونان لم تنقل الینا الا بعد زوال 
عرُهم وانقراض دولتهم. ولم یکن لهم في ذلك الزمان رعب متمکن في النفوس ولا 
هيبة في الصدور, ولم یکن المسلم يلاقي رومیا و یونانیا الا بحد السیف ومرالسنان, 
ولا یط لغیر السبي والتهب ما لهم من البلدان. 

و آراء هو لاء دخلت بلاد الاسلام والقوم في بان مجدهم ومنتهی ساطنتهم, وقد 





المتزود». 


ِ نقد فلسفة دارون 


ملکت عاداتهم وصفاتهم ولغاتهم البلاد القليلة التي لم تملکها سیوفهم جریا علی 
ناموس القوَّة. ورفعهم الناس فوق مقدارهم. وکالوا لهم بما هو آوفر من صاعهم. 
حتّی زعموا آنهم رزقوا من العقل والذکاء ما لیس لسواهم. فکانهم یحسیونهم 
ملائکة نزلوا من السماء أو چا انشقت عنهم الارض وکشف عنهم الفطاء. وصار 
آقوی البراهین في العلمیات: أَن الافرنج یقولون کذاء وفي الملیات: َن البلاد 
لمتمدنة یفعلون کذاء وعظم الأمروتقاقالخطب /12/حتّی جری الاصطلاح في 
تسمية من يقلدهم. ویتشبّه بهم -واٍن لم یکن له حظٌ من علومهم -ب«المتمن» و 
«المتنوّر»؛ ونیز من یخالفهم في شيء ب-«الوحشي» و «الجاهل» الی غیر ذلك مما 
يبکي طوف المَوّن الغیور دما؛ ويوري تِِ رما 
هذا والقلم يجاذبني العنان مرّة اخری وادافعه: 


وفي نس مافنها ات بسهااذری 





[حثْ المسلمین علی التفکیر ] 

رجم: لا تخل «وَمَن یسمغ یِخْلٍ».۱ آني آنهاك عن تعلم ما آهتدوا الیه من العلوم 
وتصدیق ما اهتدوا الیه من المسائل وأقاموا علیه محکمات الادلْة, ولا نی آشیر 
عليك بأن تبخسهم حقوقهم و تتکر من ذوي الفضل منهم فضله, کیف؛ وهذا الدین 
الشر یف قد أَدّبنابا حسن الاداب.فنهانا عن بخس الناس في محکم الکتاب. وأمرنا 
مُشرّعه تلضا بأن نستعین في کل صنعة بصالحي آهلها. وجعل «الحکمة ضللهة 
المومن»" یطلبها حیت بجدها ومتّلها آمیر المومنین ‏ اذا کانت في غیر آهلها 


۰ من آمتال الصرب, راجم: مجمع الأمثال ج ۰۲۵6/۲ ۰۳۳۰ الأمثال / ۰۲۲ ۰۳4۳ التذکرة 
الحمدونية ج ۰۱۳۸/۷ 
۲ راجم: الكافي ج ۸ النمالي للطوسي / ۰۵ غرر الحکم / ۵۸. بحارالأنوار ج ۰۹۷/۲ شرح 


حثّ المسلمین علی التفکیر ِ 








بدرَة فی فم خنزیر یا خذها المومن ویغسلهاء نم ینتفع بها. 

(ولکتی) آری لك اذا ششت الاشتغال بعلومهم. آن یکون ذلك بعد ٍتقانكك علوم 
الدین و اطلاعك علی علوم/13/ القدمین. ثلاتقع فیما یخالف القطعی من النقل و 
فیما یخالفه صریح العقل: 

وتکون الاولی لك نوراً تسري به في حنادس الشبهات 

والشانية: میزاناًتمیز به البراهین من المغالطات. ثم تبعد عن ذهنك ما خامره من 
رعب هژلاء. وتکتر علیه هم بشر یجوز علیهم الخطا. وان من‌الممکن آن لا یصل 
آحذقهم الی حقيقة آمر ویصل الیه من غیرهم سواه. فالناس آشکال وأشباه. 

ولا بهولك غرابةٌ آسمانهم وطول آلقابهم. قللْونانیْنَ آسماء غريبة وألقاب 
طويلة, ولا تسأطُهم علی الممالك, فالتتر من أجهل الأمم. وقد فتحوا من البلاد ما 
تلم . ولا ما تراه لهم من دقیق الصنعة وبدیع الاختراع. فبین الصنعة والعلم مَهایه! 
تنقطم فیها أعناق الخیل العتاق, والعالم بدقائق العلوم التي مبانیها محسوسات آو 
تجربیات فضلاً عن العامل لاتقن الصناعات -قد یعجز عن حلّ الواضح من 
العقلیات. 

لا تصدق کل ما ینقلونه من المشاهدات, فا ان فیهم من پشتبه حتی في 
المحسوسات بل فیهم -ولاسیما في زنادقتهم -من یتعمّد الکذب والتزویر انتصاراً 
لمذهبه, واحتجاجاً علی معتقده, ویمر عليك قریباً ان شاء ال تزویر «هیکل» 
الالماني للصور الجنينية, لیحتحٌ بها /14/علی مذهبه في النشوء و الار تقاء. وبعد 


نهج‌البلاغة ج ۹۷/۱۰. ۱ المهامه: جمع مهمه. .و هی الأرض القفراه. 

۲ هیکل. ارنست هاینریخ. ۲۱۵۱۳۲6۳ 2۲۳5۸ ,۰۳۱۵۵6۷۵۱ ۱۹۱۹-۱۸۳ م. فیلسوف و عالم 
طبیعی آلماني و هو کتب تأریخ خلق الکاننات المقتضية حسب القوانین الطبیعیةو حاول من خلاله 
التوفیق بین نظریات لامارک و داروین. 


۲۰ نقد فلسفة دارون 


ذلك فانظر فیها ان ششت 

واغلم أنْ عليك حقّین: حق للدّین. وحقّ للعلم. 

فمن حق لین آن ترفض کل مایالفه و یخالف امعم بلضرورمنه. وتزل 
الدلیل الذي دلْ علیه بمنزلة الشبهة, فان استطعت دفعهاء والا رجعت بها الی من 
یفوقك في العلم؛ لیعرفك موضع الغلط منه؛ فّه لا يقین آقوی من الدین ولامخبر 
آصدق من النبیین, ولیکن ذلك بعد الجهد في معرفة ضروریات الدین من غیرهاء 
وتمیّز الثابت فیه من الملحق به؛ وایاك" آن تعد منه کل ما تقوله الحشوية وا 
فتدخل فیه ما شرع الدین لاخراجه من الآوهام ویکون ضررك علی الدیین لا 
یقصر عن الملحدین؛ 

ومن حقّ العلم آن تضع کل مسألة موضعها من الشكٌ والیقین؛ فلا تلحق 
بالقطعیات ما دلیله الحدس والتخمین, وأن تحذر من آن بقودله حسن الط بالقائل 
الی تسامحك في تمحیص له المسائل آو يقضي بك الرعب من آقوی القائلین لی 
التعصب لاضعف القولین, ثم سر علی لسن التي سنها العلم لنفسه من التتبّت الم في 
النقلیات ومُراعاة صول البراهین في العقلیات. ولیکن بین برديك شرقي بح 
الشرق ولا /15/ ببخس الفرب حقه. عراقی ؛ یتبع الحق وان شام غربیاً بر وبین 
جنبيك قلبٌ غیر نس ولا جبان, لا یرعبه غیر قاطم البرهان. حر الفکر. لو قیل 
عنه: «اجتهة فأخطا», أحبِ الیه من: «قلّد فاصاب». ثم اقوع للعلم ما شئت من 





الاو ات: 


[الامعان في فلسفة النشوء و الارتقاء من جهتین ] 
فلننظر الآن بعون ال تعالی في هذه‌الفلسفة من الجهتین؛ ولنقدم حقّ الدین فائه 


۱ الاصل: + و. 


اعظم الحقین . 





النظر الی هذه الفلسفة من الجهة الدينية 

[نْ هذه الفلسفة لا تنفي وجود الصانع رغم اشکالاتها] 

فنقول: ما اصل هذه‌الفلسفة ۳ «النشوء والار تقاء» -في‌الجملة عدا ما فیها 
من التطرفات المنافية لضرورة الاْدیان -وهي عدة مسائل آهمها مَنألة اصل 
الانسان کماستعرف _فلیست‌ممّا تنافي الدین. اذاالذی یوجب علینا اعتقاده‌هو أن 
جمیع المو جودات با راضیهاوسماواتها وما فیها من صنوف المخلوقات من نبا تاتها 
وحیواناتها والبشر علی صنوفها واختلاف لغاتها صنع اله واحد, قادر حکیم. قد 
وَسع کل شيء علما وأتقنه صنعاً خلق جمیع الْصناف من جمیع الأواع عن قصد 
واختیار, وهذا مسق علیه في جمی الاأدیان. 

وأماكيفية الخلق وان هذه الأنواع کلها خلقت خلقاً/16/مستقلك ووجدت عن 
کتم العدم ابتداء, و نها لم تتغیّر عماکانت علیه في ول الخلق؛ فهذا آمر لم پردفیه نض 
صریح من الکتاب ولا متواتر من السنة, وسوآء کانت آباء الجمل جمالا. آو کانت 
ضفادع تنق في الماء. والجد الاعلی للفیل فیلاً. آوسنونو" یطیر في الهواء فان أَدلة 
الصنع علیهما في الحالین ظاهرة, وفیهما علی وجود الصانم الحکیم آیات باهرة؛ 
ففرحة الملاحدة بهذه الا راء وجعلها ساسا للالحاد من آغرب الاشیاء. 

ونزيدك توضیحا ونقول: ان هذه الراء علی عَلانها وضعف أُدلة أکثرها -کما 
تعرفه ان شاء له تعالی -في النظر الثاني لمس فیها الا بیان تر تیب‌المخلو قات وكيفية 
الصنع فیهاء ومتی کان أهل الدین ینکرون ذللت؟ ویدّعون أنْالّه تعالی خلق جمیم 


: ِ#: ء(‌ ۲ 
۱. قارن سورة الا عراف / :۸٩‏ «ويع رَبنا کل شيم علما» و غیر ها. 
۲ الستوئو: نو من آلطیور. 


۳۲ نهد قلسفه دارون 





ميا في وقت واحب خلقً تلا عن الکفر؟ ؟ وهم و ی تعالی بلطیف 
حکمته وبدیع صنعته یخلق الثمر من الشجر. والشجر من النواة ولا یجعل العنب 
حلواً الا بعد ما یجعله حامضا ولا یجعله حامضاً ال بعد ما یجمله ما ولو فعله 
جاهل منهم -وحاشاه آن یفعل - فأي نفع له فی ذلك سوی آنه أطفا بجهله آنوار 
الادلد /17/ ادا علی حکمته واتقان صنعته وسعة علمه؛ وشوش النظام الذي لم 
تزل العقلاء من أوّل زمان وجد فیه البشر الی الان, یتفگرون فیه ویستخرجون 
حقائقه, وکلما تقدّموا خطوة في معرفته ازدادوا اعتقاداًبصانعه, وتعجّبا لعظیم 
قدر ته؛ وهم یعلمون هم ما علموا منه الی الان الا قلیلاً من کثیر. وأنه تأتي 
الاجیال الا تية و تسیر علی سننهم. و تستخرج منه ما خفي عنهم حتی یفنی البشر 
ویکون ما خفی عنهم آضعاف ما ظهر. 
وف رتیه ای زان وف سا تست 

ولئن کان في هذا النظام الاعلی والتر تیب البدیع حجّة للمعطّلین علی مذهبهم. 
فالولی لهم آن یستدآوا بالنشوء والارتقاء الفردي الذي یشاهده کل احد. 
فیستدآوا مثلاً بتر تیب خلق الانسان وتنقلّه عن مراتب کثيرة الی مررتبة النطفة آو 
البيضة. نم المراتب التي بقطعها في الرحم , والطواری الکثیرة ة التي تعتریهافیه لی آن 
یخرج طفلاه نم تنقله في مدارج الحیاة الی الممات. ولیدعواهذه‌التنقلات الخفية في 
الاأدوار التلائية. وما ترتب علی الادوار الجيولوجية من الاختلافات الحيوانية 
ونحوها متاکثیر منه وهم و خیال؛/18/والصحیح من أدلتها مد خر في بطون الارض 
وظهور الجبال. 

وان لم یکن لهم نفع فیه ید عوا هذهالفلسفة المسكينة, ولا یجلبوا شُوماً علیها 


۱ الاصل: فحسنه. 
۲ الشمر لابن فارض, و مطلعه: قلبی یحدّ ثني بانك متلفي / رومی فذاك عرفت آم لم تعرف. 


ان تابعی دارون یسوق کلامهم الی الا لحاد ۳۳ 
ز ‏ حس جع 2-ريسيٍٍ جججچ ُ | ] :۶ ۶] -27 


لتبقی بريئةٌ من لوث الالحاد الموجب لاآن تکون غحرضا لسهام الر5 والانتقاد. 
وتکون کسایر آخواتها مجالاً لأفکار العقلاء آعني الملیین, یوضحون دلائلها 
ویمضون حتها من با طلهاء فتسري علی ناموس الار تقاء حتی تر تقي ذروة مجدها 
وتبلغ آقصی شرفها. 


[ِنْ تابعي دارون یسوق کلامهم الی الالحاد] 

۳ ما آساء قوم الی فلسفة کاساءة هوّلاء الی هذه الاراء اذ جعلوها ام 
الفساد. وجعلوا لفظ النشوء مرادفا للالحاد. وکان «دارون» علم ما یلحق فلسفته 
من‌مخالفة الدین, فصار یقول في‌کلامه اعتقاداآومصانعة: «ِنْ جمیع هذه الاْجناس 
اصلها من خمسة أو ستة, نفخ فیه الخالق روح الحیاة». ولکنْ الجهال من تلامذته 
رفعوا هذا الستار, وجلبواعلیه. وعلی فلسفته أعظم العار, ولقد نف أحد أتباعه 
حیث قال: «اٍنْ تلامذة «دارون» لم یقفوا عند هذا الحد. بل تجاوزوه الی ما أسخط 
العالم علیهم وعلی دارون من آجلهم». 

ومن ذلك یظهر السبب فیما تعجّب منه هذا القائل فی /19/جملة کلام له یقول 
فیها: ان لنشوء لا يقتضي کار الخالق, والباحث فیه من حیث اه ناموس طبيعي 
لا ينبغي آن ینصرف اٍلی ماوراء الطبیعة», الی آن قال: «ولستٌ آری من داع 
للرعب الذي استولی علی کثیرین عندسماعهم بالنشوء لاه لا یغّر شین من الدین 
الحقيقي» الی آخر کلامه. 

وحاشا المومنین من الرعب من هذه الاراء, واّما هو مقت.سببه تلامذة 
«دارون» بتجاوزهم الحذ کما اعترف به . 

وبالجملة. فٍنْ هوّلاءالمعطلة یکرون علی ما لو عقلوالفوا منه, ویمیلون |لی ما 
یحقّ لهم آن یحیدوا عنه.کأن خصمهم یستدل علیهم ببدیع هذا النظام والترتيب في 


بط نقد فلسفه دارون 





الخلق الذي حیّر حسنه الاأفهام. فلم یجدواملجا الا بأن زادوا «النشوء والار تقاء» 
في الأنواع علی حسن الترتیب و النشوء والارتقاء الظاهر في الأفراد. فکان 
لخصمهم دلیلا تانیاً بصول به قائلا «ذکر تنی الطعن وکنت ناسیا».۱ 
ولا غرو؛ فالحق یتضح فی جمیع الحالات. والباطل یزهق, والشقي بکل حیل 
ولعمري ان هذه الاراء لو تّت وسلمت آدلتها من الانتقاد. لکانت آبدع في 
اربابها معترفین بوجود الصانع الحکیم ومنژهین عن وصمة التعطیل . 


اعتراف 
علماء فلسفة النشوء بالصانع تعالی 
لامرك ": 
هذا لامرك - الذي له الفضل الصحیح وحده في هذا المذهب کما بقول بخنر" 
شارح مذهب دارون ."بل الذي لولاء لم یکن دارون, ویصخ آن یعتبراآا لدب 
وموسّسه الاْوّل, کما یقوله معزّب شرح بخنر في مقالة له افردها لترجمة هذا 
الفیلسوف - یسم بوجود ال سبحانه وینسب الیه وجود الهیولی المرکب منها 


۱ من آأمثال العرب. راجع: مجمع الأمثال ج ۲۹۰/۱: محاضرات الأذباء ج ۱۱/۱؛ التذکرة 
الحمدونية ج ۷ الأمغال ۲۲۹. 

۲ ۱۸۲۹-۱۷۱(۱۵۳۵۲۵۷) من علماء الطبيعة الفرنسین و هو أل کثاب التاریخ الطبيعي 
للحیوانات اللافقرية (۱۸۲۲-۱۸۱۵) و شر ح فیه نظر ية التطور. 

۳._ بوخنر» لودفیغ, و۱۵ ,806۳007. ۶ ۰۱۸۹۹-۱۸۲ طبیب و فیلسوف آلماني, و من أهم 
آتاره: الداروينية و الاشتراكية. و القوة و المادة. 

۶ قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / ۷۲. 


ولس ۳۵ 
الکون؛ ولکته یقول: اه تعالی بعد آن خلق الهیولی بخصائصها لم یفعل شیثاء وان 
الحياة والاجسام الالية والعقل جمیعها نتائج الهيولي ونتائج قواها. 

فهذا الرجل لا یخالف آهل الدین في و جود الخالق. بل یخالفهم في‌كيفية الخلق. 
علی نك لو أعطیت هذا الکلام حقّه من التأمّل, لوجدته لا برجم الی‌محصَّل الا آن 
یکون المرادمنه عين ما یعتقده علماء الاْدیان, أنه لایخالفه |[ /21/في قبح التعبیر 
فقط؛ وهذامعا لا یواخذ به لامرك وأضرابه ممّن لم یضرب في العلوم العالية بسهم. 
ولم ترسخ له في علوم الدین قدم 





ولس [و سبقه علی دارون في نظرية النشوء] 

وهذا الدکتور ولس شیخ علماء الطبيعة وشريك دارون في هذا الاکتشاف بلا 
خلاف. بلغ من شدّة الاعتقاد بالتوحید أن صّف کتابا فیه, وستّاه کتاب عالم 
الاحیاء. 

قال المستر ستد: «لو قلت لرجال الدین منذ آربعین‌سنة ان شريك دارون في 
اکتشاف ناموس النشوء یف کتاباً يقیم أَقطع الا وأصرحها علی آلوهية الخالق 
وأزلیته وعنایته الامّة بمخلوقاته .هرپ" ؟؟ وقالوا: هل یخرج من الناصرة 
رجل صالح!؟ 

ولکن خرج المسیح من الناصرة. وصدر من عقل ولس‌کتاب عالم الحياة وما 
من کتاب ديني آدأته آَقطع من هذا الکتاب. فهو وحي یرحب به نوع الانسان أعظم 
ترحیب», أنتهی . 


۳۹ نقد فلسفة دارون 





[نظرية النشوء لا تخالف وجود المدیّر الحکیم] 

ويعجبني من کلامه قوله بعد آن شرح كيفية وجود الأحیاء ونشوء بعضها من 
بعض: «اٍن وجود هذه الاحیاء یستلزم وجود قوّة محبية مرشدة مدیّرة؛ فیستازم: 
أَوّلا: وجود قوة /22/خالقة آوجدت المادّة علی أسلوب یجعل حصول هذه 
التنوعات من الممکنات. 

وثانیا: وجود عقل مرشد؛ لاه لاب من الارشاد في کل درجة من درجات 
النشو. ۱ 

وئالا: لاب لهذه القوة الخالقة من غاية ترمي البها فیما خلقته ودبُرته في هذا 
الکون الوسیع. مدّة في کل العصور الجیولو جية الغابرة والحاضرة. وعندي َنْ هذه 
الغاية التي قصد تها ال الخالقة هي الانسان خلاصة المخلوقات, وبذلك بفشر کثیر 
من غرائب النشوء والخلق, والانسان هو المخلوق الوحید الذي یفهم شیثاً من 
نوامیس الطبيعة. ويستقصي آفعالها. ویدرك قيمة القوی التي فیهاء ویستنتج منها 
و جود العقل المتسلط علیها». 

وانمااستحسناکلامه في صل ثبات الخالق ولزومه لمذ هب النشوء لا ما وقع في 
تعبیره عن الصانع تعالی بالعقل ونحوه. وما فی کلامه الذي لم ننقله من تصوّره 
ملائکة مخلوقة له. خالقة لما دونها. 

ومقام ولس فی هذه الفلسفة ظاهر لدي المعطلین من‌آهلها وغیرهم, وهوسابق 
علی دارون فی اظهارهاء وقد کتب أصولها فی‌مقالة وبعتها الی دارون, و طلب منه آن 
۱ لی لیل /23/ وبعد ذلك بادر دارون» ونشر هذا الرأي في مقالته 
وقدّمت اٍلی الجمعية اللينيوسية فقرِثت " فیها خلاصتّها مع خلاصة مقالة ولس في 
وقت واحد سنة ۱۸۵۸ - وهي‌سنة ظهور هذا الرأي. وقبل سنتنا هذه بیضع سنین 


۱ الا صل: رت 


هکسلی ۳۷ 
عیدت الجمعية المذکورة تذکارً لمضی خمسین عاماً من اشهارهما هذا الرأي. 
ومنحت وسامیهما معا أعاظم الفلسفة الذین اختار تهم لهذا الاحتفال کهوکر و 
هیکل و غالتون. وقد نشرت اهر ی والتعارتت اعاشه آ‌هدا الوا ومات 
الخطب التي تلیت فیه, وأشاعت صورة الوسامین. 





هكسلي ": 

وهذا هکسلی الذي قیل فیه: له سعی في نشر مذهب الارتقاء اکثر معا سعی 
دارون نفسه. ومقامه في هذه الفلسفة ظاهر؛ لا یحتاج |لی اطالة بیان. وقد قیل: ان 
دارون کان یحسده. وناهيك بمن کان دارون احد حشاده. 

هذا الرجل وان کان ممّن نابذ الادیان. ولکثه لا ینکر الصانع تعالی ولا یری 
مذهب الار تقاء منافیاً وجوده. ومن قرأً کتابه المعنون داروینا علم أنّهأق هنالك 
علی رْوْس الاشهاد بأئه یستحیل نقض الاألوهية بحسب مذهب /24/ الار تقاء, 
ومن تمعن في مقالته التي کتبها الی ده کارت علم آنه جلّی هنالك عن رسوخ في 
حقائق الفلسفة مسندأًتعالیمه ٍلی |دراك القوة الفاعلة في هذا الکون. 

ولا بقتصر " علی هذا من القول. بل یشهد علی المعطلین بما لا یزید علیه مقال 
المومنین . ویقول في مقالة له ما نصّه: «ِنْ من ینکر وجود الاله کما تصوّره 
سبینوزا؛ لاحَْْ». وهذه الشهادة لو کانت من أهل الدین لهان آمرها علی 


۱ الیوبیل: (66اا0انال) کلمة غربية بمعنی الذکری السنویة. 

۲ هکسلی. جولیان سوریل, 50۲8۱ مابال ,۳۵/6۷ ۱۹۷۵-۱۸۷۷ عالم تا وفیلسو ف 
انکلیزی. و من أُهمٌ آثاره: علم الحیا و الدین بلاوحي. 

۳ الاْصل: لا یقصر. ۱ 

4 جدیر بالذکر أَنْ اسبینوزا من الموخدین الذین مالوا ٍلی نظرية وحدة الوجود بمعنی. و لهذا 
ما خالف التوحید و الالوهية بدا 


ها نقد فلسفة دارون 





و گم 


المعطّلین, ولکتها شهادة [مام مذهب الا تقاء ول لغداء لأدیان وَأحَدٍ من یسب 
اليه الالحاد. 

ومّا یحسن التّبه له ویقتضي المقام التنبیه علیه هو: أَنْ هذا الرجل -واٍن کان قد 
وضع کلمة اغنستك أي الا آدري وانتحلهاء فأوجب آُن یعدّه المترجمون له فی 
صف المتحیرین -ولکنّك بعد التأمل في‌مجموع کلما ته والبحت عمّا دعاه (لی ذاك, 
تجده معتقدا باه تعالی أعظم اعتقاد. وموّمناً به آشد ایمان, واتّما آراد بذلك 
الاعتراف باه لا یعرف سر الخليقة وان عقله یقصر عن فهم بعض الحقائق الدينية؛ 
فکانّه ری العلم خصوص ما یعرف بالعقل معرفة تفصيلية, ولا یعّ منه ما یعرف 
بالدین و یعرف بالعقل اجمالا؛ فهو /25/بهذاالاصطلاح -علی‌سماجته -لا یخالف 
هل الدین؛ نك لا تجد في عقلاهم من يذعي معرفته آسرار الخلق وجمیع حقائق 
الدین معر فة تفصيلية بالعقل فقط . 

ویتّضح لک ذلك اذا تأمّلت خطبة سرجون لبوك. وهو من أعظم آصدقائه 
وأعرف الناس به‌وشریکه في مناظرة آکسفورد الشهيرة.سنة ۰۱۸۰ وفي تحریر 
مجلةالتا ریخ الطبیعی, وفی عذ تجمعیات علميِة. کجمعية ماوراءالطبيعة التي نیت 
۹( 

وقد تروعك تلك الخطبة لما فی ظواهرها من المناقضات؛ ولکن التأمل فیها 
بر یلیبا قلتاه و اضعا غلا. ولا یسع المقامنقل تلاك الخطبة فاطلیها من مها 
وراجعها ان شئت, ویکفینا آن نقول: کیف يعد هکسلی متحیرا في آمر التوحید. 
وهو القائل بنقل سرجون لبوك‌المذکور مالفظه : «لستٌ من المادیین لاّني لا آقدر 
آن آتصور وجود المادَة من غیر وجود عقل یک یف صورة وجودها ولا من 
المعطّلین؛ لاْن مسأًلة ال الأولی من‌المسائل التي لا تدرکها عقولنا القاصرةعلی ما 


۰ الاْصل: | کسفرد. ۲ الاصل: عملیة. 


سیتسر ۳۹ 


آری». ویقول أیضا: «لستٌ من الذین یقولون: ٍنْ کل الاشیاء تفعل معا للخیر. 
ولکنی واثق بأن الحکم /26/ الالهي عادل تمام العدل». 

وقد کتبت زوجته علی قبره ان آبیات بظه منها معتقده وحاصل معناها: دا 
تخافی ها القلوب الباكية. لانْ اه تعالی یعطی حبیبه نومأء واذا آراد آن یکون هذا 
النوم ی الحسن». 

نعم کثیر اما کان ینابذ علماء الادیان ویناقشهم في المور الجوهرية الثابتة فیها. 
وهذا آمر غیر ما نحن فیه. علی أنّه کان یکرم التوراة. ویقول: «ابّه الکتاب الوحید 
الذي بری الانسان نفع الصلاح وضرر الطلاح بأمثلة کثیرة ترسخ في النفوس». 

ویقول: آنا لا آعرف غیر التوراة مقیاساً علمیاً لحفظ الشعور الديني الذي هو 
الاساس الجوهري لسلولك الانسان فی هذا العصرء عصر الار تباك والاضطراب فی 
الاراء والآفکار. ۱ ۱ 

وقد أَر علی تدریسها في مجلس |دارة المدارس 

مع أنّه خالف في هذا القرار ستّة: ثلائة منهم من الک‌ائوليك. ونقل عنه 
مکفرصن آَنْ هکسلي جاری مل في أنْ کل ما قیل عن المعجزات‌ممکن. [ذا قامت 
الا علی حدوثه . وجاراه یضاًعلی ظاهر النقل في أَنه لا یوجد مایمنع الخالق من 
تغییر نظام الکون وقلب کل ما فیه رس علی عقب وقت ما یشاء ./27/ 





سبنسر [و عدم انکاره التوحید] 
وهذاسبنسر ۲ الذي یطریه هل التعطیل غاية الاطراء, ویعرفون -ک‌فیرهم - 


و 
۲ سبنسر. هر بر ت ۳۱۵۲96۲ ,50606086۲ ۱۰۳-۰ فیلسوف انكليزي و هو من رواد 
المذهب الو ضعي,. و له عدّة کتب من آشهرها مبادی علم الاجتماع. 


ِ" نقد فلسفة دارون 





مقامه في مذهب الارتقا» حتّی قالوا: ان رأسه قد امتلاً من مذهب النشوء قبل آن 
یخط دارون حرفا واحدا من کتابه, وقال فیه برنارد -وکذب في مقاله: -نه اعظم 
من قام في الارن شا وأوسع بني البشر عقلا نی . وتحیّر الاستاد مکوش 
الامیرکی في قوة عقله فکان یقول: ٍنْ عقله جبّار العقول.تری في کتابه الذي قدر 
تمامه في عشرین‌سنة فلم تم في َقل من آربعین سنة أَنهیقسم الوجود الی قسمین: 

الاول: فیما لاایمکن معرفته. 

والثانی: في نوامیس مایمکن معرفته 

وخلاصة رأٌیه في القسم الول؛أن|دراك الانسان محدوده فاذ بلغ حلّه استحال 
علیه معرفة ماوراء ذلاك» وأنَ في الطبيعة قوة یستحیل علی العقل البشري |ٍدراکهاه 
ويرد کل المسائل المتعلقة بواجب الوجود وعلة العلل و العلة الْولی» والغاية 
الاخيرة -الی الدین و الی ما لا یدرك بالعقل البشری و الی ما هو وراء الطبيعة؛ 
ان لعقل مقیّد في بحنه بقیود لا بستطیع حلها, فلا بستطیع الوصول /28/ الی کل 
المو جودات:؛ ولذلك: فما یستطیع العقل |دراکه. محصورٌ في العلل الثانوية والغایات 
الثانوية. آأي في الاسباب التي نراها مباشرةللمسیّبات, وفي النتائج التي نراها تنتج 
عنها. 

ومن فلسفته: نلک آنواع الموجودات تأریخایشمل کل الزمن بین خروجها 
تفا پر اف بالق پییت:غودها آغرا ال ها لا بذر گید 

وستعرف فی موقعه ۱ من هذا الکتاب -ان شاء اله -أن المسافة بین هذا الکلام 
وکلام هل الایمانقليلة, بل هو الاعتراف بالتوحید. لکن بعبارةسقیمة؛ ان ال 
الْولی آو القوة التي یستحیل |دراکها علی العقل البشري لابّد آنْ تکون من غیر 
جنس قوی المادّة. وأن تکون فوق عالم الطبيعة. ولا لما استحال علیه |دراکهاه 


۱ هكذافي النسخ / و الأصح: فی ما يأتي. 


دار ون: ۳۱ 





ولکان من الممکن ان یدرکها کما آدرك سار آخواتها. فثبت أَنْ فوق عالم الطبیعة 
رجُوّداً یقصر عنه الفکر ویستحیل درکها علی عقول البشر, واأنّه هو العلة الاْولی 
التی صدر منها ما سواهاء وهذا عین معتقد أهل الاثبات. وهو بٍرجاعه البحث عن 
هذا الوجود المقتس الی الدین و الی ماوراء الطبيعة قد آرجع الاْمر الی مسحله. 
وجعل الحکم فیه الی آهله, وفعل ما هو اللائثق بمتله. /29/ 


دارون: 

ودارون نفسه لا ینکر الخالق, وقد مر کلامه وقال آأیضاً في کتاب أصول الحیاة: 
«انٌ بعض الأفاضل یظهرون اقتناعهم التام بان کل نوع خلق بطريقة مستقلة. اما انا 
فعلی ما یظهر لي أنَ ما نعرفه من النوامیس التي فرضها الخالق علی المادة یطابق 
بالأکتر ظننا». وأقصی ما نقل عنه التحیّر في التوفیق بین و جود الصانع وبین ثبوت 
صفة الرحمانية له تعالی. وذلك لعجزه عن ادراك المصالح في خلق ما یری أنه 
شرور. لا لزعمه مُنافائَهٌ لمذهب النشو», وتصدّي هذا الرجل لهذه الشسبهة متا 
ُعاتب فیه لتعاطیه ما لا یدخل في فنّه,وتکلفه ما لیس من وظیفته, فٍنْ حلْ هذه 
الشبهة وآمثالها شأن العلوم الدينية وعلم ماوراء الطبيعة, ولا تحلْ عقد تها بما صرف 
فیه نقد عمره من جمع صنوف الزیزان" و تربية الحمام ونحوهما من تجاربه التي لا 
تجد یه الا في ارائه. 

ومن غریب الاتفاق آن شریکه ولس حاول دفع هذه الشبهة, فوقع في مخالفة 
الوجدان ومصادمة العیان من الالتزام بعدم تألم الحیوان, و قد أَتي هذامن حیث أتي 
/دارون " ایضاء وکان الاولی لهما آن ید عالغیرهما هذا المجال ویقولا: لکل فنْ 


الزیزان: جمع الزیز. حشرة من فصيلة الزیزیات و رتبة نصفیات الاجنحد. رأسها کبیر و 
آجنحتها طويلد. ۲ الاصل: درون. 


۳۲ نقد فلسفة دارون 
آهل, ولکل علم رجال, و یقولاکما قال هکسلی: «وأنا وائثق بان الحکم الالهي 
عادل. تمام العدل.». کما تقدم . 

ولو شثت سردت لك من آسماء علماء هذه الفلسفة وزعمائها ذاکرانتفا من 





کلامهم في الابات. حتّی لا یبقی منهم لا شدّاذ جهلوا معنی الایمان, و لم یعرفوا 
مقتضی هذه الاراء» ولكني آری آن اقتصر علی هولاء الذین تغزی الیهم هذه 
الفلسفة و تفتخر بالانتساب الیهم. وهم بین حائز وسام الاختراع» وبین ملحق بهم 
بحسن الاتباع. وأكتفي بهم عمن لا در الا عن آرائهم ولا یرد سوی فضل ناهن 
ولا یمتح" بغیر دلائهم." 


[الصلة بین الدین و العلم] 

ومن الطریف أَنٌ أحد المعطّلین الشرقیین من مقلدة دارون کتب مقالة ینصح 
الملیین فیها بزعمه, وما دری هم ببركة الدین في غنی عن نصحه, ویبیّن فیها آن 
مذهب النشوء لا ينافي الدین؛ وأهله أعلم بما ینافیه وما لا ینافیه. 

یقول فیها: «اٍن الدین آوسع من ذلكك, وأنه لیس من مصلحة الدین آن یقف في 
طریق العلم» الی آخر کلامه /1 3/الذي آرعد فیه وآبرق؛ ولیس في نقله الا تضییع 
الحبر والورق. 

ما قوله: «اٍن الدین آُوسم من ذلك» فهو کلمة حقّ آراد بها باطلا"»*. ومرامه 
کجوابه لا یخفی علی متأمّل عاقل. 


۰ لا یمتح: لا یستخرج. ۲ الدّلاء: جَمم الدّلوٍ. 

۳ الاصل: باطل. 

4 اقتباس من کلام علي (ع): «کلمة حسقّ براد بها الباطل»> دعانم الاسلام /۳۹۳ شرح 
نهج‌البلاغة ج ۰۱۷/۱۹ العمدة ۰۳۲۹ بحارالأئوار ج ۳۵۷/۳۳. 


لیس من مصلحة العلم آن یقف في طریق الدین دون العکس ۳۳ 
جح مت ح_ع_ححجحجچجچجحجحج جح 


[لیس من مصلحة العلم آن یقف في طریق الدین دون العکس] 

وا قوله: «لیس من‌مصلحة الدین آن یقف في طریق العلم». فلو عقل وأنصف 
لعرف آنّه لیس من مصلحة ما یسمیه علماً آن یقف في طریق الدین؛ 

فانه کما تعلم آراء مبنية علی ناقص الاستقراء و تعلیلات تختلف باختلاف 
ترا تبنی زمانأ نم تهدم. وثبرم. نع تقض ... تم علی الناس ایام برونها حسن 
ما تعلّل به الأشیاء. فیاًخذون بهاء و یظفر قوم بعدهم بااحسن منها فیعدلون عنها. 
فکَّنٌ للْ تعلیل من تعلیلات نظام الکون دولة. تحکم زمانا علی العقول, و تقهر 
سواهاءو تتفق الاراء علی أَنّه لا محیص عنهاء و یحسب الناس آنها من الحقائق الثابتة 
لتي لا تزول ولا تصل الی آحسن منها العقول. نم لا تلبت زمانا الا ویأفل نجمهاه 
وتسقط دولتهاء ویقوم سواهاء فتحکم کسابقتها حتی تنقضي ایامها. ویقوم غیرها 
مقامها: 

هذا نظام سکون الاْرض وحرکة الاأفلاك. حکم علی علماء العالم ُکثر من ألفي 
سنة, وکانت تعدٌ من الواضحات الملحقة بالاوَلیات ویعد المنکر /32/لهاکالمنکر 
للبدیهیّات. فکم مُلّت الکتب من ُوضاع الافلاك وکیفیاتها وعدد تداویرها 
وممتّلانها؛ نم انقضت آیامها فسقطت وقام بعدها نظام حركة الشمس حول 
الارض, وحرکة السیّارات حول الشمس. ولم تطل یامه حتّی قام نظام حركة 
اا رضو تالا رات نها خرن ات 

واه سبحانه وحده هو العالم بما یکون بعده. 

وکانت الحرارة المركزية هي التعلیل الوحید لتکون البراکین و حدوت الزلازل 
الی آن قام اللورد کلفن فعلله بغیره. ووافقه دارون. 

الی غیر ذلك مما احصاژه خروج عن مقتضی المقام. 

ودع |ٍن‌شنت جمیع ذلك » وانظر |لی‌هذه المادة التي نسبواآنفسهم البها تعظیمألهاه 


۳ نقد فلسفة دارون 





وقصروا الموجود علیها. وکفر وا باه تعالی ایمانا بهاء وأئبتوا لها أخص الصفات 
الالهية من الأزلية والابدية واتفقت آراژهم علی عدم ملاشاتها. کیف تناولتها ید 
الغیر واضحت في تأریخ العلم من اعظم العبر " فأأثبت غوستاف لبون ملاشاتها 
واضمحلالها» وائکلها هبس و ملبرنش /33/و طمسن جواهرها الفردة العز یزة 
لدیها المترکّب وجودها منهاء فقالوا: ها نوع من الحرکة في الاثیر و اضطراب فیه. 
و حلقات کذلك؛ بل نفاها غوستاف لبون المذکور»و جعلها مخازن للقوی الهائلة. 
وجعلها اسبرن دینلدز خللاً في انتظام دقائق الأثیر. 

ولدی الحقيقة آنکر هوّلاء وجودها وعدلوا عن المعبودة هذه الی الاثیر خادمها 
الذي لم یفرضوا وجوده لا لا لاأن یکون میدانا لحرکتها و لمظاهر قوتها؛ 
فلینتظر الثیر یوما عبوساً يلاقي فیه ما لاقته المادّة. فسوف ینزلونه عن سریر 
المادية والفاعلية. ویسلبونه ردائي الازلية والابدية. ویسحبونه قسراً الی مشنقة 
مج ءوالْلاشاة؛ بل ینکرون وجوده رأساکما فعله بونکره و یقیمون غیره مقامه. 
وکل ات قریب" 

وکما قضوا علی المادٌةبملاشاتها سلب جماعة وصف البساطة عن جواهرهاء 
وجعلوا کل واحد منها مرکباً من مأتي آلف جزم من الکهربائية الايجابية, عدا ما 
فیها من السلبية «الالیکترون» فلتبك المادّة علی نفسهاء ولتنظر الفرق بین یومها 
واشتوا: 

ولو أن ما صاب المادة کان مقصوراً علی نفسها؛ لهان علی‌الفلاسفة الاأحد ین 


۱ الملاشاة: الااضمحلال. التصیّر الی العدم. 

۲ لا یخلو بعض ما نقلنا من المسامحة, ویمکن |رجاع بمض هذه الأقوال الی بعض. ونحققه 
ان شاء اه في نقدنا لکتاب بخنر . (منه) 

۳ اقتباس من کلام اللبی (ص) و عیسی (ع): «کل ما هو آتٍ قریب»> الکافی ج ۰۸۲/۸ 
بحارالأنوار ج ۲۹۳/۱۶ 


ان الدین لا یزول و لا یتبدل ۳۹ 





آمرها (ولکته بُئیان قوم تهدّما). 

عمد الی ما لفقوه آعصاراً ودهوراء فجعله هباءٌ منثو 

ولقد نعی الأستاد دولبر البهم علومهم. وصرّح بأنهم بعد السیر الی نحو الکمال 
مدی السنین الطوال واقفون حیث کانواء ونحن نسمعك کلامه مع کمال الاسف علی 
تلك اتصروح الممردة لا للفلسفة والقصور المشيّدة للعلم التي فاخروا بها ما بناه 
الاقدمون زمنا طویلا وهذ الفظه: «ظهر من آبحاث بعض العلماء و تجا ربهم آن المادة 
ان ی تا تطرژ علیها, لا بازالة بعض 
دقائقها. وهذا اذا صحّ یفد یفضی الی انقلاب عظیم فی العلوم». الی آن ی قال: «ثبوت 
الجواهر -أي عدم تغیّرها في مقدارها ونوعها -أساس التصورات والاراء 
الصحيحهة فی کل فرٌ ومطلب. فاذا انتقض هذاالمذهب بقینا حیث نحن الآن وحیث 
نی الزمان». 


[نْ الدین لا یزول و لا یتبدل] 

هذا والدین هو الثابت الذي لا یغتری مایق الزوال, ولا تتبّل علی مرور 
الاعصار, فکل حقيقة آخبر بها أَوّل المرسلین یوکدها خاتم النبیین, والجمیع قد 
آخبروا بوجود الخالق العظیم ووحدة ذاته وبدیع صفاته, ووجودالملائكة وثبوت 
المعاد والحساب والعقاب, الی غیر ذلك من الحقائّق /35/المعلومة من الاأدیان. 

فهل تری اختلافًبین النبییّن کما تشاهده بین الطبیعیین!؟ وهل یهد الدین بمتل 
هده الاراء الموقتة. آم علی الوحي یخشی من خیالات دارون!؟ 

فلیعلم هذاالمهّد أَن الکون لوسری " علی ناموس الار تقاء فی أضعاف ما قطعه 


۱ اقتباس من سورة الفرقان / ۲۳: «فَجَمَلْناه هباء منثوراْ». 
0 ۱ 
۲ الاولی هناان یقال: لو ساز لانها اعَمٌ من (سّری) الخاصَّة باللیل. (عبدالستار الحسني). 


۳۹ نقد فلسفة دارون 





من الزمان, وجادت کف الانتخاب بقوم السبرمان," وأتی آناس نسبة هولاء البهم 
نسبهة القردة الی الانسان؛ مٌ اجتمعت آراهم علی محاربة حقيقة من حقائق الدین. 
لم تجّل الفبرة الا عن فلجه " وفشلهم أجمعین. 


[ٍنْ العلم لا یتقم علی الدین آبدا] 

وفي‌المخالفات التييکانت بین البراهین الیونانيةوالحقا یق الایمانیةمو عظهلهوّ لاء 
لو عقلوا, وأمثلة لو انصفوا. 

کان الدین یُخبرنا بمعراج خاتم الأنبیاءعَص ون المسیح نق صعد بجسده 
الشریف الی السماء , وکان برهان امتناع الخرق للفلکیات یعده من‌الممتنعات؛ فکم 
من ملحدٍ صالّ علی الدین بهذا الدلیل, وممن لم یجد الی حله من سبیل !! 

حتّی هدم الزمان آساس ذلك البرهان. وزادت قوة /36/واستحکاماً قواعد 
ا لمات 

وکان الوحي یخبرنا بان ال تعالی خلق سبع آرضین. والمسلمون یر تلون في 
صلواتهم: «سبحان اه رب السموات السبع ورب الأرضین السبم». " و یخبر هم 
المعصوم بأنَ هذه قبة آبینا آدم 9 وان نثه وراء هذه الب تشعاً وأربعین قب فیها 
خلقْ لا یعلمون أَن ائّه خلق آدم. وکان البرهان العقلي بهدده بأنْ وجود آرض 
آخری بستلزم من المحال أحد لائةآشیاء: ما الخرق والالتيام في الافلاك. آولزوم 
الخلاء, و عدم کروية السماء. 


۱ یسعی جماعة من أتباع هذه الاراء لتحسین نسل الانسان بالانتخاب الصناعي, وذلك 
بحصر التناسل في النوابغ والاقویاء ليأتي بزعمهم في مستقبل الزمان آناس نسبة انسان 
الیو م الیهم نسبة الحیوان الی الانسان. ویسعونهم: «السبرمان». [۳۳3۳ 506۲] اي فوق 
الانسان آو الانسان الاسمی. (مته) ۰ ۲. اللْجْ: اور و ألظ 

۳ الكافي ج ۳ بال الأعمال / ۱۷۰. فلاح السائل / ۰۷۷-۷ وسائل الشيعة ج ۵/٩۲‏ 4. 


الیقینیات لا تخالف الدینیات ۳۷ 


وأنت تعلم قيمة هذه الشبهة وأمثالها الیوم في وق آلملم. 

ولعمري, ان العلم لا یتقدّم الی الار تقاء خطوة الاو تکشف للدین حقائق خفية., 
وتزداد أدلتها قوة 

وٍذا تصفحت کتب هّلاء واطلعتَ علی مقالاتهم التي ینشرونها في المجلات. 
رأْیتَ في کثیر منها ما ذکره هذا الناصح بزعمه. اللائح غشّه بر غمه, وکما آلبسه هذا 
لباس النصح وقام مقام ناصح غیر آمین یتخذه آخر سلاحاًبهدّد به الدین؛ وبعضهم 
بوجب علی أهل الدین تأویل الحقائق الثابتة فیه, ومنهم من یقسّمها بين العلم 
والدین کما تقسم الممالك بین السلاطین./37/ 

ولیس في نقل تلك السفاسف والاسهاب في ردها سوی‌سام السامع وضجر 
المطالع؛ ولکن نذکر هنا کلام کلیاءفیه الکفاية ان شاء ال تعالی لمن وقع الیه شيء 
منها آو من آمثالها ونقول: 





[البقینیات لا تخالف الدینیات] 

ما المسائل اليقينية من العلم. الثابتة بالبراهین القطعية. فلیس فیها شیء یخالف 
المعلوم من صحیح الادیان, بل هذا القسم منه من آقوی جنود الدین وأحسن 
آعوانه. وهو حلیفه الذي لا یفارقه وخلّه الذي لا یزایله. فهل شیّدت قواعد 
التوحید الا به!؟ وعرف صدق النییین الا منه؟ 

فمن شاء من هوّلاء آن یفرّق بین الدین وهذا القسم من العلم. فقد نی نفسه 
محالا مود هتسه زا طل. 


[الظنْیات] 
وا ال الذي دلیله الحدس والتخمین, وأقصی مدارجه أوّل درجة الظد 
۱ فصی 


۳۸ نقد فلسفة دارون 





فضلاً عن الیقین؛ فأسعده ما وافق شیثاً من ظواهر الدین, وأشقاه ما بل بتکذیب 

وهذه الاراء من القسم التاني. ولهذا یقال لها باصطلاحهم: نظرية دارون, 
ولعمری نها ٍن لم تکن من آضعف النظریات فما هي من آقواهاء فهل مبانها لا 
ناب ی اوه روما ادها الاعضاء الاثیر ية او لصو ال وود الجتین 
/سوف تقف ان شاء الّه تعالی علی ضعف تلك المبانی والادلة فی النظر العلمی 
من هد ها سالة: ۱ ۱ ۱ 

وان آراء تلك مبانیها وهذه آدلتهاء ولا یطول فیها عنق الزرافة ال بتکلف 

که تخ‌صات بعيدة لجَد یربا هلها آن لا بحاربوابها الادیان.بل یجنحوا 
للسلم ویقنعوابالکفاف. 

وکان دارون معترفا بان آراء؛ تخمينية؛ بل عالمأبأّه سوف یتح فساد بعضها؛ 
فقال في کتاب أصل الانسان: «ٍن کثیر من الاراء التي بسطتها تخمينية للفاية , ولا 
آشك في اه سَیّضحٌ فساد بعضها بالبرهان القاطع, ولكتني قد آوضحت الاسباب 
التي ساقتبي" الی التتمسك بر آي دو 7 رأی». 

ولقد صدق ظنّه وأصاب حدسه فقد بلغا أن فیلسوفا مایا ال له فیرح ور 
رذها. وأوضح فساد کثیر منها. حتی ان جماعة کثیرة من آتباع دارون قد رجعوا 
عن آرائه, لذلك رغماً لمن قال منهم: «اِنٌ هذا المذهب َخذٌ بالامتداد یوم فیوما. 
وربما لا یمز ربع جیل حتّی یخلو له الجوّ من کل معارض». 


[ان الّین لا پحکم بابطال العلية] 
من ما یناسب التنبیه علیه في المقام هو: أن من أعظم جیّل هوّلاء الملاحدة 


۱ الاصل: ساقنی. 


ان ال ین لا یحکم با بطال العية ۳۹ 





راهم لضعفاء العقول أَْالدین /39/ينافي البحث عن علل الاشیاء, وه واقف في 
طریق العلم. ون المومنین لا یرون التعلیل الا بالاارادة الربانية. وکتبهم مشحونه 
ببیان هذه التهمة این ولفرية الواضحة؛ ولا یخفی علی مثلك الم منین یمتازون 
عن الملحدین بأنهم یثبتون للکون صانعاً حکیماً خلق المادة وجعل لها نوامیش 
یخی علیها الاشياة بحسب ما برید ویشاه: وتلك النوامیس خاضعة لقدرته 
موجودةبمشيئته, ولا ینکرون قط علل الطبيعة. ولا یطفرون مرحلة الاسباب, ولا 
یو صدون علی العقول آبوابها. ومن الکلام المشهور عندهم والجاري مجری المئل. 
حتّی علی ألسن عواهغ: «أبی الا آن یُجريْ الاموز ال باسبابها»." وب صفونه 
تال قدر ته یشب السباب, وهذاعندهم أتقن‌للحکمة وأٌدل علی العلم والقدرة, 
واذا لم تضر بمعتقدهم تنقلات النطفة تحت نوامیسها الثابتة الی آن تصیر طفلا؛ ثم 
شاب وکهاك ۳ امیسهاالمجعولة لهاء الی آن تصیر 
شمسا ورضاً ان تشّت الادلة العلمية لها وسلمت من الانتقاد علیها. 

فلیطالع هولاء سفر التکوین من هذا الکون حرفاً حرف ولیستفروا علل نشوء 
المخلوقات صنفاً صنفاء ومعهم /40/المومنون یعّمونهم کما یلم الأطفال حروف 
الابجد ؟ ولیطیروا بجناح الخیال في هذا الفضاء الواسع. حتّی یستجاوزوا السبع 
الشداد؛ ولیسیر وا فی‌سنن معرفة آوائل الکائنات, ولیعلوا آنفسهم بما یفرضونه من 
اتعلیلات, وفي مق متهم هل الایمان بر شدونهم اٍلی طرق الصواب هم کیف 
ترتبت هذه المستّبات علی تلك الاسباب حتّی یقطعوا جمیع الادوار الجیولو جية. 


۱ هکذا فی الاْصل: الشحیغ نا ان ُقال: و لا ینک ون بدا لاد قط) ما تا تي مغ آلماض 
آلعنفی تخو: : ما روا قَط. (عبدالستّار الخشني). 

۲ قارن: الكافي ج ۱۸۳/۱. و عوالی اللالی ج ۲۸1/۳ بحارالآنوار ج ۹۰/۲: «أبی اللّه آن یجری 
الا شیاه الا با یاب ۳ الاصل: آباجاد. 


۰۰ ۱ نقد فلسفهة دارون 








ویصلوا الی انفصال الاأرض من الشمس, وهي کتلة ناريةکا خواتها من السیارات, 
لیبحثوا عن الشمس وسائر النجوم والموادٌ التي ترکبت منها جسام" والعلل 
الموجبةلحرکاتهاءالی آن ینتهی البحث |لی أصل الجمیع . وهي بز عمهم دقاثق المادة 
و 

فیسأل حینئذ الم وخ صاحبه الملحة. و یقول: هذه الدقائق بأي سبب وجدت؟ 

تفر آلنونخده ابا کوت: 

ویسأله تانیا: لماذا ترکتت!؟ 

فیقول: لائها تحرکت. 

فیعید الموّمن السوّال: لماذا تحوکت ؟ 

فلا یحیر جواباً ولا یملك خطاباً 

وحینئذ یبیّن الموحَذ له السببِ في ذلك. لو کان له قلب یعقل و يملي علیه عظمة 
الارادة الربانية والمسائل الحمة من 1 ماوراء الطبيعة. ان کانت له ذْن تسمع. کل 
ذلك بعد الفراغ عن جمیع ما /41/في عالم الطبيعة. 

قال احدهم فی کتابه بعد ما ذکر انقسامالفلاسفة الی مذهبین: «أٍن اهل مذهب 
لفریق الاّل -يعني المومنین مق وتبات قلح تسار انار 

و أمّا مذهب الفر 7 ثنی -يعني المادیین که یفتح مجالاو اسعالمباحث 
العلم و العلماء». 

وبعد ما أحطت علماً بما قلناه, لك آن تقو له: یا بارد! المژمنون یقفون عند 
مشارق " الأنوار, ولکن بعد ما یقف الملحد عند ظلمات المادة کما یقف في الطین 


۱ الاصل: آجساما: ۲ الاْصل: بعکسه. 
۳ الاصل: المشارق. 


انْ این لا یحکم با بطال العلية ۱ 


الغزال؛ ومجال العلم عند المومنین آوسع. ومقامهم في معرفة المسپاب آرفع. اذ 
عندما تقف علوم الطبیعیین و تنتهی تخرصات المادیین . یکون وّل مجال الدین؛ 
ولهذا الکلام تمه تسمعها فی القسم الانی اٍن شاء ال تعالی. 





۲ نقد فلسفة دارون 





[في الانسان مستقل في الخلق عن سانر الأنواع] 

وآما ما یخالف الدین من هذه الاراء. فأعظمها في مبدا الانسان؛ اذ المعلوم 
بالضرورة من هذا الدین؛ بل ومن أمَهات الادیان الثلائة أَن اصل جمیع البشر من 
انسان ابتدع اللّه تعالی خلقه من التراب, و من امرأة خلقها أیضاء ولم یکونا قبل 
ذلك حیواناً ولا نباتأه فنوع الانسان مستقل في الخلق عن سای الاواع, وکونه 
ضروریا/42/واضح لدیهم ولدی غیرهم ممّن عرف مذهبهم. 

ولکن رأیثُ في |حدی المجلات مقالة یقول صاحبها في آخرها: «نٌ مذهب 
النشوء لاينافي الدین في حقيقته, ولایناقض هبوط الوحي علی الانسان بعد آن 
ضار تا 

ومن یستوعب الکلام المجازي الوارد عن جَبل آدم 3 من التراب والنفخ في 
آنفه یری له مندوحة کبری لتطبیق الوحي علی الحقاثق العلمية؛ لانْ له تعالی لیس 


له یذ لیجبل بهاء ولا فمٌ ینفخ به. 
بقی أَن‌هذ االکلاممَجاز ی والمجاژ خلاف الحقيقة, والحقیقة ین البحث, و البحث 
یوصل الی هده النتیحة». 


ومادری أَنقیامالقرينة علی‌المجاز في‌کلمة و تعذ رحملهاعلی الحقيقة, لا یوجب 
عدم‌حمل بقیة الکلام علیها, وا نّالاجمال‌في‌کلمة لایو جب‌الاجمال في‌جمیعالکلام 
الذي وقعت فیه ولو بر رَجُلْ هذا التماطی غیر فه باه رأی أسدامتنکا قوسا 
آومعتقلا رمحا نقل مصاحبته معه و خرو جهما الی الصید وما لقیا في طريقهما وما 
صادا والی ین بلغا . وهکذا الی آن یی علیه ما یدخل فی ماة ورقة. | تراه یحمل 
الکلام که علی المجاز لقیا القرينة علیه في‌الکلمة الاو لی.آو کان فيآتنائه «آمر ت 


خادمي آن یفعل کذا»,/43/وقد علم آن لا خادم. ولم یعرف مراده من لفظ الخادم. 
یکم علی الکلام که فا تما وا هو من زا 

بل مثله کلام لاحد المصفین المعروفین, حاصله: أن أدلة القائلین بانقلاب 
الانسان عن الحیوان ليست بقطعية, فیلزم التمشك بما علیه المسلمون الان. وان ثبت 
بعد لك فلا بصعب علینا تأویل الظواهر. 

ولا آدري کیف یحتمل ثبوت خلاف ضروري الدین عند من یندیّن به؟ وکیف 
یقدم علی تأویل دلیله؟ ولیس تأویل التصوص الدال علی أصل الانسان بأسهل 
من تأویل ما دلْ علی غیره من ضروریات الادیان. 

واذاکان المومن مرعوباً من آراء هذا العصر بهذه الدرجة. وَفرقاً" من حدسیاته 
ومکتشفاته. یجق قلبه منها ویلتاث رأیه عندهاء ولا یجد محیداغنها الا آن بط 
نفسه علی تأویل حقائق دینه. فماذا نق یلها من یقینه؟ وکیف تثبت علی 
زعازع الاهواء ول ایمانها؟ ‏ 


۰ الفرق: الخائف. القْزغ. (عبدالستّار الحسني) 





المقالة الثانية 
[في القبائل المتوحشة یعترفون 
بآن اصل الانسان من حیوان خاض] 
[الطوتمية] 
اعلم أَنْ هوّلاء لیسوا ول من جعلوا أصل الانسان من الحیوان. وقضوا بهذه 
الضربة القاضية علی شرف الانسان, /44/ فقد سبقتهم الیه القبائل المتو خشة. 
فاختارت کل طائفة حیواناً تست الیه, کالغزال والضفدع وغیرهماء وهذا ما 


یسمّی ب«الطو تمة». 
ولکن قضی الحظ بأّن شُسَمی تلك بطو تمه القبائل المتو شة . وهذبفلسفة الملل 
المتمدند. 


وأهل الطوتمه عرفواحقّ القرابة فاحتر موا طوتمتهم وحرموا لها ونقشواعلی 
صدورهم ضُوَّهاء وبلفوها مرتبة المعبودات. 

هل هذه الفلسفة قطعوا أواِر الارحام, فطفقوا یأکلون الأعمام. ویرکیون 
العمّات. 

والمتوحشون قصروا طوتمتهم علی آنفسهم. وترکوا غیرهم. وما اختار. 

والمتمدنون صبغوا جمیم البشر بهذا العار. 

ولئن کان الشرف الذي آثبتوه للانسان لخْصوص ألقزد من صنوف الحیوان! 
فأهل تبّت قدسبقوهم الی ذلك. وزادوا علیه شرف الانتساب الی الشیطان , فاقوا 
غیرهم من الأٌنام بأن اضافواً شرف الاٌخوال ٍلی شرف العمام. فقد زعموا هم 
من سلالة قرد تروج شيطانة یسمونها «سرنمو», فولدت منه ستَة آولاد. وحالما 


2 نقد فلسفة دارون 


فطمواسکنوا الغابات. فعاد القرد الیهم بعد بضع سنین, وقد صار عددهم خمسمانة 
فحمل خمسة أصناف من الحنطة, وصعد علی جبل ورماها منه الی هوّلاء القردة. 
فکلما آکلوا/45/قصرت آذنابهم و تساقطت شعورهم. ثج نطقوا وصاروا بشرأ. 

ولکن!طو تمةالملل |لمتمد نقفضيلةبيَة» و هي‌جمعهابین صنوف من‌طو تمات‌الملل 
المتوحشهة وائبات قرابة الانسان لطوتمات متباينة. 

ولندع الکلام عن هذا جانباء ولننظر في أدلة هژلاء علی ما ذهبوا الیه في أصل 
الانسان نظرّ من یعجبه تمحیص الحقایّی, ولا یُحپٌ المجادلة بالباطل. ۱ 

ولو کان الخصم ممّن يبني کلامه علی قواعد الدلیل والبرهان, ویلتزم 
بالواضحات المقررة في علم المیزان, ویعرف شیثاً من آداب المناظرة وواضحات 
المسائل الثابتة في العلو العالية .فیعلم أنّالاحتمال لایکفی فی‌الاستدلال, ون علی 
لمستدل سد جمیع آبواب الاحتمال, وان الوقوع لا بت بمجردالامکان, ویعلمأن 
الملازمة اذاکانت غیر بيتة لاد لها من البیان, وأنْ عدم الوجود! لا یدل علی عدم 
الوجدان؛ لکفینا نزاعه, وبالاقل سقطت عنا كلفة اطالة الکلام معه, اذ الوجوه 
الاتية لا یخرج الخطاً فیها عن احدی هذه الامور المقزرة وأمثالهاء وکان في هذا 
الاجمال غنی لك في معرفة الجواب عما تظفر علیه من أدلتهم. 

ولکن ماذانصنم؟ والقوم فیهم من لا یقتصر علی جهلهاء بل /46/یمل کتابه من 
لتهکٌم والاستهزاء بهاء ویقول غیر مکترث بقدر العلم ولا وَجل من غثرة آهله: ان 
سماح مطر قالحتا لدم کل خطبهم. ومراقبة دوالیب الاطفال علی 0 
آفدی من کل کتبهم؛ ولا بصلح شأن الأمم الا متی تکفا ومرّقوا کل هذه 





۱ الوجود لایوصف بالعدم. لکن شاع هذا المرکب الا ضافي من باب !ضافة الصفة الی 
المو صوف لدی المتکلمین منذ القدیم. و قد جری الشیخ علی اصطلاحاتهم کما نبه هو 
قدس سره علی ما یدلْ علی ذلك في موضع سابق. فلاحظ. (عبدالستار الحسني) 


بیان ما قاله دارون فی ما نشأً منه الا نسان ۷ 





الم ثورات التی لا تزال کل أمة تعتبرها کنزها اللمین, وهي بالحقيقة تأریخ جهلها 
الصواب: الشاتن». 

ونظائر هذا. أمَضٌ منه کثیر من کلامه. 

ولو لا الشرط الذي لزمناه في هذا الکتاب لابصرناه وَْمَةٌ في القداح,وأسمعناه 
الجواب, ولکن: هذا شطر بیت من الشعر 

ن بعضا من السکوت کلام 

ومن عجیب آمره أنّه یحط کثیرا من رفیع قدر الاقدمین. ویفرح بذهاب علوم 
الیونانیین, مع أنَ هولاء الافرنج - الذین لاحظ له من الفضل لا تغبة من ف ضلة 
آناهم. ولا نصیب له من العلم الا ترجمة کلامهم و تقلیدهم في آهوائهم -من أشدّ 
الناس أسفاً علی تلك الکنوز الئمينة. 

ولقد قلح لّثبات من أهل القرن الماضي ع رَجُل صاحبه من رجال 
الانکلیز یقال له مستر فرنکل: اه کان یت تف کثیرً علی تلاك الُتب. ویقول: ار 
المتأخرین متا وان بلغوا/47/ ما بلغوا من العلوم والصنائع. لکتهم لم یصلوا الی 
عُشر ما وصلت الیه الیونانیون, فلو بقیت تلك الکتب الی هذا الزمان وانضمت الی 
علوم آهله علوم الیونان لکانت الدنیا ان جَن لا یوجد فیها شبر ال وهو معمور 
بصنوف الفضائل والعلوم. 


[بیان ما قاله دارون في ما نشاً منه الاتسان] 

ولنعرض عنه وعن آماله اغراض الکرام» ولنرجع الی ما کنا بصدده ونقول: 
الاولی نقلٌ شبهاتهم واحدة بعد واحدة, والجواب عن کل منها علی حِدَة, ولنبدً 
بنقل کلام دارون في کتاب أصل الانسان الذي آشاعه سنة ۱۸۷۱ وهسي تکملة 
لرسالته في آصول الاجناس. 


4 نقد فلسقة دارون 


وهذاالکتاب لم یصل الینا بعد. و اما وجدنا ما یتعلق‌بالمقام مَُوجَماء ونحن‌ننقل 
ما وجدناهبلفاظه لثلا تکون علینا عهدةالخطاً في النقل ان کان فیه. 

قال: «أمّاالنتيجة التي توصّلتٌ البها هنا والتی یعتقد بها الان جماعة من العلماء 
ذوي الاهلية لبت الاحکام السدیدة فهي ِِِ 

«ٍنْ الانسان قد نشاً عن حیوان أحط منه بنيةٌ» والأرکان التي شیدت علیها هذه 
النتيجة لن تتزعزع آبدا؛ لا المشابهة الشدیدة بین الانسان والحیوانات الدنیا في 
نشوء /48/ الاْجنّة وفیما لا یحصی من آأحوال البّنية والترکیب من کثیر الأهمية 
وقلیلها والأعضاء الاثرية الباقية فیه وتعزضه من وقت الی آخر للشرود عن 
المألوف والعودة الی الاأصل جمیع هذه الحقایّي لا مراء فتهاء وقد عغرِفث هذه 
لحقابق فی زمن بعید. ولکتها لم تنبتنا بشيء فیما یختص بأأصل الانسان لام عهد 
قریب» . 

کته برید أَرْ مقمات الادلّة علی تحوّل الانسان کانت معروفةٌ سابقا؛ ولکنَ 
الاستدلال بها" علیه لم یکن الا منذ زمن قریب, وهذا قریب ما یقول متابعوه: [ٍن 
السابقین نظروا الی کل فردٍ من الاشیاء. و دارون نظر الی المجموع واستنتج منه 


اراءه. 


وستعرف ما في هذه الحقایّي التي بزعم أنّه لا مراء فبها عندما یکزرها في کلامه. 


[أدله فلسفة النشوء و التحوّل] 
[الدلیل الاول: في نوامیس التغییر]" 
قال: «والنظرء الاان في الا علی مذهب التحول هذاء وهي: 
8 أرلا: قابلية التغییر بشرط ار تقاء الانسان: 


۱ الاصل: لها. ۲ قارن أیضاً: فلسفة النشوء والارتقاء / .٩۲-۸۷‏ 


الا جابة ۹ 





آن یکون قابلاً للتغییر جسدا وعقلا 
وأن یکون خاضعاً لنوامیس الارث التي‌بمقتضاها تنتقل التغییرات التي تحدث 
فیه الی نسله. 

وأن تکون هذه التغییرات معلولات للعلل العامة التي تشتمل بأسرها /49/ 
جمیع الکاثنات الحيِة. 

فجمیع هذه الشر و ط مستکملة فیه؛ و تحریره علی ما فهمنا منه: الاستدلال علی 
وقوع التحوّل بدعوی قابلية الانسان له واجتماع شروطه فیه, وبیانه بان الانسان 
آحد الکائنات الحية التي هي قابلة للتغییر, و خاضعة للنوامیس العامة, ومتی ثبتت 
لقابلية وَعلم وجُوّد النوامیس العامَة التي حوّلت غیره. فلابد من تحویلها الانسان 
ایضا». 


[الاجابة] 

وهذا الدلیل مب علی ثبوت النوامیس التي ینی مذهبه علیهاء وستعرف مواقم 
لنظر منها في المبحت العلمي ٍن شاء له تعالی. 

ومع تسلیم الکل فلا تم علی خصومه من آهل الدین؛ اذ لا بد في |ثباته علی 
مذهبه من وجود أصل حيوي للانسان قد مرت علیه ملایین من السنین. حتّی 
تعمل النوامیس البطيئة عملها. 

وکلا الشرطین غیر مَُلعیْن عند خصومه. فائك تعلم أن ای رن ذلك 
الاصل في الانسان, ویذهبون اٍلی اختراع خلقته من مدة قلیلة بالنسبة الی الزمان 
الذي یف رضه دارون لتصحیح ارائه. ومقدار تا ثیر اللوامیس التي یب علیها مذهبه 
في هذا القلیل من الزمان, /50/ لا یتجاوز هذه التغییرات التي نُشساهذها بین 
اصناف البشر. 


ِ نقد فلسفه دارون 





علی أَن آقصی ما یثبت بقابلية التغییر (مکان التحوّل و حصول الصورة الانسانية 
به, لانفی وقوعه بسبب آخر. کالابداع الذي یعتقده امین 

وبالجملة الحکم بالوقوع بمجرد القابلية من طرائف الحکمة ومختصَات هذه 
الفلسفة, وما مثل من یعتمد علی هذا الدلیل الا" کمن رأي حديدة آحمیت بالنار, 
فجزم باها آحمیت بالنار, فجزم بانها احمیت بالشمس مستدلاًبقابلیتها للاحتماء 
بالشمس, اذا طال زمان مکثها فیها. ولعدم الملازمة بین القول بنوامیس التحوّل 
وبین وقوعها في الانسان. کان ولس شریکه في هذه الا راء یقول بالتحوّل في‌ساثر 
الحیوان وینکره في الانسان. 

نعم» فی بعض المجللات آنه قد رجع عن ذلك آخیرأ وجعل ناموس النشوءشاملا 
له, وفیه نقل عبارة له ون کان مستنداًلناقل تلك العبارة فقد غلط في فهمها. 


[الدلیل الثاني: فیما شابهه الانسان و غیره] 

8 قال: تانیا: مشابهة البیتة. 

ان جسد الانسان مرکب بوجه عامٌ علی مثال أجساد الحیوانات الأخری ذوات 
الٌئدي, فعظام هیکله لها مقابل في هیکل القرد والخفاش, وعجل البحر مثلا 
ویتمشّی هذا التمئیل علی عضلاته واعصابه وأوعیته الدموية /51/ و خلایاه 
الداخلية ودماغه, وهو يشترك مع الحیوانات في قابلیته للعَدوی ببعض الدْمراض 
مثل «الکب» و «الجْدَرِيَ» و «الرْريَ» و «الکولیرا», وغیرها مسما یدل دلاله 
قاطعة علی شدة المشابهة بینه وبینها في الدم والانسجة من حیث دقة الترکیب 
والبنية. وزد علی ذلك أن القرد معرض للزکام والصرع والتهاب الامعاء وباکتیا 
العین وألْحمَی, وأن العقاقیر الطبية تفعل فیه فعلها في الانسان, ومن النظر الی شدة 
میل بعض آنواع القردة الی شرب الشاي والقهوة والمشروبات الروحية التسي 


الا جابة ۱ 





تسکر, والی الالام العصبية التي تصاب بها علی آثر السکر, بَضح لنا شدة مشابهتها 
للانسان حتّی فی الذوق والحش العام وتسطو علی الانسان حلیمات خارجية 
ود انخایه ما نفس تین العلیمات ال شاب الیو انا الا خت ای من رو ات 
الأندي.و جمیع ذلك بقل علی شفوالمشا یایب شتا ن رای اتات العلیاو اهنا 
القرود فی عموم لبنية ودقة الانسجة والترکیب الكيمي والالفة. 

آطال دارون في بیان وجوه‌المشابهة بين الانسان وغیره. وکان لوضوح ذلك في 
غنیْ عنها. 


[الاجابة] 

ولقد ذکرأئمة المسلمین وعلماژهم ما هو آغرب وآقرب /52/الی ما یروم»ففي 
کتاب التوحید الذي آملاه الامام جعفر بن محمد الصادق- علی المفضّل بن عمر 
الجعفي: «تأمل خلق القرد وشبهه بالانسان في کثیر من أعضائه -اعني الرأس 
والوجه والمنکبین -وکذلك آحشاژه ایضآشبهة بأحشاء الانسان وخص مع ذلك 
بالذهن والفطنة التي بها یفهم عن سایسه ما یی الیه. ویشکی کثیرً ما ری 
الانسانیفعله, حتی آّه يقرب من خلق الانسانو شمائله في التدبیر عن خلقته علی 
ما هي علیه آن یکون عبر للانسان في نفسه. 

فیعلم أَه من طينةالبهایم یخها ٍذ کان يقرب من خلقها هذا القرب. واه ولا 
فضيلة فضّل بها في الذهن والعقل والنطق, کان کبعض البهایّم. علی آنَ في جسم 
القردفضولا اخری تفرّق بینهوبین الانسان.کالخطم والذنب المسدل والشعرالمجلل 
للجسم کلّه, وهذا لم یکن مانعا للقرد آن : یلحق بالانسان لو أعطی مثل ذهن 
الانسان وعقله ونطقه».۱ 


۱ توحید المفضّل / ۱۰7-۱۰۵. 


بت نقد فلسفة دارون 





[القرد و صفته] 

وقال الم يٌ: «وهذا الحیوان -يعني القرد -شبیه بالانسان في غالب حالاته 
فانّه یضحك ویطرب ویفتی /53/ويحكي ویتناول الشيء بیده, وله أصابع مفصّلة 
الی آنامل وأظافر.ویقبل التلقین والتعلیم.ویأنس بالناس,ويمشي علی رجلیه حیناً 
یسیرأ ولشعر عینه الاسفل آهداب, ولیس ذلك لشيء من الحیوان سواه. فهو 
کالانسان, ویأخذ نفسه بالزواج والعَیرَةٍ علی الانات وهما خصلتان من مفاخر 
الانسان». 

فالقرد آرقی کثیراً من کثیر من آتباع هذه الفلسفة أعداء الزواج الفردي 
ومروّجی طريقة الزواج الحيواني 

«فاذا زاد به الشبق استمنی بفیه,و تحمل الْتتی آولادهاکما تحمل المرأةٌ» الی آن 
قال: «وفیه من قبول التأدیب والتعلیم ما لا یخفی ». 

ومهما بالغ دارون فیالمشابهة الجسمية المعنويةینهماقلایبغ مرتبة صحاب 
رسائل آخوان الصفا ء حیث قالوا: «آمّا القرد فلقرب شکل جسمه من جسد 
الانسان صارت نفسه تحاكي [أفعال] النفس الانسانية».۲ 

وبالجملة کان الْولی آن یذکر بدل" عن بیان وجوه‌المشابهة وجه الاستدلال بها؛ 
فان مج لش ابهة بین شیتین لا یرم [منه ]تحولهُما عن تالت, و تحوّلآحدهماعن 
الًخر. فکم فی الٌرض أصناف من الحیوان والنبات تتقارب بعضها مع بعض في 
السفان بالات تسظ /52 

قد یبعد الشيء عن شيء یُشابههٌ ان السماء شبيه الماء في الزرتي" 


۱ راجع: حیاة الحیوان الکبری ج ۰۳۳۰/۲ ۰۲۰ رسائل اخوان الصفاء ج ۲ /۱۷. 
۳ الشمر لبی العلاء المعری, و مطلعه: یا للمفظّل تکسونی مدائحه و قد خلمت لباس المنظر 
الاْنق. 


یمکن أن یتحوّل الانسان الی القرد دون العکس ۲۳ 





علی أن الانسان کما يشابه القرودالشببهة به في آشیاء یشابه حیوانات خر من 
جهات أخری. بل لعلْ في الحیوانات الدنیا من شبه الانسان آقساماً لا توجد في 
لشلیء فلا یصخ الاعتماد علی مجر د المشابهة . 

مْ من الواضح آن عمدة ارتقاء الانسان والذي اسْتوَجَب به اشد شتت 
الکون. والغرض من تعب الطبيعة في تحولاتها الکثیرة اّما هي بواهسا الع قلية 
وبقدر ته علی المسائل العلمیة؛ فالاولی بالقیاس الاعتماد في‌المشابهة علی الصفات 
النفسية دون الجسمیة؛ والقرد ون کان له منهاالنصیب الوافر, ولکن في الحیوانات 
لح من النباهة ما قد یفوق علیه, والقضایاالمنقولة في ما قلناه کثیر کثیرة؛ ويكفي في 
ذلك ما تنقله الجرائذ الآن من حنا النبیه فرس هرقون اوسنین, ومعرفته ما یعجز 
عنه بعض البشر فضلاً عن القرود. کمعرفة الجمع والتفریق وغیرها. 

وهذا الاستاد الشهیر کوفیه یقول: «اِنٌ ادراك القرد/55/لیس آرقی من ادراك 
الکلب الا قلیلا». 


‌ 


[یمکن آن یتحول الانسان اٍلی القرد دون العکس] 

سلمنا أَن من لازم المشابهة التحوّل, فکیف یتعیّن تحول الانسان عن حیوان نش 
عنه القرد؛فلعل بعض الانسان تحوّل قردأ؛ وهذا ما نص علیه الذکر الحکیم. "و یعتقد 
به المسلمون وهذا -آعني أصل 7 تحوّل الانسان قرداً لا المسخ الذي نطق به 
القرآن یمکن حتّی علی مبادی هذه الفلسفة. اٍذ الانتخاب الطبيعي لا يودّي الی 





هذا الباب یحتاج ٍلی البسط والتوشع في الاستقراء والاکتار من ذ کر الاأٌمثلة. وقد أعوذتنا 
المواد اللازمة لذلك. وعلی من ظفر بما لم یبلغه وسعنا آن یشرح هذا المجمل ویفتنم الشکر 
ممّا والاجر من اه سبحانه . (منه) 

۲ _راجم: البقرة / 1۵: «و لقذ علفتم الذین اعتدّوا منکم في الْبْتِ نا لهم کوئوا قرَده 
تابتع ۷ 


ِ نقد فلسقة دارون 





الا تقاء دائم بل قد یژول الی التقهقر والانحطاط, کما في لدب السمر الحالی 
وغیره. مما هو مبسوط في مذهب دارون. 

فلعلٌ طائفة من الانسان وقعت فی وسط اقتضت أحوال المعيشة فیه آن تسکن 
کهوف الجبال, وتتسلق الاٌشجار, لتقتطف منها اللمار, وتحارب آغداءها من 
الحیوانات با سنانها. ونحو ذلك. فترکت المشي. مستقیماًء والتجأت اٍلی استعمال 
الُرجل مقام الأْيدي وترکت التکلم لقلةٍ حاجیاتها فنقصت الزاوية الوجهية 
وطال البوز منها. ونحو ذلك. وانتقلت العادات بالورائة الی آعقابها وهلك الضعیف 
منهاءوبقي بالانتخاب القوي منها علی تَحَل عوارض الوسط, وهو ذو /56/ الشعر 
الق بقیه من ارف والنتب لذي یطرد عنه الهوام. فصاروا بعد أحقاب طويلة 
قروداء فالقرد اذاً انسان مخط. لا أَْ الانسان یو ان مرتی." ولمل القاري 
يوسعني لفند ‏ والملام ویقول: ار صفحات العلم أجل من آن ترسم فها هذه الوهام. 

وأقول: لك َلْثبی, ولکتني لا آلقی من نفسي هذه الوساوس, بل آجری علی ما 
سَتّه هولاءالفلاسفة, انظر الی ما سیاتی نقله عن المسیو دوبی, لتری أَنْ قصاری 
لفرق اه صنع من القرد انسانا وأناصنعت من الانسان قردا. 


کلانا عالمٌ بالتزهات" 

[اِنْ تباین الأنواع یدل علی اختلاف أصل الأنواع] 
من هنا أصلین یعترف بهما کل من المنکر للتحوّل والقائل به, وهما التشابه 
والتباین, فکما یجوز لهژلاء آن بستدلوا بالتشابه یجعله دلیلاً علی اتحاد الاصل 


الصا مرتقی. ۲ الفند: ضعف العقل, الخطا. 
۰ هذا جر یت قدیم من السْغر و صََره 
آری عیتی ما لم تیاه کلانا عالمٌ.... الخ. (عبدالستّار الحسني) 


الدلیل الثالث: فی اتحاد نشوء المو جودات ظ 


والتباین عارضاً باتندریج؛فلخصمهم أٌن یعکس الدلیل, ویجعل التباین دلیلاً علی 
اختلاف الاصل. والتشابه عارضأ بالتدریج؛ وهذا وٍن کان ممّا یعز علیهم المناص 
عنه.لکنه راجع اٍلی المناقشة في آصولهم؛ فهو بالبحت العلمي آلصق, وسوف تسمع 
تفصیله هناك . 





[الدلیل الثالث: في اتحاد نشوء الموجودات] 

8 قال: ثالثا: مشابهة الاجنَة 

ینشأً الانسان من بویضة قطرها /57/نحو جزء من (۱۲۵) من القیراط» وهی لا 
تختلف في شيء عن‌بو بضات الحیوانات ال خری, جنین الانسان فی آوائل تکوینه 
لایکاد یفری عن أجیْة سائه الحیوانات الفقرية؛ ثم یبد الاختلاف, فیظهر 
الأطراف. واذ ذاك تنشاٌ آرجل العظاية" وقوائم ذوات الاشدي وأجنحة الطیر 
وأيدي الانسان وأرجله من صورة صلية واحدة فی جمیعهاء ولا یتضح الفرق بین 
جنین القرد وجنین الانسان الا في مدّة آواخر النمو, وحینثذ يستوي جنینا" القرد 
والانسان في اختلافهما عن جنین الکلب. 

وینتج من ذا: الانسان لا یختلف في‌كيفية نشوءه عن الکلب والطیر و الضفدع 
والسمك. ویمائل الحیوانات التي تحته مباشرة في سلّم الکون في كيفية تکوینه 
وابتداء نموّه. وفي الاطوار الاأخيرة من نم جنینه یکون الاختلاف بینه وبین القرد 
أقل ۱ 

لا نحبٍ تکذیب مثل دارون, ولکن نقول: ٍنْ هکل کما عَرّفْنالَقبل قذ زور هذه 


۱ الاصل: یکاد لا یفررق. 
۲. العظایة: دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي شیئاً سریعاً تم تقف, و تعرف عند العامة 
بالسقاية. ۳ الاصل: جنینی. 


01 نقد و فلسفة دارون 





الصور الجنينية. وبنی علیها مذهبه. ثم ظهر کذبه. وافتضح به. واعترف بتلك 
الفضيحة. وهاك نقل القصَة عن الرسالة الراعوية في الدین والعلمانية /58/ تألیف 
فریدیانو جیانینی النائب الرسولي علی حلب. وقد لخصناها لطولها. 

قال: نشأً ارنست هیکل في آلمانیا. وقضی نحواٌ من نصف قرن أستاذ العلوم 
الطبيعية في كلية ایبینا وبات بواسطة نشر مولفاته بين العامة کالب الروحي 
لملحدي آروب. لین قال: بعدنقل ذهابهلی أَنالانسان تسلسل بالتدریج شیتً 
فشیثاً من الحیوانات السفلی, علی أَن أعظم دلیل جاء به لاثبات مذهبه ما هو 
هو یکی الم آهیتات رقي نطفة الحیوان المتوالية في حشاء 
والدیه." ففي تلك الصور تظهر النطفة النسانية مدا بایسط الهيتة الحيوانية, 
ومندرجة الی هیئآت آکمل فأکمل. حتی تبلغ الهيئة البشرية. ولا کانت تقلبات 
لجنین علی زعم استادیینال تال علی طریقة تقلبات التي تقت ت‌سابقا علی مر 
الْعصار في الانواع الحيوانيةالمختلفة. آصبح من المقزر لدیه آن الانسان تسلسل 
بتقلبات متتالية عن مادّة أولية لا هيثة لها (کذا) نمت شیناً فشیناً وأاخذت تتحوّل 
مرتقية من الحیوانات السالفة الی الانواع العالية کالقرد. حتّی انتهت اٍلی النوع 
الانساني یی آنْ بمض العلماء في آلمانیا وغیرها من مثل الدکتور بسراس بعد 
فحصهم /59/ تلك الصور لتی استند لها هیکل وجدوا نها لم تکن کلها صادقة. 
بل‌بعضها مز ور وقد زوّره‌کهیکل تتمیمللحلقات الناقصة في‌السلسلة التي اتخذها 
آساساًلمبدثه» وما انتشر خبر هذا التزویر العلمي بین الجمهور حتّی آرغی وأزید 
آستاد ایینا وتهّد متَهمیّه باقامة الدعوی علیهم ة سر مُریْدوهٌ بذلك. ولکن نار 
غضب ال رجل مالبشت آن انْطف تفه تحاشی [ژعا ح المحاکم لما رأی نفسه مضط را 
الی الاقرار بالحقيقة فابّدی الاغذار العدیدة واعترف بان بمض تلك الصور وف 


هکذافی النسخ. ۲ الاْصل: انطفت. 


الا جابة ۷ 





تحریفاء کان یتطلبه المبدأ, وهکذا اضمحلت الی الأبد شهرة هیکللدی العلماء. 
وقد قال العالم بولس عن کتاب أسرار الکون آشهر مصتفات أستاد ایینا: 

قرأث هذاالکتاب بخجل لا یوصف آن افتکرت فیما و صلت الیه لعلوالفلسفية بین 

شعبنا من الانحطاط, وأنه لا علی الالمانیین آن یطبع ویْشری وَیفراً کتاب کهذا 


[ال(جایة] 

قلت: وهذا التزویر متا شاع أمر وذاع و تداولت نقله المجلات والجرائد. وقد 
اطلعت علی عدّة مقالات لهزلاء في الاعتذار عنه. ومنها مقالة شهب لهیکل تفیه. 

فاذاً ارجل مع شدّة غیظه ووفور حّته یعترف به,کما قال صاحب 
الر سالة؛ ولکتّه یجعله من باب الاضطرار الی التزویر. فاعْجّب. 

ویزعم هلا ینفرد بهذه الجناية علی العلم و الخيائة فیه, بل یشا رکه فیه کثیر من 
الفلاسفة؛ وهذا آعجب!. 

ومع هذا الاعتراف یحمل ذنبه رجال الدین ویقول اّه حیلة اكليريكية . 

وما آدری ما ذنب الا کلیروس بعد ما کان هو الجانی علی نفسه باعترافه. فهلا 
تر الاعتراف لیبقی للاعتذار عنه مجال واسع عند نا زا 
المونیسیم کل مرتَخْصٍ وغال في الانتصار له. 


[نمازج من التزویرات] 
وهاك طرفاً من مقالته المو 7 خة ۶ دیسمبر, سنه ۱۹۰۸ قال: «تزویر صور 


. [۷100۱5۲۳] یراد به وحدة المو جود أي قصره علی الطبيعة مقابل الدوالسم. آأي تشنية الو جود 
الطبیعة وما فوقها . (منه) 


مت نقد فلسفة دارون 





الْجنة, ٍّي اعترف حسماً للجدال في هذه المسألة آن عدداً قلیلاً من صور الأجة 
نحو ستة في المائة آو ثمانية موضوع آو مزوّر اذا عد الدکتور براس ذلك تزویراٌ 
وذلك فیما کانت المواد التي یرادفحصها آورسمها غی رکاملة حتّی یضطر فاحصها و 
راسمها, وهو یضع حلقاتها بعضا بازاء بعض في‌سلسلة ار تقائها آن یملابینها /61/ 
بحلقات فَرضْیة». الی آن قال: «فبعد هذا الاعتراف یجب آن حسب نفسی مقضیاً 
لیم وهالکا ولکنه یعرّيني آن آری بجانبي في‌کر سي الا تهام مثات من‌شركائي في 
الجر يمة, وبينهم عَدَد کبیر من‌الفلاسفة المْعَوّل علیهم في التجارب العلمية و غیر هم 
من علماء الأحیاء» الیولوجیا, فان کثیراً من الصور التي توضح علم آينية الأحیاء 
وعلم التشریح وعلم الائسجة وعلم الاجنّة المنتشرة المعوّل علیها مزور. مثل 
ترويري تماماء لا یختلف عنه في شي»», اٍلی آخره. 

لا آدری کیف لا یعد براس ذلك تزویرً, وقد علم کما علم غیره آن لا تزویر 
آشنع ولا آوضح مق ارتکبه الرجل حیث عمد اٍلی رسم صور لا حقيقة لها وادّعی 
نها حقيقية لیدعم بها منقض مذهبه في التسلسل, فتداولتها ال يدي واعتمد علیها 
العلماء کما في مقالة نشر تها جريدة الا خبار تحت عنوان فضيحة فیلسوف.فا و قعهم 
بذلك في مهالك الخطاً وأوردهم موارد الضلال, ولو لا رجال الدین َسَعیَ |حدی 
یا ی 27 0 عی الما مت را 
العقول کأّنها من الحقائق الراهنة 

فجزی ال ین عرن عم آفضل اج فائه کما قال أحد المنصفین حفظ في 
لاذيرَة وأذیم علی أّيدي الرهبان. 

وهم مع ذلك حماة تغوره من التزویر, ولا یجدیه عذراً ما اّعاه من مشارکته 
لجمع من‌الفلاسفة فیه؛ ٍذ هو لا یدفع عار التزویر عنه, بل یشرکهم فیه معه .فحکمه 


۱ جمعية دينية أقیمت مقابلة لجمعية (مونیسم) الالحادية التي آقامها هیکل في آلمانیا. (منه) 


نماذج من التزویرات 0 
في‌شر يعة العلم آن یقام علیه حدّان: حد التزویر في العلم, وحد الافتراء علی حملته 
الا آن يأْتي ببينة علی صدق ما قرفهم به. فیدرء عن نفسه الحد الثاني, ویقام علیه 
وعلیهم جمیعاً حدّ التزویر. ولا ینفعه أیضاً في الاعتذار ما تشبّث به من دعوی 
الاضطرار؛ لاه لو کان لا یقصد الا تتمیم الحلقات فقط لمیّز الصور الوهمية من 
الحقيقية. وفرق بعلامة بین الفرضية منها والواقعية, وآبان ذلك للمطلعین علیهالیتع 
له ما حسب نفسه مضطرا الیه. وسلم من عواقب التزویر التی أقلها فضيحة الاْبد 
والالتزام بالتتحي مُکُرّها عن كلية بانا بعد آن قضی /63/ستادا نها تلاتین غایا. 

وآراني قد أطلت الکلام علی آمر لولا ما لزمني من الذب عن الحقيقة الثابتة في 
الادیان ی الدفاع عن شرف الانسان, لکان الواجب علی في شريعة السلم 
الصفح عن ذکره. بل الجذ في‌کتمان آمره, وللرجل بعد مقامه الاوّل ومئله فیما آری 
یعدر فیه. ولا یعذل. 

وماذاینقم الناقمون علی فیلسوف عمل بوظیفته. و جری علی موجب فلسفته ۲. 

دعاه ناموس حبّ الذات الی التزویر, فزور حیث آمن الضرر ولم تشون 
الدکتور براس واقف له بالمر‌صاد. وجمعية کبلر تراقب منه الحرکات. 

هذا وخصوم هیکل ک«براس» وغیره ینسبون الیه تزویرات آخری في هذه 
الصور شنيعة جدأ قد ترکنا ذکرها ولکته ینکرهاء واثه سبحانه علم بها. ا6۵/ 





۱ هذا ما نقله صاحب مقالة فضيحة فبلسوف المتقدمة وفي مقالة هیکل الاعتذار بالاستعفاء 
عن أستادية الكلية المذکورة. وهذا عذر یعلل نفسه به کل معزول . (منه) 

۲ هذا اجمال متا تعرفه مفطّلاً ان شاء اه في القسم الثاني من أنّه علی مذهب غلاة المادیین 
وی هیکل لا یعقل وجود رادع عن القبائج لا خوف الضرر فقط . (منه) 


نقد فلسفة دارون 





[ٍکمال في الرجابة] 

ولنرجم لی الکلام عن هذاالاستدلال, ونقول: ان هذه الصور علی تقدیر ثبوتها 
لا وجه للاحتجاج بها الا المقايسة بین تقّبات النوع وبین تقلّبات الفرد في حالة 
عاحه وها داضت اقا مه ای تیا 

ولكّني ریت في مقالة مقتطفة من کتاب ژولف لا کونت َن من الحقائق المقرة 
في علم الحياة أنالفرد في نموه یم علی نفس الادوار التي یمر علیها نوعه. 

فراجعت ما حضرني من کتب الفیسولوجیا کأصول الدکتور یوحنا ورتبات 
لتي ترجمها من کتاب الدکتورین کرکس و باکر, فلم أجد ذکرالهذه الحقيقة. ولم 
آجدها فی کتب البیولوجیا لا دعوی مجرّدة عن البرهان. 

وأیضاً لو تمّت الملازمة بین نموّ الافراد والاواع لکان اللازم اطراده في جمیع 
مراتب الحیوانات. و تنقل کل منها بعدد الانواع التي سبقته فی الوجود و ترقی عنها 
علی التر تیب الذي وجدت أوّلاً. ولیس کذلك في جمیع هذه الامور الثلانة: 

(۱) لا هذا الاقتفاء -اقتفاء الافراد للانواع -مختص بالحیوانات التي تتولد 
عن البیض, دون الحیوانات التي تتوالد بالتبرعم۱. /65/ 

(۲) وفي الحیوانات البيضية لا توجد تام مر تب بل قد یکون ناقصاء وقد یکون 
مختلاً في نظامه. فتری الحیو ان ینتقل من درجة ٍلی آخری ویتخطی درجات کثیرة 
شوا تر ها تفن یت نف احیرا لاسیّما العلیا منها. 

(۳» وقد یتقدم ثم یتأخر نم یتدم 

وقد بسط الکلام علی جمیع ذلك الاستاذ مرشل في خطبته التي تلیت في مجمع 
هام اهلوم اسهانی بم 2-۰ ۱ 

ومن العجب آنك تجد حیوانین من نوع واحد وفي درجة واحدة من سلم 


۱ _التبرعم: | خراج البرعوم. أي کم ثمر الشجر. 


| کمال فی الا جابة 1۱ 





الارتقاء ینمو جنین آحدهما علی صورة والاخر علی صورة أخری؛ والضفادع: 
العادية تکون أَولا عوماذات خياشیم. ولکن في آمیرکا نوعأمنها لایم في نموه علی 
هذا الطور. 

ومن رام آن یعلّل ما عرفناك بما یزعمه هیکل من أن الصفات التي تقوم بها 
النوع بعضها ورائي, ویعضها مکتسب زاعما أنْ الاولی یم علیها الفرد في نموه. 


يقر له قرار, وسنعرفك مواقع الغلط فیها في النظر العلمي آن شاء اه . /66/ 

علی أَنَّ من نوامیس ألورائّة التي استدرکها هیکل علی دارون أَنْ الصفات 
لمکتسبة یکون انتقالها آسهل وأثبت,کلما طال تکرارها في الجیال کما في تربية 
الازهاز و تخنتیت التها ر. 

فان کانت الصفات الورائية ثابتة عند هیکل کما نقل عنه هذاللعلل» فالمکتسبة 
عنده أثبت وأسهل. فهي أولی بالمرور علیها وأحقَ به من غیرها. 

علی أَنّ هذا التعلیل لا یعلل به جمیع المفارقات المتقمة. فلما ذا یختلف آفراد 
النوع الواحد؟ وهل یعقل آن تکون صفة معيتة ورائية لفرد ومکتسبة لآخر؟ ومن 
علله بان جمیع طوائف الحیوان ولاسیّما العلیا منها تمیل أجنتها الی اختصار طریق 
نموّها؛ لا الفرصة لا تمکنها من آن تمر علیها درجة. فقد شارك صاحبه فی غض 
الطرف عن جمیع الامور المتقدّمة. وقصره علی تعلیل نقصان الدرجات . ولکته زاد 
علیه باه آتی بما لا یفهم. وعلل عجباً وا حدًبعجایْب, وما جلی کربة عن وجه العلم 
لا بجلب مصایب؛ ولا آدري ما الذي یدعو الاجنَة الی هده‌العجلة ؟ وما الغاية التی 
نقصدها من هذه المبادرة؟ وما الذي آقدرها علی ما یعجز عنه الکهول 67 
المحنکون,وشیو خ العلموالفلسفة من‌مخالفةالخيفةالمقررةفي علم الحیا؟ ولما ذالا 


۰ اقتباس من سورة التوبة / :۱۰٩‏ «أَمس بنیائّه علی شَفا جرف هار». 


۲ نقد فلسفة دارون 


تبقی لها هذه القدرة بعد الولادة, فلا تستطیع اختصار نمو‌ها بالطفرة الی الکهولة من 
سنّ الفطام؟ ولما ذا لا تتفق الاجنّة علی حذف مراحل معينة و ادغامهاء فصار 
بعضها ُدغم و یطفر ما یسیر علیه غیره متدرجا!؟ وان ناموساً فیه هذه الضروب 
من الا ختلاف والشطط ولا ینفذ سلطانه الا علی الحیوانات البيضية فقط. وهی 
آیضاً لا تکترث فیه في کتیر من الاحوال, بل تتقدم علی زعمه وتتأخر وتدغم 
درجاته و تطفر نم لا یرف ال بهذه التعلیلات العليلة, لجدیر بان یتعجّب منه ویرق 
له لا ان یستدل به و یعتمد علیه. 

نم یبقی السوّال عن العوامل التي توجب هذه التحولات المتعاقبة, ولا یعقل آن 
تکون تلك العوامل التي توهموها في الانواع. 

اتف الییشدالر اعدا خیام کا له کف یل عنها الغذاء فتنازع في البقاء. 
ویبقی الانسب منهاء ولا ولادات متعاقبة فتحدث منها التشابهات والتباینات؛ فاذ 
آمکن حدوث الصور المتوالية من غیر العوامل التي ذکروها. فما /68/الذي یدعو 
الی تکلفها في الْنواع. و|ذا کانت في الکون عوامل سواها تفعل فعلها فاي حاجة 
البهاء وبماذا تعینت من بینها؟ 

8 قال: رابعا: الاعضاء الاثرية. 

لا یخلو جسم فرد من الحیوانات العلیا - وفي جملتها الانسان -من وجود 
الاعضاء الاثرية فیه. کالئندو تین فی صدر الرجل, والناب الذي تحت اللثة من 
المجتدات.فهذه الاعضاء و ماشابهما تدعیآثر بة لعد نفعها الان لذو بها متا یدل علی 
آنها لم تنشاً تحت الاأحوال الحالية. وهي شدیدة التغییر. لعدم نفعهاء ویتر ّب علی 
ذلك عدم خضوعها لفعل الانتخاب الطبيعي واختفائها في غالب الاحیان. 

ومعایستحق الاعتبار أنّه مع ذلك یبقی فیها قابلية الظهور ثانية في آوقاتمختلفة 





۱ قارن: فلسفة النشوء والار تقاه / ۱۰۱ 


ان العلوم العصرية لا تحکم بان بعض الا عضاء أثرية جزماً ِ 
سس سس | 


جریا علی مقتضی ناموس العود الی الاصل؛ والظاهر أَن السبب الاأوّل في صيرورة 
بعض الاعضاء ثرية هو عدم الاستعمال لها في بان الاحتیاج البهاء ویکون ذلك 
غالباً في زمن البلوغ. وقولنا: «عدم الاستعمال» لا یقتصر علی نقص عمل 
العضلات. یل یشمل أَیضاقلة توارد الدم البهاء و کونها معرضة لاقل ما یلزم لحفظ 
کیانها من الضغط المتعاقب علیها ونحو ذلك من الفواعل التي تقلل عملها 
الخاص ./69/ 

وتنتقل هذه الااتریات بطریق الارث |لی الاعقاب, ویکون ظهورها في نفس 
المدة التی ابتدطهو رها فیهاء وفي جسم الانسان عضلاتمختلفةأثرية وعضلات في 
حالة الظهور الکلي لها مقابل في العجماوات. 

نم انتقل الی عَدّ عدة أعضاء للانسان زعم نها آثرية, جزم بها في بعض, 
واحتملها في بعض آخر. 

آطال هولاء الکلام في هذه الاْعضاء. وعظّموا آمرها حتّی آفردوها عن سائر 
مباحث فتّها, وجعلوا لها علماً مستقلاً سماه هیکل «الدستبلوجیا», وهم فیها بین 
مکثر ومقل وجازم في بعض وفي بعض محتمل؛ ونحن ان شاء ال نقدّم کلاما کلیاً 
ندعو کل آحد من القراء الی التأمل فیه. ونرضی بحکمه ان کان من منح حبَ 
الانصاف وبغض الیه الاعتساف. ثم نذکر الجواب عنها في محل البحث نهتو 
الانسان. 


[انْ العلوم العصرية لا تحکم بأن بعض الاأًعضاء أثرية جزماً] 

فنقول: من الواضح الذي لا یر تاب فیه احد أَنْ علم الفیسیولوجیا -أعنی علم 
الحياة -ومن أُهمٌ مباحثه معرفة وظائف الاعضاء, لم یعرف ور همان 
دفعة واحدة, بل عرف بعض واضحاته ولا تم سری علی ناموس الارتقاء 


1 نقد فلسفة دارون 





التدر يجي. حتی بلغ الیوم هذه المر تبة العالية /700/ و الدرجة الساميد. 

ولا شكّ أنّه قد مز علی نوع البشر -عدا من خصّه ال تعالی منهم بالوحي - 
زمان لا یعرفون فیه من منافع الاعضاء سوی آعينهم التي ک‌انوا یببصرون بها 
وأیدیهم وأرجلهم التي کانوا ببطشون بهاء ویسعون علیها ونحوها من ظواهر منافع 
ظواهر الاعضاء. ولنقصان علم التشریح ایض لا شل هم حینئز ما کانوا یعرفون 
القلب الذي هو أعظم الاعضاء في الحیوانات العلیا فضلاً عن نفعه العظیم. ولا 
نا من افییا ورسر ای خای لا شا هم کانوا یعد ون الصمامات 
اعضاء آثرية -أعني زائدة -ومن عرف آن له نفعاً لم یعرف أعظم منافعها حتّی 
اکتشف هار فی دَوّران الدم من عهد غیر بعید. فلا شلک أَنٌ علم الدستیلوجیا کان 
ی او مارم وه وه تعدول آکثر اعضاء الانسان, بل کلها الا عدّة ظواهر 
منهاء وما زال تقدّم العلم یضیق موضوعه ویخرج منه الاعضاء فواجأ فیسوقها 
لی الفیسیولوجیا حتّی بقیت منها هذه العة التي ذکرها دارون؛ وهو کما عرفت غیر 
جازم با ثرية کثیر منهاء وعدة أخری لم یذکرها هي مثلها آوأخفی منها. /71/ 

هذا مع الغض عما نعرفك في موضعه من ظهور و ظائف کثیر منها لدی آهل العلم 
ومعلومية عظم منافعها لدیهم. 

ری والحالة هذه ان الانسان لا یظن -اٍن لم یقطع بان هذه العدة من الاعضاء 
کباقیها ذات منافع جمَة. وأنّ لها وظائف مهمة فعلاً وان حَفِيَ علیه الوجه فیها کما 
خْفِي علی من‌سبقه في أکتر منها.آفلیس الاولی به آن بسعی في معرفتها ويجهد في 
رفع حجاب الجهل عنها!؟ ويدي فرضه المقدس من |کمال نقصان العلم ما آمکه. 
کمافعله السابقون علیه. ویقول |ٍن لم یوفق لذلك: أن و ظیفتهامجهولة. و لم تعلم بعد 
کما یفعلهالمحقَقون من السابقین.بل ومن علماء لعصر آیضا؛ و الأولی آن یجزم بان 
جمیعها آعضاء باقية من آدوار الانسان البهيمية. ولیست لها وظایْف فعلية. فیوصد 


ان العلوم العصرية لا تحکم بان بعض الا عضاء أثرية جزماً 1 


باب العلم علی الأْفهام, ویستریح من حیث تعب الکرام. ومن حظ الفیسیولوجیا 
تأخْر زمان الدستیلوجیا عن اکتشاف نفایس مباحثه, والا لفتر هذا الاحتمال عنها 
الهمم وخسر تلك المباحت. وکان ما خسره غنيمة لهذا العلم الذي شرفه أستاد 
ایبنا فتولی تسمیته بنفسه, وظاهر لدی العارف بعلم الحياة أن وظائف أعضاء 
کثيرة کانت مجهولة عند علماء الغرب. ولم /72/ تعرف الا في هذه الایام. ومن 
الشایّع في بلادنا أَن فوائدالکبد کانت‌مجهولة عندهم ای آوساط القرن الماضي وان 
لم یصحّ النقل, فلاشلت أنّ فوائد أعضاء کثیرة فی محل البحث الی الان تختلف أنظار 
العلماء في فوائدها. ولا یذهب آحدهم اٍلی الحکم بتعطیلها لمنافاته للفطرة التي 
سلمت من الافات, ولم تعبث به أيدي الشبهات. 

علی نا لوسامحنا القوم. ولم نا خذهم بالَضِیِّةالمسلمة بین جمیع العقلاء من «أْن 
عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود» وسلمنا عدم النفع فعلاً هذه لعضاء. 
فبأي دلیل نسلم لهم آن هذه الاعضاء کانت عاملة في الانسان قبل ار تقائه, وبقیت 
ضامرة لفقدانها وظایفها في حالته الحاضرة!؟ ولم لا تکون ابتداء نشوء لاعضاء 
ذاتأهمیِةفی تحولات الانسان الاتیة؟ وظاهر آن الاعضاء التي یحتاج الب الحیوان 
في حال ارتقائه لا توجد دفعة. بل توجد وتکمل تدریجا حتی تصیر قابلة لاداء 
وظائفها فی وقتها. فتداء ذوات الأئدي وأيدي ذوات الاربم لم توجد دفعة واحدة 
علن امه ل هذه الفلسفة, بل بدأت بالوجود في |حدی آدوارها العريقة فی القدم. 
وّما " زالت تکمل /73/علی مر الملایین من السنین حتی بلفت مبالنها, تمکَنت ین 
آداء وظایْفهاء وظاهر آنها کانت في تلك الادوار السابقة تعدّ زائدة آثرية. فماذا 
یکون جواب هولاء الحاکمین بالخلل فی نظام جسد الانسان!؟ و القاطعین بان هذه 
الاعضاء کانت عاملة في سالف الزمان |ذ قلب الخصم لهم ظهر المجن. وادعی آنها 








1 الاصل: و لا. 


1۹ نقد فلسفة دارون 





ابتداء نشوء لاعضاء سوف یحتاج البها في الأدوار الا تية, وجری علی مذهبهم من 
قیاس النوع بالفرد کماسمعته من استدلالهم بتکوّن الجنین, وجعل الحال في ثندوة 
الرجال کحال القدي فی آفراد النساء فکما أن دي الجارية تبدو أرل نم تنمو 
تدر یج وهی‌ناقصةالنمو في حال‌صغرها؛بل زائد ةلعدم و ظیفة لهاء نم تکمل فتژدي 
وظیفتها عند بلوغ الجارية واحتیاجها الی الارضاع. فلتکن ثندوة الرجال کذلك, 
فسوف تتمٌ وتتمٌ وظائفها عند بلوغ نوع الرجال حد الکمال. 

ولایجدیهم في دفع هذا ما آشار الیه دارون من أَنٌ بعض هده الاعضاء عاملة في 
بعض آقسام الحیوان؛ لان من الممکن آن یحتا ج الحیوان الاعلی |لی عضو یحتاج الیه 
الأدنی ويستغني عنه المتوسط. ومن الممکن ایضاً آن یحتاج قسم من آنواع 
الحیوانات الدنیا ما یحتاجه غیره حین ار تقائه/74/خاصة ولعل في نفس الحلقات 
لتي رتبها دارون شواهد کثيرة علی ما قلناه, فلیتتبع من شاء ذلك. 


[شبهة في المقام ] 

ولعل معترضاً یقول: ان ما ذکرت وان کان نافعاً في منع آثرية هذه الاعضاء. 
ولکّه مبني علی اأصل التحول الذي لا تقول به, والتزم بنشوء الانسان وارتقائه في 
مستقبل اللازم منه أأیضاً وقوعه في الازمنة الماضية. اذ التفكيك في النشوء 
بین ماضیه و آتیه. بعید جدأًن لم یکن مستحیلا 


[الاجابة] 
ویغفل هذا المعترض ۱ عن الخطة التي نسیر علیها في هذه الرسالة من نقض 


اصول هوّلاء بآرائهم. وهدم آرائهم مبنیاً علی آصولهم؛ علی آا لو شئنا لبلنا ما 


۰ الاصل: المتعر ض. 





ذکرناه‌مجاراة لهم من قولناتحتاجه فی تحوّلاته الا تيةبقولنا في حالا ته الا تية. وبنینا 
الجواب علی آَنّ نوع الانسان سیحتاج ٍلی هذه الاعضاء مع بقاء وصف الانسانية 
وعدم تبال صورته النوعية. ونلتزم بمثل هذه التغیبرات في الازمنة الماضیة؛ اذ 
الذي علمنا من ضرورة الدین أَنٌ الانسان خلِق انسانا؛ ویبقی کذلك نوعه؛ وأمّا 
هذه التغییرات الطفيفة التی لا تضر بالصورة النوعية فمما لم یعلم من الدین عدمها. 
بل للٌفیه شواهد علیهاء وکما لا بضز بنوعية الانسان ما نشاهده في کثیر من /75/ 
آفراده من زيادة عدد الأصابع آو نقصانه لا تضر بها آمتال هذه السغییرات. واذا 
کان تعدّد الرأس واشتراك بعض الاعضاء بین شخصین متلاصقین ونحوهما من 
شواذ الطبيعة وآنواع الهولات العجيبة التي هم آعرف الناس بهاء و أولعهم بالفحص 
عنها لا یضر بصدق آشم الانسان, فبالأولی لا تضر به الزيادة في عضلات الرأس 
والاسنان ونحوهما من التغییرات الجزئية. تدیّر ما قلناه تجده واضحا ان شاء 


اه تعالی ! 
[ایضاح المقام بطریق آخر] 


وبالتأمّل فیه یفتح عليك باب آخر للجواب عن هذه الاعضاء الاثرية؛ وتقریره 
آقصی ما آثبته هزلاء أنْ هذه الاعضاء کانت عاملة فی الانسان سابقاً وکان 
محتاجاً|لیها. وهو في غنی عنها الان, وهذا لا یدل علی کان حیتز حیو انأحتی 
علی آصولهم؛ ذ لا شلف أنَ الانسان الذي وجد علی معتقدهم عن عهد بعید قد 
عاش في أوساط مختلفة, وموت علیه من أسباب‌المعيشة آطوار کثیرة, فقبل هد اه 
|لی صناعتي الطحن والطبخ کان محتاجاً الی زيادة الأسنان, ولعدم معرفته بناء 
المساکن کان مضطرلمقابلة عین الشمس, فاحتاج (ٍلی جفن آخری ترد عنه زيادة 


۰ الهولات: جمع الهول أي الغريب, کریه المنظر. 





رها ول ملاح .ان طر قایه ملاع تحص في الفرار؛ 
فاحتاج الی قوة /76/ في عضلات الرجلین, وهکذا یقال في بقية العضاء لتي 
ذکروها. ثم بعد تمه فيالحضاردواستخدامهآقویالطيعة واهتداثه ی تلیین 
الطعام یالطبخ واختراعه لبناء المساکن وصناعة الاسلحة القوية استفنی عنها؛ 
فأزالتها عنه ید الحکمة الالهية التي أُوجدتها له حین احتیاجه البهاء فسبحانه من 
خالق ما أعظم حکمته وأجل قدرته وأعلمه بمصالح مخلوقاته وأرأفه بعباده. 


[الرد لمن قال ان الانسان خنثوی الاصل] 

نم ان لهولاء في خصوص ثندوة الرجال ربا خر من التخزص وَجنوحا" 
آخری اٍلی الخروج عن مقزرات الشرایّع, وهو: آن الانسان خنقوي الاصل, آي کل 
فرد منه کان ذکراً وأنتی. نم انفصل النوعان, وامتاز آحدهما عن الاخرء از عمهم 
آنها آثرية بقیت من عهد الخنوئة. 

وهذا من الخرافات الوثيةالقديمة التی کانت تصف "الالهیةبالخنونة. وقد ماه 
لعلم دهراً طویلك تم أحیاه هولاء, وهذا کما عرفناك سابقاً مناف لضروري 
الأْدیان وعرفت الجواب عن کونها أثریاالان. 

وتزیداه هن هذه الدعوی تنافي مقرّراتهم. ولا تصح حتّی علی صولهم من 

تخصیص الخنوة بالحیوانات والنباتات /77/ الدانية. وحکمهم بان الانسان قد 

۳ من أعلی الحیوانات الراقية من ذوات الثدي. 

۳ کان خنثی بعد تحوّله الی الانسانية. فیکذبه ان قد ار تقی عن 


حیوانات مر تقية تة تقسمت فیه الذکورة والاوثة من عهد بعید. 


۱ الا"صل: ضر ب. ۲ الاصل: جنوح. 
۳ الا صلْ: تو صف. 


الرد علی من یذ عی أَنّ الرجال اشتفلوا باارضاع الاطفال فی زمن 7 
دح سح ---- 


وان کان المدّعی بقاء الأثر من قبل ذلك فیرده آنه في تلك الصورة لم یکن من 
ذوات الاأئدية؛وبالجملة الانسان مذ کان خنثی لم یکن من ذوي الندي, ومذ صار 
منها لم یکن خنثی. 


[الرد علی من یدّعی أنْ الرجال اشتغلوا بار ضاع الأطفال في زمن] 

ولا آدري لماذابقي آثر عارالخنوة ظاهر آفي الانسان, ولم یبق في ما هو آدون 
منه في شم الارتقاء.کذوات الحافر ؛ ورأیت في کلام أحد اتباع‌هولاء وجهاً آخر. 
حاصله: أنْ الرجال کانت في آحد آدوار الانسان القديمة تتناوب مع النساء في 
ارضاع الطفل. فلمّا اشتغل الرجال بالاسفار والحروب اختص الارضاع بالنساء. 
وبقیت التنداوة آثریا في الرجال, وهذاکافی في دفع عار الخنونة؛ ویصح حتّی علی 
انکار التحول آیضا؛ لها من التغییرات التي لا تضر /78/بالصورة النوعية. 


[الرة لمن قال ِنْ آوّل مخلوق اتصف بالمنظر الانساني کان آنثی] 

ٍن ما یناسب المقام آن جماعة من هولاء ذهبوا (لی أَْ ّل مخلوق اتصف 
بالمنظر الانساني کان آنتی نقله المسیو دوبی قال: «وکان برهانهم علی ذلك 
حرکهة البیضه البشرية واستحالا تها المتتابعة فی سیاق لا یحید ولا یتفیر». ثم قال: 
«وعلیه (ذا کان الترکیب الأْنتوي أحط من الترکیب الذكري, فبرهانهم علی ذلك 
منطقي, لا یقبل الرد؛ لا الأنفی الأولی التي هي أحط بکثیر من المخلوقات التي 
قامت بتولیدها یصح آن یقال عنها: ها کانت رسما مقدمًلمستقبل النوع الانساني, 


هذا علی ما قال الشیخ في الشفاء [ (الطبیعیات) ج ۲۳ وهذه عبارته: «وللفیل الذکر 
دی کما للانسان, وذکورة ذوات الحافر لائدي لها !لا ما يشبه آمهاتها منهاء وینزع |لیها کما 
یعرض مراراً فی الخبل». (مند) 


ِ نقد فلسفة دارون 








وهي التي لاب آن تکون قد تلَحت من مخلوق طبقته آدنی منها درجة واحدة, حتّی 
اصبحت والدة الجنس البشري. ۱ وقد ذکر ذلك بعد ما ذکر القول با الانسان کان 
خنثی في الاصل. 

فیظهر أن هذا القول مخالف للاأول." وأن المناسب لهذا الرأی هو التانی. وأن 
برهانه /79/ منطقی بزعمه لا یقیل الرة. علی أنْه بناء علی الار تقاء لندریجی. 
اعرف معنی لقولهم: «أّل مخلوق اتصف بالمنظر الانساني» فضلاًعن البحث عن 
کونه آنتی آو ذکرافتأمّل فیه. فائه من العجایب! ۱ 


[اٍنْ الاستدلال بوجود الأعضاء الأثرية یقضی وجود الصانع الحکیم] 

وبقي شيء آخر نختم به الکلام في هذا المقام, وهو: أَنْ الاستدلال با ثرية هذه 
الأعضاء نما یصح من المومنین الذین یثبتون لهذا الکون صانعاحکیماء تجل آفعاله 
عن العبت واللغو, ویقولون بالقصد والغرض الفائي في خلق الاشیاء. 

وأمّا خصومنا الذین ینسبون الخلق الی الطبيعة ویصفونها بانها عمیاء ویعزونها 
الی الصُدفة, وهي باعترافهم صمّاء. ویبنون فلسفتهم علی آَنّ الموجودات نتيجة 
الاضطرار لا القصد والاختیار, فأي مانع علی مذهبهم من آن یدخل في ترکیب 
السلحفاة آجزاء تختص بالجمل؟ آو یوجد حیوان تسعة اعشار آجزائه زا لاینتفع 
تهار زد نشف ول لا پعوامن الاو الفهام. 

و آیم ال ما هذا ال لانالقصد والاختیار ون الکون باسره فعل الصانع المختار. 
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ما ذنب الانسانية الی هولاء حتّی رموها بالحيوانية أولا. وبالخنوئية. ثانیأء وبهذا العار. 
الثا. فصَیراً آیها الانسانية الطاهرة المضامة ولیفرخ روعك فما عليك بأس بعد ما شهد 
بشرافة أصك الاٌنبیاء ونزل بها الوحي من السماء . (منه) 

۲ الاْصل: للآولی. 


ر جع ۷۱ 
آمر آنکر ته آلسنتهم واعترفت به فطر تهم. #ورجحدوا! بها واستیقنتها آنفسهم ۱.4 
رح 

وآما ما ذکره /80/في آثناء کلامه من ناموس العصود الی الأصل والورانة 
ونحوهماء فستعرف الکلام فیه في المبحث العلمي . 





أتباع دارون والوجوه التی ذکروها علی التحوّل 

وقد ذکر آتباعه وجوهاً خر وبنقلها والجواب عنها تم البحث في خلق 
الانسان. 

8 الاأوّل: ما نقلوه عن مشینیکوف, وهو علی ما وصفه أحد هژلاء گان 
الساعد لین" لباستور في حياته, وهو اللآن خلیفته علی ما احتکر ملع 
وملخص هذا الدلیل: ان رواسب دماء الحیوانات تتشابه و تتفارق بنسبة مشايهة 
الحیوانات آو مفارقتها, فرواسب دم الانسان تختلف عن رواسب دم البقر. ولکنها 
تشابه رواسب دم القرد. والمحاکم الیوم تستعمل هذه العملية للستمییز * بین دم 
الانسان والحیوان. 

وقد عظم آحدهم آمر هذا الدلیل حتّی قال: لِن مذ هب دارون لم یزل ظتیا وهذا 
الااکتشاف نفی عنه الریب. وأزام عنه کل شبهد. 

۵ ویقال في الجواب: ان هذا لیس سوی مشابهة خفية بین الانسان وغیره. فان 
کانت في المشابهة كفاية لاثبات هذا الرأي فقد استدل دارون منها بو جوه کثیرة هی 
آقوی /81/من هذه. وأوضع. وقد آغنته تلك المشابهات الکثيرة الواضحة "۳ 


۰ الاْصل: فجحدوا. ۲ النمل / ۱۶. 
۳ لاله لت 4 الاصل: معمله. 
۵ الاصل: للتمیز. 


۷۲ نقد فلسفة دارون 





هذه المشابهة الواحدة الخفية. والا فهذا الراي لم یزدد وضوحاً بهذا الاکتشاف. 

* الثانی: ما ذکره بوشز الالماني وحاصله: «أَنٌ مزج دم الحیوان بالحیوانات 
لبعيدة في النوع منه یوجب قتل کریات دمه المفضي الی موته. فٍذا آخذت رنب 
وحقنته بدم هر عاجل في هللاکه, بخلاف الحیوانات القریبةکالحصان والحمار . وقد 
مزج فریداننا من آهالي برلن دم القرود بدم الانسان. فکانت النتيجة مختلفة بحسب 
اختلاف القرودفي الار تقاء فکان‌سمّاأًفی القرود الدنية وغیر مضر في القرود الراقية 
کالشمبانزي؛ فیظهر منه وجود قرابة دم بینهما». آنتهی . : 

۵ وهذاکسابقه لا یدل ال علی مشابهة دموية بين الانسان وأرقی القرود. وأین 
تقم هذه سا وأشباهها متا یروم المستدل من ثبات التتحول واتحاد الأصل !؟ 

علی نی قد عثرت قدیماً-فیما أظٌّ علی تجارب تنافی تجارب فریداننال ۱ 
المذکو ِ ۱ 

ولا آدری الآن موجباً للفحص عنها ونقلها بعد ما کانت تجاربه بعینها غیر 
منطبقة علی صوله. بل ال علی خلاف /82/ مراده, وذلك لا القرود الراقية 
والمنحطَهة بأشرها في مرتبة واحدة من القرب اٍلی الانسان والبعد عنه.اٍذالقرود 
بأأصنافها نشأت عن الاْصل الذی نشاً عنه الانسان بطوائفه -فرح القرود من جهة 
وفرع الانسان من آخری -والقرود با صنافها تنتهی |ٍلی الواسطة التي توصلها لی 
ذلك الاْصل المشترك. کما ینتمی الانسان الیه بواسطة الشیخ ابن جاوی الاتي 
وصفه قریباً فکما أَنٌ الانسان بطوائفه من الزنجي المنحط اٍلی القوقاسي الراقي 
ینتمی جمیعه |لی واسطته. ومنهلی الأصل المشترلك. کذ لك القرود تنتمي با صنافها 
الیه من آدناها الی الشمبانزي, وان کانت مقتضیات المسعاش وعوارض البيئة 
والوسط ونحوها من الأُسباب التي یعتمدون علیها آوجبت سرعة ار تقاء بمض و 


۱. کذا فی الاصل / و هو یخالف ما ورد قبل أسطر. 





انحطاطه, فتولدت الاْصناف منهاء کما تولدت الانواع للانسان بتلك الا 

وبعد هذا نقول: لو کانت القرابة الدموية موجبة لعدم تضرّر الانسان بدم غیره. 
لما اختلفت التجارب في آصناف القردة؛ ولکانت دماژها مضرة جمیعا و غیر 
مضر ة کذلك فهذه التجارب لا تدل الا علی عدم تضرر الراقي بدم راي آخر 
و تضرره بدم الدانی منه؛ وهذا آمر لا بهمّناء ولا ننکره : 

نعم, لو کانت / الط اثف الدانية من القرود آبعد من أصل الانسان لکان له 
وجه, ولکتّه تخالف أصول هّلاء. ولازمه تحوّل أحد فرعي الانسان والقرد من 
الا خر, وهذا ما لا یقوله آحد من زعماء هذاالمذهب, ویصرّح بخلافه من تثر عنه 
هده الفلسفة. 

فتأمل فیما نتهتك علیه. تجده واضحاً نافعاً لك في کثیر من المباحث الاتية. 

الثالث: ما ذکره المسیو دوبی,وحاصله: «أنّه ثبت في علم تشریح المقابلة 
تشابه هیکل الانسان العظمی من قوم الهوتنتوت -وهم قوم من سکان ُوساط 
افریقیا یعتقدون آنهم آدنی لبشررتبة وأقربهم |لی الحیوان -وبین هیک العظمي 
للقرود من ورا نغ آوتانغ -قسم من القرود یعتقدون .نها آقرب الحیوانات الی 
الانسان, نها آرقی القرود وان الاعضاء البدنية والوظایّف الحيوية واحدة فی 
لجنسین, والاختلاف الوحید الفارقبینهما فهوفي الزاویة لو جهيةفاتهاناقصة فر 
القرود من ثمان ٍلی عشر درجات. 

واأمَا الاختلاف في طول ذراعي القرد وکبر ابهامی رجلیه فهو الاختلاف 
الاخیر ما هو الا لیسهل علیه استخدام الرجل في مقام الید. والاعضاء الصوتية في 
لقردة الکبيرة مشابهة للتي في الانسان /84/ لا آن کیسین غشائیین قائمین في 





۰ الاصل: هیکل. 


۷۶ نقد فلسفة دارون 


جانبي حنجرة القرد یعارضان في تلفظه الکلم». انتهی. 

۵ ویقال في الجواب: ان هذا ایضاً لیس لا استدلالا بالمشابهة, لکن مع ترله 
آمور کثيرة من و جوه‌المخالفة؛ ولا آدری أ ذلك عن تعمّد و عن سهو آو عن جهل!؟ 
وا یا کات یی الاتا توارفن اهر ود شاف یه باعم اف روساه هزه او ند 

قال برنارداون في آخر مقالة له اوضع فیها بز عمه علاقة الانسان بالقرود ما 
ترجمته: «[ٍن بين آسمی لقرود والانسان هو عقلية لا یشب" غورهاء وهذه الهوَة 
هي التي تجعله سیّد المخلوقات». 

وأمثال هذا في کلما تهم کثيرة لا نری اطالة الکلام بذکرها. 

فاذا ثبتت هذه الهوّة العقلية بین الانسان وأرقی الحیوان واعترف هیکُل ألد 
اعداء القول بایداع نوع الانسان بان في الانسان حلقات کثیر ةمجتمعة لا توجد في 
الحیوان الا متفرقة؛ فلا نبالي بتقاربهما في الاعضاء الجسمية, فالانسان اّما یکون 
انسانًبوَة قواةالعقلية واقتداره‌علی حل‌المشکلات العلميةبوتمکنه منالحکم علی 
لموجو دات قاتا زنههوتسوها معا اشنا عنه ار لقرود.وهذه الهو/85/هي 
التي لجأت لیل, وهو من يقتفي دارون آثاره في الجیولوجیا الی القول بالتحوّل 
الفجائي فیه. و ببخنر علی شده تعصّبه علی نوع الانسان یقول في‌کلام لیل‌فمن آراد 
تصدیق هذا الرأي فهو مُحیّ 

وفي مسألة: کیف تخلّص عقل الانسان وصورته من عقل الحیوان وصور تد؟ 
یز لیس عنده من المواد ما يكفي للجواب عن هذه المسألة. علی أَن امد 
بین الجسمین بعید والشوط بینهما بطيْ؛ فان دوینتون الطبیب الفرنساوي صاحب 
الاکتشافات في علم التصداف بتن سنة ۶ الفرق الجوهري بین بناء الانسان 





۱ الهوة: ما انهبط من الارض. الوهدة الفامضت. 
لا یسبر: لا یختبر, لا یجر ب. 


ر جع ۷۵ 
والاورنغ آوتنغ آقر ب‌القردة الی الانسان, وأثبت علماء التشریح أَن فيآدمغة القرود 
لیا , لا وجود له فی آدمغة الناس. یسمی بالتلفیف القردي الی غیر ذلك ممّا لم 
نتکلّف استقصاءه الم لا في غنی عنه بما عرفناك من أَنّ الفارق الأعظم بین 
الانسان والحیوان هو کمال الانسان فی نفسه, لا فی هيئة جسده و ترکیب بنیته. 

وقد آحسن من قال: «َأنتَ بالنفس لابالجسم انسان» " 

فم تلك المزای لتفسيةآوکماسماها برنارداون له العقلية لانکتر پا بین 
الجسدین من المشابهات, ولولاها لم تنفع‌بما بینهما من‌المباینات,/86/بل لعلناکنا 
حینتز نصدق روّیا مسیودوبی الاتية ونحقق رَجاءه من دفع الحة الفاصل بین 
المملکتین. والحاق القرد بالانسان راجع اخر الکلام الذي تَقدّم نقله عن توحید 
المفضل. 

وأمّا ماللقوم في تقریب هذاالمدی البعید والبعد الشاسع الذي بین عقل الانسان 
وما یقابله في الحیوان انستنتك, فستعرف الجواب ععنه في البحث العلمي 
ان‌شاء ال . 

نم ان المسیو دوبي الفرنساوي رأی خلماً لذیذاء بناه علی أصلی لامرك من 
اختلاف تشکُل الاعضاءباستعمالها آو اهمالها وبضر ورات المحیط فقال: 

«اذا کانت القرود لأحدی الضرورات تلتزم آن تقف مستقيمة. و تتعود علی 
الوقوف. فلا ریب أنْ آرجلها تتکیّف شیناً فشیعاً من جراء استخدامها ایاها فی 
السیر, وکذلك تکسب عضلات ساقاتها من عملها الدائم طولا و رقة. وتأخذ 





۱ الاصل: تلفیف. 

۰ م وه مار 98 هو , :۰ ۲ م9 مه ح م2 #1 
۲ هذا عَجر بت و صَذزه: افبل علی النفس و اشتعمل فضائلها / ات بالنفس... 
(عبدالستار الحسنی ) 


۷۹ نقد فلسفة دارون 


ربلاتها ‏ بالنمو والسمن؛ وبمثل ذلك |ذا امتنع عن استعمال فکیها في مقام السلاح 
وهمااللذان تنهش الاشیاءبهماو تمسکها و تقلعبو اسطتهما و اقتصرت علی‌استعمالها 
للمضغ؛ فلا یبعد آن تتحشن زاویته الوجهية کثیرٌ وتصغر فتحتهماء ویقصر البوز 
شیتاً/87/ فشیثاء وتکسب أسنانه شکلاً مستقیما؛ نم تقوم بتألیف الأسر وتتبعها 
بالمجتمعات. و تبتدع لها حاجات‌بما تولت الیه من ضر وب الصناعة, و تضطر آن 
تغیّر علی الأنحاء المجاورة لهاء وتقوم في حصر السلطة في آفراد من نوعهاء وبما 
اکتسبت من الحاجات تصبح الاشارات غیر كافية لنوعهاء فتجتهد في تعدیل 
صوتها دائبة في تمرین حناجرها وألسنتها وشفاهها؛ لتولد بواسطتها آلفاظا وکلماً. 
فقد ماتلت الجنس البشري في جمیع آشکاله وأآفعاله. 

یقال له: خیرا رأیت, وهکذا فلتکن الاحلام واذا رأیتها اخترعت له رصدية 
کسدس هدلي و تنتهت لقاعدة حسابية دقيقة مثل لوغارتم. آو اکتشفت قمرا آخر 
للمشتري, و حلقة آخزی ازحل, و سیا را آبعد من نبتون, فأقرء‌ها السلام. 

ونحن نقف في الکلام مع دوبی علی هذاالحد ‏ نم ندعه بین مخالب سای أصحابه 
النشوء‌بین القائلین بامتناع تحول القرد انساناه الحاکمین بأنْ ار تقاء القرود قد بلغ 
حذه, ووقف عنده مثل لانج الانكليزي وغیره ممّن کتب منهم في هذا الموضوع. 
ولاندخل معهم في هذا النزاع البارد بعد ما عافانا اه مبه ببركة الدین القویم» وبما 
منحنا به من الطبع /88/ السلیم؛ بل نقف کالمتفرج علیهم بقلب معتبر ممّا ابتلی به 
هولاء, ورف مستعبر علی ما يقاسي العلم والانسانية من هذه الأهواء. 

الرابع: ۱ 

ظهور بعض الاعضاء والصفات الحيوانية فیه کظهور عفر طويلة من الشعر في 
آبدان قصيرة الشعر, فابّه یدل علی أَنْ الانسان متسلسل من أصل ذي شغر کث. 





الرَبّلات: جمع الربلة. ی کل لحمة غليظة. أصول الأفخاذ. 


الشواذ من الانسان ۷۷ 





فظهرت فیه بناموس العود الی الاأصل. وال فمن ین آتت تلك الاعضاء والصفات 
ان لم تکن کامنة فیه وموروثة من أجداده!؟ 

وهذا الوجه أیضاً قد آشار الیه دارون في کلامه المتقّم, ولکن |تباعه قد أطالوا 
الکلام فیه» وعظموا آمره 

9 ویقال فی الجواب: ان ما ذکروهبعض من‌شذوذات الخلق و عجائب المخلوق 
اي تقع في کل عصر ومصر آقسام غرية مها نم تجمعهاصفحات التاریخ وتهدیها 
الی العقلاء ليز دادوا یقیناً بصدق قول خالقهم : . «هُو الذٍي ؛ یه یصَوَر کم في الازخام 
کیت یَشَاء4 ۲ والی هوّلاء العلماء الذین رفضوا الدین, لزعمهم اه حجر عشرة في 
طریق العلم. وآلزموا آنفسهم بالتعلیل الطبيعي لجمیع الشیاء /89/ لیعلموا آنهم 
مهما تقموا فان البعد بینهم وبین معرفة علل الاشیاء ٌکثر مما بين الاارض والسماء 
ولایحتمل في کثیر منها؛بل في آکثرها ما ذکروه من وجود تلك الشواذ في الأجداد 
وانتقالهاالیهبناموس الرجوع. 

واليك بعضها نقلا عمّن یقول في هذاالفصل: قد 2 ی لي ایرد الحوادث التي کانت 
علی مشهد من آولئك القوم صحاب الجد. ومحبّي الحقيقة الذین توا علی ذکرها 
وأبائوا " وصفها وکیفیتها. وهم الذین یفرّون من العجائب, ولا : یرون بالمعجزات. 


[الشواذ من الانسان] 

یی ما کاو غلام صيني, یبلغ من العمر آنتی عَشَرَ حول یحمل 
فوق صدره < جنیناً رأسه مطمور فی صدر حامله, وکان مکمّل الترکیب. یتدلی من 
اعلی صدره حتّی رکبتیه ,ویشکل ترکیبه ترکیب حامله, وکان له شعور کثیر حتی 
یه یتأتر جسمه, وتتشتّج آوصاله لأْقل لمس خفیف, وکان حامله أیضاً ینفعل 


۰ [ال عمران /1]. ۲ الاْصل: وبانوا. 


ُِ نقد فلسفة دارون 





بذلك, ویشعر بذلك الالم بعینه, ویصرخ باعلی صوته متألماً|ذا کان المصٌ قویاً 

(۲): فتاة لها من العمر ثلائون حولاً تشبه الهول السابق, وقد قام بمراقبتها 
واشتغل بتفحّها بکل |معان غاسباربار تولان, وذکر عنها نها کانت تحمل تحت 
القدیین جنیناً بلا رأس, /90/متمّم الخلق, ذا تیقّظ عضلی مستقل عن ارادة 
حاملته, ٍذاأخذ أحد في دغدغته بعنف یرفس ویدیدب. ۱ 

(۳) : فتاة آخری ورد في تقریر وینزلا ها تحمل علی جنبها الایسر ابنة 
آخری, وکانت تبول و تتفوط بمعزل من |رادة حاملتها, و ان لکِلتنهما شعور واحد. 
اذا لس جسم الصغيرة ولو خفیفاً شعرت به الکبيرة. وبقیت الی الثالثة عشرة من 
عمرها. 

هل کانت في آجداد حیوانات مزدوجة فانتقلت بناموس الرجوع [لبهم !؟ 

۳ , 

(6): ولدت في آسبانیا سنة ۱۷۷۵ ابنة مزدوجة الرأس, وَراساهاا مسبوکان 
معا نظیر ما یمتّلون یانوس؛ وکان الفمان ان في زأتنها! یرضع کل منهما علی 
جدَة ندیأمن تذي الم وعندما تكتفي المعدة یر فض الفمان الشد یین في وقت واحدٍ. 
وکان 4ُشَع بارهم فی وقت واحدأَیضا قضواجملة سنوات یسحبونها من بلد الی 
بلد ویعرضونها علی الناس لدراهم یتقاضونها من المشاهدین. 

(0): مولودة في سردینیاء کان لها رأسان وصدران وأربع ید کل ذلكك علی 
ساقین فقط, وکان مبداً انسباك الجذعین واتحادهما في آعلی السرّة. ولمّا توفیت 
احداهما /91/ لحقت الاخری بها علی الفور, ماتت في باریس ۱۸۲۸. وأجری 
جوفریسان هیلو الکشف التشريحي, وقدم التفصیل الاتی: «قلبان في شفافی 
و احد,کبد خن معا رت دوه الی المعي المعروف بالاعور رحمان فتحتهما في 


۱ الا صل: رأسها. ۳ الا ضل؛تراسيه 
۲ الا صل: یهن 


الشواذ من الانسان ۷۹ 





ذات الفرج سلسلتان فقاریتان" تقحدان عند ألَعَضَعْص . 

والقضایا المنقولة عن الشوادٌ في کتب الشرقیین ال قدمین والغربیین في غاية 
الکثرة, و اّما اقتطفنا بعضها می هذا الکتاب؛ لا مز آفه عطل بت من آبعد الناس 

فهل یمکن تعلیل هذه الشواذ المتنوَعة بحیوانات کانت کذلك في الاعصار 

وان لم یمکن ذلك فلتکن الشواذ التی فیها بعض الشبه بالحیوانات من هذاالقبیل . 
ولیعللوا هذه بما یفرضونه لتلك من التعلیل. 

ونقل آیضا عن تقاریر الندوة العلمية الباریسیة: 

أحد الشیوخ توفي في سن الثانية والستین, ولدی الفحص التشريحي و جدوا 
في جسمه انقلاباً من هم الانقلاب وأغربه, وذلك أَنْ جمیم الأعضاء التی مرکزها 
الطبيعي عادة في الجنب الاأیسر / شاهدوها موضوعة في الجانب الأْیمن. 
وکذلك الشریانات والعروق والامعاء؛ قد شاهدوا فیها هذا التبدّل بعینه. قال: 
ویوجد لها آمثال عديدة ضربنا عنها صفحاً 

فهل یقول هوّلاء: کانت في الحیوانات البائدة حیوانات مقلوبة, ولها بقایا عظام 
مطمورة في بعض کهوف بولونیا. وقد تولد هوّلاء منهاء وورئوا الانقلاب عنها؟ 

ام یضطرون |لی الاعتراف بقدرة خالق الکون الذي [ذا آراد شین ان یقول له 
کن فیکون" ولا أقلْ الی تسلیم أنْ في الکون نوامیس لا نعرفهاء فلتکن هذه 
المشابهات " الجزئية الحيوانية مثل تلك الهولات العجيبة مسيبة عنها. 





الاصل: فقاریتات. 
۲ اقتباس من سورة یس / ۸۲: «اما ده (ذا آراة شین آن ول له کُن فُیکُونٌ». 
۳ الاصل: المشباهات. 


َ نقد فلسفة دارون 





ومّا رأیتهبنفسي من هذه الشواذ رجل بین اصبعین من أصایع (حدی رجلیه 
غشاء كالذي یکون في رجلي البط, ینقبض |ذا جمع بین اصبعیه وینبسط |ذا فرق 
بینهماء وهذا أیضاً من الشواذ التي لا يمکنهم القول با منتقلة بالورائة؛!ذ لیس في 
المع ام ی ایا و تا شدای 
ذکر هذه الشواذ ولم یجعله دلیلاء ولا غرو؛ فانه رجل القوم وزعیم هذه الاراء. 

وهذه الشواذ علی نها لایْجُد هم وجودهالابد من التثبّت/93/التام فیما ینقلونه 
منهاء فالقوم مولعون بنقل الأکاذیب فیها والمبالغة في آمرهاء ولا يمضي قرن, بل 
وبعض قرن الا و یعلنون بظفرهم علی ألحَلقَة المفقودة, و تناقل الجرائد والمجلات 
ذلكك؛ نع لا تلبث حّی تحکم المحاکم بعد الفحص بتکذیبهم. 

وقبل هذا ببضع وثلائین سنة شاع وملاً الاسماع ان فتاة آشمُها کراو من الحلقة 
المفقودة بین الانسان والقرد. ولشیوع خبرها وتناقل الناس ذکرهاء جرت مذاکرة 
طويلة في آمرها فی مجمع العلم البريطاني. فحکم أنّه لیس فیها من الشواذ الداعية 
الی مثل تلك الاقوال غیر غزارة الشعر وطوله علی بدنهاء وأنها کسایر بنات 
جنسها الساکنات شرقی الهند في ما خلا الشعره وان ما شاع عن وجود انب لها 
کاذب بل کل ما شاع عن آذناب لبعض الناس کاذب آو قابل الريب. 

ووقع قریب من ذلك قبل البوم ببضع سنین. 

8الخامس: 

عظام نخرة وبقایا آجساد بالية تجمع من آعماق الأرض وزوایا الکهوف. 
وید عی نها بقایا الانسان الاوّل آوالمتو ط بین الانسان والقرود الشببهةبهالمعتر 
عنه عندهم بالانسان القردي, وکان عبرم علیه شنعة بنعللون بها آنشسهم. 
واحتمالاًقوَونَ به ساس فلسفتهم. ویماطلون به خصومهم, |ذا/94/ تقاضوا هم 
الصور المتوسط. فکان یقول بوشه: من یقول: [ٍنا لانجد غدأجمجمة قد نضطر 


تحلیل ما | کتشف فی جاوه 





لوضعها بین القرود الشبيهة بالانسان والانسان؟ 

ولعلّه کان یقنع به بمض خصومهم من لا يدري أنّ الحکم في الحال لا یکفیه 
احتمال الوجود فی المستقبل, لولا ن شفهوذن يس علیهم باب الامل. ویقول: لا 
ُرجی العثور غلن ایا الانسان القديمة الا في أحوال غیر اعتيادية. 


[تحلیل ما اکتشف في جاوه] 

ولکته زیسا تب الیه ر شاه وف آزه لیم مصاحته ان دیاب تال 
ویبقی بلامجن افي‌موقوف‌الجدال.فقال:ربما لا یحرم العلم ثمرةهذاالاکتشاف. نع 
ارتقی ذلك الا حتمال فصار یقن وتحول الجواب دی فصار یذعی العتور علی 
الحلقة المفقودة والظفر ببقایا الانسان الاوّل . والدعاوی في ذلك کثيرة وائي اقتصر 
علی آجدرها بالاعتبار -کما قال أحدهم -زاعمأکفایته في الاستدلال علی و جود 


کتشفت سنة ۱۸۹۲ أوسنة ۱۸٩۱‏ آعني ما ادَعی آوجین دیبوا اکتشافه في 
جزيرة جاوه, حیث زعم: آنه قد وَجَدَ ات وأستانا وعظم فخذ. وظهر له 
من قیاس تجویف تلكالجمجمة /95/أَنْ دماغ صاحبها متوسط بین آدمفة القرود 
والبشر, و بینجمجمة الجیبون وبین‌جمجمة نناندر تال التي هي آقدم ما عثرواعلیه 
منبقایاالانسان "في آروت. ومن شکل عظم ََحد ین أنْ صاحبها منتصب الامت, 
ویده آقرب شکلاٌ یی ید الانسان. ومن شکل الجمجمة علی قوة للنطق في صاحبها 
یمکنه بها التلقظ بالمقاطع البسيطة. ۱ 


۰ المجن: الدرع. و العلام هنا مبني علی الاستعارة. 
۲ ویقال له الانسان (البلوستوسيتي) نسیة الی ألعضرٍ الارّل من عصر الدور الرابع ویقال له 
العصر الجليدي أیضاً . (منه) ۳ الاصل: الفخذان. 


ِ قد فلسفة دارون 





فسماه القرد الانساني المنتصب.و عدهالحلقة المفقودة والمتو سطة, و وضع شجرة 
صور فیها تدرج الارتقاء بين الانسان والقرد لا یتعلّق لنا غرض في نقلها. 

والظاهر أنْ آراء آهل التحوّل اتفقت آو کادت تتق علی أَنْ ۳۹ جاوی» هذا 
هو الضالّة المنشودة و الحلقة المفقودة." ولفرح آحدهم بهذا النسب الجدید والمجد 
التلید تراه یعبّر عن الانسان ب«ابن جاوی» کما یعیر عنه الاآدمي ب-«این آدم». 

ولیست ید الشیخ این جاوی علی هژلاء ی واحدةء بل له فضل آخر: وهو 
تعریفهم بمهد الانسان الأّْل, وهو آمر طال فیه الجاج وکثر فیهالججاج حتی ظهر 
لهم من وجود هذا العظام في جزيرة جاوه آن الانسان الاوّل وجد في الا رخبیل 
الهندي, ومنه نزح الی ساثر /96/آنحاء الاارض في بیان طویل لیس هنا موضع نقله . 
[النقد علی من یدّعي آنْ ابن جاوی هو الحلقة المفقودة] 

وانی آری أَنْ هذه الدعاوی لا تتّم لأحد بمجرد هذا الاکتشاف الا |ذا کانت له 
حاسَة آخری شبه الاحساس من بعد التليباتي. فیری بها هذا الشیخ منتصب 
لقامة, حاملاًتلك الجمجمة, ویری الارض في زمانه قفرا من الانسان تم یشاهد 
توالد الانس منه وَاَتقاء؛ زماناً غبٍ زمان؛ 

والاء فکیف یری العاقل آن یستدلٌ بعظام بالية قاست من عوامل الطبيعة مدی 
لقرون الخالية ما غترت مقدارهاء ولعبت باً شکالهاء وفعلت بها ما لا تفعل بأمتالها؟ 
نم یعلّق علیها شروحاً ييني علیها صروحاء وبعد ذلك که یحکم بتسلسل الانسان 
منه؟! 

ولا آدری کیف عرف أَنٌ هذه العظام بقایا حی واحد؟ وهل يکفي لذلك 
رح #واحدة؟ آلیست الا حتمالات فی ذلك تناهز الما و الما تین آکیف؟ 
وقد اس ره ره ها لبقایا لجسم واحد؟ 


الاصل: المفقود. 


النقد علی من ید عی أنّ ابن جاوی هو الحلقة المفقودة ۸۳ 





ولا آدری أیضاً با طریق استکشف انتصاب القامة من عظم الفخذ؟ وهذا 
بخنر لا یری انتصاب قامة الانسان طبیعیاً کله, بل یراه مستنداً الی السربية 
والعادة. 

م/ مب آنْ صاحب الجمجمة کان منتصب القامة, فهذا لا یدل علی أنّه آرقی 
من القرد. بل ولا علی أّه لیس بقرد؛ لاْن بخنر یری المشي عمودیاً موجودا في 
کثیر من القرود. ویقول مع ذلكك؛ بل ریما کان فیها آکتر. لو لا نها تقیم غالبا علی 
الاشجار, فالجیبون وهو آصفر القرود الشبيهة بالانسان یکون آکثر قيامة منتصباً از 
یکون علی الارض, الی آخره.. 

وآما توسّط دماغها بین القرود والانسان؛ فلیس بدلیل علی أَ صاحبها متو شط 
بینهما؛اذ من الانسان من دماغه أقلّ من بعض الحیوان, و من الحیوان ما یبزید 
دماغه علی بعض الانسان. 

وقد ذکر لانج الاتكليزي أَنْ متوسط دماغ القرود الکبیرة نحو عشرین وت 
بل تزید علیه في بعض الا حوال. 

وذکر أیضاً آن من اب من لا يزید متوسط دماغه علی عشر آُواق. 

ٍذا فيوجد في ها یی ام هش رو 

فلعل هذا الشیخ المرضی" لعمود النسب عند هژلاء کان معتوها له ", دعته 
بلاهته اٍلی الضرب في مجاهل جاوه. فدلته (لی مُنیته وأدلته فی حفرته. و کان من 
بعض آقسام لقرود. ۱ 

وقد ذکر الجیولوجیون من حیوانات الارض /98/الوسطی میوسین, قسماً 
منها من جنس الاودنغ, قامته کقامة الانسان تقریبا, ولا یبعد جریاً علی ناموس 





۱ مکذا في الااصل / لعل: الفرضي. (عبدالستار الحسنی) 
۲ الاصل: آبلهاً 


۸۱۶ نقد فلسفهة دارون 





تناسب الجزاء, آوکما یسمّیه دارون النموالمشترك آن تکون آدمخته قريبة من أدمغة 
البشرء ولا یستبعد بقاء بقایاها الی طبقة العصر الاأخیر بلیوسین . 

وأمّا استکشافه من شکل الجمجمة قوّة النطق في صاحبها الی آخره.. فا ندع 
له الآن مطالبته بوجه هذا الاستکشاف, ولکن نقول: ان ذلك لا یدله علی أنّه آرقی 
من القرود -کما بنی علیه دلیله -وذلك لانْ القرود فیها قوّة النطق, بل لها لغة خاصة 
طالما اشغلت آفکار حکماء الغرب وحولوا معرفتها الی آن وفق لها الاستاذ غرنر. 
فرحل الی مجاهل آفریقا بعد ما أعدّ لرحلته معدات کثیرة. ونشرها قبل رحلته في 


آنسها ووحشها. الی آن جمع منها قاموساً وکتب بالفنو غراف ما تي کلمة من‌کلماتها. 
منها کلمة «اخرو» معناها الشمس والنار. ونحوهاء وکلمة «ککشا» ومعناها الماء 
والبرد. وکلمة «غشکو» ومعناها الطعام والاکل. 

فهذا الحیوان بلغ مرتبة سامية في النطق یکاد آن ینظم تائية من بحر /99/ 
الکامل, وین مقالاتِ طبيعيةٌ وفکاهيةٌ لها سخف وباطل, وأین منه ابن 
جاوی المسکین الذي قصاراء النطق بالمقا طع البسيطة ! 

نم ان ما بنی علیه اکتشافه من جعل واسطة الانسان آُرقی من القرود الراقية 
الحالية, فهو ما لا یتعین علی مذهب دارون وأتباعه؛ بل المتعیّن أن تکون و اسطة 
الانسان آرقی من واسطة القرد. لا من القرود الحالية التي بلغت شأو عظیماً في 
الار تقاء. بل لعل آَژتقاء‌ها عن أصل هو أحط من آخس القرود ينافي الارتقاء 
التدریجی الذي هو مذهب دارون. 

هذا ما یقتضیه بادیالنظر, وللکلام علیه محلٌ آخر. 

هذاء والعلم قد انتهی سیره في هذا العصر الذهبي الی مه و آلْمفول (و هُما من 


۱ الشأو: الفاية. الامد. 


النقد علی من ید عی أنْ ابن جاوی هو الحلقة المفقودة ۸۵ 


آلاتِ ألْحَفر)؛ وصار علیهما في أصل الانسان المعوّل والحدسیات المبتنية علی 
الحفریات, تقوم الیوم مقام الب رهانیات‌الم و شسة علی الاْولیات. فلا یستبعد -اذاً - 
آن یتجدّد بعد هذا الاکتشاف عظام آخر, فیوجد للانسان جذ" آخر. وبه یسبلغ 
قرف راوخ اه قعطا م عیی هد قرو بر یدسا 

اذ؛ فالولی بنا آن نذکر کلاماً لیا فیه المقنع للمنصف في آمر هذا الشیخ وما 
هه سور من الحفریات /100/التي سوف تتحفنا بها البالنتولوجیون. 

قد عرفت أَّلععََل في الفرق بین الانسان و غیره علی الکمالات النفسية والقوی 
العقلية. وسمعت اعترافهم بان بین الانسان وغیره هوَةٌ عقلية. 

اذأ فما کان من آریاب هذه العظام البالية مرَعة الجهة العلیا من هذه الهوّة, فهو 
انسان ون کان فیه مع انسان الیوم بعض المباينة وان کان مرقعة الجهة الدنیا منها. 
فهو حیوان وان کان مع الانسان شدید المشابهة, ولا نضطر کما قال بوشه الی آن 
نضعه بین الانسان؛ بل یتردد آمره بین آن یکون انسانا و حیوانا 

ولیست للقوی العقلية بقایا فيالطبقات الجیولوجية لكي تعرفنا باه من أَي 
الصنفین, وملحق بای المملکتین, وان اعتمد في معرفتها الی مقدار الدماغ مستظهرا 
ذلك من قیاس الجمجمة کما فعله اوجین دیبواء رجعنا ٍلی الحدٌ الذي وضعه 
جرایتولیه و بروکالقل نقل للدماغ یی عنده وجود العقل الانسانی, وهو ۳۲ 
وقیةٌ فان کان دماغه آقل من ذلك آلحقناه بالحیوان, وال حکمنا باه ات 

نم للم لهزلاءالمستدلین بهذهالعظام جمیع حَییّاته/101/و تخیلاتهم في 
آمرها؛فاّه لا یثبت بها الا وجود قسم من القرده. و من حیوان آخر قرب [لی 
الانسان من القرود الراقية الموجودة. وأین هذا من تسلسل الانسان عنه وکونه 
أصلاً له !؟ 








" الاصل: یر[ 


۸5۹ نقد فلسفه دارون 





ولعل آوجین دیبوا وجد مع لبقایا مشجرا في النسب. فأخذ منها صورة 
فتو غرافية. 

وهناسوال جدیربالتأمل, وهوأَن من المقرر عندالمحققین من أتباع دارون هلا 
یجوز البحت علی هذ الرأي عن صوروٍمتوسَطة بین الانسان وبین الکور لا بل بینه 
وبین أجدادمجهولة نشاً فرع الانسان من جهة وفرع القرد من جهة آخری (ترجمة 
بخنر و ص ۱ ۱۶). 

وفي ص ۱۱۰ مسنها: «أن کثیرا من الجیولوجیین و الزلوجیین و 
البالنتولوجیین یبحث عن صورمتو سطة بین نوعین موجودین, وذلكك علی رأي 
دارون خطا؛ لا لور الحاضرة عَه ات" بعضها من بعض رأسا؛ بل کل منها 
منتهی سلسلة تحولات طويلة, ولذلك [کان] يقتضي |ذا آرید الجمع بين صور تین 
معلومتین آن یبحث لهما لا عن صورة تجمع بینهما رأساء بل عن اصل مشترلٍ 
مجهول». 

وهذا الذي حکم بعدم جوازه, وحکم بکونه /102/ غلطاً صار واجبا 
وصحیحا وادْعی وجوده؛ واستدل به علی أصل الانسان کماسمعته من هذا 
المستدل. 

و ببخنربنفسه یقول ص ۱۶۸: «وأنا من رأي جورج بوشه في هذاالمعنی حیث 
یقول من رسالة فی الاْنتروبولوجية مانصه: أنالبالنتولوجية البشرية ریّما یظهر لنا 
وه ایام آجساما حیه, نحتار "فیها آبشر هي أم قرود بشریة؛ 


الاصل: آتية / ضبط النصٌ یوافق المصدر. 

۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۰۱۱3 

۷ کذا و لیس في العریّية «نحتار». بل یحار و نتحیّر و نستحیر و هو حاثر و متحیّر و مستحیر ۰ 
وقد أخطاً ابن عابدین الدمشقی الحنفي في تسمية حاشیته المشهورة في الفقه الحنفيٌ «رد 
المحتار». (عبدالستار الحسنی) 


النقد علی من یذعی أَنْ ابن جاوی هو الحلقة المفقودة ۸۷ 





وهو یقول أیضاً من کتاب في کثرة الفروع البشرية سنة ۶ من فصل منه ما 
نضه: «من یقول انا لا نجد غدأجمجمة قد نضطر لوضعها بین القرود الشبيهة 
بالانسان والانسان».! 

و بخنر أیضاً من أشة الناس فرحاً باکتشاف القرود الشبيهة بالبشر وأکثرهم 
اعتذاراًعن فقدان ما هو آقرب الی الانسان وأمثاله متا هو کثیر في کتایه. 

فبأی الامرین ری هولاء آن نأخذ؟ وماذا نطلب؟ |ذا آردنا البحت عن 
الانسان الاوّل؟ 

فهل نطلب صورءّ متوسَّطة بین الانسان وراقي القرود؟ کما فعله هذا المستدل 
ونحقق به رجاء بوشه و بخنر من رأیه. 

ذا وقعنافیما لم یجوّز بخنر, وحکم علینا بالفلط فني صف کثیر من 
الجیولوجیین و الزلوجیین و البالنتولوجیین. 

ام نطلب أصلاً مشترکاً مجهو لا کما صویّه أول؟ 

واذن /103/خیبنا َجاءه مع بوشه وأذهبنا تعبه آدراج الریاح. ولا ندري 
کیف نضي لویس بخنر. ولم نقع في شرك التناقص؟ 

نم ٍن بخنراستشهد علی کلامه المتقدّ م یقول هلیار: «اِنْ الااجسام الحیّة المقيمة 
بعضها بجانب بعض قد تکون مختلفة جدَا ولا حاجة الی آن یکون بینهما صور 
نتقالية. لانها لم تتکوّن بعضها بجانب بعض, ولئن کان جدّها واحداً لا اه یمکن آن 
تکون مختلفة جذأ». 

وعلی هذا ینتقض أساس هذا الدلیل بل جمیم الوجوه التي ذکروها علی جعل 
الانسان والقرد فرعین لاصلي واحد, المبنية علی المشابهة, فلعلٌ الانسان |ذا من 
الاصل الذي اشتقّ منه البعیر ۱ وان اختلفا جذّا. 





هن نقد فلسفة دارون 


ولا ینتقض به أصلهم في أصل الانسان وحده, بل يسري (ٍلی سائر ما له في 
اصول سائر الحیوان؛ذ مبناه غالباً علی المشابهات. فعلیهم آن یعالجوا هذا الداء 
لعضال الذي جعل حياة فلسفتهم في مَغرض الزوال. 

واّي أَدعَ هنا ما نتهتك علیه فی المقدمة. وأَفصّل لك هنا ما أجملته هناله 





وأقول: 
[انْ المنقولات الواردة حول الحلقة المفقودة لیست بِمُسَلْمَة خبرً] 

من‌المقرر فیمحلّه ال و اضح لد ی آهله أنالدلیلالنقلي لایجو زالتمسك به فی آمثال 
هذه المسائل الا بعد |حراز صدق /104/الناقل وعدم خطاه في مانقل, ‏ 

کیف السبیل لنا آمة الشرق الی الاوّل. وجمیع ما نقل في مسألتنا هذه. وما ینقل 
في آشباهها من المسائل اّما هو مرسل بلفظ (وْجد و اکتشف) آو منقول عن رجل 
متفر لیا لاه اف ها مسالت وی ابا تسه را لس وشن او 
«مسیو» وأقصاه وصفه بالاستاذ, آونسبته الی دولة معروفة کفرنسا و بریطانیا. 

ونحن نعلم نم الغرب کسانر الامم فیهم المتورّع من الکذب والمولع به. فاذا 
کتا لا نزال نسمع الکذب الفاحش من ناس معروفین یعتقدون بالدین ویعلمون أَن 
الکذب من أعظم المحرمات.و یخافون‌مفبتهفي حال الحیاة وبعدالممات,وقد یکون 
کذبهم فی مر طفیف, لا یرفع لهم قدراً ولا ینوه لهم ذکرا فکیف تأمنه من لا یدین 
بدین ونطمکن با خبار من لا وازع له من الکذب ولا رادع له ممّا یخلد ذکره في 
صحائّف العلم. و یجعله في عداد المکتشفین و یو ید عقید ته و یظهره علی خصومه. 


[ آکذوبة خبر بعض الاکتشافات] 
أْلیس کوك ادّعی مس اکتشاف القطب ونشر حدیث مسافرته. فتداولت نقلها 
المجلات اشامت بذکره واطرائه /105/أَعمدَه الجرائد. وصفق له العالم المتمدّن 





ی ۳ 7 بری بألسنة حداد. 


یلبث فواق ناقة" و نحر جزور" حتّی نشرت جريدة النیویورك تایمز؛ مقالة 
آظهرت فیها حاله. وآبانت کذبة ودجله. وآئه تواضع مع رجلین بأن بصن له 
آحدهما -ولسمه لوس -خرائط وارصادآو یعطیهما تمانماًة جنیه ویعطی لوس ماْة 
جنية آخری. متی قبلت هذه التقاریر في کوبنهاغن» فلم یفعل, بل آعطاهما ۲۵ جنیه 
فقط, فأفشیا سرّه, وکان آخر آمره آن طرد من نادي ار حالین واختفی. ولم یظهر له 
اتر وندم آهل کوبنهاغن علی الاحتفالات التي آقاموها له. 

و[ذا کان کوفیه وهو الاستاذ الشهیر الذي مهّد السبیل لدارون بوضع أساس 
علم البالنتولوجية یِکَذب بوفون زمیله. ویصرّح باختلاق ما نقل عن القرود 
الشبهة بالانسان. 

مد منا المبادرة الی تصدیق من دون بوفون. 

نم هب المخبر من عاشرناه قرونأ وا ختبرناصدقه ین ».ولکّه هل یخبر | 
عن عظم مرت علیه أحقاب طويلة. وقاسی من التقّبات الجيولوجية والعوامل 
الطبيعة ما غّر /106/شکله ومقداره؟ فلعلّه لذلك غدا بین عظم الانسان والجیبون. 
فمن ین یعلم بقاء علی حالته الاْصلیة؟ ولم یت تربالمو رات الکثیرةالتي روت علیه 
مدی لملایین من السنین؟ 

و نت ات الی سرعة تغیر الأجسام الالية واختبرتها في عدة آشهر قليلة, 

قستها بهذه الحقاب الطويلة وضممت الیه آنّه کان معرضاً لعوامل کثیرة معلومة 





هکذا یمکن آن یقرا ما في الاصل. (عبدالستار الحسني) 

۱ وق الناقة: ْي الوقت بین حلبتین منها. (عبدالستار الحسني) 
نحر الجزور: مدّة ذبح الجمل. (عبدالستار الحسني) 

با له کی ۵. الاصل: سنیناً 


ما سا حم 


.۹ نقد فلسفة دارون 





ومخهو له: غلمت:- لو انضفت:آن التماس معرفه اضل الانتان :من هذا الطریق 
انتماس الماء من النار والنور من الظلام وَأعتَرَالَ الشكک في آمر الجماجم التسي 
وجدوهاسنة ۱۹۰۳ في مغارات‌البو سنة و حکموا علیها با نها الانسان الاوّل بمجرد 
أنْ بروز الذقن فیها آکثر قلیلاً ما هو في القرود الشبيهة به, واحتملت آن تکون 
جماجم قرود آوجبت التقلبات الخارجية بروز أذقانها, آو جماجم [نسان آوجبت 
تلك خفاء‌ها. 

ولا آخشی عليك من هذا الاحتمال الا آن تجریه فی غیر المقام. وحینتذ یطول 
علی علم الحافیر برش ۱ 

م من ین یعلم آن تلك العظام لیست من صنع آيدي المزوّرین الذین لا یزالون 
في آُوروبا یحتالون علی علماء الثارالقديمة والبالتتولوجیین وأرباب المتاحف, 
ویأخذون منهم /107/أموالا عظیمة ؟! 


عدّة تزویرات أُروبية 

[تزویر في تاج الملك] 

ومنذ عهد قریب اشتری متحف اللوفر تاجأً قیل اه تاج الملك سینافارنس, 
وأنه احتفر من جنوبی روسیا وأعطی فی ثمنه آربعة آلاف جنیه. ثم ثبت أنه روز 
فتاه اه اعد ضانتن افش 

وکان لهذا الاکتشاف شأن کبیر آوقع الریب في کثیر من التحف التي في اللوفر 
تم اشامت 

تری المزژرین لایعلمون أَن اهتمام العلماء باصل الانسان أعظم من اهتمامهم 
بتاج ملك؟ أم تغییر صورة العظم آمر غیر مقدور لهم !؟ 
[تزویر في المحجَرات] 


تزویر في الخزفیات الموابية ۵ 





ومن طریف ما نقل من هذه التزویرات أَن أحد سا تید مدرسة ورنتبرح یقال له 
برنجر کان یعلم تلامذته أن المحجٌّرات تکونت من آلعاب الطبيعة. فقال بعض 
تلامذ ته: |ذا کانت الطبيعة تستطیم آن تصنع حجارة مثل هذه, فعلام لا نصنع نحن 
آمثالها فا توا بحجارة یسهل نحتها وصنعوا منها دُمی مختلفة الاشکال, وطمروها 
حیث ینقب معلمهم الاحافیر. فعثر علیها وأحلها محلا رفیعاً !؟ 

ولا رأی تلامذته ذلك أکتروا من عملهاء فزادوه اعجاباً. ولمّا صار عنده قدر 
کبیر /108/منها صَوّرّها وطبعها في کتاب کبیر. 

وما انتشر هذاالکتاب حتّیاشتهر آمر تزویر التلامذة واصطناعهم لما وصف في 
الکتاب. فلْقی مق من الاستهزاء والازدراء قدر ما کان ینتظر من الاحترام 
والتعظیم.فجعل يشتري النسخ التي باعها و یحر‌قها حتّی أتی علی أکثر هاء وکانکلّما 
قّت النسخ غلا تمنهاء انم المسکین کل ما ما کان یملکه. ومات فقیرا منصدع 
الفواد. 

ویقال: ان هذا الکتاب آفادالبلینتولوجیّن علماء الحفریات فائدة لا حتّی لا 
ینخدعوا بمثل هذه الأخادیع. 

قلت: ولا تتحصر الفائدة بعلماء الحفریات بل تنفع في علوم کثيرة من علوم 
هوّلاء» ولکن لو کان الانخداع مر اختیاریا آوالخادع کان یراقب الّه, فیجعل علی 
مزوّراته وسماً ظاهراً 


[تزویر في الخزفیات الموابیة] 

وتزویر شابیر اليهودي للخزفیات الموابية. وحکم شلوتمان العالم الالماني 
الشهیر بصکتها واقناعه رجال الدولة بأدلّة کثيرة حتّی اشتروهاء وخسروا خزانة 
الامیراطور سبعین ألف فرنکاً 


ِ نقد فلسفة دارون 





ما اشتهر وذاع. وقد نال کلومون غانر الفرنساوي من الاذی والشتم لانکار 
تلك الصور ما کاد یقضی علیه لو لا مصادفة اتفاقية افتضح بها شابیر - ومن لهم 
باه ن تکون تلك المصادفة دائمة -/109/. 

وقد زور شابیر هذا ثانیا سفر تتنية الاشتراع" مع الوصایا العشر. وادّعی أّه 
وجدها في کهف من کهوف فلسطین -ولعل مساحة ذلك الکهف کانت تقرب من 
مساحة مغارةبوسنة المتقدّمة -وأتعب علماء الثارالقديمة زماناً طویلاً حتّی ظهر 
تز ویره, فمضی وشنق نفسه. 

ولعمري ان کان هذا آلبهودي آدرکه نکد الحظّ وقضی علیه سوء الطالم. 
فأظهرت المصادفات کذبه, ففی قوم من اخوانه ومن غیرهم كفاية. 

وقد عرفت آناسا لهم ثروة وافرة ولابضاعة لهم | صناعة دمیمختلفة الاْشکال 
وضرب قطع من البرنز والتحاس بما یُشبهٌ سک .نم باعغوها" علی هولاء 
باأتمان باهضة. لتَران بها متاحف الدول المتمدّنة وموازاتها العظيمة, ویستفاد منها 
تأریخ فنيقية وآشور و سلاطین بابل القدماء؛ ی ثروة الشرق الی 
بلادهم ببضائعهم الحسنة. آراد اثّه تعالی آن یعاد بعضها ایهم بهذه الاشسیاء 
ی 

وهذه التزویرات التي سمعت نموذجا منهاء هي المباني لکثیر من مسائل العلوم 
۱ ِ یارب۱ 

نون با مالس ربا در ناج 
بنو آب و أم. ولکن للاقدار کم وللحظ کم 


الاشتراع: الشريعة. ۲ الاصل: یبیمونهاء تم ضُحت اللفظة الی: بیمها. 
۳ الاصل: أخ. 


ملك سدانج و زیارته باریس تنل 





ولطالما انخدع هو لاء الا ذکیاء بما لاینخدع به لعف البَسَطاء, و القصص المنقولة 
في ذلك کثیرة. وانی -شفقة عليك من الملالة -اقتصر منها علی حدیث زيارة ملك 
سدانج للعاصمة الفرانسوية وعبثه بعقول قوم من تلك الامّة الراقية. 


ملك سدانج وزیارته باریس 

اعلنت صحيفة الماتن و صحيفة -التي جورنال" -منذ بضع سنوات أن جلالة 
ماري الاول, ملك سدانج. عزم علی زيارة باریس وأن سدانج جزيرة شرقي بلاد 
الصین حفظ ملکها استقلاله وسيلقي مزید الحفاوة في عاصمة الامَة الفرنسوية. تم 
اقبل جلالته ٍلی مدينة باریس ومعه حاشية کبيرة من الوزراء والخدم والحشم., 
ونزل آحد فنادقها الشهيرة, وبعد یام آخذت الرسائل ترد علیه من بلاده وعلیها 
طوابع غريبة الشکل والنقش. فاهتم بها جامعوٌ طوابع البرید. وَرَعَوّا خدم الفندق 
لیجمعوها لهم. فار تفع ثمنها حالا من انتقالها من واحد الی آخرء وصار الطابع یباع 
بالف فرنك. وذکر ذلك في جرائد باریس وانتشر آمره في البلاد. 

فجعل جایفُو الطوابع/1 11/في کل أنحاء فر نسا" بطلبونهابکل مُوتَحّص وغال. 

وطلب رجل من کبار الجامعین مقابلة الملك. فقابله بالا حتفاء. ولمّا خر ح قابله 
ال ال اه یمکننا آن نحصر بیع طوابعنابلك (ذا دفعت | الینا مبلغاً کافیا 
من‌المال. فرضي الرجل بذله. وج ال تفاقبنهما علیالمبلغ لمزبور فدفعه یه نج 
اه سر الوزیر في آذنه قاثلا ان عندي مجموعاً کاملاً فیه من کل طوابع بلادي 
احضرته معي سراء وأنا آرضی بیعه علی شرط آن .لا يدري مولاي بذلك وال 
ضرب عنقي, فابتاعه الرجل آیضابمبلغ طائل من المال وکثرت طوابع سدانج بین 
أيدي الناس؛ و تدفقّت منها الأموال الی خزانة ملکها: 





۱ کذا في النسخ. ۲ الاصل: فرانسا. 


ِ نقد فلسفة دارون 





نم کتب أحد ُولادالمدارس |ٍلی اخدی" الجرائد یسلهاء آین موقع سدانج؟ فائّه 
لم یجدها في الخرائط ولا فی الکتب الجغرافية. 
فاتضح حینثذ أنْ البلاد غیر موجودة, وأنْ الأمر له تزویر في تزویر من أول 
الی آخره, فوقف الناس خیاری, یضحك بعضهم علی بعض. 

آمة قطعت" الارض علماً وخبرا, ودوَختها" براً وبحرا وصنعت لها خرانط 
رب ما بين سمعها.وبصرها, واستعمرت من مجاهلها ما لم یصل اٍلی الاقدمین 
خبرها, نع انخدعت بملك مزورلمملكة موهومة علی سطحها؟ | فلا تتخدع /112/ 
بعظام توجد في سفلی طبقاتها ؟! 

8 السادس: 

ما ذکره مشینکوف خليفة باستور المتقدم ذکره وهو: أ في عواطفنا 
ومشاعرنا ما یدلعَلی [أنْ]صلنا اصله الحيواني, متاله وقوف الشعر وقت الخوف 
فنحن والحیوان سواء في هذه‌الصْفة» وقد کانت تفیدنا ونحن في الدور الحيواني اذ 

نت تعطي الخائف هيبة ریما لب بها علی مهاچیو. 

۰ وذاقام هذا وأمتاله من الحدسیات الباردة والخیالات الفاسدة مقام الادلة 
لعلمية. فالاٌجدر بالانسان آن یجعل الاعراض جواباً والسکوت خطابأ نم یشکر 
اه علی العافيد. 

وان کان لد من الجواب؛ فالاولی اِجاءء* الی آن یبیّن لنا هذا الرجل فوائد 
ساثر عوارض الخوف في الدور الحيواني من صفرة الوجه وارتعاد الفراشص 
وتعتعة " اللسان. ثم نقول: ان حدکم وهو اسبرن أستاذ جامعة كولمبيافي نیویو رك 


الاصل: ان ۲ الاصل: قتلت. 
۰ 
۳ دوخ: سار. جال. استولی. الازجاء: التا خیر. 


۵ التعتعة: الاقلاق, التردّد. التبلد. 


ما قال موانس في الارتقاء و سعیه فی کشف الواسطة ۹ 





نقل فی خطبة له حشوها اطراء هذه الاراء والوقيعة في الادیان أنْ بعض أَنعَة الدین 
کان ُحَذُنا ویقول: دعوا مسائل الْرض والجوّ والعناصر للعقل,لثلاً ری رجال 
الم سَخافَة آراکم. فها فیهروُا بکم, وقد آن آن نقول: لا عاقل من 
هل هذه الراء یُحَذْرْهُم قائلاً دعوامسألة أصل الانسان للدین, لثلا یری رجاله 
سخافة ارائکم فِهرَوَوا یکم. 


[ما قال موانس في الارتقاء و سعیه في کشف الواسطة] 

هداء وب من الوجوه التي ذکروها لاصل الانسان لطفها وطرفها وهو ما یرید 
آن یفعله موانس, وما ادراك من موانس استاذ علم الحیوان والنبات سابقا في 
نادي التعلیم العالي في هولا نداء وقد نال مرتبة سامية بهذه الفلسفة. حیت حکی 
عن نفسه قائلا: «کنا نظٌآّه مضی الوقت الذي فیه برض علی مذهب النشوء 
القائل بان الانسان صورة مر تقية عن آدنی منها رتبة من ذوات القدي التي القرد 
منها. ولکن خاب ظننا؛ لان تعاليمي و آرائي آثارت علَیَ سَحَط اجه وقد 
اضطهدت في هولا ندا بلادي وضریت واحتقرت». 

له البلاد الواطتة ما آعرفها بمقادیر علماء هذه الفلسفة العالية. 

«وقد نال أيضافي هولانده جایرلکشفه هذه الحقيقة التي خدم بها الانسانیة», 
وقد حکی عن نفسه ذلك وقال -ولمّا نشرت رسالتی المعنونة ب-«أبحاث وتجارب 
عن اصل الانسان» ارت /14 1/عواصف السخط. و تطاول عَلی َشمف از 
ترخت." ولکَمیی علی رأسي. 

هذا الفیلسوف عازم علی فصل المسألة قریباً وقد شَعّر لذلك عن ساعد لا تفنیه 
الملمات. وذلك أنّه نشر مقالة في جریدة الماتين الفرنساوية ذکر فیها بعض الا 





۱ تزخت: دفعت. 


۹۹ نقد و۶ فلسفة دارون 





المتقدّمة علی نشوء الانسان, وقال بعدها: ولذا کانت هذه الا لا تکفی لابقناع, 
فالتنقیب في الا ثار المتوسَطة بین الانسان والقرد متواصل الا آنه عمل طویل, کثیر 
النفقة. ولسوء الط یتوقّف ای ی و ی آني لاسراع بحل قضية 

من هم رغانب هل العلم حّهاء عزمت علی السفر لیبلادالکونفو حیث جرب 
الحصول علی نتاج من الانسان والقرود الشبيهة به؛ لانّه قد یکون شبیها بالکائنات 
لَوَطة المفقودة التي هي أجدادنا آجداده الوّل». 


[الرة علی موانس] 

ماکنانرضی لهذا الستاذ بهذه الط الَنعهٍ والسیر علی خلاف ناموس الار تقاء 
۳ بمیی بصقرل یرفزدنه للقرود في کونغو بعد ما کان مُدَرسأللجامعة 
الكلية في هولانده. علی أَنّه یج یتجشم السفر البعید ویصبغ البشرية بعار جدید 
والنتاج المذکور یی زا یروم/115/ ولا یحل به هذه القضية التي 
زعم آنها من هم رغائب العلم, ولا یضر القائلین بابتداع خلق الانسان اذا تولد 
بین الانسان و الحیوان مخلوق متو سط بینهماءفانه لا بدل علی أنٌالانسان کان أصله 
کذلك. ولا تنفع القائلین بنشوء الانسان؛ لانْ تلك الکائنات المتوسّطة: لو کانت 
موجودة وکان من المعلوم نها هي آجدادهم لول کانوا في غَیَ من هذه الصور 
المتولدة وان کانت مفقودة کما هو مفروضة. فمن آین یعلم نها تُشبهُ!؟ ون ردان 
یتم بهذه التجربة الا ستد لا ل‌المتقدم و یعرف بمشابهةجماجمها مع الجما جم |لمکتشفة 
آنها کانت لحیوانات بین الانسان والحیوان, فلا تم الدلیل آیضاً علی انها اصل 
الانسان, بل یدل علی وجود متولد بینه وبین الحیوان؛فَعلْ في سالف الزمان وج 
غیور محافظ علی شرف الانسائية -کموانس -اشتغل بهذه الساعة زد الاشنتان 
والقرود. فولدت بینهما آرابٌ تلك الجماجم. 


ٍنْ العلم التجربی لا یصل الا بما جاء في الدین ۷ 
: : 


علی أن جمیع ذلك لاینطبق علی ما عرفت أنه المحقق من مذهب دارون من کون 
الانسان فرعاً مستقلاً عن القرود. ولکن یجمعه والقرد أصل واحد. فضلاً عن کونه 
متا ین الانسان الدانی والقرد؛ وأین داد لول /116/وهم فی ابتداء 
سلسلة التحوّل عن الانسان والقر دالحالیین لب کل منهماشنتّهی تحوالات طو یلة 

وبالجملة لا یتج بتجاربه. [ن نت شيء من رغائب آهل العلم 

ومن العجیب ما قرأناه في بعض المجلات العلمية من أَن علماءالطبيعة منتظرون 
نتيجة تجارب هذا الفیلسوف بفرو غْ صبر. 

ولیت شعري ماذا ینتظرون؟ وأین یقع مما بریدون!؟ لو فرض تولد مخلوق بين 
الانسان والقرد یشبههما معا 

نعم, هذا الاستاذ ان فاته الفخر بحل مساألة أصل الانسان فلا یَفُوَْهُ فخر 
الاختراع لفن جدید لم یسبقه أحد من ول الدهر الی الان, وسوف تبقی له ید عند 
القرود لابد آن تشکرها في دولتها التي آخبر مسیو دوبی بقیامها في مستقبل 
الزمان. 


[ٍنْ العلم التجربي لا بصل الا بما جاء في الدین] 

وللقوم مسلك طریف في العملیات وهو تهدید خصومهم بتکمیل العلم في 
المستقبل, وان الاکتشافات الاتية سوف ترفع کل شبهة تقع في أصل الانسان وهذا 
کثیر في کلامهم. 

وهذا ما نعترف بالعجز عن جوابه [ذ کیف نجیب عن دلیل لم نعرفه ای الان. 
ولکن نقول نحن: للحال وللمستقبل رجال, ونقول آیضا: لو زادوا عشرین علی ما 
عدّوه/117/للآرض من الطبقات, وبلغوا مرکز الارض في الحفریات وَمَلوا 


ِ نقد فلسفة دارون 





معارض آروبا بالعظام البالية. واذعوا ها بقایا حیوانات عاشت فی ألصُر 
الخالية, فلا بجد ون شیناً ی وجب الوهم فی تحوّل الانسان ولا طریقًلی معرفة أصله 
لا الاذعان بما آخبر به الدین وهو أنٌ با البشر جمیعا اسان موق من این 


فصل 
[في الرد علی مَنْ یزعم نان وألْقزد جَدَاً واحدا] 
علم هل هذه الطو تمة أنْ التفوس المرة والطباع الحرّة تأبی هذه النسبة الدنيق, 
وتربا بشرف الانسانية عن دناءة البهيمية. و تشخ بذروة مجدها عن حضیض هذا 
الانتساب. وَتخمي ثغر حقیقتها الناصعة عن القرود والکلاب. ولا ترضی عن آب 
آبدع الّه خلقه لیکون خلیفته في أرضه. نم آسجد له ملانكة السموات" بأحناش 
وحشرات وبهائم تتسلق الاشجار فی الغابات. فنصبوا من حیلهم لعقول الضعفاء 
حبائل, وطالوا فی ستر هذه الشناعة. ولکن لمیأتو بطائل ولا ثمرة فی نقلها | 
اذاعة اللغو اعد و 
ولکن نسمعك منها آغتذاراً آدمج فیه صاحبه شکاية من خصوم هذا المذهب. 
فقال ماملحّصه: «اٍنّالكيفية التي یذکره بها دائماخصومه من أنْ القرد اصل/118/ 
الانسان لا یمکن آن یحدث في سامعها الا نفوراً و هو سلاخ یفتریه خصوم هذا 
المذ هب لتحقیره, والا فمذهب دارون لا یقول: ان القرد اصل الانسان, بل الانسان 
والقرد والفرس وسایر الاحیاء من أصل واحد. الی آخره. 
فان کنت -أعرّ الّه مین سمع بالاعتذار من الذنب‌بما هو آقبح منه. فاعلم نك 


ِ 2 ِ ور و 0 
۱ اقتباس من الاية فی سورة ص / ۷۳: «فسَجَد الملانكة کلهم اجمعون». 


ِنْ العلم التجربی لا یصل ال بما جاء في الدین ۹۹ 





لا تجد له مثالا حسن مما جاء به هذا المعتذر لا الذي تفر عنه الطباع السلیمة 
وتأبا لنفوس الکريمة هو الانتساب |لی مطلق الحیوان, لالخصوص القرد ما بین 
آنواعها؛ وهذا المذهب -وان کان لا یقول باشتقاق الانسان من القرد _ولکنّه یجعله 
عن أصل هو أحط من القرد بکثیر. ولا تقف فلسفته بالانسان عند هذا فقط, بل 
ینزل به الی الأحط منه فالاحط, ولو أْصف هذا المعتذر لعلم أنْ هولاء الخصوم لم 
ییا الی هذا المذهب. بل أحسنوا الیه, ولترك الشکاية منهم وشکرهم علیه. 

وآقول آیضا: هب أنه لاعار في‌النسبة |لی الحیوان کما یقول لانج في‌کتاب تأریخ 
الرأی المادی: «لا یلیق بالفیلسوف آن یخْمَة خُجَلاًکما فعل بلینوس من حقارة 
ان ای 

هل فیه مد وافتخاژ حتّی یَخشن أْ یل /119/ الانسان, اخو تناالقرود؛ و 
یقول: لو استتب للقردنفس الا حوال التي‌نشا في وسطها آخوه الانسان لتزاحمنافي 
قم العمران. »۳ ۱ 


الاْصول الاْربعَةٌ علی وفق نظرية الوم و الارتقاء ِ 
2 جع( ع7<22ت تحت هت تتت< 


المقاله الثالثة 
[في مبادی نظرية دارون] 

وقد آن آٌن ننظر الی هذه الاراء من الجهة العلمية و الحقيقة ضالنا اي تْشدُها 
ونأخذبها حیث نجدها توافق دارون فیما ظهر لنا نّه الحق من آرائه, ولانستنکف 
می آتباعه ونخالفه فیما خالف الحقْ فیه, ولا یهُْلنا کترة ثباعه. لسنا من آعدائه 
فتعادي الحقائق ونر فض کل ما قال, ولاتی آتباعه فنمیل حیت اجه حرف وله 
لبم ال ونافصَه. وَشَرطنا علی تابعیه الانصاف, ولهم ذلك متا؟ والموازین 
العلمية هی الحاکمة بیننا. 

اه في هذه الرسالة بیان جمیع ما قیل في هذه الاراء و یسقال, ولا 
استقصاء مالهم من مختلفات الا قوال, و[ئما القصد النظر في الأمور الجوهرية التي 
یترگب منها الرأي الدارويني وهي النشوء والار تقاء و تعلیلها بالانتخاب الطبيعي؛ 
البحث فی الغرض الذي آوجب انتحال المعطّلین لهذا الرأي واعجابهم بو تالف 
الکتب والمقالات فیه, آعني الاستغناء به عن الصانم الحکیم واقامة الانتخاب 
اطبيعي مقام الخالق القدیم جلّت آلاژ ».لیکون المدخل/120/للقسم الثاني‌منها ٍن 
شاء اه . 


[الصول الاْزبْعةٌ علی وفق نظرية الْشوء و الارتقاء] 
ونعتمد فیها علی ما رتبه بخنر" شارح مذهب دارون, فائّه أبسط "کتاب عثرنا 


ِ قارن: فلسفة النشو ء والار تقاء / ۸۰. . ابسط: آوسع. 
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علیه في هذه الا راء. وعنده أنٌ هذا المذهب ینقسم الی آریع مسائل جوهرية وان لم 
یقسمّه دارون کذلك, ودرسه علی هذه الصورة یسهل همه جدا وهی: 

۱: «تنازع البقاء. ۱ 

۲: تکون التباینات و تغیر الأفراد. 

۳ انتقال هذه التغیرات الی النسل بالورائة. 

6 انتخاب الطبيعة للمتغیّر من هذه الأآفراد الذي یکون فیه بعض آفضلية. وهذا 
الانتخاب یحصل بواسطة الانتخاب الطبيعي. 

فهذه العوامل |ذااجتمعت وفعلت معا فنتیجتها التي هي‌استمرار تحویل الا حیاء 
في الطبيعة تکون کانها ذاتیة».۱ 


[انکار البدیهیات الثلاث عند موافقی دارون] 

هذا المعطل یری جمیم الکون وهذا النظام الاْتم نتيجة الصُدفة الصمّاء, وینکر 
البدیهیات الثلات آعني, [۱] القصد. [۲): والنظام الأن» [۳]: والغاية في خلق 
الاشیاء. 

ویرید آن یقیم هذه العوامل" ألْریعَ" مقام القدرة الالهية. ویجعلها هي الموجدة 
دی ذواتِ الأربم وأجنحة الطیور ومخالب السباع و .. و.. ويستفي بها عن 
الصانع الحکیم 

فلننظر فیما ذکره في شرح هذه الامور, وننتظر " تر تب هذا النظام البدیع علیها. 
ونری کیف یو جد من الجسم ذي خلية واحدة‌هذه الاًعضاء النافعةالمختلفة آشکالا 
و أنواعألمختلفات صنوف الاحیاء. کل بحسب احتياجه ولا زمه في معيشته من غیر 


۱ _راجع: فلسفة النشوء والارتقاء / ۸۰. ۲ الاصل: الاربع. 
۳. الا صل: وت 





قصد واختیار؟ 


[تنازع البقاء] 

قال: «و ول هذه العوامل وأهمها تنازع البقاء. وملخص المهمٌ ما ذکر فیه آمور: 

(لف): «جمیع آفراد النبات والحیوان میالة للتکاثر الی ما یقل منه الغذاء. 
ها اه الا هی[ ] 

(ب): هذه الکثرة في النتاج تعتررضها آسباب کثيرة, منها مزاحمة ال فراد بعضها 
لبعض من جهة. وعدم موافقة الأحوال الخارجية من جهة آخری, وهذا تنازع 
البقاء. 

(ج): التنازع علی حالین فاعلي ومفعولي. ویرید بالاوّل" ما کان بین الاحیاء 
بعضها مع بعض. وبالثاني " ما کان بینها وبین قوی الطبيعة الصامتة. [...] 

(د): الفائز من الأفراد والانواع في میدان تنازع البقاء» هو ما تمیز منهابصفات 
جسدية و عقلية تحّق له هذا الفوز. 

(هم): هذه الصفات کثیر ة جدأ؛ فقد تکو ن الاقدام /122/آو القوّة و کبر القد و 
صغره و وسایط الهجوم والدفاع. آو اللون, و الجمال, آو السرعة. و الصبر علی 
الجوع. و خن الکساء. و الحيلة. آو حسن التدبیر فی استحصال القوت. و 
الحکمة في اقاء الشر... الی آخره. 

ولعموم النوع هي کثرة النتاج -وٍن کان فعل الکثرة محدوداً جدا -وللنبات 
موافقة التربة. آو قوّة یقوی بها علی المو رات الخارجية المضرة. [...] 

(و): التنازع یبلغ معظمه بین الانواع ال قرب بعضها عن بعض حتّی یفقد. 

(ز):کلما کانت الصو رةقديمة کانت آضعف عن مقاومة خصومها الأحدات في 


المصدر: بالفاعلی. ۲ المصدر: بالمفعولی. 
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التنازع لاتخاذها صوراً آنسب للتغییرات الحاصلة في أحوال الحياة. 

(ح): کل صورة غیت لا تعود آبدأء ذ لا تعود قادرة علی الثبات في التنازع», 
انتهی .۱ 
[النقد ]: 

وحیث ان تنازع البقاء هم العوامل في هذا المذ هب کما قال بخنر, فلا غرو [ذا 
سمح لنا القاریٌ الکریم بحُشن الاصاخة وسامحنا فیما التجأًناالیه من الاطالة. ثم 
نقول: لا ریب فیما ذکره في الأمرین الا ولین, ولا موضع لت أًمل/123/افي تسمیته 
مطلق العوارض المانعة عن کثرة النتاج بتنازع البقاء؛ لاه بمعناه الأصلي لا بصن 
تقسیمه اٍلی فاعلي ومفعولی کما ذکره في الامر الثالث, ولا یصخ اطلاقه علی جمیم 
الموانع المعتر ضة دون کترة النتاج؛ ٍذ الموانع الطبيعية التي تحول بین ال حیاء وبینها 
من الیراکیت التارية والسیول الجارفد" والحه والبرد المفرطین وتخوهار هلک ما 
صادفت من الأحیاء, غیر شاعرة بانها لوبقی کلها لضاقت عنها الاثرض, ولم یکنها 
ما فیها من الغذاء, وکذلك کثیر من الموانع التي تصدر من الا حیاء وهي التي اصطلح 
علیه بالتنازع الفاعلي؛ اٍذ الانسان المتسلط علی مملكتي الحیوان و النبات لا یزال 
بهلك کثیرا منهما؛ لاله ینازعه البقاء, بل لاغراض شتّی, فیقتل الفیل طمعاً في 
اسنانه, والطاوّوّش للتزیّن "بريشه, وغزال المشكِ لما من لیب فی سر‌ته. ویقتل 
السباع وذوات السموم لاّقاء شر‌هاء وهکذاء وکذلك یقطع الاشسجار ويهلك 
أصنافاً من النبات لیستعملها في حاجیاته وفضول معيشته. 


۱. راجم: فلسفة النشوء والارتقاء / ۸-۸۱ بتصرّف. 
۲ السیل الجارف: السیل الذي یذهب بکل شيء.. 
۳. الاصل: للعز یین. 


النقد ۱۰۵ 


بل السباع تفترس ما تقدر علیه من الحیوان, لا لانها تنازعها في بقانهاء بل 
لتوقّف حیاتها علی هلاک‌ها, ولو زادت مساحة الأرض الی آن تسع الجمیع 
وأخصبت حتّی تكفي ما فیها /124/من الغذاء للکل لکانت هذه العوارض تفعل 
یضا فعلها: و تمنع الاحیاء من تکاثرها. 

وان کان‌سمی مطلق الموانع تناز عا فی البقاء. وقال: هذا آمر اصطلحت علیه. 

فلانشاحه في هذا ال صطلاح البارد؛ ولکته لا یجدیه في معظم هذه الفلسفة؛ لان 
کثیرآمنها یتوقف علی تنازع البقاء بالمعنی الاوّل. 

منها: ما ذکره فی الأْمر السادس, اذ العوارض الطبيعية وما یکون بین الاحیاء 
للاغراض تيعرفت نمونجاًمنها ان بین الائواعالقريبة والبعيدة, فالسیول 
العظیمة تأتي علی بیت النمل کما ی علی نافقاء الیر ربوع اوزار الاب ز ادج 
اشَعامة وکناس الوحش وغرئن الأسد. والسنون اهب "هك الدنواع المتباعدة 
والمتقاربة معا والانسان یقصع "ال ویفرك البق ویقتل البعوض, لها تمنعه لذید 
شباته, کما یقتل السد والوحید القرن حذراً من برائنه و قرنه. وعلیه فقس سائر 
العوارض! فأأین قوله: «التنازع یبلغ معظمه بین الانواع القرب بعضها من بعض 
لاشتراکها ذ في المتنازع فیه» !؟ 

وما هذاالمتنازع فیه بهذا المعنی من التنازع حتی یشترکا فیه؟ وهل یبقی موقع 
لقوله: ویقل کلما بعد بعضها عن بعض /125/ حتّی یفقد؟ 

ولیس هذابامرهیّن في فلسفته. لاه جَنه ي زعه وق مة. الذي یتستر به من 





۰ نافقاء الیربوع: احدی حجَرٍ الیربوع (نوع من الفأر یعیش في الصحراء) یکتمها و بظهر 
غیرها. ۲ الاصل: السنین. 

۲ السشنة الّهباه: التي لا مطر فیها و لا خضرة. 

4 یقصع: یقتل. ۵ مجئه: درعه. 
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اعظم الاعتراضات علیها.كقلَة الوسایط بین‌سلاسل الأحیاء وغیره. معا ستعرف. 
و تعلیله الوحید لسرعة ارتقاء بعض الانواع ونحوه, وعذره في عدم ارتقاء 
الحیوانات التي هي بمعزل عن تنازع حیوانات أقوی منها کحیوانات اوسترالیا 
واه ال ند کرو و 

الی غیر ذلك من المسائل التي تتوّف علی تنازع البقاء‌بالمعنی الاأْول, ولا داعي 
الی أَستَمّصائها بعد ما عرفت اجمالا وستعرف تفصیلاً من أنْ تنازع الاحیاء فیما 
یتو قف علیه حیاتها من مقدّمات الارتقاء الذي هو أُهمٌ رکنی هذه الاراء. 

ما ما ذکره في الامر الرابع من أن الفوز في‌میدان تنازع البقاء یستتب لمن تمیر 
بصفات جسدیة أو عقلية. 

فلیس بصحیح علی کلیته؛ لا هذه لیات قد تکون سببالهلاك, کما تکون 
سب للفوز؛ فکم من عاقل قاده عقله الی مَیته. وقويٌ وقع في شبك المنون لقوّته. 
وسفیه وقته من‌المحاذیرسفاهته, وضعیف تجنب مواقع الهلكة فوفرت علیه‌سلامته. 
وما بلاءالطاوَوس الا من ريشه, وما جر الویلات علی الستور لا امتیاز جلده. 
والاقدام الذي عدّه /126/ من أسباب الفوز یکون [في] الاغلب سبباً لا هلاه 
والزوال والاقدام قتال. 

وقد ویو وید اسیات الق تقو کیر آلقد واضتم اف 
وکذلك الکوارث الطبيعية کثیرا ما ت- تجتنب الضعیف وتأتي علی لو ۱ 

ان الریاح اذا ما ُعصفث قصفث عیدان نجد ولا" ان بالرتم " 


جزء من شطر بیت للمتنتي وتمام شطره «الجود یفقر والاقدام قتال». (منه) 

و تمام البیت: لو لا المشقة ساد الناس کهم / الجود...؛ و مطلعه: لا خیلْ عندك تهدیها و لامال / 
فلیسعد النطق ان لم تسعد الحال. ۲ آي أَنْ البیت الاتی في بحر البسیط. 

۳. الشعر لبی تتام. و مطلعه, (لیاس کن في ضمان ال و الذمم / ذامهجة عن ملتات النوی 


حرم. 


نظرة أخری اٍلی تنازع البقاء وبحث آخر فیه ۱۰۷ 





ثم ان الضعیف کثیرً ما یعتصم بقوّة خارجية تعصمه من العوارض التي تفني 
فا من الاقویاءکما تبقی الدواجن والحیوانات الاهلية لقیام آربابها بطعامها في 
السنة الشهباء, والحیوانات القوية المتمیِزة تموت سغباً و تهلك عطشاً لاعوازها 
الکلاوالماء,ولقدصاب صلاحه في الاغماض عنه في المقام لو هلب بعض المام 
بعد ذلك. فقال ترجمة بخنر: «فاٍنّ فی حدانقنا نباتات کثیر ةمتحملة الاقلیم جیدأٌ 
ولو ترکت ونفسها خارج الحدائق بعيدة عن اعتناء الانسان لما/127/ استطاعت 
آن تثبت فی منازعة آقرانها».۱ 

وت اه له -بعد هذا التطویل الممل منه والاسهاب ما هذا الذی التجأنا 
لیه -لم تزدد بهذه المقمة -وان کانت هم مقدمات هذاالمذ هب شیناً علی ماکنت 
تعلم -منذ نعومة أظفارك, بل عَیْذ ما فارقت وطی م مدق امه 1 نْ الأحیاء لا تبقی 
لهاعارية الحیاةآبداء و أنها ان لم تمت‌الیوم فسوف تموت غدأ وآن الحیاةمهندةبما لا 
تحصی من ضروب الخطوب. ولا تزال تعبت به, حتّی یلقی شعوب. "وأنّه ربماتجَی 
الحي من المهالك قوّة خارجية آونفسية و امتیازات جسدية أوعقلية وربّما کانت 
تلك الصفات هي التي تورده حیاض المَنَيّة. 

هذاحق, ولکن ین یقع متا یرومه هولاء؟ وأین هذا من آن یکون سب لتحوّل 
والار تقاء!؟ 


نظرة آخری ٍلی تنازع البقاء وبحث آخر فیه 
سَیفت ین بخنر عَدَهتنازعالبقاء من العوامل التي تحوّل الأحیاء. وسوف تسمع 
منه ومن غیره ّه السبب في الار تقاء, وا العرش الذي َو تخاب "الطبيعي 





۱ فلسفة النشوء والار تقاء ص / ۸۵ ۲ شُعَوّب: المَنيّة. (ممنوعة من الصرف) 
۳ الاصل: الانتخابات. 


۱۰۸ نقد فلسفة دارون 
الموج للانواع. 
تنازع البقاء لا یوجب الارتقاء] 

فاستمع الان لما نتلوه عليك وَنوَضَحُه لك من أَن تنازع البقاء -وانسلمنا جمیم 
ما ادعاه وأغمضنا عمّا /128/انتقدنا علیه لا یعقل آن یکون عاملاً فی تغیر 
ام راهان ولا الا ی زخوو سا موه وبا قفا 

بیانه: آن دعوی هولاء أنْالصور الکاملة الموجودة آتية عن صورناقصة بسيطة 
تحدث لبعضهاصفة زائدة بناموس المباينة الاتية. وتنتقل تلك الصفة بقانون الورائة 
|لی نسله, وهکذ اتحدث صفة في النسل والتنتقل الی نسله,وهکذاعلی مر الاأجیال. 
حتّی یتألف نوع جدید. فان تم لهم بطریق طبيعي حدوث الزوائد. وتم قانون 
الورائة ومرور الاجیال علیها وانتخاب الطبيعة الزوائد النافعة دون غیرهاء تسم 
النشوء والار تقاء من غیر توقف علی تنازع القوی والضعیف. بادي بدء وفناء 
الاضعف. وان لم يم لهم شيء من ذلك لم یکن التنازع لیسد لهم خللا. و يقیم آودا. 
مثلاً كی البسيطة التي یریدون آن یصو غوامنها جَملاء یزاد فیها خلية وتنقل لی 
ها تفه لیات 3 النسل ایضاً کذلك. و تنقل الجمیع |ذا کانت نافعة الی 
نسله, وهکذا حتی یتمٌ شکل الجَمَل علی ما ستعرف تفصیله, وهذا کما تتری لا 
یتوقف علی تنازع البقاء وفناء الاضعف. /129/ 

ولزيادة انتوضیح نفرض وسطاً بعیدا عن جمیع آنواع التنازع بمعنییه, ونفرض 
فیه فردین من الحیوان, تناس لآحدهماء و و جدت في نسله زيادة نافعة. فانتقلت ٍلی 
نسله بقانون اورائّة, ووجدت في النسل زيادة آخری کذلك. وأورتها نسله, 
وهکذا تزدادالزیادات.و تجتمع‌في الاخلاف.حتّی تبدو في أَيَ صورة تفررض, ويتم 
التحویل من غیر توقّف علی فناء الأخر؛ بل لو فرض أنالفرد الآخر تناسل مثل 
لول وحدئت في النسل زيادة آور ثهاعقبة,وهکذالار تقی الفرد الاخر و تحوّل من 





ان تنازع البقاء لا یوجب فقدان الصور المتوسطة ۱۰۹ 





غیر أن یضر بترقي لول وتحوله, وکذلك لو فرضنا وسطاً لیس الا فرد واحد. 
فائه بساعدة أضاعه, والنوامیس المذکورة یتحوّل الی صورة ری مع عدم 
المنازع له في البقاء أصلاً 

فاتضح أ نْتتازع لبقاء لا یعقل آن یکون دخيلاً في النشوء والارتقاء. نعم. 
یصلح آن یکون عذرلفقدان الصورالمتوسَطة. فیقال: نها فنیت» لانْ صیق الأرض 
وعدم كفاية الغذاء شکّلا میدان تناز الٌفراد. فهلك الضعیف وبقي القوي. وألّف 


نوعاً جدیدأً. 


[ ٍنْ تنازع البقاء لا یوجب فقدان الصور المتوسطة] 

ولا يحضرني کتب دارون لاتجاسر علی القول‌بائه ذکر تنازع البقاء عذرلفقدان 
الصور المتوسَّطة. فاشتبه الامر علی آتباعه فجعلوه من مقدّمات /130/ النشوء 
ولکنّ المثال الذي نقله عنه الشارح في طول عنق الزرافة یناسب ما ذکرناه, وهاك 
ما نقله بنصه: 

«الزرافة الحالية آتية من أصل أصفر منهاء وهذا الاأصل قد انقرض منذ زمن 
طویل, ولم یکن عنقها في الاصل طویلکما هو الیوم. ولا باقي أعضانها کذلك -بناء 
علی أَنْ الاعضاء‌متناسبة في الجسم الحین -وبقیت علی هذه‌الحالة زماناً؛ ریما کان 
مائة سنة آو آلف سنة آو آکتر آو أقلْ بدون تغیّر جوهری فیهاء لعدم تغیر حوال 
حیاتهاه حتّی حصل یبس شدید ماتت به کل الاشجار الا آشتها -أي آعلاها - 

فماتت کل الزرافات الصغيرة التي في عنقها قصر یحول بینها وبین الحصول علی 
قوْتها؛ وبقیت الکبیرة الطويلة الاعناق, وانتقل ذلك فی نسلها الی آولادهاء وبقیت 
هکذاحتی اصابها آیضاما آصابها في المرة الاو اف ات قفا رها وبقیت طوالها؛ 
وهکذا, وما زال هذا ال"مر یت زر فیها حتی بلغ بها في الادوار الطويلة والأجیال 


و نقد فلسفه دارون 





العديدة الی ما هی علیه الیوم». 

ولا ينبفي لمتل دارون آن یخی علیه أَنْ موت قصار الاعناق منها لا یعقل آن 
یکون‌سببا لطول عناق طوال الاْعناق, بحیت لو فرض أَنّ القصار الأعناق لم تمت 
من الجوع/131/بقوة طبيعية مجهولة و بقوة فوق وی الطبيعة -لما طالت عناق 
البواقي, ومن البديهي آَن بقاء تلك الحیوانات الصغيرة وهي طاوية علی الجوع 
احشاژهاء وصابرة علی طول بلائها لا تمنع نسل الکبار من آن ترث طول العنق من 
اجدادهاء وهکذا ٍلی آن ن لغ عن الزراقة ی ما هو علیه الوم من الطول, 

نعم, لازم ذلك أَنْ توجدأ سراب کثيرة منها مختلفة الاعناق اختلافاً فاحشاء 
وَیعوض هذه الازمات الشديدة المتوالية یمکن تعلیل عدم وجودها. 

ویشهد لما قلناه ما سياٌتي نقله من الشارح من آن دارون اّما تَوَصُلْ الی 
الانتخاب الطبيعي بدرسه علم تحسین الحیوانات والنباتات" وان الفرق الوحید 
بین عمل الانسان والطبيعة أن الانسان یعمل عن علم بالشي». ولذلك تم عمله في 
زمن قصير اٍلی آخره. 

ومن المعلوم أَنْ مَْنی علم التحسین -کما سیذکره -علی الاعتناء بتربية الفرد 
الذي فیه صفات مطلوبة, نع انتخاب فرد من نسله توجد فیه تلك الصفات أکثر من 
غیره و ترپیته أیضاه وهکذا. ول وف علی لاف بقیة اراد من انس تما بل 
یحصل بالتربية ارتقاء الفرد المغتنی بشأنه؛ عاشت بقية الأفراد و تلاشت./132/ 


[۲]: القول في تکون التباینات 
قال فیه: ۰«تکوّن التبا ینات مبنيٌ علی القاعد ةالمتحصلة بالا ختیار. والتي وضعها 
دارون وهي أن : الٌجسام الحیّة مالة الی التفیر علی أجُه متفه الی حد محدود. 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۹1. ۲ قارن: فلسفة النشوء والار تقاء / .۹٩۳-۹۲‏ 


النقد ۱۱ 





آي آنها تتحرف عن الاأصل الصادرة عنه ببعض الصفات الخصوصية: ما في 
کار هت اوه ازکو عضا خفات | 
ولا یجتمع |ثنان علی " کثرة الاجسام العضوية علی شبه واحد. حتّی ولا ورقتان 
علی شجرة واحدة [...], فالتحوّل الی حدّ محدود هو اذاً ناموس عامٌ یطلق علی 
جمیع الاحیاء. 

ولا یقال: ان الحی یلد حیاًنظیره, ولا یصح آن یقال آیضا: اه یلد حیَا مختلفاً 
عنه؛ لا الورائة لیست راسخة کما هی غیر مختلفة. " [. ۳ 

والصحیح آن م یقال : کل حی یلد شبیها به؛ وعلی هذه القاعدة 24 یه ألابنْ آبویه 
بالصفات الجوهرية. وّلایْشبههُما آبدابکل الصفات».؛ 


[النقد] 

یقال: من دأب هّلاءالفلاسفة تعلیل الموجودات بالصحیح, والمعتلٌ والرطب 
والجزل والتکلف فیما لا یعرف وجهه ولوبضرب من المحال أوبعبارة مققرة لا تزید 
/جمالا علی اجمال کل ذللف حذراعلی ج حمی التعطیل من الاراد:/133/ الالهية. 
وشفقة علی ظلمات المادة من آن تقشعها آنوار القدرة الربانية. 

فما بالهم قنعوا في هذین الناموسین العظیمین, وهما عمدتا هذه الاراء ببیان 
آمرین بدبهیین, وهما ان مَکُنّ*الضبٍ لا تتفلق عن نعامة, والفرس لا تلد کلب 
ولاهرّة. بل تلد حیواناً یشبههاء ولکن لا الی حدّ لا یتمکّن صاحبها من الفرق 


الاصل: النتيجة. ۲ المصدر: مع. 
۳ المصدر: کماأنه غیر متخفة. ؛. فلسفة النشوء والار تفاء / ۸۷. 


۵ المکن: بیض آلشت. 


۱۱۳ نقد فلسفة دارون 





هذا عجیب. ونسبة وضعها الی دارون تعجّب. 

واّما کان الجدیر لهم آن ینوا علية المشابهة, والسبب الذي یْقضي لی المباينة, 
لتخرح القضیتان من صف البدبهیات لتي تستنکف العوام من التکلّم علیها الی 
عداد القضایا التي یحقَ لاهل العلم النظر فیها. 

علی أَنّ من الواجب علیهم في صناعة العلم آن یبرهنوا علی أَنّ التباینات لا تحدّ 
بحد. و أُن له حدَا وراءالأنواع التي یشتقّ بعضها من بعض, وال فالخصم لا یج 
الوجدان وحکم البداهة الی الاعتراف با زید من تغیّرات عارضية طفيفة, واه ریما 
اشتدّت تلك العوارض آو ضعفت آذا انتقلت الی الاعقاب بالورائة. ومعت علیه 
أزمنة طويلة. فیکون آخر أعقاب الرجل الابیض أشة بیاضاً یکثیر من أجداده 
ولآ یکون أقصر من جدّه الْوّل. و أطول. ومتلهما الأشلة التي ذکرها عدا 
المثال الأخیر, /134/وهو تکوین بعض الاعضاء. فاّه مما لا یعترف الخصم به, 
والانصاف یحکم بالفرق الواضح بینه وبین ما تقدّم من الامثلة؛ ٍذ هي من الصفات 
العارضية. ی و وی ی مس و یت 
الامتلة شبه احتیال, ینبغی آأن تبراً عنه ساحة المسألة العلمية. 

فاحل ات النصاف الذی يسري هل العلم علی خطته آن یو خذ الخصم 
بأزید من اعترافه. فاذا قَ بأن نسل السمین قد یکون هزیلاء ونسل الطویل قد 
یکون قصیرً. آن یُصاغ له من السمك ْسان» ومن الحشرة بعیر " 

نعم.لو ای لهم بیان عدم الفر قبیالصفات ما ضیقوالجو میلست 
آو تمکٌنوا من اقامة الدلیل علی أَن التباینات تشري اٍلی الأمور الجوهرية. تم لهم 
امکان تألیف النواع من التباینات الواضحة الثابتة. 


هکذا في الاْصل, و یمکن آن وقع هنا سقط. 
۲ الاصل: : السمای انسانا.. بعیراٌ 


النقد ۱۳۳ 





وقد تنّه الشارح لذلك فقال: «ولا یسع خصوم دارون آن ینکروا میل الأحیاء 
الی الاختلاف. وتکون" التباینات [...], الا آنهم یزعمون آأنه لا یتناول الا 
الأْعراض فقط. کاللون والجلد والقد وغیر ذلك. ولا یصل [تأشیره] الی جوهر 
التکوین 

وقد بیّن دارون بطلان زعمهم هذا وأثبت َن المیل المذکور یصل الی الجوهر 
[آیضاْ] قال: «ِنْالفرق /135/بين النوع والتباین یمتنع علمیاًتبتّه, والاختلاف 
بین العلماء من هذ القبیل کثیر, ولیس لهم فیه تعریف مقبول, والذي وقعهم في هذا 
الار تباك اعتبارهم النتاج حدأْیفصل»,۲ انتهی. 

ونقول في جوابه: ان [ثبات الاواع من مسائل الحکمة العالية. ولای ی بطرق 
العلوم الطبيعية, فذکر الدلیل علیه خارج عن المقصود من هذه الرسالة, ومن شاء 
فلیطلبه من مواضعه ین نقول: ان مجرد کار الواع لا یکفیه في اقناع خصومه 
ما لم یثبت ببرهان عدم الحدّ للتباینات واقعاء و أنْ حَدها ماوراء جمیع ما یدعی 
تحوّل بعضها عن بعض . 

وسيأْتي آن دارون توصل الی آرائه بدرسه علم التحسین الصناعي للحیوان 
والنبات کما قال الشارح. ونقل عنه الاعتراف بان الانسان قد بلغ الغاية القصوی 
فیه» قاقصی ما وصلوا لیه الآن وأعظم ما یأملون البلوغ الیه في مستقبل الزمان 
یلتزم الخصم به في فعل الطبيعة التي لا تفعل عن علم ولا لباقة," ولالمصلحة نفسها 
کماستتشنمعه مت 

علی أَنّ دارون قال بالانواع. و کاد. حیث نقل عنه الشارح أَن [في] الانواع 
تباینات واضحهة ثابتة, فهو لا یخالف /136/المثبتین للنوع في المعنی,لکه یسمی 


۱. المصدر: تکوین. . فلسفة النشوء والار تقاء / ۸۸ 
۳ اللباقة: الحذاقة. 


۱۱۶ نقد فلسفة دارون 


الجنس تشابها؛ والفصل تبایناً واضحاً ثابتأء وعلیه لا یتعّی تسلیم الخصم هذا 
الحذ, بل یلتزم بحدوث التباینات ما لم ینته الی التباینات الواضحه التی هی ثابتة 





باعتر افه. 


[۳]: الوراثة 

مٌ ذکر آنْ میل الأحیاء الی التغیّر لا قيمة له في مذهب دارون ال بالورائة التي 
تنقل الصفات الممیزة للانواع في النسل» [...] ون الورائة تنقل تنقل 
عیوب التکوین, مثل زيادة عدد الأصابع أُو الاأظفار, ومثل الجهر وتشّق الجلد. 
ولادیةٌ کانت کما تقم, أو عارضة. کالعیوب الحاصلة عن آفات طارئة. وکما نها 
تنقل الصفات الجسدية تنقل الصفات الادبية کذلك ایض کالشهوات والامیال 
والعوائد والأخلاق والعقل وغیر ذلك. 

ومن عجیب آمرها ها کثیراً ما تقطع الأجیال کامنة وتظهر في الاولاد بعد 
ذلك. وهذا الأْمر یسمی عندهم الاتافیسم, ومعناه الرجوع الی الجذ».۲ 

نم بعد کلام فی الانتقال الورائي کان معروفاً قبل دارون ونقل ما یتعلّق به قال: 
ی [(کما هو الآن ] وکل مایملکه لیس الانتيجة عمل شاق وی لم 

یفتر بدا علی مر الدهور الطويلة. وقائم علی انتقال الصفات في الاجیال العدیدة 

ی ات ی او دنت آو یکت لتق و 
فالورائة مهة جداً في مذهب انتقال الانواع. 

قال دارون في‌هذالمعنی مانضه: «|ذاکان من المقرر نالا ختلافات حتّی اکترها 
شذوذا والتي لا ینطبق علی جنس معلوم کنقص بعض الأصابع والأظفار أو 
زیاد تها وکالجهر و تشقق الجلد وغیرها تنتقل في النسل بحرص. فکم بالحری ينبغي 


۱ العبارء نقلت متصر فة و بالمعنی. ۲ فلسفة النشوء والار تفاء / 4۰. 


النقد ۱۷۱۵ 





آن یکون کذلك فی الاختلافات العادية التي یصمّ علیها جلیاً ناموس الورانة 
الشامل لکلٌ الصفات الفردیة»" علی أَنّه يقرب نوامیس الورائة الخاصة. لا تزال 
مجهولة کلیا. وعلی المستقبل آن یرفع الحجاب عن مکنوناتها».۲ 


[النقد] 

یقال في المقام: لاش في قيمة الورائة في هذه الاراء. کما آنّه لا ریب في قدم 
معروفیته بین کثیر من طواتف آلبشر من عهد متوعُل في القدم, و تجد ذکره‌شائعا في 
المنظوم و المنئور من کلام العرب و الفرس وغیرهماء لاکما یقول الشارح:«فکان [ذا 
ذکر شیثاً منهاء یذکر علی سبیل الغرابة», ولکتّها /138/من الأمور الغیر المطردة 
الکثيرة الخلف جداء وربما کان تخلفها آکثر بکثیر. فانك لا تری خمسة یهن 
آباء‌هم از ورا بت تین لا يشابهونهم. ولا تری عشرة یقاربون آبویهم في الطول 
والقصر آو الهزال والسمن آو الدمامة والجمال آو غیر ذلك. الا ورایت ما 
یخالفونهما فیها,ولعلٌ الخلف في الصفات والعادات آبین وعدم راد الورائة فیها 
آظهر . 

وأنت |ٍذانظرت اٍلی عشرة |ٍخوة آعیان " ورأیت ما یقع بینهم من عدم المشايهة, 
ظهر لك بالعیان آن الورائة ون کانت من الحقائق الثابتة في‌الجملة لکُنها مبالغ فیها 
عند القوم آقصی المبالغة, علی آن المبالغة فیها تضر بهذا المذاهب؛ لا من عجیب 
آمره آن حیاته قائمةبناموسین مَُضادّ ی لمباينة و المشابهة. فان طرّد حدهما في 
جمیع الخصوصیات آنتفی الاخر ول یتحمّق [وجود] الانواع کما تعلم. 


۱ آخر کلام دارون. ۲ فلسفة اللشوء والار تقاء / .٩۱‏ 
۳ ال"عیان: الاخوة من الأبوین (الاحمّاء)» و یقابلهم: آبنات العلات. و هم الاخوة من جهة 
الاب فقط. (عبد الستار الحسنی) 


۱۹۹ نقد فلسفة دارون 


فظاف او نامسا غیرمطر ۵ کی اتخلف‌بهد االسقدان لیمکت دهد نات 
علیه, وان آمکن بناء» علی العوامل الضعيفة لانْ هژلاء یتدارکون ضعفها بتطویل 
نی اي م۱۳ 
ملاییَْ من السنین. 9 من کنز /139/ الزمان ما شاژوا نفاق سَنْ لا 
یخاف التقصان,وأَا العامل الذي لا یر که فلا یمکن جبر کسره ولاسد خأته 
اذ و فرضت المشابهة بین الاب وَأَْه في صفة کالطول مثلاء ف از ن رَد ذلك 
و تسلسل في‌سلسلة التناسل ونمی بالانتخاب الطبيعي کما یقول دارون, وهکذا في 
عة صفات أر یقیت الصفات التيکانتبه الما ین علی حالها ون من ال فاد 
الباقية علی طول الزمان نوعا جدیداء وتم له المذهب وان لم یطرذکما هوالمشاهد. 
بل وقعت المباينة في نسل الرابع والخامس بما کانت المشابهة فیه, فصار الطویل 
قصیرألم تالف نوع جدید؛ ون قدر الزمان‌با ضعاف ما قدّروه,ولم یجد الانتخاب 

من النمو ما یز آف به نوعاً جدیداً وبقیت الافرادکما کانت تقریباء تأمل ید تجد 
واضحاً ما قلناه ان شاء ال 

ولك آن تحرّر المقام بطریق آخر. و تقول: لايکفي لهذا المذ هب مطلق المشابهة 
وان‌سلمنا اطرادهاء بل لابدٌ آن تکون في صفات خاصة تسلسل في النسل لیف 
لٌفراد بها نوعاً جدیداًبعد زمن طویل, وهذا لا ینکن أَدْعاوهبعد مکی الحس 
والوجدان. 

بلی, أقصی ما یمکن دعوی وجود مطلق المشابهة غالبا آو دائما بين المولود 
والمولد منه, وأین /140/یقع ذلك معا یریدون؟ بعد آن تکون المشابهة بين اللسل 
الرابع والثالث بما کانت به المباينة بين الاني والاوّل مثلا. 

وهب آَنّ دارون بعد اقراره بمجهولية نوامیس الورائة الخاصة علل نفسه بان 





۱ الا صل: یکذ به. 


النقد ۱۷ 





المستقبل یرفع الحجاب عن مکنوناتها. ونحن لانقطع رجاءه. بل نحن معه من 
المنتظرین, لکن من اليقین آَئه لیس من تلك النوامیس المجهولة التي سترفع عنها 
تقتهای از یا اوه شا دی رش فا تسیا ال اف ات مان سرا 
نوع جدید. والا لزم آن یکون بین نی رجلین وجدا قبل هذا بأاجیال, وک‌انا 
مختلفین في الطول والقصر أ و السمن والهزال تفاوتأبینابوصفحات لتاریخ تذکر لا 
ناسا قبل هذا یف ستة وأکثر بأوصافهم الخاصّة. ونری فقدان ن تلك الصفة فطي 
نسلهم المو جود الان و اختلافهم فیه. 

ما ما اختلقوه من حدیث الاتافیسم:فّه لایمکنهم (ثبات أنٌ ما یحدث في 
الاعقاب الاأخيرة سید" للوراثة القديمة؛ اذ من الممکن آن یکون مرا حدث 
لحدوث سبیه, کما یقوله طمسن في کثیر ممّا عذوه من هذا الباب. 

وفذلكة المقام أنْ ناموس لمشايهة ول طراده تما /141/ هو ملق 
المشابهة ؛ بین المولود ومن ولد منه. لا المشابهة الخاصة؛ وذلك لا دی بعد أن تقم 
المباينة في بقية الاعقاب بما کان به المشابهة و تقع المشابهة بما کان به المباينة. اذً 
تنتقض کل مشابهة " بوقوع المباينة فیها بعینها. 

أمل المقام فٍّه دقیق! وللمقام تتمة تأّتي ان شاء اه تعالی. 

نع ان ما ذکره من الورائة في الصفات العارضة ینافی ما نری فی کلام کثیر منهم. 
ومنه ما قرآناه في مقالة عنوانها: «مسائل العلم في ان العشر ین». ذکرکاتبها اه 
اعتمد فیها علی مقالة للاستاذ دولبر الاأمیرکی, وفها: «فقد ثبت آأنٌ التفیّرات 
الاکتتتابية لا توت وان الطیند لا تحتفظ بسوی التفیترات السی تحدنها هی 
لاسپاب. فانها لا تزال تخلق». : ۱ 


الاصل: مستندا. ۲ الاصل: مشابة. 
۳ الاصل: قرن. 





«کذاعرالجبابُ نوی بانط لابالاکتساب من الوسط آوالمحیط ؟ 


[؛]: الانتخاب الطبيعي 

قال: «وقد وصلنا الان الی آخر قضية من مذهب دارون وآهتها», 

وکان آهمها عنده تنازع البقاء «وهي الانتخاب الطبيعي آیضا» ولا یکون الآ لذا 
کان للاختلافات الحاصلة للفرد مُمیْنْ في تنازع البقاء» فان الاختلافات الفردية 
تکون /142/ ضرورة علی احدی تلا حالات. [۱] لا نافعة للمنازع. [۲]: آو 
مضه قلة, [۳]: او لانافعة ولا مضر. 

ففی الحالة الااخیرة: لا یکون لها معنی, فبقاه وعدمه علی حد سَواء . 

وکذلك آیضاً اذا کانت مضرة؛ لاْنْ الاختلاف الذي یحصل والحالة هذه تکون 
نتیجته أحد آمرین: اما ملاشاة الفرد آو ملاشاة الصفة. و تختلف نتیجته اذا کان 
نافعاء فیمتاز الفرد به علی |خوانه وخصومه في تنازع البقاء, وینتقل هذا الامتیاز 
الی نسله, وینمو فیه علی مرور الأجیال,وهذا الامتیاز في تنازع البقاء لا یحصل الا 
بعد جهد جهید. فلکی یف الفرد به نوعأً جدیداء لا یکفی امتیازه به مر واحدةه 
1 یلزم لذلك أحیانً ماه جیل و ألف جیل آو عشرة آلاف جیل. 

وهدا الامر بقش عا| في مذهب دارون؛ فان الزمان في تأریخ الأآرض 
ومتکوناتها له المقام الأولی. وان یتولانا لد ۲۰ ]ذا افتکرنا في عدد السنین الذي 
اقتضاه تعاقب الا دوارالجیول و جية. فو جودنا بالنظر الی ذلك لا یکاد بحسب لحظة. 


۱ فلسفة اللشوء والارتقاء / .٩۲‏ ۲ الاصل: مضر. 
۳ الذعر: الفزع. الدهشت. 


حقّ المقال فی المقام ِِ 





[حق المقال فی المقام] ۱ 

آقول: هذهالقضية, خر قضية من مذهب دارون کما قال بخنر؛ بل هي آقصی ما 
وصل الیه فکره في تعلیل /143/ما لا ید من صنوف الأحیاء, وأبعد شأوه فیه 
وأهتها یضا؛ کما قال. ولم لا تکون وهي التي تقوم عندالمعطلة من أصحابه مقام 
القدرة الالهية عند المومنین 

ونحن فك لا بقدرها ونقف بك علی حدهاء نم صَدَ ی لنقدهاء ونقول: هي 
علی نها موس علی القضایا السابقة التي عرفت الکلام علیها بعفزٍل من بیا 
ااستات التي وجدت بها للاحیاء هذه الاعضاء الکاملة التَامّة, الکثیر عددها, 
والدیی صنعها و لمختفة نو عهاوآشکالهاومقادیرهالموضوعةعل أممایکون 
من الحکمة. وأقصی ما تقتضية المصلحة التي نحَیر لباب وتستوقف دون آدنی 
مراتبها سوابق العقول. واّما تین ال في بقائها والسبب في عدم تلاشیها 
و آضمحلالها بعد وجودها: 

بل السبب في بقاء من اختص من بین الا حیاء بهاء و تحيلك -في الغرض الاقصی 
والامر المهم -ٍلی الصُدفة والاتفاق في حدونها لدی بادي آمرهاء آو الی نوامیس 
المباینات المجهولة. کما یسمیها فرارا من شناعة لفظ الطدفد. 

نشد تك والانصاف ین موقع هذه القضية من المسائل‌المهمة وأْین موضعها من 
لعلم و الفلسفة !؟ 

نم نقول: ان ول خطاً فیها هو أَنْ کثیراً من أجزاء الحیوان /144/ ٍن لم یکن 
تکثرها پمفزل عن تنازح البقاء وغیر مرتبطة به. بل هي بین ما یتوقف علیه أصل 
الحیاة کالقلب وأعضاء التغذية, وین ما هو لنافع کالاسناد لتي هل الاک 
بالقطع والطحن و تعینه علی التکلم و تعین له مقاطع الحروف وغدد اللعاب الذي 
ان الفم ویسهّل حرکة اللسان ویحلٌ المواد ذات الطعم. وینبه أعصاب الذوق 


11 نقد فلسفة دارون 


لیلتز بالاکل, و یحوّل الطعام الی کتلة سهلة الازدراد! والهضم. و آلات‌التناسل التی 
یبقی به النوع لا الفرد وغیر ذلك. 

ون تکلف آحدهم , بعض النفع في بعض هذه الأمثلة فان لها أضعافا" تأبی هذا 
کت فلما ابیت ولامعنی ها في نازع لبقء وهي من القسم ال لذي یقول 
عنه, فبقاه وَعَدَمُ علی حُد شواء. 

وثانی أن آکثر الأعضاء بل کلها لا ماشذ. حتی التي لامعنی لها في تنازع لبقاء. 
تکون من القسم الثالث في مبدا تکوینها وفي آجیال کثیرة بعده فالاٌندي لا تنفع الا 
بعد تمام تکوینها وقدرتها علی القیام بوظائفها عند تحولها الی صورةمناسبة لها. 
وکذلك غیرها ممّا لا تحصی من صنوف /145/ آجزاء النبات واعضاء الحیوان. 
ومن المقزر لدیهم أَنْ هذه الاْجزاء لا توجد کاملةٌ دفعةٌ واحدةٌ عند السحول الی 
الانواعالمنا سبتالمحتا جة |لیها .یل تبدوو تنمو تدریجالی آنتبلغ‌کمالهاو تعودقادرة 
علی آداء وظائفها للانواع المناسبة لهاء ولا شلک نها قبل ذلك تکون عديمة النفع. 
فتکون من القسم الثالت. بل من الثانی؛ لانها تکون مضرّة. کما قاله صاحب مقالة 
الخلل في ترکیب جسم الانسان تن وهذا لفظه: «الاعضاء الضامرة التي لا 
تقضی وظيفة. بمثابة جسم غریب فی الجسم الحی. و علاقته بحیا ته تجعلها عرضة 
لعیوب خلقية ولعوارض مرضیة». الی آخره. 

ومن الواضح عدم الفرق بین العضو الزائد الذي قام بوظائفه سابقأء والزاند 
الذي سوف یقوم به. 

ولماذا تری -والحالة هذه -تحفظ هذه الزوائد الکثیرة غیر "النافعة. بل المضر ة 
احیانً؛ وتحذف سواها ما لا تنفع في التنوعات الاتية. مع أْه لا فرق بینهما في 





۱. الازدراد: الابتلاع. ۲ الاصل: أضعاف. 
۳ الاصل: الغیر. 


الزام دارون و تابعیه ۱۲۳۱ 





[الزام دارون و تابعیه] ۱ 

ولامناص للشارح وسایر المعطلین من آهل هذه/146/الاراء الا أحد رین 
کل منهما مه عنده من الاخر: 

[۱]: اما رفع الید عن هذه الراء. والقول بالتحوّل الفجائي, وأنْ هذه الاعضاء 
تبدو دفعة واحدءً عند التحوّل الی النوع الذي یلزمه تلك. وهذا نقض لهذه الفلسفة 
منآساسه. والتزام برأي لا یزال یفده وَیَستَهری به. 

[۲]: ومّا الالتزام بالبدیهیات 

الثالت. آعني القصد والعلم و الفعل للغاية. 

والقول بان هذه الزواید التي لانفع فیها فعلاً تحفظها الطبيعة وتتحمّل عبتها! 
الثقیل مدی الاجیال الطويلة. لما یت ّب علیها من النفع بعد آلاف آلاف سنة 

وفي هذا نقض لغرض بخنرواصحابه من هذه الفلسفة, والتزام بالمبدا الذي لم 
یکتب هذا الشرح, ولم یعتنق مذهب دارون الا لانکارو آغنی القصد والغاية في 
خلق الاشیاء؛ اذ الطبيعة -علیمذهبه ومذهب اصحابه -عمیاء, فکیف تمیّز الزو ائد 
التي لا تنفع الا بعد أحقاب فیَخزها ویحذف سواها, فأكْرم بعمیاء غیر شاعرةه 
تعلم أَنْ هذه الحشرة تعود جملا بعد تحوّلات عديدة. و تلك تکون رجلا بعد أجیال 
تعدّ بالملایین, و تعلم ما یحْتاجُه کل منهما من الاعضاء الکثیرة المختلفة في الکم 
والکیف والوضع والترکیب و.. و .. و .. في کل دور من آدواره الاّتية. فلا تزال 
تخر النافع في کل دور من آدواره و تحذف/147/المضر وغیر النافع. حتّی یمود 
حیوانا آو انساناً کامل الأعضاء. تام الترکیب, متناسب الاعضاء. 


۱ العب م: الحمل. الثقل. 


۱۳۲ نقد فلسفة دارون 





وقلیل لهذه العمیاء آن دی بألف بصیر من هولاء. 

وائي آنشدك ها الناظر في هذه الرسالة. یل ما یر عندك. ویحظی لديك - 
آن تجرّد ذهنك من جمیع ما عرفت من أدلتنا وما خامره من شبهات هولاء. 
وافرض نفسك رجلاً لم تسمع کلمة من کلمات علماء الدین. ولاشبهة من شبهات 
المادیین, أَنّه لیس عندك من العلم شيء سوی ما قزره هولاء في هذا المقام. وما 
نتهناك علیه الآن, نم راجم ضمیرك الحر وحَکمْ وجدانك الصادق, لسری هل 
یحکم بجواز آن یکون ذلك فعل الصُدفة الصماء, ونتيجة الاضطرار؟ آو یحکم 
حکماً قطعیا بان ذلك فعل صانع حکیم مختار !؟ 

م. ما شأَن المحاسن المودعة في الخلق أَلسَاجرَة للالباب؟ وکیف رأت هذه 
العمیاء العیون والحواجب والئغور؛فاستحسنت" في هذه لعج ؟ وفي‌هذه التقوّس 
والزجج؟ وفی هذه الشنب " والفلج؟ ومن ین تعلمت - وهی غیر شاعرة -نكتة 
التدبیج *؟ من علم البدیع. فدبجت الو جوه الملاح/148/أحسن تدبیج, ولم تقتصر 
علی التدبیج من نکاته, بل آودعت الطباق والجناس في الأحداق والأهداب وفي 
الخصور والشعرو الایجاز والاطناب. الی غیر ذلك مما لو أضفث الیه أتسباهة 
وَلحقت به ما کان من بابه, لعرفت أنْ صاحب هذا الاختراع یی الا آن یکون 
الانسان أحسن شواهد الابداع. 

والقوم یعلّلون محاسن الأحیاء بانتخاب آخر یستونه الانتخاب الجنسي او 
النوعي, وهو تاني الانتخابین المنسوبین الی دارون. 


۱ الاْصل: فاستحسن. ۲. الدعَمٌ: سواد العین مع سعتها. 
۳ الشنب: نقاء السنان. التدبیج: التزیین. 


الانتخاب الجنسی ۱۳۳ 





الانتخاب الجنسي 

وهونتيجة تنازع الذکورعلی الاناث آوالعکس,فمافی حد النوعین من‌المحاسن 
توشت ار یفضله النوع الاخر علی غیره. فیبقی نسله دون غیره. 

وهذا الانتخاب لم یذکره شارح مذهب دارون بل جاء في کلامه عرّضا 
کماستسمعه. وقال هپگل: ّه یحصل بین الطیور ذوات الصواتالحسنة تنازع في 
اجادة التفرید للحصول علی الاناث, وذکر آشیاء.منها: الّلوان‌الجميلة والاصوات 
الحستة. وزعم أَن الاناث یفضلن ما کان حاویاً لمثل هذه الصفات. 

وعلی ذلك. فمقدّمات هذا الانتخاب کالانتخاب الطبيعي /149/ ومواضع 
الانتقاد علیه تعرف مما مر في الانتخاب السابق, ونزید علیه بعد: أنْ من الظاهر 
متابعة آکتر طواتف الحیوان لقوم من أتباع هذه‌الفلسفة في تجویز البوليندرية -أْي 
تزوج الانتی با کتر من واحد بان الغالب في هذا التنازع غالبا هو الغالب في میدان 
النزاع الاوّل, آعنی الاقوی, وللقوّة کما تعلم آسباب من أضعفها الجمال . 

والشهیر دارون یعرف ذلك. ویقول لقد تنازع الرجال المتوخشون علی المرأة 
مدّة أجیال کثيرة. وکان الفوز لمن اتصف بالبسالة ۱ والاقدام والبأس والصبر. 

وهذه‌الجمیلات من النساء یستأًثر بهن الملوك والاغنیاء والشجعان, ولعل في 
مأة" منهم لا بوجد عَشه " من آرباب الجمال. 

وهن ایضاکثیر ما دمن المال والّعَةّ وخفض العیش علی الجمال المجَرد. 

نم هذا الانتخاب ان تم فلا یعلل فیه الجمال فی أصناف النبات, فلماذا هصذه 
کال البديعة في نجومها و أشجارها؟ وهذه الا لوان ازاهية لنوارها وأزهارها؟ 
وما هذه الاغصان ألضِرَة " والروائح العطرة!؟ 


البسالة: الشجاعة. ۲ الاْصل: مأته. 
۲. الاصل: عشر. 1 الاصل: النظر 5. 


۱۲ نقد فلسفة دارون 


ولکن له لا لفلاسفة ن‌سَعة الخیال ما یسم الضد ین الممکن والمحال,ویقب کل 
جزل ورطب من التعلیل, الا ارادة الخالق الجلیل. 

فریّما علل آحدهم الجمال في النباتات بان /150/ تلقیحها یتوقف علی الطیور 
والحشرات. وهي تختار الجميلة للتلقیح. 

ویغفل من أَن کثیرا من النبات یتلقّح بالهواء لا بالحیوانات ومن أنّ العجماوات 
قليلة الادراكلما في المصنوعات‌الجميلة من الجمال, حتّی ان‌بعضهم جعل ذلك أعظم 
قاز یت اسان نها 

وکان الاستاذ هکسلی ممّن یذهب |ٍلی هذا المذهب. 

نم هب أنْ هذه الحیوانات الملقحة عُذ ری الهُوی و الغرام,وهائمة بالجمال کعروة 
بن حزام." ولکها لا ترید بذلك مغازلتهاء لكي تختار أحسنهاء بل تطلب رزقها 
المقسوم لهاء وعند أی نبات وجدته لقحته حسنأًکان أم قبیحا؛ نم لا آدري بم یعّل 
هذاالحسن "والانتظام الذي فی الفو اکه و الا ئمار. ومافیها من الطعم‌المحبو ب و النکهة 
الطتية ونحوهما مقا لا بوجد ال ید التقی. 

ذکر کلاماء محصله: نْ دارون توصُل لی الانتخاب الطبیعی پدزسه علم 
تحسین الحیوانات والنباتات, و اطال کلم فیه ولاکلام لنا فیه سوی عتابه في أّه 
نظر في علم التحسین الصناعي, ولکنه لم یش ثبت ألّظر» ولو أثبته لوصل به اٍلی 
شرف و آسمی ممّاوصل الیه؛ له اذاکان لعدات/1 15 /محشتات معدودةفي‌نیات 
أوحیوان لایکون لا بارادة حکیم قاصدلحصول تلك‌المحسّنات, عارف بمایناسبه 
من الغذاء والهواء والمکان ذي قوة مميزة بین المتّصف بالصفة الحسنة والفاقدة لها. 
والطبيعة العمیاء لو ترکت وشأنها لا یکون منها الا خبط عشواء. ولا ی تي منها 





۰ قارن: الأغانی ج ۶ لا خبار عروة و قصة خبّه لعفراه. 
1 الا صل: لحسن. 


الانتخاب الجنسی ۱۲ 


حسن لا في‌ضمن قبائح, ولا القرب ای تحسین ما لا معالبعد عنه بمراحل, فکیف 
بهذه‌المحاسن التي ملاأت الفضاء. کتبت آیاتها علی آوراق‌نجوم" الأارض ال یآشعة 
نجوم السماء . 

آمّا آنه لو آصاب رشده لسَمی نظریته بالتحسین الالهي بدلاً عن السحسن 
الطبيعي وریح خسارته عدد الأصابع من المعطلین, ورضا آلوف من العلماء 
والفلاسفة وعامة آهل الدین. 

وقال في قیاس الانتخاب الطبيعي بالصناعي ما لفظه: «فانها -يعني الطبیعة ۷۷ 
تفتر لحظة؟ واحدة عَنْ جَغل أقل لتفییرات في الحیاء ممکنة فان کانّث ۲ جيدة 
حسنتها والا لاشَها».؛ 

لا آدري کیف تمیَز الطبيعة بین الحسن وغیره. وهي بزعمهم عمیاء!؟ وکیف 
تحسن وهي عندهم غیر شاعرة!؟ ولذا تبّقي الحسن دون غیره. وهي علی مذهبهم لا 
تقصد غایة. وهل /152/ هذا الا خروج عن المذهب الماّي واعتراف بالامرین 
لامرن من العلقم* في آذواقهم؟ بل نقض للفروض لذي أمَسَت خلههه ار 
والتزام -بعد الصخب!" واللغط. وارتکاب فنون من الشطط والفلط -بما التزم به 





سائر العقلاء؟! 
وکان اللائق بهذا آن لا یموق بين النافع والضار, ویحکم علیهما معا بالخضوع 
لناموس الورائ. وتناقلهما معا الی العقاب حتّی تنتزع بعضها بید المباينة. فربّما 


سقط بها النافع وبقي الضار. آو یسقط بعضها بعدم الاستعمال علی ما یذهب الیه 


النجوم-هنا ما لا یساق له من الثبات. و منه قوله تعالی في سورة الرحمن / 1: (و النجم و 
الشجر یسجدان) و فی الموضوع بسط لا یسعه. 

۲ الاصل: لحضد. ۳ الاصل: کان. 

۶ فلسفة النشوء والار تقاء / ۹0. ۵ العلقم: الحنظل. 

1 الضَحب: اختلاط الاْصوات. 


۱۳۹ نقد فلسفة دارون 





لامرك. کما صنعه غیره من اخوانه, واختلق لذلك أَنَ نوعا من الحیوان نمت قواطعه 
لدرجة تعذر معها فتح فمه للاکل, فانقرض النوع . وقد انذر برانکو جیل البشر بمثل 
ذلك . فقال: [ن‌نموالدماغ البشري‌سوف: یعْقبَه انحطاط فی الجسم. .یمنع الانسان من 
الار تزاق والتناسل, فیبید نوعه. 
انظر الی ما بل به هولاء من الخیالات الواهية وآشکر له تعالی علی العافية. 
فما باله لم یلتزم بان بقاء الاعضاء النافعة وملاشاة المضرة لکل نوع بحسب حاله 
نتيجة الصدفة والاتفاق؟ ‏ تراه رهب مخالفة العیان, ویهرب من مصادمة ال و جدان 
وهومَقدمٌ علی/153/ما هو أشة منه بداهة وأکثر وضوحا؟ وکیف یم علی القول 
بها فی جمیع الکون من آدنی الارض الی آعلی السماء؛ عیفر "من الالتزام به في 
بعضه. کعدة من العضاء؟ 
وبالجملة هذا القول‌مما تا منه هل الدین ولاینطبق علی ول المعطلین فلابد 
له من أحد آمرین, [۱] اما الایمان بالخالق الجلیل. [۲]: آو الالتزام بمجرد الصد فة 
وترك التعلیل؛ اذ لیس في وطابه سوی الانتخاب الذي عرفت آنه ان صحّ فلا يغني 
نم ذکر قلیلاً می واضحات ما آودعته الحکمة الالهية في بعض آأصناف الحیوان 
نذکره ولیس متا یوب به, اذ یعرف أضعاف ذلك آقل هل الایمان ولکن - 
السریع -: 
کل خَدیْت کان عن خشنه ‏ يَعشقه القلب ویستعذب 
لکَن مسایرویه أغداوه عندي في شرع الْهوی آغذت 
قال: «ولهذا السبب کانت الألوان التي تقی [یعمض] الحَیّواناتِ من مٌطاردة 


۱ هکذا فی المصدر و الاصل. ۲ آأي یَفْرَغْ و بخشی. 
ب قارن سورة النجم / ۲۸: «ٍن ال لا نی من الحق شیتا». 


الانتخاب الجنسی ۱۳۷ 





آعدائها لها. وکان رأس منقار صغار الطیر الرخص /154/ الذي تشقّ به قشر 
البیضة التی تکون [في ]ضننها. ولون ناقر الخشب الذی یتسلق الاشجار و یفتش 
علی الذباب تحت القشر و تکوین مخالبه ومنقاره وه ولسانهلمناسبة ا ذلك لجنس 
معيشته, ولهذا السبب غینه کانت قوائم المغزی, السريعة العدو؛ وبصر الجوارح 
الحاد وسلاحها القوي. وله آأیضاً ولانتخاب" یستی جنسیاً قرن الیل " القويِ 
وعُوف اد ِْ, وکذلك طول عنق الزرافة التي ترعی آفانین الاشجار العالیة».؛ 
لا آدري أَیّ سبب عناه بخنر من قوله -ولهذا السبب أ تمییز العمیاء الصمّاء 
الجیّد من الةدیٌ والنافع من غیره؟ آم عامل الانتخاب الطبيعي الذي عرفت آأَنّه 
بعغزل عن قضية کون شيء لحیوان. بل أَقصی مدارجه آُن يقضي بالهلاك علی 
الحیو ان الفاقد له!؟ فهو لا یبیّن السبب فیما للحیوان من اللون الذي يقیه من مطاردة 
عدوه له بل یبیّن السبب في هلاك الحیوان الفاقد لذلك اللون. وقس علیه ساثر 
الامثلة التي ذکرها. 
ومن العجب أَنّ بخنر ييني کتابه علی مجرد الصُدفة والاتفاق وانکار اتقان 
الصنع في‌المخلوقات. بل الاستهزاء‌بمن ی عی ذلك. تم یتلو عليك هناد الاثبات» 
و */155/ اه ینقض بنیانه وبهدم ما بناه من التعطیل. .وهو یزعم أنّه يشید آرکانه 
«یْخْرُون بو تهم ایهم وآنيي المزمنین قاغتیزوا با أولي ار 4. 
وأمّا ما نقله عن دارون في السبب لطول عنق الزرافة, فمن آسمج التعلیل وأبعد 
نحص ولا بحضرني کتابه لانظر آراءه في بقية الحیوانات. بل النباتات, ولو شاء 


۱. 9 : لمناسیة. ۲ هکذا في المصدر و الاصلْ. 

۳. ال حیوان من ذوات الظلف. و للذکور منه قرون متشقبة خلاف اناثه. 
فلسفة النشوء والار تقاء / ۹۵. ۵ کذاو الظاهر زیادة: «هو یز عم ». 
1 الحشر / ۲. 


۱۳۸ نقد فلسفة دارون 





آ بط ل آذان آلأرانب" وقرون الیل وآذناب البقر وخرطوم الفیل بمثل هذه 
الیکلفات؟ وفرض الازمات المتوالیات, اذاً بطول عناژه ویقع في ورطات لا 
بیرجی له التخلص عنها. 

علی أَنّه حاول اقناع آتباعه في طول عنق الزرافة فأوقعهم في الحَیْرَة العظمی 
وت المعطّلین بالطامة الکیری. حیث حکم بتناسب الأْعضاء في الجسم الحي 
وفصله الشارخ بقوله: «ولیعلم أَنْ مثل هذه التحولات یتم تم بمساعدة قوّة شد شدید: 
را ویرادبهً ی 

۳ طول الوا تن نزن و لحمام اقصیر السنقار 
رجلاه قصیر تان یضا وان /156/القطاط التي عیونها رز هی عادة صفاء » وأن 
الکلاب العديمة الشعر آسنانها ناقصة», الی آخره. 

سبحان له تکلفوا و تمخلوا لطول عنق الزرافة لف تمَحْل لیستخنوا بزعمهم عن 
الخالق عرّ وجل, فوقعوا لاجله في سلی اجمَل » ودهاهم ما هو مر من الأول. لا 
سائلاً من هژلاء عن هذه الَوّة الشديدة ماسیها؟ وبای ناموسن توصّلت الطبيعة 
الی حفظ التناسب بها؟ واذا طال عنق حیوان بالتنازع أو کبرت کمّه بالاستعمال. 


۰ الاصل: الارنب. ۲ الاْصل: التکلیفات. 

۳ الاصل: اذ. 

1 الشلی: ما تلقیه الفاقة |ذا وضعت و هي جليدة رقيقة یکون فیها الولد من المواشی. و هذا 
مثل یضرب فی بلوغ اد ومنتهی غایتها, و ذلك آنْ الجمل لا یکون له سلی, فأرادوا هم 
وقعوا فی شر لا مثیل له. راجع فی تفصیل هذا المثل مجمع الأمثال للمیدانی. (عبدالستار 
الحسني) 

۵ کذا, ورد مع أَن السماء صفة للمفردة المونتة. و الاصمّ صفة للمذگُر, والجمع صمّ. وقولهم 
في (الر ضیّات): «الجذور الصَمّاء» من الخطاً الشائع. 


الانتخاب الجنسی ۱۳۹ 





لماذا یتبعه ساثر الجسم بتلك النسبة مع أَنه لا یشمله ذلك السبب ؟ 

وهلیکتفی العلم عن فهم الحقائقبمجزد تسمیةالمجهو ل‌قوّة؟ أویکفی لان‌یدذعی 
قربت المسافة بین العلم والجهل, وت لکلْ جاهل آن یضع اصطلاحأّلمجهولاته. 
یذ نفه غالبا 

مٌ [ذا جاز لهم الاقرار بوجود ما لا یعرفون کنهه ویرون آثاره, فماذا الذي 
ینعونه علی الموّمنین الذین ینبزونهم باذج البْسَطاء !ذا" اعترفوا بوجود الصانع 
جل جلاله. لما رأوه من آیات حکمته وشواهد قَذرته وان عجزت عقولهم عن درل 
حقیقته ومعرفة کنهه ؟/157/ 

هم یعادون لفظ الجلالة ولا ینکرون سوی آلاشم المقدس, ولو لم تکن 
اسماوّه تعالی نيع وجاز للمومنین التسمية بالقوة. لکفوا نزاع القوم واستراحوا 

الوجه في حفظ التناسب بین أعضاء الحی ظاهر علی مذذ هب الممنین السُذج 
بزعمهم. اخ التناسبٌ لا الحْشن ودعامه, بل هو معناه و حقیقته, وشن آبدع کل 
موجود وأهم ما براعیه مفیض الوجود, فلا غرو آن یراعیه فی مخلوقاته أحسنْ 
الخالقین . 

وأمّا هذه الطبيعة العمیاء فلا آدری أيّ غاية ترومها منه؟ وأيَ غرض ترمی 
الید!؟ 

اسَفاً علی هولاء المساکین لا یی لهم التکلّف فی انکار آية للتو حید باعتراف 
بعدّة آیات. وأین المفر لهم ممن مات آیاته هذا الکون من آدنی الارض الی أعلی 
السماوات! 


الاصل: اذ. 


۱ نقد فلستة دارون 





فصل 
[في الردَ علی الانتخاب الطبيعي ] 

عرفت في أَوّل هذا البحث أنّ هم الذي تترقبه من هذه الا راء هو معرفة السبب 
الطبيعي المحض لهذه ال عضامالمختلفة لانواع الحیوان, و قدکانوایعللونهابا لانتخاب 
الطبيعي, ونحن تلوناه عليك علی علاته. وَعَرّفنالكٌئه علی /158/ تسلیم جمیع 
مقذماته لیس في وسعه آن یصنع جناح بعوضة وما فوقها ممّا منحته القدرة الکاملة 
للحیو انات‌المختلفة, ولهذا قام هذاالمعطّل -الذي مبنی مذ هبه الصدفة والاضطرار - 
مقام موخد یدعو |لی التوحید بزعمه, وین الحکم مدع في المخلوقات بمقدار 
فهمه, ولا يدري أنْ ذلك لا یناسب الا آهل الایمان الذین لا یرون سوی شواهد 
التتوحید مسطورة علی صفحات عالم الامکان. وما یحسن المَلیان في يد راعية 
الضَأْن . فلنرجم الی کلمات سائر رساتهم ألمتعیْن " في آرالهم. 


[مذهب لامرك] 

ولنبدابمذهب لامرك. فان الفضل الصحیح له وحده في هذا المذهب, کما یقول 
الشارح, ویقول: له أوّل واضع له حتّی جاء دارون وَوَفاءٌ حقّه من الاعتبار." 

یعتمد لامرك علی عدأسباب,کالعادة, والضرورة, و جنس المعيشة,واستعمال 
الأعضاء وعدمه. والتصالب. وفعل الاشیاء الخارجية. 

ورأیت في غیر الشرح أَنْ عمدة اعتماد لامرك منها علی البيئة, واستعمال 


۱. الظان: عنم . الاصلْ: المتبعون. 
" قارن: فلسفة النشو ء والار تفاء / ۷۰ 


مذهب لامر ك ۱۳۱ 





الاْعضاء وعدمه. وعلی العادة, والضرورة. 

فلیعتمد علی ها شاء رها بعفزل عمّا یرومه من السبب في حدوث الاعضاه. 

مثلااستعمال العضو/159/و اهماله الذي هو المهمٌ فی‌مذ هبه عل ی کلاالنقلین. اما 
يجدي, ان تم في تعلیله قوّة عضو و ضموره و فقدانه. وما نرومه من هوّلاء بیان 
السیب في أصل وجوده» فما نقل الشارح عنه من ال لیس له عینان [َهماأَ 
فیه, لاه لسکنه تحت الارض, هو في غنی عنهما وعن النور." 

فلعمرك أنه من طریف التعلیل ومعکوس الفلسفة, ی 
قا و آحدهم سأل بعض المغقلین عن الرامي, لماذا یغمض احدی عینیه؟ 
فقال: لاه اذا غمضهما معاً لم یبصر الغرض. وفیلسوفنا هذا یترك المهم من بیان 
سبب الاأعضاء المو جودة للحیوان ویبیّن سبب المفقود منها فیه, ولك آن تتوسع فیه 
نشج علی مواله نجیِب مثل جوابه عن أمتاله. 

فاذا قیل للك: ان المراة باي سبب وجد" لها الشدیان؟ فقل: ان الرجل لیس له 
ندیان. آوهما آثر فیه, لاه لعدم |ارضاعه آولاده فی غنی عنهما. آو قیل: لماذا طال 
عنق الزرافة؟ فقل: ٍن الغنم لم تطل آعناقها. لها لاتر عی أعالي المشجار فکانت 
في غنی عنه.والانتخاب الدرويني آیضاکما مر یکیل لك من هذ|الجراب "وت من 
هذا القلیب*؛ لأنك |ذاسألته عن السبب للون الظباء الٌفر؟ آجابك بأنالظباء التي 
کانت لو ها ی لون 160/ راب رحت فريسة ي وطر یدة القناص, ‏ 

نعم. الضرورة التي ذکرها من الاْسباب تصلخ لان تکُونّ هی" الجواب. لکته 


۰ الحْلُ: ضَرَبٍ من آلجزذان أغْمی. ۲ قارن: فلسفة النشوء والار تقاء / ۹۷. 
۳ الاصل: وجدت. 4 الاْصل: الحراب / الجراب: وعاء من جلد. 
۵ القلیب: البثر. 1 الاْصل: السابع. 


۷ الاصلْ: هو. 





انتضل مالسکمة در علیقلب اوسعلع ی هکم ماکان وی 
الیه سقراط ولو مکت فی دنیاه ألف سنة 

وشرح هذه‌الحکمة الجديدة علی ما ذکره الشارح: «ٍن الجسم یوفق للاحوال 
الخارجية ولاحتیاجاته بقوَة نفسه»." وان لم تفهم -بعد -المراد. فلا ألومك فیه, 
فاستعن علیه بالامئلة التي نقلها الشارح التي منها «والطیور المائية کالبط اّما کان 
غشاء بین آصابعها لاحتیاجها الی العوم واعتيادها له [...] ومیل الثور الی النطاح 
سیب قرونه».۲ 

وأنت ان شئت زيادة الایضاح فاسمع لما نتلوه عليك من کلام الشارح. قال: 
«وأفکار لا مرك تتشابه جدا مع آفکار حدفلاسفة الالمان وهو شوبنهور الاي 
یجعل مبدا کل شيء في الارادة, فانه نظیر لامرك یقول: ٍنْ احتیاجات الحیوان 
وارادته سبب أعضائه, وکل آعراض جسم هی مفعول ارادة ذلك الجسم؛ فْمونا 
لور نما هو لمیله وراد تها النطاح. و سیقان الیل السريعة لاراد ته العدو»*/161/ 

فاتضح أَْالفیلسوف الاول یری الاحتیاج وهو من المعقولات الثانوية لا من 
الموجودات الخارجية سب لهذه الاْعضاء المو جودة فی الخارج, «لم یر ض الملیّون 
بالمادّة, وهی من المو جودات الحقيقية. آن تکون هی‌المو جدة.فا تاهم ما لم یکن في 

و مره تون ان اعدا الصرفة» ولا يبالي بما یشاهده من 
۱ لنی هي موجودة لصنوف الحیوان واللبات الان. 

فما احتیاج البط ٍلی العوم بااکثر من احتیاج القط لی جناح یطیر به ٍلی اوکار 
لطیور لیهجم علیها في غفلاتها ویصطادها وهي في لذیذ سباتها. 


۱. الا صل: في دنه. ۲ قارن: نفس المصدر السایق. 
۲ فلسفة النشوه والار تقاء / "۷ 11 نفس المصدر السابق. 


مذهب لا مر ك ۱۳۳ 


وم حوج القتل المسکین الی آرجل کأٌرجل البرغوث یثب!بها من ید ال 
متی وقع علیه ناظره. ولا یستسلم له حتّی تقصعه آظافره. 

ولابما یری من الاحتياجات التي تعترض لافرادها من جائع یحتاج |لی قلیل 
من الغذاء. وظام لا یجد لروائهنغبة من الماء. فلا یرفع الاحتیاج القادر علی ٍیجاد 
الاشیاء احتیاجهما حتّی یقضی ذاك سغبا" وهذا عطشا. 

هم الا آن یکون قدرة الاحتیاج علی خصوص ایجاد الاعضاء لخصوصية لم 
یعرفنا هذا الفیلسوف بها. 

وعلی أَن هذا الراي /162/بُعده عن الحقّ کبعده عن الوجدان. ما آقربه الیه لو 
غیر البیان, فقال: ان الاحتیاج موجب لان تلاحظه العناية الازلية فتمنحها ما 
یلزمه ما لم امه ألْحکَمٌ والمصالخ الحفية 

والفیلسوف الثاني یری |رادة الحیوان مُوَجدَة لاغضائه. والارادة لا تکون لغیر 
الحی, ولا آدري‌باأي |رادة وجدت الاعضاء التی هی لازمة لحياته فی ول نشُوّءه 
وابتداء تحوله!؟ ولو خلية واحدة؟ ۹ ۱ 

ولا يبالي کالفیلسوف السابق بما یشاهده من أَْالقطة لا تری طاثراً فی عُشّه 
علی آعلی شجرة لا وترید آن تطير الیه ولا توجد لها رادتها جناحاًتدنبها من 
و تساعدها علیه. 

ولايبالي آیضابما یری‌من أن کل فرد من الحیوان رید في کل آن ما لا یجد الیه 
سبیلا ولا تغني |ٍرادته فتیلاه الا آن یجعل قدرة لارادة محدودة پا ل یعرفه و لم 
فا به . 

ویشترك الفیلسوفان في القول بان قرئي التور خُلقا بمیله الی النطاح. ولا 
یکترنان بما یعلمان من أَن میل التور لی النطاح لیس بش من میل الانسان (لی 





۵ یثب: یطفر . . تتقیا تفوعا 


۱۳ نقد فلسفة دارون 





الجناح لیطیر به في طبقات أهواء! الی من ید عنه من الأحباب والاخللاء. 
وهاهنا راي آخر لفیلسوف آخر یسمی بطلر, وهو:/163/ ان الطفل هو الذي 
وليعذرني القاری الکریم عن جواب هذا الرأي, لاه آمر لا استطیعه ال بمخالفة 

سل الداب. وغیرها شرطي في هذا الکتاب. 
ولا آدري ما قول لمن بلغ مبلغ الرجال واشتغل بّي التشریح و الفیسولوجیا مة 

طويلة, وهو لا یعلم بعدكيفية صنع العینین, ولا جمیع الحکم الموَدعة فیهما؟ نم یز عم 

آه صنعهما فی رحم أمّه. 
هه لقوم في تکون ما للحیوان من الاعضاء. وانت - بت الّه تعالی فی 

المرّال و طاًتك. وتولّی بلطفه هدايتك -في غنی بسلامة الوجدان عن رها ۳ 

البیان, ولك في العجب بصدورها عن قوم یسمون‌بالعلماء, ویعذون في عداد العقلاء 

شغل شاغل من العجب بهاء ولو لا آهواء کامنة في نفوس مقلدیهم وشهوات تجعل 
غشاوة علی آبصار متابعیهم لکانوا أشد منك تعجَباً مسنها. وأکثر استهزاء بهاه 
وأغرب ضحکاً علیها, ولکن نفوس و افقت هذه ال راء شهواتها فقبلتها علی علاتها 

ی 

اما تنج العْقالاً في الم /164/ |ذا وافقث" هویٌ في الفواد" 
هم العذ ر من هذهالجهة |ذ مجرد اعتقاد الانسان بئه متحول عن الحیوان لایکفی 

لان یتیب جداده البهانم. فیقدّم علی المأثم. ولا یتحزج من المحارم, ويمطي 

غارب شهواته, ویستهتر في لذاته, لا یمن مب القظانع "الا بانکار الصانع. 


۱ الاصل: الهوی. ۲ المصدر: صادفت. 
۳ الشعر للمتنبی و مطلعه: حسم الصلح ما اشتهته الاعادي / و آذاعته آلسن الحشاد. 
۶ الاصل: الفضائمع. 


مذهب لا مر ك ۱۳۵ 





لیأمن الوعید فیفعل ما یرید. 

قرأت في مقالة لأحد کتّاب العصر: آن الاستقراء التام یدل عسلی أَنْ معظم 
المعطّلین شهوانتتون, ومعظم الشهوانّن معطْلون. 

ذکر ما یقع في المدارس‌العلمانية في فر نسا »تنب عقلائهم لهذا الداء واتفاقهم 
علی أَنْ ترك الدین والتعطیل هما اللذان سیّبا هذا الدَاء الدخیل. 

وِّي سائل من هوّلاء سوال عالم‌متجاهل «وکم عالم بالامر وهو یسأل »: عن 
الزی ککا نهد هش ینغ دی هه یی این شیر عقوفر 
طریقة. | هو هده الارام وامثالها؟ آما آن آن تتصفوا و تعلموا آن این لیس خر 
عترة في طریق العلم. بل هو جر سح وضع علی جمی الأفهام. تلا تذل فیها 
هذه الاوهام!؟ 

[رجع] (لی ما کُنا بصدده, ونحن تعید مطالبة هوّلاء /165/ بیان سبب طبیعی 
صوّف یمکن آن یحدث به الجناح لبع و ضة, ونتنرّل عن مطالبتهم بالاسباب المو جدة 
لساتر أعضائها وسائر أعضاء صنوف الحیوانات وأجزاء النباتات» ولا تطالبهم 
بالدلیل, بل نكتفي منهم بالامکان |ذا لم یکن متا یضحك منه وبا الأذهان 
المستقيمة عنه. 

هبهات یلم ذل؟ ود حاوله قبلهم ناش کانوا لا یقاسون بهولاء فی صافة 
ال اي وَسَعَة العلم ود الفهم. بآذهان کانت آوری من آذهانهم زندا وأمضی شباً 
وآرهف حدّاء وقد دخلوا علیه من بابه وتا یبا سبابه, فما زادهم طول البحث 
وکثرة الفکر الا حَيرَةَ علی حَيرَة. وبها ازدادوا بصيرة علی بصيرة. 

ولو لا خوف الاطالة والخروج عن موضوع الرسالة تلو عليك من کلامهم 


الاصل: فرانسا. 
۲ هذا من قبیل: «و کم سائل عن آمره و هو عالم». 


۱۳۹ نقد فلسفة دارون 





تفا وقصصتٌ عليك منها طرّفء وآخشی آن ترعم من هذا الالحاح في المطالبةأن 
معرفة تلك الاسباب تفضي |لی التعطیل, ولهذانجتهد في سد آبوابها کلاء بل لایتقدّم 
العقل فیها خطوة. لا ویتقم في معرفة مسیبها خطواتِ, کماسمعت اجماله في أَوّل 
الرسالة, و تسمع تفصیله في غیر هذه المقالة. ۱ 

وما هذه‌المطالبة وهذا الالحاح الا قضاء لحق العلم و تمحیصاللحقایق, و تتبیهاً 
هوژلاء. علی أَنْ من یعجز علمه عن معرفة السبب لاقل الخلق, کیف یجسر علی 
انکار الخالق؟ 

قال: «لا ينبغي آن یظنّ من ذلك أنّ دارون ینکر تأثیر الاسباب التي یذکرها 
لامرك؛ کلا بل بالضد یعترف بت ثیرهاء ویضمها في مقام رفیع بجانب الانتخاب 
لذي یعدّه في المقام الاوّل. والاسباب المذکورة" کما تقدّم العادة والاستعمال 
والضرورة. ومن الامثلة التي یذکرها دارون یعلم ما لهذه الاسباب عنده من القيمة 
فی آمر التغییرات الحاد۲.»2 

۱ نم ذکر الأمتلة. وهي نظایر الامثلة المتقمة. وفیها ما تقدم بعینه 

ثم قال: «ویعترف دارون [ایضاً] بتأثیر الأحوال الخارجية للحياة التي یعتبرها 
[کثیرا] جفروی سینتیلییر " کالاقلیم والتربية والقوّة والشور والهواء والاقسام 
توا لاحرد 

هذه الفلسفة التی کان ینوّه بها ویعظم آمرها ويطري دارون غاية الاطراء 
لجلها: آخذ ایض من‌شأنها ویحقر قدرها. 


۱. المصدر: + هی. ۲ فلسفهة النشوء والار تقاء / ۰۱ .٩‏ 
۳ کذا فی الاْصل / الصحیح: سینتیلیار. . فلسفة النشوء والار تقاء / ۹۷. 


مذهب التحوّل و الارتقاء عبر القرون ۱۳۷ 





[مذهب التحول و الارتقاء عبر القرون ] 

بیانه: أنْ مذهب التحوّل کان معروفاً قبله بقرون کثيرة. وعلی قول الشسارح 
ص ۷۰: وَجدّ جلي وه زمان ی یه 
الفضیل لقیسی‌صاحب 9 خی بن بفظان. 

والار تقاء /167/ممّا قال به لامرك , وأوضحه ببراهین طبيعية, علی ما ذکره 
الشارح ص ۷ 

فلم یبق لمذهب دارون من الفضل الا جعل عالم الاحیاء خاضعاً لناموس عام 
یشمله‌با جمعه ولا آقل لمعظمه بحیث لا يشذ منه الا تغییرات طفیفة بعو امل ضعيفة. 

وهنا قد نسب ٍلی دارون الاعتراف بما یعتمد علیه لا مرك وجعله لها بمقام رفیع. 
والاعتراف ایضاٌبما یعتبره جفروی. 

وزد علیه ما یذکره في آثناء کتابه من العوامل التي یعظم مرها کتغییر التکوین 
الذي قال في المقالة لثانية ص ۷ اه لاب من التسلیم به. ویقول هنا: ان 
دارون ین آنا غالبا لا نعرف شیناً من النوامیس التی تتفیر الاحیاء‌بموجبهاء وان ما 
نستطیعه من ذلك اّما هو التأکید بوجود هذه النوامیس.۱ 

ویقول في‌المقالة الثانية ص ۶ ۱۲: «لوأطلقنا مذهب دارون علی جمیع الحوادث 
المقزرة آوعلی ظواهر الحیاةآجمع. لو جیا کتیر امتها لا بتطت علیه ور تماکات شمه 
علی طرفي نقیض, ویستدل منه علی أَن الطبيعة سلکت شبلاً خری أیضاً لتحویل 
الأنواع. 

ولاشلكّ في ن هذه السبل عدیدة جدا. لاه من المسلم آن الطبيعة فی تفّها الذي 


۲ ۱۳۷ المفر دة. 


۱۳۸ نقد فلسفه دارون 





لا نهاية له یدز آن تبلغ غایتها بسبیل واحدٍ./168/وأن من رأي شارل فوجت 
حیث قال في بحثه عن مذهب دارون في غازت دکولوین, وقد أق علی صحته:ِن 
طرقاکثيرة تودّي الی رومه.۱" الی غیر ذلك من کلامه الذي لا بهتنا استقصاءه. 

واذا کان الأمر کما یقوله بخنر, لم یبق فضل لدارون الا تتبهه لعامل واحد 
يشترك في الفعل مع العوامل الکثيرة التي ذکرها لامرك و جفروی وغیرهما. 
وعوامل کثیرة لم تزل مجهولة. 

ومن الظاهر ان اتصفت أَرٌ هذا المقدار من الاکتشاف لیس ماأشر: یستحقَ 
صاحبها هذا الثناء, ویعد مختر عالفلسفة التحوّل والار تقاء. 

واذا قّم الفضل فیه علی عدد تعداد العوامل, فلینظر ماذانسبة حصة دارون ٍلی 
حصة لامرك و جفروی وغیرهما"؟ 

ولا يكفي للاعتذار ما یقوله الشارح هنا من أَن الانتخاب الطبيعي هو العامل 
الأکبر؛ بعد اعترافه باه یصعب, پل یستحیل علینا آن نعرف کم یخص کل من هذه 
الاسباب العديدة من کل من النتا یج المختلطة الصادرة عن عملها المشترك .فللتحوّل 
نوامیس کثیرة وعوامل عديدة معلومة ومجهولة, و المعلوم منها مجهولة مقدار فعلها, 
فکیف یملم مع /169/هذا وذاك أن الانتخابات الطبيعي هو العامل الاکبر ؟ 

والشارح یکتفی تارةٌ في فضل دارون بالتقم ولو خطوة في سبیل کثیر العقبات 
کهذه, ویغضن من أنْ لغیره فیه خطوات. فلماذا صار دارون هو الذي نسب الیه 
المذهب؟ علی أَن التنبیه لبعض عوامل التحوّل لیس بأٌمر خطیر یذکر ولا بمأثرة 


توثر. 


جاء فی هامش المصدر: و في المثل العامي: کل الدروب تودّی الی الطاحونة. 
۲ فلسفة النشوء والار تقاء. ص ۱۲۶. 


مذهب التحوّل و الارتقاء عبر القردن ۱۳۹ 





لقد هزات حتّی بدا من شزالها کلاها! وحتی آشتامها کل مفلس" 

فان الشارحبنفسه یزعم نّه من جملة الذین تکلموابمذهب التحوّل قبل دارون 
بزمان طویل, وجعل آسباب ذلك فعل الاحوال المختلفة لسطح الاأرض وتغییرا 
تدریجیا في الجرائیم من جهة آخری. 

وتارة يتهم دارون بما ينبغي آن ینژه عنه کل فیلسوف ویقول في المقالة الثانية ما 
نصه: «ٍنٌ دارون کثیر ما یذکر هذه الاحوال الخارجية الا أَنّه لا یجعل لها فعلاً ۷ 
مع الانتخاب الطبيعي, وما ذاك الا تفضیلالمذ هبه لکي یجعل له المقام الاول. علی أَن 
فعلها الخصوصي عظیم جدأ.۲ 

سبحان الّه, شیخ هذه الفلسفة ومو سس آرکانها کیف /170/یغض الطرف عن 
الحقيقة و یجعل الانتخاب شریکا لها. مع علمه باستقلالها, تفضیلاًلمذ هبه وحبّاًلژأن 
یکون لرأیه المقام الاوّل ؟ هذا من سوء الظن الذي قد یترفْم عنه خصوم دارون, 
فکیف یسوغ لحامل عرشه وتابعه في رأیه آن یتفوه به؟ ولان یُذعی هذا لدارون 

نعازجا اوارتبا ی هه شارحاً 

والذي آُراه 5 الانتخاب الطبيعي و شلم وَسَلِمَث دنه من الانتقاد. فلا تحط 
ام فکوفهده الآ و سیون میا وروت ات روا 
بخنر آراد آن بشر. فجرح. ویصلخ. فأفست؛ وذك لا هذه العوامل مهما بلغ 
عددها واشتد آثرها لا تور الا في تکوّن التباینات ولحداث الاختلافات وهذا 

هو الذي یعترف دارون بعدة منها ممّا ذکره غیره, ویزید علیه الاعتراف بو جود 
نوامیس کثیرة مجهولة مثلهاء تعمل عملهاء و تشارکها في فعلها. 

ولیس هذا تمام مذهب دارون ولا به معظم فخره, واتما الذي اختضص به هو َنْ 





۱. أي الکلیتان. 
۲ هذا البیت من معلقة آمری القیس الی یضرب بها المتل فی الشّهرة فیقال: لأشهر من قفا 
نبك. (عبدالستار الحسني) ۳ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۶ ۱. 


۱۶۰ نقد فلسفة دارون 





هذه التباینات بل حصلت تختلف نتیجته في میدان تنازع البقاء, فان آوجب 
منها القوة لاأحد المتنازعین یقوی علی خصمه فیبقی ویفنی غیره وینقل /171/ما 
آورث ألقَيَ مور في التنازع بقانون الورائة الی نسله, وهکذا نی الضعیّف وَیبّقی 
اي مر تقیاً حتّی نتحوّل وتف الأنواع الجديدة علی ما سبق تفصیله وسبق ما 
علیه من الانتقاد. 

وهذا الفعل -أعني التحوّلْ وتألف الانواع - خاص بالانتخاب الطبيعي, لا 
یشارکه سائر العوامل؛ و اما هي معذات لاحدی مُقَدماته وهي تکون التباینات . 

فقول الشارح: ان دارون لا یجعل لها فعلاً الا مع الانتخاب الطبيعي صحیح. 
بقل تاه لام فیمه مه وم انآ نقعه با خر فا بر وما اسیاب توت 
التباینات الاکأسباب الورائة؛ فهل |[ذا رفع المستقبل الحجاب عنها کما ترجّاه 
دارون تکثر شرکاء الانتخاب الطبيعي؟ 

نعم. ان ثبت وجود نوامیس تحوّل الأحیاء وتولف الأنواع بغیر توشط 
الانتخاب الطبيعي؛ یتجه النقض بها علی دارون یتبیّن بها النقض في مذ هبه کمذ هب 
تکوین الکثیر الطبائع الذي نقله عن کولیکر الراجم الی التحوّل الفجائي. 
واستطاعة بیوض الحيّة الدنیا وجرائیمها آن تتحوّل الی صورة أخری ونحوه. 

ولیس من قصدنا تصحیح مذهبه ولا موافقته علی معتقده, وانما نرید دفع ما 
/ وقع فیه من سوء فهم آتباعه لکلامه دفاعاً عن الحقيقة وقضاء الحق العلم. 


[ِنْ الانتخاب الطبیعی لا يودّي الی الار تقاء دائماً] 
عاد کلامه: «ولا ین آن تجمع الصفات الموافقة للفرد." ودوام هذا التجمع فیه 
یشعیان به نحو الکمال فی کل الا حوال؛ فانه مهما کان سلطان التحسین والتکمیل 


۱ الاصل: باي. ۲ المصدر: في الفرد. 


ان الا نتخاب الطبیعی لا يدي الی الارتقاء دائماً ۱:۱ 


عظیما فلا تحصل عنه‌هذه الغاية دائما؛لانه قديكفي آن یکون في الفرد امتیاز ولوقلیل 
المعنی حتّی یفُوی علی أفرانه ولو کان أضعف منها ولو في باقي الصفات. 

وقد یکون الامتیاز أحیانا سیب للانحطاط کبر القد والعافیة۱ حین فقد القوت. 

وعلیه فالارتقاء یصاحب تغیّرات الفرد غالباء لا دائماً ووجوبا فربّما تقهقر 
الفرد ووقع في الحوول "کما في الدب الاسمر الحالي, فان أصله دب الکهوف الذي 
کان آکبر منه وأقوی, ولکنه انحط الی حالته الحاضرة لتغیّرات في سطح الارض 
وفی المسکن والقوت وما شاکل هذا. 

وکذلك الدیدان البطينة فان آصلها من دودة کانت سابقاً في الخارج أکمل منها. 
ولکنها فقدت بعض آعضائها لتغیّر جنس معیشتهاء فانحطت. والسریبید حلزون 


مائی الذي کان له قوقعة كلسية لما کان مستقلاء فتعزی من قوقعته اذ صار حلمیا 





یعیش علی حیوانات /173/ خر ی. وذلك نتیجة الانتخاب الطبيعي؛ لانْ القوقعة 
النافعة له فی الحالة الْولی لا تنفعه فی الثانية. بل ربّما آخسرته " اذ تزیده ثقلاً ا 
معنی له . ۱ ۱ 

وعلی ذلك فکل جزء لا یعود فیه فائدة یفقد رویدا رویداً. 

ولنا في جَفلان *جزيرة مدیراشاهداعلی ما یحصل الضر ربحسب الامتیاز فقد 
قال دارون:|نْ غالب الجعل هناك لا بطیر, لنقص في جناحیه, وسبب ذلك عنده: ار" 
ماکان منه قادراعلی الطیران تسوقه الریح و تلقیه * في البحرو تهلکه, ولا يبقي منه 
لا العاجز, فینتقل تکوینه منه ٍلی نسله, وهو لا یخرج من مکانه الا بعد طلوع 
الشمس وانکسار شدة الریح, ویکثر قيامه في الاماکن ال رطبة بجانب الصخور التي 


۱ المصدر: + في. ۲ الحژول: التغییر. 
۳ المصدر: اضر ته. ۶4 الاصل: جمل. 
. المصدر: یسو قد... یلقیه. 


۱:۲ نقد فلسفة دارون 


تقیه من الریح؛ واذا وجد منه ما بطیر في بعض الاماکن من الجزیرة المذکورة کان 
جناحاه قویّین جدّاءلمقاومة الریاح, فذلكك شاهد علی الانتخاب الطبيعي مشترکاً 
مع عدم استعمال الاعضاء. 

فمن هذه الامثلة. وکثیر غیرها, یعلم أنْ الانتخاب الطبیعی لا يِودّي الی 
الا تقاء دائما؛ وان دی الیه غالبا علی أنْالار تقاء کثیر و قلیافي العالم العضوي 
لا حقيقه ه/74 1/ واضحد. 

ویلزم الانتباه (لی ذلك |ذا نظر الی الشی علی مذهب دارون؛ فان الحال المناسب 
فی ظروف معلومة من الزمان والمکان قد لا یناسب في غیررها؛ فان التکوین الکامل 
اذا کانت أحوال الوجود بسيطة -یکون نقصا لا امتیازا, ولذلك کان الانتخاب 
الطبیعی -یجعل فی مثله والحالة هذه -تقهقرا لا ارتقاء 

ولا تنس" ماقلناه‌سابقاً وهوآن الانتخاب لایکون في کل قوته لا حیث یکتر 
ازدحام الأحیاء المتنازعة, ولهذا السبب کان وقوف بعض الانواع وارتقاء البعض 





الاخر ».۲ 

نم طال الکلام في بیان ذلك, وذکر آمثلته. والاعتذار عن الصور الموجودة 
الدنية و غیر الکاملة دی الادوار الجیولوجية, علی رغم الانتخاب الطبيعي, واه 
کاد آن یضعف به مذهب دارون لو لا هم وافوه بالبیان الشافی, " ونحو ذلك ممّا لا 
یتعلق لنا غرض به فترکنا لذلك نقله. 

ندع له المطالبةبا سانید أنساب هذه الحیوانات التي ادعی تقهقرها ولانأخذه‌بما 
لخصومهم من الشغب علیهم. لجعلهم التقهقر في بعض الأصناف نقضا علی هذه 
الفلسفة. وعدهم /175/ ذلك نقصاً فیها. 


۱ المصدر: لا ننس. ۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۹۹-۹۷ 
۳. قارن: فلسفة النشوء والار تفاء /7 ۰۱۰۱-۱۰۰ 


ان افتقاد الجزاء ینانی مقالة من یجزم بالارتقاء ۱1۳ 





ان افتقاد الأجزاء بنافي مقالة من یجزم بالار تقاء] 

ونقتصرهنا علی‌سژالین, نقّمت الاشارةالی آَوّلهما وهو: َنهبأْي سبب طبيعي 
محض یفقد الحیوان المتقهقر أَجْاء؛التي لا نفع له فیها -ولیست ما یستعملها 
بارادته. لیعتذر فیه بمذهب لامرك -کما في قوقعة السریبید التي ذکرها؟ 

ولم لا یتبقی خاضعة لناموس الورائة. ینقلها ٍلی النسل» وان لم یکن له نفع فیها!؟ 
بل. وان آضّرته وزادته ثقلا؟ 

ومن ین للصدفة العمیاء هذه‌الشفقة علی عالم الاحیاء تدفع عنه المضار و تحط 
عن جسمه الاثقال والوزار !؟ 

ثانیهما: أَنْالتقهقر الذي جزم به -فیما عه من الامثلة -یحتمل في کل حیوان 
یجزمون بار تقائه. فلعل هذه الحیوانات الدنیا جلّها بل کلها کانت في الأصل 
حیوانات مر تقية, فاقتضت بساطة حوال الوجودومناسبة ظروف مکانها وزمانها 
فقدان أعضاء کان بهاکمالها, فلع الب غوت وال کانا في جسم الجمل, ولکنّما 
فد أعْضاعضّالما صار حلمیین یعیشان بغیرهما. وهب نی هم الوجه فی عة 
منها فمن لهم به في جمیعها؟ 

وأمّا جعل جزيرة مدیرا الذي زعم أن لهم شاهدا فیه, فقد نقض مشینکوف 
الاستدلال به, ولا تقوم بعد تجاربه/176/قائمة لهذا الشاهد بدا لاه تفزغ وهوفي 
تلك الجزيرة.لجمع الجشث المطر و حة في البحر وقاس اجنحتها با جنحة التي لم تطر 
فلم یجد بینهما آدنی فرق ؟ 

قال: «وقد رد دارون آیضا علی من بری عدم ارتقاء کثیر من الصور الحيَة 
تخطلة لمذهبه, بما معناه: أن کثیرا من الحیو ان بل غالبه فیه أعضاء مورو ثة لافائدة 
لها. وقد تکون مضرّة لاختلاف أحوال الوارث عن الموروث عنه کرجلي 


۱. الا صل: لکنها. 


۱ نقد فلسفة دارون 





القرقاطة ۱ مثلاً فٍنها في غني عن الغشاء بین الاْصابع, لانها لا تعوم‌کأجدادها التي 
کان " مثل هذا الغشاء لازماً لها. وأمتال ذلك کثيرة جذا في الحیوان والنبات." نم 
ذکر أعضاء کثیرة لحیوانات مختلفة زعم نها فیها آثرية. 

ثم قال:«واعلم أن "الو رائة في الحیاتالجنينيظهر من *سواها؛ فان فی‌الجنین فی 
الدوارالولی من حیاته شقوقاً علی کل جانب من عنقه شبيهةبالنداغ التسي 
تتنقس بها ذوات الفقر الدنیا التي لارئة لها . والشرایٌن تتعکس علی نفسها لتتصل 
ها .ان التنفس الصدغي مزمع آن یصیر نم یتغیّر هذا التکوین ویتحوّل الی سواه. 

والرئة [نفسها] في آعلی ذوات الشدي لیست الا الما خة /177/ التي یعوم بها 
السمك. ولکتّها نامية ومركبة آکثر منها. 

والتنفس في اللابیدوزیر الذي هو بین السمك والحشرات في التکوین قائم 
بالاصداغ والرئتین معاء ویری فیه واضحا أَن الرئة لیست سوی نقاخة مفصولة 
بحواجز کثيرة جداومفتوحة الی الفم. 

ومبداًالتکوین الجنينی واحد؛ فٍن جمیع الحیوانات المختلفة تتشابه بعضها مع 
بعض في أَوّل درجات الحياة الجنينية, وتتشا جمیعها من صورة واحدة اولية." 

نم نقل کلام بایر" واغاسيز" في ادعائهما تشابه الاجّة في اول آمرها انتهی ". 

وقد تضمن هذا الفصل ۱ من کلامه الاستدلال بالاعضاء الأثرية وبالصور 


۰ المصدر: و هو من خصوم دارون. 
. هکذا فی الاصل / قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / ۲ ۱۰. 


۰ الاصل: الفضل. 


۱ جاء في هامش المصدر: نوع من الاْوز یعیش علی الْرض خارج الماء. 

۲ الاصل: کانت. ۳ فلسةة النشوء والار تقاء / ۰۱۰۱ 

ط المصدر: + في. 6. المصدر: منه في. 

1 فلسفة النشوء والارتقاء / ۲ ۱۰. ۷ المصدر: قال الشهیر بایر استاذ علم الاجنة. 
۸ 

۹ 


آن الا عضاء الاثرية لا یفید التحوّل العامٌ و لا یناقض اللاهوت :۱۶ 





الجنينية وقد أسلفنا الکلام علیهما في بحث أصل الانسان. 


[ان الأٌعضاء الأْثرية لا یفید التحوّل العام و لا بناقض اللاهوت ] 

ونزيدك هنا أَنٌ هذه الاعضاء الاثرية لا توجد في جمی آنواعالحیوان, بل في 
آکترها وغالبهاء کما یقول الشارح فلا یثبت بها آن التحوّل ناموس عا لجمیم 
الأحیاء. 

وفی کلام دارون المتقدم دعوی أنه لا یخلو جسم فرد من الحیوانات العلیا منها 

فان صحّت هذه الدعوی. فلا تدل الا علی تحوّلها فقط, والمدّعی تحوّل جمیم 
الاحیاء -حتّی الدنیا -عما هو آدون/178/منهاء وقل مثل ذلك في تشابه الاأجئة. 
ولکن من سای هذا عن هذه ألرٍَ اي ضنّ بها علی السْفط ‏ فنشرها في خلال 
هذا البحت بلا ربط , أعنی بها قوله: «والرئة نفسها في آعلی ذوات التدي لیست الا 
النقاخة التي یعوم بها السمك». 

وما ذکره بعده من تنس اللابیدوزیر وما یری واضحاً فیه, وعن الذي دعاه الی 
هذا اف الملیح الواسع من العلم. الذي يمتد ولا یقف عند حدّ. آعنی لیست هذه ال 
تلك, ولکنها عاد کلامه: «فهذه الاشیاء لا تتفق مع المذهب القدیم, آي مذهب الخلق؛ 
اذ لا معنی لها فیه, بل هي منافية له آیضاء وربّما عبشت بعلم اللاهوت» الی آخره.۲ 

برید بمذ هب الخلق مذهب استقلال الاأنواع وعدم نشوءبعضها من بعض, ولکه 
عبّر عنه بمذهب الخلق لامر سوف یذوق وباله, وهذا المذهب ان دافعنا عنه فهو 
دفاع علمي محض لا ديني, لا في عدة مسائل معدودة. 

واه تا توق ار آنشأت ونشأت انحطت و ارتقت. فدلائل الصنم 





۱ المط: الخیط مادام فیه الخرز, و الا فهو سلك. (عبدالستار الحسنی) 
۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۱۰۳ 


۱11 نقد فلسفة دارون 
والخلق ظاهرة فیهاء لاْحة علیهاء وقد مر في بحث أصل الانسان ما یکفی القائل بهذا 
المذ هب للدفاع عن قوله والتضال عن 7 

وأمّا قوله: «ربما عبت بعلم اللاهوت». فما قاله /179/ ال لجهله بذلك العلم 
المقّس حیث لم یکن من آهله ولم یعرف شیثامنه, وال لعلم أَن ذلك العلم منم حمی 
وأعرّ جانباً من آن تعبت به هذه البسابس" آو تور فیه هذه الوساوس. ولیت 





شعري, کیف تعبث به وهي أحٌَ" شواهده ومن أجدی آدلته؟ 

قهب أنّاسلمنا وجود الاْعضاء الأثرية في الحیوان, فهل هي الا أعضاء وجدت 
بل ُوجدت عند احتیاج الحیوان نا وت ها هی نم دفع عنه نقلها 
عند استغنائه عنها ووضع عنه عبتها علی ما اقتضته الرحمة الشاملة ول والحکمة 
خر ولو لم یکن في صفحة الامکان شيء سواهء لکان کافی لکل من منح أَرّل 
درجة العقل, ولم یفسد منه الوجدان بان یعلم أن للکون مدب رآحکیماً ی وجد الاشیاء 
عند الضرورة ویعدمها لدی الاستغناء عنها تدریجا کما آوجدها کذلك؛ علی ما 
اقتضاه النظام الاعلی وجرت عادته المقدسة فی سائر الکون. 

فانظر هداك له تعالی الی هذه الاشیاء التی اه سس انیت ارششت 
بلحیته ولحی أصحابه المادئین الذین یرون الکو تنة الضتدقة السیاه ۱۱ وماذا 
علی الصدفة العمیاء |ن تبقی في الجسم ما لانفع فیه من الاعضاء؟ آتخشی آن یکون 
/ لك نقضاً فی حکمتها آو منافية لقصدها !؟ 

ولو ال سیهعدملاستعمال. هو -علی + جمالعلی ٍجمال -ل بط في 
جمیع الأعضاء. وقد سبق ذلك. ونعیده مع زيادة توضیح لاقتضاء المقام 

ونقول: توسّع لامرك في هذا الناموس حتی قال -کما نقله الشارح ص ۷۱-: 


البسایس: جمع اایشبس, أي الکذب و الباطل. 
۲ الاصل: احدی. 


ان الا عضاء الاثرية لا یفید التحوّل العام و لا یناقض اللاهوت ۱:۷ 


«اٍنّ الطفل اذا ربطت احدی عینیه ينتهي الی آن یصیر آعور. واذا تکدر ذلك عدّة 
أجیال یتکوّن نسل اعور»,۱ 

واذا هت المسائل العلمية الی هذا الحدّ وانحطت الی هذه الدرجة. فلا تقابل 
الا بدعوی آنها تزداد قوة بالاهمال و تضعف بالاستعمال, وان الطفل الذي ربطت 
احدی عینیه تقوی تلك العین جذا بعد حلها. و تویّد بما هو معلوم نها تضعف بکترة 
النظر والاحداق کما یتکهم " السیف آلصَفیْل " (ذا أکثرت به الضَرابِ 

و تبقی الحقيقة مرذدةبیننا وبینه حتی تفصلها التجارب, ولا یکفی في [ثبات مثل 
هذا الناموس العاء تفْل قضیتین آو ثلات. فانها تتقض بمتلها و آکثر منها. 

ولانأخذه بان المطلوب من الفیلسوف بیان السبب في مثله وآمثاله حتّی ینتهی 
الی الصفات العامّة للمادّة التی لا تعلل بز عمهم الا بنفسها. 

ات موه هی ۱3۱/۵۱ زر یداع و ها 
رطوبة الهواء. یعرفه الم کما یعرفه العالم. واْما یختص الفیلسوف مثلا بآ 
تضدا بذلك حدیدته. فتذهب حذته. وبمعر فة سبب الصْتا اوسیب ذهابه بمضاء 
السیف, وهکذا. 

فلايكفي من یرید العبت باللاهوت هذاالمقدار فلعل آحد المومنین مین 
باذج عنده یقول: ان اهمال العضو ملاز لعدم الاحتیاج وعدم استفادة الحیوان 
به, فتحذ فه حکمة خالق الاشیاء عن سطر الاعضاء لا ان ترك‌الاستعمال هو المو ر 
في فقده. 

ويبالي اي ریت في‌کلمات هوّلاء ما معناه: أنالطبيعة لا نی شیثا بلا فاد ةکما 


۲ الاصل: انتهیت. ۳ تَکَهُم آشْیف: صاز کلیلاً لاغناء فیه. 
؛ الاْصل: الصیقل. ۵. الاصل: المنبوذین. 
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لا تحد ثه بغیر ها 

وقد عرّفناك قبل بان المعنی المعقول من هذا التعبیر وأمثاله هو الذي یعتقده 
المومنون . 

ومع الغض عن هذا وذاك. نقول: ان من الاعضاء الأثرية ما لا معنی لاستعماله 
حتی یکون ضموره آو فقده لاهماله, وذلك کالشعر المجلّل للجسد؛ فالانسان الذي 
کان له في آدواره السابقة من الشعر ما یجلّل جمیع جسده لا یعقل آن یکون سبب 
فقدانه اهماله الان؛ اذ لا معنی لاستعماله فی غابر الزمان, وکذلك القوقعة الکاسية 
للسریبید ونحو ذلك ممّا لا داعی الی استقصائه ./182/ 


[ٍن الًعضاء الأثرية تنافي أصل الغایة] 

ولعلّه یری سبب عبنها باللاهوت ما قاله هکل من آَنّ فیها انتقاض دعائم 
التلولوجیا أي الْسباب الغائیة؛ لاْنْ من هذه الاعضاء ما هو غیر نافع وقد یکون 
مضه ومن ثم ان اللفا رد 

ان کان الشرط في صحَة التلولوجیا وجود النفع للعضو في جمیع آزمنة وجوده 
فهو منتقض قبل الدستیلوجیاء وکان من الواضح فساده. وان لم یخلق دارون ولم 
یدوّن فلسفته ولم نکن ازالة الاعتقاد بالاسباب الغائية نتيجة آخری لفلسفة دارون. 
ربّما کانت أعظم من مذهب دارون کما یقوله بخنر في المقالة الثانية : «ٍذ کان -فی 
عدم النفع لرجلي الر ضیع الی آن یستطیع المشي, وأًعضاء تناسله الی آن یبلغ, وفبها 
بعد آن بهرم ولا یستطیع‌مباضعة النساء. وفي رحم المرأة بعد الیأس. وفی دييها في 
غیر زمن الارضاع ونحوها -غنی لاثبات فساده والفند علی معتقده. 

وان کان یکفي فیه النفع في الزمان الذي خلق من آجله. فلا انتقاض لدعائم ذلك 


۱ قارن: فلسفة النشوء والار تفاء / ۱-۱۱۳ ۰۱ 


ا دلیل علی ٍرجاع الا حیاء الی أصل واحد ۱1۹ 
ی 


العلم ولا خطر علیه منها؛ غاية الامر آن القدرة الأزلية يجري فیها علی ما جرت 
علیه فی نظام الکون آجمع من التدر یج, فیعدمها تدریجاکما آوجدها/183/ کذلك 
یه 1 ۳ 

فک هلاء لا برضهم التلولوجیا لا آن توجد الانشیان والشدیان للفلام. 
والجارية في أوّل زمان بلوغیهما دفعة واحدةء ویعدمان دفعة في خر زمان قابلية 
التناسل لهما». اذا لا آرضاهم الّه تعالی عنه بدا 


[لا دلیل علی ارجاع الاحیاء الی صل واحد] 

عادکلامه: «علی أنٌ دارون لم یحصر الاحیاء في أصل واحد. وریّما کان ذلك 
چا رید لاخ فجضل القو او ریت رعست آموا ول تخار ی 
منذ زمن طویل کل أصل زوج وکذلك النبات».۱ 

ع نقل عنه کلامین صریحین في أَنّ الأحیاء اصلها واحد. 

نم قال: «فهذا القول غیر قياسي, و یجعل المذهب ناقصأء وربّمانقضه أیضاء وقد 
قام الاستاذ برن مترجم دارون ضده؛ لانا (ذاسلمنا بأفعال خلق خصوصية لثمانية 
او عفر از واج أصلية. فما المانع من اطلاق هذا الخلق علی جمیم الاحیاء؟ وما 
الداعي بعد ذلك لتفسیر ظهورها علی سبیل طبیعی؟ لانه سیّان عند الفیلسوف 
حصول الفعل الخالق -کذا عبارته -مرة و مرات. فالتسلیم به ولو مرة اقامة 
المعجزة مقام الناموس الطبيعي. فلیس لنا الا آن نتوشع بمذهب التسلسل الذي 
وضعه دارون حتّی آخره, ونجعل العالم العضوي يشتقّ من صورة واحدة/184/ 
بسيطة جداً من الکُرَیّة آو البیضیة»." الی آخره. 

نم طفق في ذکر ما سولته له نفسه. ومتلته له وسوسته. من البحث عن تلك 


5 فلسفة النشو» والار تقاء / ۰۱۰۳ 5 نص المصدر السابق. 
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الصورة الواحدة البسيطة, ولا بهتنا الآن لك ٍن کان دارون لم بحصر الأحیاء في 
اصل واحد. فلا ظن له سبباً ال أنّه لم یجد من الاْدلةٍ ما یقوده الی آزید من العدد 
الذي یذکره. فنرّه فلسفته عن الجزاف ونفسه عن القول بغیر دلیل بل سار مَم 
لدلیل, حیث سار به, ووقف حیث وقف به, لعلمه بأنَ من سار بلا دلیل ضلْ. 

ولکنَ الشارح لمذهبه جری علی سوء ظئه بدارون فجعل سببه, 
عدم‌جسار ته فقط. 

وان کان السبب ما زعمه فلیس ممّا یو خد به دارون» وینعی علیه فیه؛ اذ لیس 
عدم جسارته لما یظّه الشارح, بل لا العالم لا یجسر علی القول بلا دلیل, ویجین 
عن الدعوی بلا حجة, و الحکم بمو جبة كلية لاجل قیام الدلیل علی مو جبة جزئية. 

والجمل التي نقلها الشارح عنه فیها من التهافت الواضح. ما لا ينبغي صدوره 
از 

ایا کان مذهبه هذا او ذاك فما انا سخط الشارح علیه و حمله علی الوقيعة فیه 
الا قوله:/185/«نفخ فیها الخالق روح الحیاة»؛ اٍذ لیس في الکلام ما بسخن عینه 
وعیون نداد من ملاحدته, مثل لفظ «الخالق» جلت قدرته, ونسبة الخلق الیه. 

ولو قال دارون: «نفخت الصدفة العمیاء فیها روح الحیاة» لنجا من العتاب. وما 
هت علبه ات 4 تو ط عذات: 

وما هذا الالحاح علی |ٍرجاع الأحیاء (لی أصل واحد. الا لامر رامه, وقد عر 
مرامه, وغرض رمی الیه وقد طاش سهمه. 

وهذا مقام مهم جداٌ لاب من بیانه وتوضیحه. ون أَدّی الی الاسهاب. ومد 
أطتاب الاطناب. 


تتمیم فی الصله بر بین القدرة الا لَهيّة و الا سباب الطبيعية ۱۵۱ 





[ تتمیم فی الصلة بین القدرة اللَهِة و الأسیاب الطبیعیة] 

اعظم‌شبهة دخلت في مر التوحید علی هّلام. وأکبر داعلهم لی التنویهبفلسفة 
النشوء والار تقاء هو: ظتهم آن المو خدین َو االی الاقرار بالخالق حیث جهلوا 
الأسباب الطبيعية التی يَجْرِي الکون علیهاء وأنهم رأوا حوادت عجزوا عن تعلیلها 
لنقصان علومهم فعّلوها بالقدر: الالهيّة, ولو عرفوا الاسیاب الطبيعية آجمع لدانوا - 
مثلهم - بترك الدین, واستغنوا عن الاعتراف برت العالمین. وحیث کانت هذه 
الفلسفة 7 تتوسّع في بیان العلل الطبيعية للحیاء ولا حادثاً فیها بلا تعلیل ان ن لم 
یکن‌بالممکن فبالمحال آو بالیقین»/186/فبالاحتمال هاموابها واعتنقوهاء و جعلوا 
که الاطراء علبها والذب عنهاء ولو عرفواحقيقة معتقد هل الدین وأنْ معرفة 
الاْسباب تزیدهم یقیناً علی يقین لترکوها ترك الظبي لکناسه وظلّه. وزهدوا فیها 
زهد المسافر فیما جف من زاده (ذا قدم ٍلی أهله. ۱ 

وما ذکرنا من عظمة هذه الشبهة عندهم. بل أنّه السبب الوحید لالحادهم آمر لا 
یحتاج ٍلی البیان؛ وذا تأمّلت شرح بخنر ومقذمتی معزّبه, وما تشدق به في 
حقيقته " عرفت آنا قد أَبنا المحَرٌ ولم نخطی موضع الداء وقد صرّح به آحد 
خطبائهم في مجلس حافل لهم في بلاد الانکلیز. وقال ما ملخصه: «اٍن الاحیاء |ذا 
کات و هر بش میت ط ید فلم یق حینتلٍ احتیاج ای ... الی غیر ذلك. 

وقد رأیت الشارح کیف بجمل الخای مایا لیب اطبيمي, ویسمی في هه 
ظهورها علی‌سبیل طبيعي, ویتوسع بمذ هب التسلسل, لا یحصل فعل الخالق مرّة. 
المستلزم لجوازه مزات 

وأنا اعتذر الی القاری |ٍن کان من هل الدین من بیان دفع هذه الشبهة. ٍذ الذي 
سأذکر لیس ممّا یخفی علی صغا رآطفالهم و غفلة/187/عوامّهم. ولكتي آر ید بیانه 


الو کُدُ: اد و ألْفاية. ۲ اش کتات له : 
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لوّلاء الذین لا یعرفون واضحات الدین ولا المعلوم من عقائّدٍ معتقدیه.کانهم لم 
پروا أحدا من آهله, ولم یسمعواكلمة منه. فنقول: وجود الاسباب الطبيعية مما لا 
ینکره آحد من العقلاء. فضلاً عن أهل الدین, ولا یخالف فیه أحد السوفسطائیین 
والشبطیقیین, -وهم ان عدّوا من العقلاء -فأهل الادیان منهم براء. 


[انْ الدین لا ینکر الأسباب الخارجيّة, و السببیّة] 

وقد عرفناك في ول الکتاب آَن المومنین لا ینکرون وجود الاسباب. بل 
یستذلون بحسن ترتیبها وبدیع انتظامها علی وجوده وبدیع حکمته وعظیم قدر ته, 
ولهذا تراهم من أحرص الناس علی معرفتها والبحث عن خبایاها في خفایاها, فقد 
علموا آنهم لایتقّمون فیها خطوة ال ویر تقون من المعرفة درجات. ولا یتجلی لهم 
سر للطبيعة الا وللئور المقدس فیه تجلیات, هذه صعاب مسائلهاء فهل ریضتها! 
غیر آفهام آهل الدین, وهذه آبکار نوامیسها هل افتضّت بغیر آفکار المومنین!؟ 

هذا ناموس الجاذبية العامّة ونوامیس النور وغیرهما. هل رفع الحجاب عنها 
غیر نیوتن وهو الملقب باللاهو تي الفاضل صاحب الرسائل الاربع (لی الدکتور 
تنبلی. وموضوعها دحض اراء المادیین؟/188/ 

وهذا دوران الدم في البدن هل اکتشفه غیر هار في, وهو القائل: ما شرحت 
حیواناء الا نظرت فیه شیثاً جدیداء ورایت أدلةً جديدة علی العناية الالهية تعالت 
قدر ته ؟ 

وهذا باستورصاحب التجارب فی الااختمار یقول: فی جواب من قال له: کیف 
نقّر یا دکتور آن توق بین اکتشافاتك العلمية ولتعليم الدینية؟ 

اعلم آن دروسي بدلا من آن تزعزع اعتقادي جَعَلتني في يماني ک الفلاح 


۱ ریضت: طو عت. ذللت. 


ان الدین لا ینکر الاسباب الخار جیّة. و السببيِة ۱6۳ 





الب يطاني . ولوکنت آکثر تعمقاً في العلم لربمااکنت أصیر بایمان الفلاحة البر يطانية 

اه ایا واه ابا اتلد افیا الاستطرادلایسمح لناباکثر مما 
نقلناه. 

وأهل الدین لم یعترفو بوجود الخالق جلّت قدرته الا بما عرفوه ضرورة بالاة 
القطعية من حدوث المادّة وامکانهاء وضرورة انتهائها الی واجب بالذات, وال 
کثيرة : ۷" تحصي. ومنها: هده العلل, کما عرفت. بحیث یعد عندهم من البد یهات. 
ویحسب المنکر له مصابا في و جدانه, ولم یستدل أحد _فیما أعلم-علی ذلك بوجود 
حوادث لا یعرف لها علةَ طبيعية, وان ذکره آحدهم فلا شك آنه لیس عنده هو 
الدلیل الوحید /189/ الذي یعتمد علیه. فان تمت تلك الادلة -وقد تمت فلا 
تضرّهم معرفة العلل الطبيعية" ولا تضرّهم فلسفة اللشوء بل فیها من النفع لهسم 
أضعاف ما قدروا من الضرر منها علیهم. 

وأهل الدین, |ذا وصفو اه سبحانه باْه خالق الشی». فلا یریدون به أنه آوجد 
بمحض قدر ته الکاملة الابتدائية ولم یوسط فیه غیر ارادته لس بل تون بة 
آوجد بارادته واختیاره, سواء آوجده بلا آسباب طبيعية أصلا-کما فی العلة 
الطبيعية الاولی وهي المادة -آو القوّة بزعم هولاء. و بتوسط آلوف من السباب 
المر تبة والمرکبة. کما في الأحیاء الموجودة الان. - 

وکذلك |ٍذا قال أحدهم: کنت مر یضأٌ فشفاني اه. آو فقیرآفآغناني له لایخ 
هذا القول بما |ذا کان او عفوً بلا شرب الدواء. وغناه بصع في قوصَوة نازلة 
من السماء, بل یقوله وان تجَرّع الدواء مراراً مّاء وقطع الارض للتجارة طولا 
اغرضا 





۱. مثل فرانسو ي یضر ب لشدذء الاستمساك . 
الاصل: الطبيعة. 
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وهذا لیس محض اصطلاح من أهل الدین. بل هو من الحقيقة التي یعرفها کل 
آحد, ویکوره کل یوم في مجاري کلامه, فیقول: آحرقت القوب, وهو لم یفعل شیثاً 
سوی أّه جمع حطباً وأضرمه. نع آلقی القوب فیه فرع النار 

ویقول: /190/ قتلت الصید. وهو لم یزهق روحه بصرف |رادته, بل صوّب 
قنور ا قفا رالد شفت آ ها ءفیزه و هگ 

ولا آرید بهذا المثال أنْ آفعال اه سبحانه کأفعالنا من جمیع الوجوه وأن 
استخدام الّه سبحانه للسباب الطبيعية کاستخدامنا لهاء کیف والفرق بین الأمرین 
عظیم و الشو طبینهما بطین!؟ ولیس المقام‌مقام بیان ذلك, و اما آ رید التمثیل لما ذکرنا 
من أَنَ توسط تلك السباب لا تنافي نسبة الفعل الی الفاعل. واه (ذاکا ننسب 
الافعال ال ی آنفسناباستخدامنا قوی لم تخلقها ولم نعرف حقاتقها,فکیف بمن آوجدها 
لهذه الغایات؟ وعلم بها قبل وجودها؟ وهو القادر علی ما یرید. وان لم یوسطها؟ 

وما ضر لویس بخنر آن یتعلّم واضحات الدین ال مْ یعترض علی آمله 
وتهکم دزم ۱ 

فهب أنّه لم یمکنه الاختلاف الی کنائس آلمانیا؛ لا خُدَمتّها لا یاذنون له في 
الد خول فیهاء ولا سوّال الاکلیروس, لانهم یکرهون معاشرته ویرغبون ععن 
مکالمته, ولکن کان من الممکن له آن یسال آحد اطفال المومنین ویقول له: من 
رزقك الیوم؟ لیقول: الّه سبحانه. 

نم یقول له کیف؟ لیقول له: اه تعالی دی" آبي للتجارة. فقدّر له الربح فحصّل 
دراهم /191/واشتری عیشاً آوقع حبي في قلبه حتّی جعلني شریکه في زاده. بل 
آثرني علی نفسه. ۱ 

نم بقول له: من خلقك؟ لیقول له: انّه وآبي فلان. 





۱ الاصل: فا حرقتها. ۲ الاصل: آهدی. 


ان الدین لا ینکر الا سباب الخار جیّة, و السببیّة ۱06 





ولو فعل ذلك, لعلم أَنْ دارون جری علی اصطلاح هل الدین, فقال: «نفخ 
الخالق فیها روح الحیاة». ولا یلزم من کلامه انکار السبب الطبيعي للحی الاوّل, 
ولامن التسلیم به اقامةالمعجزة مقام الناموس الطبيعي, وان اطلاق الخلق علی جمیم 
الأحیاء لا مانع منه. بل یمتنع غیره عند دارون ٍن کان کلامه هذا علی وفق معتقده. 
ولا یتافی ذلك ما یذکره من آسباب ظهوره. 

ولعلم آیضاآن لا معنی لقوله بعد ذلك: «بقی علینا آن نعرف مصدر هذه الکریات 
الاولی-أي اصل الصور العضوية الاولی التي یقول دارون ان الخالق نفخ فبها نسمة 
الحياة -[1] تولدت ذاتیا طبیعیا آم خلقت آودعت نوامیس النمو علی أنْ [الوقوف 
عند هذا الحد نقص في مذهب دارون, لان] خلق الصورة |ذا صح مر فلا مانع یمنم 
من تکراره مرات متوالیة»." الی آخره. 

التولد الطبيعي لا ينافي الخلق, ولیس ذلك نقصاٌّفي مذهب دارون, بل هو غاية 
کماله. اذ لم یقف عند ما انتهی تخزّص هذا وأصحابه. 

وکذلك ما ذکره في مبد المقالة الثانية من أَن الاعتر اض اللاهوتي لم ینفه دارون 
صریحا؛ بل آراد/192/تقلیل قیمته.بجعله الخلق محصورا في بضع صول قابلة کل 
تغیّر لاحق من نفسها, آولی‌بحکمة الخالق وعظمته. ولا حاجة الی القول: ان مثل 
هذا التعلیل ساقط من نفسه. وکان في |ٍمکان دارون الاستغناء عنه لو لاه راعی 
حاسَات مواطنية الدينية؛ لا قاعدة مذهبه الصُذْفة العمیاء وکله قائم علی أَفعال 
طبيعية لا شیء من القصد فیهاء الی آخر ما لا ثمرة فی نقله. 

فتراه یرمی دارون بانّه ذکر خلاف معتقده. و تنافی التو حید. 

ما مذ هب دارون‌فمتا لم نتحمّقه,وقد قدّمنافی آول‌الر سالآقصی ماظفرنامن 
التقل عنه التحیر, ورین نقل الاقرار بالتوحید عنه أیضاء وهذا آمر لا بهتنا ولو ل 


4 فلسفة النشو ء والار تقاء / ۱۰ 





وأمَافلسفته فلا تبني علی الصدفة العمیاء کم آوهمتهقلة بصیر ته.بل علی التوسم 
في‌معرفة الاسباب المقربة الی معرفة‌مسبیها ون مرا یزعم المنافاة بین قیامالمذهب 
علی آفعال طبيعية وبین القصد. ولا یری من نفسه القصد في جمیع آفعاله معبنانها 
علی آفعال طبيعية لعجزه عن المعجزة. لا ينبفي تضییع ثمین الوقت بنقل کلامه و 
ر5ه./193/ 


[انْ اعتبار الأصل الواحد للأحیاء لا نافی التوحید] 

وهذا الرجل کما أنّه شدید الولع بارجاع آصول الأحیاء الی صورة واحدة لظه 
ذلك معا یضر بالدین, کذلك شدید الحذر من تعدد الأصول, لظته أنْ ذلك ملازم 
للقول بالتوحید. 

وهذا جهل آخر منه فقبله کانت ملاحدة مثله لا یعرفون النشوء والارتقاء 
ویقولون‌باستقلال الواع و یختلقون لها آسباباطبيعية, وهم یشارکونه في التعطیل. 
ولم یرد علیهم آهل الدین في غابر الزمان بتعدّد أصول التواع, بل بما یردون به 
القائل بوحدته الان. 

وبالجملة تعدّد آصول الانواع واتحادها قضية علمية محضة, لا مدخل لها في 
الدین الافیما عرفت.کمسانل‌الهندسة والحساب. و أهماکان فوجود الصانم الحکیم 
لخلقها لازم لزوم النور للظلْ والوجود للعدم. 

تج ان بخنرلعا زعم آنّ ول دارون یجعل المذ هب ناقصا ور یم نقضه کلف نفسه 
التوشع بمذهب التسلسل الذي وضعه دارون, وجعل العالم العضوي مشتقاً من 
صورة واحدة بسيطة جدا؛ وألجاً ته خاتمة البحث عن أصل تلك الکرية الی مسألة 
اتود الذاتي, ولکّه خرج عنها بلامحصّل, بل اضطر آخیراً الی الاعتراف بان 





الامتحانات لا تویّد حدوث التولّد الذاتي, ولکتّه جری علی ما عرفناه/194/ من 
عادته وعادة أصحابه مهما أعوزتهم الحیل, وهو تعلیق الامل بالمستقبل وعد 
موافقته للاحوال الارضية الان. 

ونحن لائمل القراء بنقل کلامه وانتقاده. وائما نذکرکلمة من هذه‌المسالة, لها 
مسألة مهمَة وهي المحور الذي یدور علیه علم الأحیاء الیوم -کما یقول بخنر - 
وکانت تعدّ من أَهم المسائل في القرن الماضي -کما یقول غیره - وقد تداولوها 
تفا سل زا یعس بین المومنین والملحدین؛ وهی ایضاً 
علمية محضة. ونحن نسمعك ولا حدیث تلك الحرب. تم نبّن ان شاء ال ی 
بعفزل عنها وعلی الجیاد فیها وفي آمالها. 


[المنافسة العلمية بین الماّیین و باستور في عدم استفناء الطبيعة عن 
الواجب] 
زعم المادیون: أَنْ في اِنکان التولّد الذاتي امکان الاستفناء عن الواجب. 
فاص اعلی ذلكك. وقاومهم آهل المذهب الروحي أشدّ مقاومة, وطال بینهما 
لخصام الی آن استتب الفوز لاصحاب ما فوق الطبيعة في آکاديمية العلومالفرنساوية 
بتجارب زعیمهم باستور فدَحَرَ المادیین ونکصهم علی آعقایهم حمر الأخادع. 
واصل ذلك: أنّه کانت المذ اهب مختلفة في سبب الاختمار الی آن قام باستور 
ثبت أنّه تغیّر كيماوي یسیّبه وجود أحیاء /195/میکر سكوبية تنتشر وتتکاثر 
عدة بعض عناصر الوسط المستعدٌ للاختمار, فظر" المادیون رن تلك الحیاء 
تتولّد في نفس الوسط المعَلة بسيب كيماوي, فصالوا علی أهل الاثبات قاتلین:! اذا 
کان من‌الممکن آن یتولد من المادة الفاقدة الحیاة أحیاء بسیطة ة الترکیب, یرجُح آن 





الشعواء: الفاشية المتفرقة. 


۱6۸ نقد فلسفة دارون 


تکون‌هذه الا حیاء قادرة علی آن تر تقي بالتدریج تبعألناموس النمو الطبيعي, وعلی 
هذه‌الكيفية تحولت الا حیا ءالمتناهية في الصغر لی حیوانات آکبر وأکمل الی آن بلغ 
آقصی ما نراه مع طول الزمان, وربّما کان منها أصل الانسان. 

وأنکر ذلك علیهم خصومهم واحتدم النزاع وطال الجدال. 

فلغا رأت الأكاذيمية الفرنساوية أن المشاحنة! قد طالت بین الفریقین آرادت 
قطعها. فجعلت لمن ی تیها بالبرهان القاطع جائزة قدرها آلفان و خمسمالة فرنك. 

وکان الطبيعي بوشیت. وهو اعظم آنصار التولد الذاتي مشغولا طول هذه المدة 
بتجارب ظتها آقوی دلیل لمذهبه. ولا طالیتهالاکاديميةباظهار تجاربه أتیبقنينة 
وملاها ماء حرارثّه مة درجة, وبعد آن أحکم سدها قلبها وغطسها فی دَن موم 
زتبقاء ثم آخرج التدادة, و اعد یدغل ای عوف الفننه باقد" * مم قلیل مع 
۱ لاأکسیجین.ولم تم با قلیلة حتی ثبت و جودالا ختماررغماعن حرار ةالتبن التي 
کان یجب آن تقتل الجرائیم. 

قاخد انار ات لذ الذاتي ینادون بالغلبة والانتصار, لکن لم تدم لهم مدّة الفرح 
بتجربتهم؛ لاأنْ باستور آعاد التجربة. فقرر: أنْالجرائیم کانت تدخل في القنينة 
بملاسة الزیبق المعرض للهواء. واراد ان یسد باب هذاالخلل, فبعد آن ادخل المادة 
القابلة للاختمار القنیتهست‌ها بسدادهة بخ فها ابو ب بلا تین محتی.عتی لا یدخل 
لهواءالقنينة. ال و حرارة الأنبوب قدآهلکت الجرائیم التي ینقلها, فلم یتم الاختمار؛ 
وأعیدت التجربة مراراً فکانت النتيجة واحدة, ویما أَنْ حرارة الأنبوب کما تقتل 
الجرائيم قد یقتل بعض العوامل التي باختلاطها مع الهواء. ریما تون ضرورية 
لاختمار عیدت التجربة بأنبوب آوسم, لکتهم حَشوَه بقطن حتّی آصبح شببهاً 


ار لته العف ۲ القنينة: ٍناء من زجاج یجعل فیه الشراب. 
۳ الباقة من البقل: حزمة منه. ۶ التبن: عصيفة الزرع من الب و نحوه. 


ان التوالد الذاتی لا یو جب القول بالتعطیل ۱۹ 





بمصفاة, ومع هذا لم تخت الاختماز: لا ن الجرائیم کانت تجتمع في کتلة القطن. 

فکانت هذه‌التجربة ابتداء نجاح باستور, و استفرّت تجربته اعجاب الا کاد يمية. 
فاعلنت نیل باستور الجائْزة وفوزه علی مذهب التوالد الذاتي, ولا تسل ما جری 
بعده علی بوشیت المسکین خر الجائزة, و حرمانه‌سمعة/197/الاکتشاف أعظم 
خجل لدی خصمه خجله لدی المادیین الذي علقت آمالهم بتجاربه آکثر . 

ولعلٌ لی هذه الحرب العلمية آشار الشار ح فیما ترکناتقله من کلامه,ونقل عن 
جستاف جیجیر أن صحابه الطبیعیین ضاق علیهم مجال البرهان حتّی | تواعلی 
بینات یسخر بها". 


[ِنْ التوالد الذاتي لا یوجب القول بالتعطیل ] 

ری ان باستور -واٍن رمی الالحاد بقاصمة الظهر وآبقی له من الذکر ما لا 
ینسی مدی الدهر -ولکن هذا النزاع بمَعْرٍل عن الاثبات والتعطیل, کما فرغنا من 
انوا زضدنااه ال تایه الا مر واتبیا تن 

ومن‌مُضحکات الم بل مبکیاته " آن جماعة ینتمون الی العلم ینوا أَهم مسائله 
وأشرف مقاصده أجمع علی أَنْ بتداءخلقة تلكالحیوانات في داخل القننة آوفي 
خارجهاء فان کان فیها یثبت التعطیل ویْشتَغنی عن الخالق تعالی, وینهد رکن 
باتک لقدرةالکاملة التي وسعت کل شيء "لا تقدر علی الد خول فیالقنينة. 
ویمنعها ليم الملمي, ولا یکون في انتظام أعضاء تلك الحیو انات/198/وو جود 


۱. وفي بعض المجلات العلمية نقل تجربة في تولید الاأحیاء في سوائل عن الدکتور بستیان 
اجراها في الجمعية الطبية ببلاد الا نکلیز. وهي قريبة ممّا نقلنا عن بوشیت, ونقل أیضاً انکار 
تندل و باستور علیه . (منه) 

۲ و قد قیل قدیماً: شر البليّة ما یضحك. (عبد الستار الحسنی) 

۳ قارن: الكافي ج ۳۹4/۲: «انبسطت یداه و وسعت کل تیم 


۳ نقد فلسفة دارون 


لوازم حیاتها شواهد علی آنها صنع قادر حکیم. 

«لم»؟ لانها وجدت داخل القنينة. وتلك الزجاجة الرقيقة التی تکسر البراهین 
القوية الدالة علی امکانها. وان کان ابتداء خلقها في خارجها تبقی أدلة الاتبات 
سالمة ومداخلة القدرة الالهية لایجادها لازمة. 

وآنا آکّر عليك ما نتهتك علیه وأقول: ِنْ هل الدین یقولون ان الکون أجمع بما 
فیه من الشموس والاراضي والاقمار وما فیها من الجماد والنبات والحیوان‌ممکن 
مخلوق, أوجده الباري عن قصد واختیار.وکل ما یوجد فهوبخلقه وفعله ان آوجده 
بلا سبب طبيعي. فهو القادر علی ما یرید وان آوجده‌بأسباب. فهو الموجد له 
ولأسبابه, ولکن جرت عادته المقتسة غالبا علی الثاني, لاه تن للصنع. وأدل علی 
الحکمة. وفیه تمام المصلحة وحفظ النظام وارتباط بعضه ببعض وغیر ذلك ممّا لا 
یمکن احصاژه, وستسمع طرفاً منه ان شاء الّه تعالی في المقالة ال"تية. 

ولا یخص أحد منهم صفة خالقیته بما لم یکن له سبب طبيعي. 

وکما آنهم لم یعترفوا بوجوده تعالی لظَهم عدم كفاية الاسباب الموجودة في 
الکون بل بهذه الاسباب وحسن انتظامها وبدیع ترتیبها فا عظمة خالقهاه 
واضطروا الی الاعتراف بوجوده, فکلما کانت تم وأکمل کانت علی‌معتقدهم أدل؛ 
فاذآ لیس التولّد /199/ الذاتي ال خلقه تعالی للحی بعد ایجاده المعدّات له, وجمعه 
الأسباب اللازمة التي قزرها لوجوده, ولا فرق بینه وبین الخلق من الجر ثومة و 
الیضة ماه 

فکما تفنّت القدرة الکاملة فی ایجاد النبات فجعل بعضه یو جد بواسطة البزر و 
یقال: البَذر وبعضهابو اسطة البر بطرقها العد یدة؛کذ لك تفنتّت في ٍیجاد الحیوان, 
فجعل بعضه یوجد من بعضه بطريقة تقسیم الحي نفسه الی شطرین, آو ب|حداث 
زيادة متصلة به, کما في الحیوانات الذنیاء وبعضها یخلقه من بيضة تفقس خارج 





نظرية التولد الذاتی موجودة فی العصور القديمة ۱1 


المبیض-کما في الطیور -وداخله_کما في‌الحیوانات اللبونةوبعضه بالتولد الذاتي 
باصطلاحهم. 

وسمعت قدیماً آحد أعاظم آهل العلم یقول: ِنْ التولد الذاتي أدلْ علی التوحید. 
وأظهر في الاحتیاج |لی الخالق. 

وانما آطلت الکلام. مع آنّه من الواضح الذي لا یحتاج الیه؛ لأن مسألة التولد 
الذاتي من اعظم ما یشتغل بها آهل العصر. فلا یبعد آن تم لهم بطریق ما لم یم 
لبوشیت. فتعود الحرب جذعة, ویستظهر هوّلاء بما لا حجة لهم فیه. لاه کما 





[نظرية التولّد الذاتي موجودة في العصور القديمة] 

والتولد الذاتي آمر معروف من قدیم الزمان وکانوالنقصان تجاربهم. یعدّون منه 
بعض العقارب والفار وأقساماً /200/من الذباب وسلابیح الماء ونحوها!. 

والالحاد. لیس من مخترعات هذا العصر ولا بمذهب لا یوجد في غیر الغرب. 
ولم یستظهر به آحد من الملحدین فیما نعلم, ولاخص غیره بالاستدلال آحد من 
الم منین, کیف وهم آکیس من أن یمنعوا التولّد الذاتي لعلمهم أن تناسل الا حیاء لاب 
آن تنتهیاليه, ولا از التسلسل الذي هو ضروري البطلان عندهم. والمجوّز له من 
هولاء, لا منهم. وان کان لاب منه, فما یمنعهم من القول به الآن ان ستدته شواهد 
الامتحان ", فاجعل ما ذکرناه نصب فکر لك. 


۱ الاصل: نحوه. 
۲ وقد ذکر الشیخ في آخر اف الخامس من طبیعیات الشفاء [ج ۲ / ۷۷ کتاب المعادن ] کلاماً 
مسهباً في |مکان وجود الاحیاء بالتود دون التوالد. وقربه أحسن تقریب وآزاح عنه کل 


۱1۲ نقد فلسفة دارون 


وأعجب من الملحد العصري, کیف یقول: لم یکن للمومنین لا خلق الاحیاء؟ 
وق بت الان اد الکهربانة تقدر ان تعلق احیاه کاملد, 

وانظر ٍلی أَي درجة بلغ الرجل من الجهل بمراد هل الدین. ولقد کزّرناالقول في 
ذلك الی آن‌سئمنا ومل السامعون, والقوم بعدهم في ضلالهم یعمهون,۱ 

فکم أن عن أنٌ المومنین یقولون بان له تعالی خلق الخلق جمیعاً بأسباب 
خلقها ونوامیس قد/201/سهاء وأجری‌بحکمته علیها الْشیاء» مع قدرته علی ما 
یشاء کیف یشاء. 

وما الکهربائية التي نسب الخلق البها؛ الا کسایر الاسباب والمعدّات للاحیاء 





رن 

فان کان الرجل لا یرضیه لا خلق الشيء بلا سب موجود. ولا معد سابی ففي 
الاحیاء الکاملة العالية غنیح له عن هذه الحیاء الضعيفة الدانية السي لم زک 
وجودها الی الیوم فیما تعلم. 

اذ الاحیاء العلیا لا توجد الا من بیضة یلقحها الرجل, وتشتمل علیها رحم 
الاتثی, الی آخره. 

فهلا قال: ان تلك السباب قادرة علی خلق أحیاء تامّة, وان کانت الاسباب 
غیر منافیةلمذهبهم, بل کانت من آقوی آدلتهم؟ فما هذا الذي ثبت الان ما لم یکن 
معلوماً فیما سبق من الزمان؟ وما هذه القدرة التی اختصّت بها الکهربائية من بین 
شا ااشانا: ۱ 

وما جهله هذاالواضح باأعظم من حطبهانفاضح في قوله: «لم یکن للممنین الا 
خلق الاحیاء» 

که لیست في الکون‌شموس مضية, ولا آقمار منيرة, ولاک و اکب در ولا .ولا. 


۱ قارن: سورة الاعراف / ۲ «و دهم فی طفیانهم یْعْمَهُونَ» و غیر ها. 


الحکم القاطع بما جاء في شرح بخنر ۱۳ 

ما دری (لاتری): أَنَتلك الکهربائية لتي زعم فیها ما زعم لا تقصر عن تللك 
الأحیاء. في الدلالة علی ما یذهب الیه هل الایمان, بل دلالتها تم وأعظم./202/ 
[الحکم القاطع بما جاء في شرح بخنر] 

هذا تمام انتقادالمقالة الاولی من شر ح بخنر» معا آهمنا التعرض له و ترکناسواه. 
علی أنَ مجال‌النقد فیه واسع.یل لا بحث فیها الا وفیه مباحت, ولکن فیما ذ کر ناکفاية 
لما آردناه من البحث فی جوهریات فلسفة التحوّل و تعلیله علی الرأي الدروینی. 

وترکنا نقد سائر مقالات کتابه؛ ان آکثر ما فیها یتراوح ی 
بالادیان. وبین الاسهاب في تراجم المادیین. 

ولئن یکون‌کتابه شعرآمنتورآفي‌هجاء الدین آومعجماً في تراجم الما بین؛أَلی 
من أ یکون! شرحاً لمذهب دارون. 

والقلیل الذي یُناسب ما قصدناه فانا نتعرض لنقده في المواضع اللائقة به آن شاء 
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وْما نذکر هنا سائر الوجوه التي یمکن التعویل علیها فىي |ثبات السحوّل 
والارتقاء؛ فان بخنر ترك بعضاء وأجمل القول في بعض آخر. ونقول: 


[تكملة في الجابة عن بعض الشکولك] 

ریما یستند فیه الی ما مر في بحث أصل الانسان من وجود هذه النوامیس في 
الکون ضرورة؛ واللازم من وجودها وقوع التحوّل والار تقاء بها. 

ویقال في‌الجواب: ان هذه‌المقدٌمات ان مت وسلمت من الانتقاد -لا یثبت بها 
سوی مکان وقوعهماءوالممکنات في عالمها غیر عزیزة؛ لانها تتوقف: 

لا علی /203/اتحاد صو ل الاأحیاء في أصل الخلقة و قلتهاءو هذامتا ینازع 


۱. الا صل: بان یکون. 





فیه خصوم هذا المذهب. وثبات ذلك بهذه المقذمات مصادرة واضحد. 
[ِنْ عمر الأرض ينافي مذهب الارتقاء] 

وتتوقّف ثانیا: علی آن یکون عمر الأرض بمقدار یمکن آن تعمل هذه العوامل 
البطيثة باعترافهم عملهاء والسعلوم من عمر الارض لا یسع آزید من هذه 
الا ختلافات التي نشاهدها بین اصناف نوع واحد. 


وما في مذهب دارون من تقدیرعمر الارض بمقدار یسع حصول‌هذه التنوعات. 
لیس بأمر آقام علیه الدلیل؛ بل هو فرض آخر رمم به ما وهی من فرضیته, فقال 
مانصّه: «اٍن صحّ مذهبي, فلابد أن الزمان الذي مضی قبل تکون الطبقات الکمبر ية 
السفلی, والذي یجهله کان طویلاً جدا». 

فهو کما و و لا یثبت خصومه قصر عمر الاْرض ‏ فیْض" مابن 
ولا بطمع في آن ی یثبت طوله فیکون دلیلاً له. ولکته لم یلم من هذا النقض فان 
جلسن بتن: یس قشرة الثرض.ل بمکن آن یکون د 2 تشن 
ملیون سنة, ولا آکتر من آُربعمائة ملیون سنة, واه يقتضي اکن کو فنان: 
وتسعین ملیون سنة وبین مات ملیون سنة». 

و دارون لم یزد فی ملاحظته علی تحدید طمسن علی قوله: «اٍن الفرق /2004/ 
بین هذه الحدود یدنا کم هي الادلة الضمیفة» نع التجا ی فرض آخر, لیدفع عن 
فرضیته الاعتراض فقال «یمکن أنْالرض کانت في آطوارها لا معَض في 
آحوال الطبيعة, لتفیّرات آسرع وأشد ما هي الان, نحصلت 7 تغیّرات آسرع کذلك 
في الاحیاء التي کانت تقطن سطحها في هذه الاز مان البعیدة» 

وصاحب الحقيقة معرب شرح ببخنر -وان قال أوّلا: ان سخف الاعتراضات 
ما تعلق بالزمان -ولکن لم بقطع یراعه الذي یسیل براعةّ بضعة عشر سطرأ حتی 


۱ یقو ضص: یهد م. 


تغییر في التحول الفجائي ۱۹۹ 





قال: «هنا اعتراض صعب». 
یعثل به آشیاء کثیرة لا تفهم بدونه, لکن لا ینکر أنّه ناقص کما بسطه دارون. 


[تغییر في التحول الفجاني] 

ولخصوم هولاء معهم مجال واسع في المناظرة في هذاالنقض, حتّی التجاً بعضهم 
لی التحوّل الفجائي, ولم یبعد عنه دارون کثیراً حیث التزم باسراع النشوء ولابهتنا 
آمرهم. وقعوا في آحبولته ‏ وآفلتوا منهاء ولما آردنا بیان أَنْالاستدلال علی وقوع 
التحوّل بوجود النوامیس لا تم الا بطول الزمان. وهو ما لم یثبت ببرهان. 

وهذا الرأي - وان سقاه بخنر: «اکتشافا» وضرب /205/معّب شرحه علی 
قیارّته, بل زاد علیه نغمة ادعاء آنّه من الاوّلیات -ولکن لا تزال تسمع من مبدعه 
ومخترعه لفظ: «[ٍن صح ظنی» وشبهه. ولا یتجاوز ماو به حد الافتراض. 

وقد صرّح به بروکا من آکابر الجا حدین والتابعین لدارون في خطاب له آلقاه في 
المحفل العلمي بباریس, بل قال کروبتکن: «اِن دارون لم تبق آرائه علی ما کانت 
علیه. بل تساهل فیها عند ما خذ یبحث في تنوع النبات والحیوان بحثاً مسهباً 
وارتاب في كفاية الانتخاب الطبيعي» الی اخره. 

وقال في موضع آخر ما هو آدهی من ذلك وأمر وهو: أَنْ دارون لم یکن یعتقد 
الانتخاب الطبيعي, وّما آراد آن یس به باب القصد علی الق ئلین به یعنی المومنین - 
وهذا لفظه -: «رأي دارون أنْ لامرك ذهب الی أَنٌ فی الاحیاء میلا الی التقدم من 
نفسهاء وأنَ عند الحیوانات شیثاً من الارادة. یساعدها عا لا تقاء» فخشي آن یفتح 
بذاك باب للقائلین بالقصد. فیقفون في سبیل العلم» لی آخره. 


۱. أحبولة: الحبالة ی المصيدة. 


۱۹۹ نقد فلسفة دارون 





ان کان ذلك من قصد دارون فقد ضل سعیه. وما تّت الا علیه حیلته؛ لاه بر له 
ایا و احدأللقصد /206/فتح له آبواباً کثیر ة,کما عرّفناك في المباحث 
السابقد. 

ولکن هل منصف یسأّل هذاالملحد عن العلم: لماذا ینافیهالقصد. وفي أَي شی- 
بمارضه, حتّی یکون القول به وقوفاً في سبیل تقدمه؟ : 

ولماذا یتحمّل العلم من آصحابه کل تخزص و تعشف. کالقول بان الطفل یصنع 
عینه في رحم مها ومیل الئورللنطاح" بسبب قرونه اوغیرهما ما عرفت بعضامنه؟ 
ولا یتحمل القول‌بالقصد في خلقة هذا الکون. مع بقاء جمیع النوامیس الطبيعية علی 
حالها وعدم معارضتها في شيء من مقتضیا تها ؟! 


[ِنْ نظرية الانتخاب ينافي اتحاد صل الأأنواع من وجه] 

ومن الطریف في هذا الرآي آنّه کما یمکن آن یعل به القول با تحاد أصول النواع 
و قلتهاء کذلك یمکن القول بعکس ذلك. والتعلیل به أیضاٌ. فیقال: ان اصول 
الأحیاء کانت في در الخلق آفرادامتباينة بأقصی ما یکون من التباین وعدم 
لتشابه , فلم یزل کل حي یخلف نسلا یشبهه, بناموس الوراثة, ویباینه بناموس 
المباينة. لکن بما يقربه الی فرد آخر. فلم تزل تلك المباینات مع الأجداد تزید 
المشابهات مع سار الافراد. و تنازع البقاء يلاشي الضعیف. والطبيعة تنتخب 
الَوِیَ. حتّی صارت التباینات التي قلنا /207/ [نها مع غثر المُشابهات.۲ ثابتة. 
فتألفت منه الأنواع الموجودة. 

فالقولان یشترکان في: أن کل حي یخف نسلاٌ بشابهه,والتباینات بعد الشباهة 
بین المولود والمولود منه. لکتها علی الاني تقرزب بعض الافراد (لی آخر. 


النطاح: الا صابة بالقرن. ۲ الاصل: الفیر مشابهات. 


تفریع في مبدأ اللغات و مروقف مذهب الارتقاء فیه ۱3۷ 


وغعل الانتعاب الطبیفی علن افو لین واخد: 

فالاحیاء علی لتانی,کلما کانت اشة مشابهة؛ کانت آبعة أصولا 

فاد د هذا الاحتمال!؟ 

قهل فیه شیء سوی الاستبعاد الذي أوّل الشرط في هذه‌الفلسفة آن لا بهتم به 
ولا یلتفت الیه!؟ 

فماالقول بان آجداد الطیور الصافات في الهواء, کانت تسبح في آعماق البحار. 
وتموت |ذا بقیت ساعة في الهواء خارجاً عن الماء؛ بقل بعدا من القول بان الثور 
آقرب الی الهر من السد. واه وان کان شبیهابالجاموس لکنتّهما لا یجتمعان فی جد. 
وله شواهد علی مذهب هوّلاء. فالحية مثلا تعد الآن من جنس الدبابات وی 
معها في الاأصل؛بل أصلها من ذوات الارجل, وقل مثله في الحیوانات المنحطة التي 
یذکرها بخنروغیره؛فاٍنهاالان تلف من جنس المنحطات. وهي‌بعيدة في الاصل 
منها. 

وهذا شرح ما تقد في بحث أصل الانسان من أنْ للخصم آن یجعل التباینات 
اصلیةٌ /208/والتشابهات عارضية. 





[تفریع في مبداً اللغات و موقف مذهب الار تقاء فیه] 

وهذاالاحتمال -وان لم تجد أحدذاقال به في أصول الأنواع_ولکته آحد القولین 
المشهورین في أصل اللغات: 

قرأتٌ في مقالة مقتطفة من مقالة لأحد العلماء الأمیرکیین الذین یو ثق بهم. ما 
لفظه: «وعند العلماء مذهبان شهیران؛ 

الاوّل: أنْ لغات البشر متشابهة. وهي کلها من أصل واحد. وهذا الاصل قد 
تفرع وتنوّع. فتولدت منه لغات البشر المختلفة. فما اللغات سوی لهجات من لغة 


۱24۸ نقد فلسفة دارون 





واحدة, ولکنها بمدت عن الاأصل کثیرا؛ وتغیّرت بالزيادة والشقصان والشحت 
والحذف. حتّی بعدت بعضها عن بعض هذا البعد الشاسم. وتعذّر رد بعضها الی 
بعض لفقد الحلقات الکثیرة من بینها. 

المذهب الثاني:آَنّه کانت للغات البشر أصول مختلفة بحسب عدد طوائفهاء ون 
مع الزمان اقتربت هذه اللغات بعضها من بعض. فتمازجت و تشابهت بتمازج آهلها 


وتشابههم», الی آخره. 
وعند الکاتب: أَنْ المذهب الثانی آقرب الی الص-حَة و آقدر علی حل المشکلات 
لا و 


والمذهب الاو -کما تری -یشبه مذهب القوم في أصل /209/ الانواع. 
والمذهب التاني يقرب من الاحتمال الذي‌آبدیناه. ومن المقزر عندهم قیاس اللغات 
بالانواع وجعلها خاضعة لناموس التحوّل, کما فصّله بخنر في المقالةالثانية وغیره 
وافرد شلیخر لك بالتصنیف. 

مذهب دارون وعلم اللغات: 

اذآفما یذهب الیه في اللغات یمکن الذهاب الیه في الانواع فقسی هذاالاحتمال 
آن یضادف الحظ یوم في طريقه, ویصبح قولا لبعض‌فلاسفة الفرب م ید بشواهد 
اختيارية. فیعود قولاً غربیّاً یجب أَتَباعهٌ بعد ماکان احتمالا شرقیاً بجب رفضه. 

لا غرو. فهذا العصر آبو العجائب! 

ود و 

ورأٍیثُ في‌کلام منقول عن دارون في غیر هذاالمقام:أَنْ لطبيعة تعلمنا أن الطفرة 
محال, وأنّه ‏ و آحد تابعیه یزعم أن وجود الانواع العلیا بغیر النشوء. من الطفرة. 

وقد ذکر الشارح في رد قول لیل -وهو تولّد لاواع حی العلیا رآسأ تولدً 


۱ الکلمة غیر واضحة في الاصل. 


تفریع في مبداًاللفات و موقف مذهب الارتقاء فیه ۱3۹ 





ذاتیً في‌کل الادوار بطرق غیر معروفة من طرق اطب -مانصّه : «ولا یخفی علی 
العارفین بالعلوم الطبيعة ما في هذا القول من الاضطراب؛ اذ لا یفهم کیف أنْ نوعاً 
حیا کالاسد/210/والفرس ونحوهما یوجد دفعة واحدةّ بدون استعدادسابق بفعل 
الّوی الطبيعية " المعروفد. 

وهذا ان لم یمکن تمشکابالطفرة فلا ییعد عنها کثی را 

والجواب عن الالزا بها واضح لدی من له نی الما بالعلوم العقلية:لذالطفرة 
لا یتحقّق معناهالاعمّاکان في طريقها عقلا و عادة,کما لو قطع الجسم من المسافة 
آلف ذراع قبل آن یقطع خمسماة, و یصیر ثمر الکوم تب قبل آن بصیر جطرما 
ولیس منها تحوّل النواة نخلاً قبل آن یصیر سروا آو الشبل أسداً قبل آن یصیر 
سئورأ وکون هذه الْنواع الدانية في طریق العالية هو أوّل ما یمنعه خصمه وینازعه 
فیه . 

ما اعتراض بخنرعلی لیل, فلیس بجیّد. حتّی عند من یقدّرالطبيعة بأکتر من 
مقدارهاء ولا یعرف خالقها وجاعل نوامیسهاء اذ الممتنع لدیه وجود شيء بغیر 
قوی الطبيعة, وهذا لا یقول به لیل؛ بل تراه یصرح بأّْها قامت بطريقة غیر معروفة 
من طرق الطبيعة. 

ما کون تلك الطرق معا یعرفها بخنر, فلیس بلازم ولا یمکن |لزامه به بعد ما 
یعترف بخنر -ومّن هو أعظم منه, کامامه دارون -بوجود نوامیس کثيرة مجهولة. 
فلتکن من آثر أحدها آو عدَة منها وجود الأنواع العالية دفعة, کما یقول لیل. 

وقد عرفت قریبا ان/211/دارون‌بنفسه ان لم یقل بمثل قوله فقد التزم بما یقرب 
منه من النشوء السریع بطرق مجهولة. 

وأمّا عدم وجود الشيء قبل استعداد سابق علیه, فهو کما قال. ٍذ من التابت في 


۱ الاصل: الطبیعة. 


شذ نقد فلسفة دارون 





فالحکمة العالية أناللة لا تز رل بعد وجود ما یلزم في تأثیرها من‌المعدّات. فلا 
یوجد شیٌ في الکون الا بعد حصول معدات علّته, وسبق ما یلزم من الاستعدادات 
فی و جوده. 
۱ ولکن من ین یعلم أنْ الحیوانات الدانية معّات لعلَةالعالية !؟ 

وعلی فرض تسلیمهاء لا یثبت به النشوء الذي یرومه هذا وأصحابه. لاْنْ من 
الممکن اختلاف ار ل الانوا اع اه کل منه عن اصل. آوکما یقولون 
عن كرية ذات خلية واحدة تخالف صل الاخر في الأجزاء التي تسترکّب منهاا 
مقداراوکتا؛ ولأجل ذلك الاختلاف و لاختلاف بیئتها التي خلقت فیها والعوارض 
التي طرأت علیها [في] آنناء ارتقائها وجدت الاأنواع مختلفة. هذا الاختلاف 
المشاهد فیما بینها. 


[بیان ما آفاده الجیولوجیا و البالنتولو جیا في التکوین] 

وکثیرا ماتری القوم یعتمدون في رأبهم هذا علی علمي /212/ الجیولوجیا" و 
لبالنتولوجیا؛ٍذالثابت في الا ول بزعمهم:أنالأرض لم تخلق في بدا اتتکوین کما 
تراها الآن, یل هي ذات طبقات متتالية تکونت کل منها قبل التي فوقها حتّی انتهی 
الی سطحها الظاهر الذي نحن علیه الان. 

والثابت في الثاني: الطبقات التي وجدت فیها آتارالحياة, وأولها الکمبریه. 
کلّما کانت أسبق تکوینا کانت أخیاّها آدنی وأقلْ ترکیبا ولم تظهر الحیوانات 
للبونةالعلیاءآو ذوات الخدي, لا في الدور اللاتي من الاْدوارالجیولوجية. علی ما 


کالکربون والهیدروجین وال کسجین والاأزوت . (منه) 
۲ علم معرفة الاأرض ۵60۱0916. 


الحکومة في المقام ۱۷۱ 
ذکره دوکنس الانكليزي , وقسّمه الی ستَةٍ عصور لا بهمّنا ذکرها. 

ولم یذکرا آثرللانسان الا في العصر الرابع الذي‌ستاه«البلیستوسین»؛ فّه وجد 
فیه اثار الانسان الحجري القدیم. يعني الذي کان یصنم الات حاجیاته واسلحته 
من حجارة الظران " من غیر تهذیب بزعمهم. ولهم في عدد تلك الطبقات ومراتبها 
وحیوانات کل منها کلام کثیر. وبینهم في ذلك خلاف عظیم؛ لا بهتنا التعروض له. 





[الحکومة في المقام] 

مسائل هذین العلمین ممّا تشتاقها الطباع, و تلتذ بها الاٌسماع. وما آشوق المغرم 
بالمعارف والمتهافت علی العلوم اٍلی معرفة /213/ آحوال الاأرض التي وَجدّ فیها 
وعاش علیها. ویدفن آخیرابها, ویعرف من سبقه في الوجود علیها من أصناف 
المخلوقات. 

ولکن مع الاأسف آکتر لاد التي یعتمد علیها فیهما ضعيفة. وما حجٌج النحاة 
بالنسبة الیها الا براهین هندسية, وذکر الشواهد علی ما قلت یفضی الی الاسهاب 
والخروج عن موضوع الکتاب. 

فما عليك آن ضرف فیهما برد من الوقت وردهة من الزمان, وأنت ذاکه ما 
نتهناك علیه في أَوّل الکتاب. وفي بحث أصل الانسان, لتری کم فیها من منقولات 
کاذبة وحدسیات غیر صائبة!؟ 

آمّاآنافآبني الجواب علی تسلیم المسلّم فیهماء وأقول: هم ما یرد علیه َنه لا 


۰ الاْصل: الانکريزي. 

۲ الظران: قطع الصوان المصنوعة في الأزمنة القديمة علی آشکال حراب و نصال و سا 
شاکلهما. و کانوا یستمملونها قبل آن | کتشفوا عمل تلك الاأدوات من المعادن (المنجد / 
۷ 


۱۷۲ نقد فلسفه دارون 





یثبت به أَهمٌ ركني هذا المذهب وهو النشوء, بل یثبت به الار تقاء الذي یقول به کثیر 
من منكري التحوّل؛ اٍذ آقصی ما یلزم منه أَنّه وجدت في کل دور من الادوار 
الجیو لو جية حیوانات ونباتات تناسب عوارضها الخارجیة؛ فشدة حرارة الارض 
في تلك الادوار لم تکن تتحملها آشجار الفواکه اللطيفة, والارض لعدم تصلب 
قشرتها ما کانت قابلة لان ترسخ فیها أصول النخیل الباسقة. والهواء لعدم ترکبه 
علی/14 2/هذه النسبة المو جودة. لم يك صالحاألتنقس الحیو انات العالية ونحو ذلك. 

واعتبر الاأرض الاآن باختلاف عروضهاء تجد فیها مثل ذلك؛ فان الأراضی 
القطبية لا توجد فیها الا النباتات آلدانية لفقدانها الحرارة اللازمة لتعیش النبااتات 
الکاملة فیهاء بخلاف الاًراضي المعتدلة من غیر أنْ تکون آشجار المنطقة المعتدلة 
متحولة عن طحالب " المنطقة الباردة. 

قات لف لا الس اه ی اه لقضن تشتها ‏ ومد موز 
الجیولوجية بالفصول الزمانية, قال: «أوّل ما ینبت عند انفصال الشتاء وقدوم الربیع 
النباتاتُ الدنية کالطحالب والاعشاب. ثم یندرج الاأمر اٍلی الأرقی فالارقی من 
النبات,کلّما تزاید الحز, وهلّم جرأء وأوّل ما یتولد و تتفوخ عنه بیوض الحیوانات 
الدنية کالبکتوریا والحیوانات المتولّدة من العفونة کالبراغیث والذباب. ثم یتدژج 
الأٌمر الی الأرقی فالرقی. حتّی یصل الدور الی بُروز النباتات والحیوانات العلیا. 

ولیس شي» من تلك الانواع ناشئا عن نوع آخر ومتحولا عنه. وتری الانواع 
ایتی تنضا رل هك کلما تقدم الحرَ لاسبابكونية,کتا ثیر الحر أُوسطوة الانواع التي 
توجد بعدها آرقی منهاء وعند انتهاء الصیف لا تبقی غالبأً/215/ الا الانواع العلیا 
التی هی‌منتخبات جمیع ما تولد في تلك المدة, وتبقی ما هلکت بقايا في الارض. 


۱ الطحالب: جمع الطحلب. نبات من شعبة الطحلبیات. لونه شدید الخضرة له ساق و ورق و 
لیس له جذور حقيقية و ینمو فی الأماکن الرطبة. و یوجد أحیانا علی الشجر و الصخور. 


الحکومة في المقام ۱۷۳ 





کبقایا الاحافیر. 

فهذا الحال السنوي یکون حاکیاً للحال الجیولوجي». انتهی ما قال. 

ولعل معترضاً یقول: ان من المسلم عند أکتر الطبیعیین آن الحی لا یکون الا من 
حي, فکیف یو جد فی کل دور ذوحياة من غیر ه. 

ولا يدري أَن مب الحیاة من المسائل التي لم تحل الی الان.ولعّه لایحل الی آخر 
الزمان, ولهذا تجد في کلام کثیر منهم آنها وجدت بطريقة غیر معروفد. 

والتزم طمسن الشهیر بمجی بزوراتها من کات آخری محمولة علی ظهور 
النیازك و الشهب. ونصب نفسه لذلك سخرية لريلي في قصة معروفد. 

فاذاکان حلْ هذ‌القضية يكني فیه آحد هذین الرآیین في أَرّل دور ظهور ‏ الحياة 
فیه, فما علینا لو أعدناه عند ابتداء کل دور, فتزور الاأرض حینئز تلك الطريقة عَر ‏ 
المعروفة. وتوجد الاحیاء, و تمن علینا الکرات المعلقة فی السماء مراراً آخری 
بجرائیم الاحیاء. فهي عندها وافرةء ومطایا لرجوم لنلها لین حاضرة. 

علی آنه -کما یوجد في هذین الفّین ما یویّد النشوء البطی‌الذي یذهب الیه 
دارون -کذلك یوجد فیهما أیضاً ما یخالفه. 

فقد آبان اغاسر أنّه یظهر من أحافیر الدور الاوّل أَنْ /216/ آنواع الحیوان 
کأنها ظه رکلّها في برهة وجيزة ان تلك الطبقة رقيقة لم یقتض تکونها زمناً طویلك 

وآبان هویت الاميركي آن أنواع النبات ظهرت دفعة واحدة في العسصر 
الكربوني. 

و أوطوفولجر یثبت وجود صور ذات تکوین عال فی الطبقات القديمة جدّا 
للارض, وان کان الشارح في المقالةالرابعة یبعد أصل الحیا: الی آزمنة آبعد وادوار 
جيولوجية آقدم. فرارً عن حجة آوطوفولجر. وان راجعت تلك المقالة متأملا 





۱ الاصل: ظهر. ۲ الاصل: الفیر. 


۱۷۶ نقد فلسفة دارون 





ازددت بصيرة في مر هذا الدلیل. 

وأیضاالبالتتولوجية -وان تقد مت کثيرا في هذا الزمان -لکنها في حال یر نی لها 
من القصور والثقصان. 

قال دارون:«أغُنی مجموعا تن البالنتولوجية لیس شیتأبالنسبة |لی الحقيقة, وهو 
أت من قسم من سطح الاارض صغیر غیر مستوفی البحث فیه». 

وقال الشارح ص 1 «ابّا لا نعلم شیثاً عن أحافیر قازّات آسیا و آفریقا 
وأمیرکا واوسترالیا الواسعة. وما نعلمه من هذا القبیل نما هو آت کله من قار: 
اوروبا الصغیرة».! 

والشارح ُعاد القول فیه بابسط " من هذا في المقالة ارابعة .۳ 

فاذا کان هذا مقدار البالتولوجیاء فمن یقول آنا لانلقی /217/غداأ في أحافیر 
آسیا و جارتیها بقایا حیوانات عالية في دنی مراتب الطبقة الکميرية, ولا تزیّن 
اف ارو ات3 

ولیس لهم آن یعللوا آنفسهم بالمستقبل, ویتکا" هذه الفلسفة عائشة بالامل؛ 
لانهم ٍن تمکنوا من الا حافیر فیهاء وفتشواجمیع طبقا تها ولم یدعوافی‌جمیع القازات 
الباقية شبراواحدألم یتفخصواعنه. فان في ما یمتنع علیهم من غیرهاکفایة بقاء هذا 
الاحتمال!! 

قال الشارح ص 1: «اذا تذگرنا بان تلتی الارض آو ثلائةآخمایها تحجبها 
البحار, وان قسماًکبیر من التلث الباقی تغطیه الجبال الشاهقة. نعلم أنه تمنعنا عن 
الابحاث العلمية موانع طبیعی».* ۱ 


3 1 
۳ المصدر السابق. ۶ الاصل: یترکون. 


0. نفس ا 1 لصفحة فی 4 فلسفة النشو ء والار تفاء. 


فاذاان تمکُنو امن الحفریّات في‌بقية القارات-وأنی لهم ذلك؟ سففیما یمتنع علیهم 
من الثلئین والقسم الکبیر من التل الا خر كفاية لهذاالاحتمال الذي جعل حياة هذا 
الدلیل علی خطر. 

ولعل آحدهم یستعمل القیاس, ویری أَن عدم و جدانها في آورویا کاف للحکم 
بعدم و جودها في بقية القازات وسائرسطح الارض, ویغفل عمّا هومفصّل في کتب 
القوم من اختلافات القارّات بحسب وجود الاحیاء, وتقدّم بعضها علی بعض في 
صلاحية معيشة الاأحیاء فیه, لاختلاف عوارض الوسط /218/ ومصادفة بعضها 
للنکبات الجیولو جية حین سلامة البعض الاخر؛ فسیاً و آفریقا هي مهد الا حیاء 
لعالية. فلا ییعد نها لم تهاجر عنها الی سواها ال في عصر الایوسبین و اعصار 
الدور التلائي آلتي وْجدَث" فیها آنار الحیوانات اللبونه. وقد کان في آنواعها ما 
یتعیّش فیها قبله بقرون طویلة . 

هذا ما ظَْرتْ کف البحثِ به من الوجوه التي استندوا الیها في فلسفتهم, 
والاکتشافات التي عوّلواعلیها في مذهبهم. ما خرمت منها حرفا؛یل زدتها حسب 
مقدرتي توضیحاً وسطاٌ والحق يشهد لي باني ما رکیتٌ فیه للاعتساف متناً ولا 
ااتکت لو ادا ترا ۰ 

وان رعال الّه تعالی بالخیار. فان ششتَ قصرتَ في القول بالنشوء والار تقاء 
علی الأصناف المو جودة‌لنوع واحد.وحکمت بار تقاء آعلاها عن آدناهاوأحسنها 
عن حسنهاء آو تجاوزت سولکن قلیلاً-الی الانواع المتقارية جدّآبمقدار ما یتناوله 
التحسین الصناعي, و تتظافر علیه الشواهد. ولکن مع المحافظة علی حد ال غیر 
متجاسر علی دعوی القطع. وقد فعلت اذا نا معك ما یجب عليك فی شرعة العلم 
ویوجبه عليك حاکم الاتصاف, ولابد آن تشکرك علی صنیعك /219/ ال اه 





۰ الاصل: الذي وجد. 


۱۷۳۹ نقد فلسفه دارون 





ویقهظک الثناء الفلاسفة. 

وان شئت صدَقتَ جمیع ما ینقل لك من آحادیث الصور المتوسّطة والقصص 
المختلفة, واغتررت بعدة مشابهات جزئية بین اصناف معدودة, واستفز تك 
الحدسیَاثُ, وأقمت المغالطات والاقناعیات مقام البرهانیات, فجعلتّهما ناموسین 
عامّین یشملان جمیع ما فی‌المملکتین الا لیتین _النبات و الحیوان -قاطعاًبالقرابةبین 
النملة والجمل, وحاکماًبا تحادأصل التمر والحنظل, راضیاللعلم -العز یز عندأهله - 
بأن یشوه صفحاته المقسة بالوهم والاحتمال, ویباح منیع حماه لکتائب الحدس 
والخیال نت وذاك -ومعك من الشرقیین من ٍذااحتمل الغربي شین ظتواء ومتی 
ظنٌ قطعواء ومهما جزم ادعوا البداهة, وأوصلوا به مرتبة الأولیات. 

وکأني بكك -واٍن عرٌ عليك ولا تج بدا من تصدیق کلام لبعض علماء العصر 
وکتابه في هوّلاء, وهو ممّن یعترف له بالفضل معرّب بخنر وغیره فیما أظنّ. وهو 
قوله: «أنهم یوردون من الحقائّي ما یویّد رأیهم بحسب الظاهر. وَیَغاضَوْنَ عما 
ینفیه, ویتخذون المفروض کآمر مثبت. ویفشرون الحقائق علی ما یوافق اراءَهم». 

وقال أأیضاً: «ٍنَالتسلیم بمذهب النشوء يقتضي لیمانابصخته أعظم /220/ جتا 
من الایمان الذي یقتضیه الدین. والحقّ أنْ آهل هذا المذهب یعتنقونه بالتسلیم لا 
بالیقین, کاتهم عائشون بالایمان لا بالعیان», انتهی . 


الاصل: یتقاضون. 





[ فی المراد من الارتقاء] 


نختم به هذا القسم من الکتاب, وهو یتضن النظر في المراد من الار تقاء الذي هو 
حد رکتی هذه‌الفلسفة. قالوا: ان الار تقاء هو سیر الاجسام الحيَّة نحو الکمال, وهذا 


وج : 


[تحقیق في معنی الکمال و الار تقاء] 

ولکن ما معنی الکمال!؟ 

رایت منقولا عن سبنسرآن الا رتهاء تقلیل الاعضاء المتمانلد. 

وهذا |ن اقتصر علیه فسوف یعود الانسان بعین واحدة ورجل وید کذلك. 
وتعود خرافة الشقّ الذي قاتل علقمة بن آبي سفیان. 

واذایحق لجیل البشر آن یصرخ بصوت واحد مستعیذا باه تعالی من الار تقاء 
قفاغا لفا شته الا عظا طخ 


[نقد مقالة سبنسر فی معنی الار تقاء ] 

ویوجد ما نقلناه عن سبنسر في کلام غیره أیضا؛ ویسمیه بناموس التخصیص, 
ویرید به التقلیل من الا جزاء المتما ثلة مع الزيادة في شدّتها , وفي مقالة مقتطفة من 
کتاب‌النشوء لجوزف لاکونت:ا ازدیادعدد الاعضاءالمتم ثلةالعمل في جسم ما 
دلیل الانحطاط, وان قلتها وصلابتها دلیل الار تقاء. 

ولا أظنّ جیل البشر مع ذلك یرضی بهذا الارتقاء. ویری جبر /221/مصیبته 
باحدی عینیه ویدیه بوّة عینه الأخری وصلابة یده الباقية. 


۱۷۸ نقد فلسفة دارون 





ورأیت منقولاً عنه وعن غیره: أنّه تغیبر المتمائلات و تحولها الی مختلفات. 

ویقول جوزف لا کونت: ان الطبيعة لا تخلق شیتاً من لا شسيء, ولکن لذا 
اضطرت الی القیام بعمل ما عمدت الی شیء موجود وکیّفته بحیث یصیر مناسباً 
لقیامبذلك العمل. ۱ 

له درها من عمیاء غیر شاعرة! کانت الفقاریات الاولی آسماکا آ وآشباهها» فلم 
تکن تحتاج الا الی أعضاء السباحة, فلا نشأت الزحافات وصار الاحتیا ج الیل 
جدیدةعمدت الطبیعة الی آلةالسباحة, وصیّر تها تناسب الحیوان الجدید. فلمّا جاء 
طور الطیور وصار الاحتیاج الی الاأجنحة عملتها لها من الاطراف الامامية. وما 
زالت کذلك تبدل وتغیّر حتّی عملت للانسان یدأعجيبة في مبناها. 

وهي مع ذلك عمیاء ءصفاءبزعمهم ,لکتّها لا تفعق بین" زعانف "السمك و أجنحة 
لطیور وید الحیوان فرقأ جوهریا 

ان کان هذا معنی الار تقاء فأی معنی لار تقاء ذوات الْربع عن الطیور. وا تقاء 
الانسان عن ذوات الأریم. مع اشتراك الکل في حصول التغیّر له في عضو موجود؟ 
قصاراه کل حصل له التغیّر بما یناسبه. 

وتری مارش یعتبر صغر الجسم/222/في الانحطاط, وکبر وی 
بینه وبین قلَة المتمائلات. ویقول: «اٍن الفرس في الدور الأْيوسيني کان کالثعلب 
حجماء وکان له خمسةأعظم و خمس آصابع في الید وثلات في نقدم.و خلفه في ذلك 
الدور فرس, لم یکن له غیر آربعة أعظم وآریم أصایع في الید. ثم تلاه في الدور 
الميوسيني فرسان, وکانا اکبر من أسلافهما حجما غیر اه لم یکن لهما غیر ثلاث 
آصایع في القدم وأربع في الید. واحد منها آثری و تبع هذین فرسان بحجم الحمار»؛ 
ای آن قال: «وفي الدور الرباعي ظهر الفرس الحدیت. وله آصبع واحدة 


الاْصل: عن. ۲ ال عانف: أجنحة السمك. 
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هی الحافر». 

فلیعتبر الانسانما جری علی لفرس.ولیحتسب أصابع ید ورجلیه ند هذه 
لفلسفة, وذکر کبر الجسم متکزر في کلامهم. فان اقتصر آحدهم علیه فلازمه آن 
یکون الفیل والکرکدن أَقی من الانسان کثیرا وان جمع بینه وبین تقلیل‌المتما ثلات 
فأجمع أَنت في الجواب بین الاعتراضین. 

وأعظم ما یعتمد علیه عندهم تخصیص الوظائف و تقسیم الاعمال, یقول بخنر: 
«کلّما تخصّصت وظائف جسم -أي کانت له اعضاء خصوصية -کان هذا الجسم 
آرقی, فان الحیوانات الدنیا /223/لیس لها أعضاء خاصّة» بل جسمها يقضي کل 
وظائفها بتبادل بسیط بینه وبین ما یحیط به. وأمّا الحیوانات العلیا فبالضد لها عضو 
خاص لکل وظيفة. فالقلب للدورة. والرئتان للتنفس, والقناة اله ضمية للهضم. 
والکلیتان لافراز البول, والدماغ لوظائف العقل». الی آخره. 

وهذا ما یجعل الحیوانات راقية, ویوجد هذابابسط منه في کلام سبنسروغیره 
مع قیاسه بحياة الانسان السياسية وما علیه الدول من تیم الوظائف. آما الحیاة 
السياسيّة فحکمها موکول |لی آهلهاء وهي مضایق لا آدخل فیها. وأمّا فی الأجسام 
الحية فلا ينبفي آن تعد قلَّةالأًعضاء انحطاطاً الا (ذا کانت الاْعضاء الموجودة غیر 
كافية لاداء لوازم الجسم أصلا؛ و علی الوجه الاکمل, وعند ذلك یکون تقسیم 
لوظائف ارتقاء, ولکن تکتّر الشواهد التي یذکرونها لیست من هذا القبیل؛ 
فالحیوانات التي لیست لها رئة للتنفس لا ينبغي آن ید لك أَنحطاطاً فیها بعد ما 
ان اف ایا تسیا تیاب اابتاعت یدخل في الدم من مسام 
جلودها؛ ولا فائدة |ذأفي الر ئةلتو جدها القدرةالکاملة عند الم منین والطبيعة لدی 
المعطلین, فهي ان لم تضَیها لا تفعها بخلاف الانسان ونحوه؛ فائّه لغزارة دمه لا 
یکفیه الهواء الداخل /224/من مسامٌ جلده. فلزم لها الر ‏ وهو أیضاً یتنس بمسام 





الجلد آیضاً وتات ی این و 
نسبة الهواء الداخل الی دم الحیوانات الدنیا کل ساعة منلاأک‌نسبته فیها الی دم 
الحبونات العلیا آو آکثر. 

وبالجملة [ذا کان عضو واحد یقوم بعّة وظاتف من غیر نقصان ولا تقصیر 
بحسب حال الحیوان ومقدار جسمه ولوازم معيشته, فلا تبِقی از اقا 
تقسم بینها وظائفه؛ بل تکون تلك الاعضاء حینتذ عبعاً .بل قد تکون مضرة؛ وهذا 
مما تج منه‌الحکمة الالهية عند المو منین و الصدفة العمیاء عندالمعطّلین ووجودها - 
والحال هذه لیس ار تقاء, وعدمها لا یعدٌ انحطاطاً 

ولا أظن أحدا یلتزم بان نقصان الذنب والقرن والاعصاب التي تحرك آذان 
لبهائم انحطاط في الانسان, مع أَن الید وهي عضو واحد یقوم بوظیفتها مع عدة 
وظائف آخر بتمام السهولة وأقصر مدارج الکمال. 

فاتضح -اٍن تأملت -أنْ نقصان بعض الاعضاء في جملة من الحیوانات التي تعد 
دانية لیس نقصاً فیها, بل منها ما لا حاجة لها الیه, کالخد التي تسکن تحت الأرض, 
ولا یعرض نفسه /225/النور؛ فّه في غنی عن العین. وبعض الحلمیات کدیدان 
الأمعاء في غنی عن الرجلین, ومنها ما عوض عن بعض الاعضاء بما یغنیه عن ذلك 
العضو کما في النمل؛ فان في العقد النتوء‌ین البارزین من رأسه کفاية له عن أعضاء 
کثیرة, وهي قائمة بقدة من حاجاتهالمختلفة فهي تسمع بلاأُذن,وتبص بلا عین. 
راجم تجارب مادام مس ادال فبلد الأميركية. التي نقلتها المجلات قبل الیو ببضع 
سنین, تجد العجپ. 

ومنها أَن آرجلها تتقل الی آبدانها نفس التثیر الذي تنقله آذن الانسان لی 
دماغه, وأن الروائح تقوم لها مقام اللون. وقرناها الا ! هما مقام الأنف قومان 


۰ الاصل: الذین. 





مقام العین. ولعلْ تأترها بهاتین القوّتین یفوق تأتر الانسان بواسطة عینه وأذنیه. 
ولا آقل آتهما کافیتان لمقدار حاجاتها. 

وبالجملة لاب للحکم بانحطاط الحیوان من ملاحظة مقدار جسمه وحاجاته 
وأحوال الوسط العائش فیه ونحو ذلك, فهل تجد بعد التأمل فیما عرفناك حیواناً 
ینقصه شيء من لوازمه؟ آم تری أَن مدبّر هذا الکون لم یدع نقصاً في خلقته ولطفه؟ 
عم اتف ولشن عنام ارقن الفیوانات اللبونه باکر من غفاه ادن 
الحیوانات الحلزونية, ولیس فقد النمل العین والاذن ال کفقد الانسان عقد قرنی 
النمل, آو کاستغنائه/226/بما یضعه من اللباس عن الشعر والصوف الذي للبهائم. 
وغنائه بالسلاح عن قرنی الثور. 

ولقد طال الکلام حتّی کاد آن یکون بعضه استطرادا ولکّه ناف جداٍن آعطیت 
لتأمّل حقّه فیه, م عرفت الغرض منه. نم مع الغط عن جمیع ذلك فما وجه الاتفاق 
علی أنٌ الانسان آرقی من سائر الحیوانات اللبونة؟ مع آنهم یقولون: |ذا شرحنا 
جسد الانسان لا تجد -أو قلما تجد -عضواً لا یوجد في الفأر, وما معنی ار تقاء 
الانسان عن آلقرود, وهي تزید علی الانسان ارب في آکترصنافها والشعر علی 
0 

وقد عثرت لسبنسر علی کلام مسهب استقصی فیه البحت, وأعمل فیه أقصی 
لفکر, فلذلك توت نقله کما رواه بعض أصحابه, نع آتبعته بما سنح لي من انتقاد.. 
قال جّری سبنسر مجري بیر للذي قال: ان سلسلة التغیّرات التی تغیرها البزرة 
حتی تصیر شجرآوالبیضة حتّی تصیر حیوااًء ما هي ارتقاء من التماتل في انا الی 
التباین فیه. 

فاتخذ سبنسر ذلك قاعدةلبحثه, وقال:لبّه قاعدةلکلْ ارتقاءء أي أَن الار تقاء 
في آنواع النبات والحیوان والاخلاق والعادات والعلوم والفنون, وکلٌ ما یتصل به 


۱۸۳ نقد فلسفة دارون 





بحث الانسان مدارهکل علی/227/الانتقال من التما ثلات الی المتباینات؛فالجماد 
دقائقه کلها متمائلة ذِرة الهواء مثل ذرة الهواء, ونقطة الماء مثل نقطة الماء. وقطعة 
الذهب مثل قطعة الذهب. ثم بظهر الاختلاف في النبات. ویکون قلیلاً فی آنواعه 
الدنیاء فتتالف من حویصلات متما ثلة. نم يزید في آنواعه شا فضی وزیا ها 
وثمراه ویکون في انزهر کاش وتاج أعضاء تذکیر و تأنیث وفي الثمر قشر ولبٌ 
وبرور وهلم جرا ولکن تبقی مزایاه في‌کل آجزائه تقریباً علی السواء. فاذا قطعت 
غصناًمنه لم یمت بقطعه, واذا غرسته عاش ونما وصار شجرة؛ وکذلك الحیوانات 
الدانية کالاسفنج. فاها مثل النبات متما ثل الاجزاء. وقوة التولد قائمة في کل جزء 
نها بخلاف الحیواناتالمرتقية فا نقسمت الی ذکور واناث جریا علی ناموس 
تقسیم العمال لزیادة (تقانها, ولکلْ عضوشکل خاص ووظيفة تقوم بهاء نم أجری 
هذه القاعدة فی العادات والعلوم؛ الی آخره. ممّا لا بهمنا البحث عنه. 

وذکر ه ان الطبیب الواحد کان یتعاطی الجراحة والطب ومعالجة العیون 
والآذان وآمراض النساء والاطفال, فصار لکل من ذلك طبیب خاص به, وقال بعد 
ذلك: وهذا هو المراد بالانتقال من التعمیم الی التخصیص في الطبيعة /228/کلهاء 
ومن التمائل الی التباین . 

ولعا ری سبنسر ذلك قال [نّه اکتشف ناموس الار تقاء. لک رای لدی (معان 
النظر:أَن الانتقال من التمائل الی التباین لا یشمل کل آسالیب الا رتقاء, بل یشمل 
ما لیس من الارتقاء في شی». بل هو انحلال وانحطاط کتولّد السرطان في الجسم 
وکحدوث الثورة فی البلاد. وبعد بحث طویل عرف الار تقاء تعریفه المشهور, وهو: 
الار تقاءتجتَغ فی الما یصاحبه ی في لقوة. تنتقل به المادة من‌شکل متما ثل 
الأجزاء غیر محدود ولا متصل, الی شکل متباین الاجزاء محدود متصل,. ویتغیتر 


۰ الاْصل: تجتمع. 
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شکل القوّة التی فیه -فی غضون ذلك - تغیرا موازیاً له. 





[قراءة آخری منه في معنی الار تقاء] 

وکتب آیضاًٍلی هدصن کتباً شرح فیه كيفية تدرجه في الفلسفة التركيبية وذکر 
فیه من معنی الار تقاء ما بقارب ذلك, وفیه: «اِن آدنی الحیوانات أجسام هلامیةا 
تتبائله الاح ام لا بت قف دم متها علی ازع الاخن لاله یفطل یتفر خا. 
وتبقی فیه صفات الجسم کله, کما تنفصل نقطة من الماء من الب ركة, و یکون فیه کل 
خواص ماء الب ركة. و أعلی آنواع الحیوانات الانسان, آجزاژه‌متخالفة غیر متما ثلة, 
کل /229/ جزء منها صورة خاصّة به, ولکتها غیر مستقلة؛ بل یتوقّف بعضها علی 
بعض؛ الید لا تعیش وحدها والقلب لا یعیش وحده. وهکذا جماعات الناس کانت 
رل عهد هام لَفة من آفرادمتما ثلین.کلْ و احد مثل ال" خر في النسبة |لی‌المجتمع, ولا 
یتوقّف أحدهم علی الاخر في معيشته, فیصنع طعامه ویبنی بیته ویدافع عن نفسه, 
نم تولدت الفروق؛ فصار بعضهم خکاماً وبعضهم جنودا وبعضهم حراناً وبعضهم 
صناعاً وتوقف بعضهم علی بعض, فلا غنی للملك عن الجنود. ولا للصانم عن 
القاشت ال خرن 

وقد اتصل سبنسر |ٍلی هذه التتایج قبل‌سنة ۰ ۱۸۵ تج لمّا الم بعد سنین علی 
الناموس الذي وصل الیه فون بیر وهو أَن الحياة لها "میل من التمائل الی التباین 
رأی في هذا اللفظ المختصر ما یعبّر عن موادّه کلّه. فاعتمد علیه», الی آخره. 

هذا ما نقله بعض تلامذته وأظنّه صاحب مقالة حياة سبنسر, وفیه سهو ظاهر؛ 
لانٌ تعریف فون بیر الذي ذکر أَنه الم علیه بعد سنین واعتمد علیه هو الذي حکم 


۱ _الهلامیة: اللزجة. الجلاتينية. ۲ الاصل: تنفصل و تبقی. 
۳ الاصل: کذا. 
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علیه أَوّلا باه ناموس الار تقاء العام نم عدل عنه دی امعان النظر الی تعریفه 
المعلول المعضل المتقدم. 

مان هذا الحد وأکتر ما مر فی‌کلامه لا یصلح آن /230/ یکون تفسیرآللار تقاء. 
وانما هو استقراء لا یسلم به لا بعد معرفة معنی الارتقاء, والا فکیف یعلم أَن 
الاسفنجیات مثلاً آدون الحیوانات, والحیوانات العالية آرقی من سائر الشبات؟ 
یعرف صحَة ما ذکره واطراد الحد الذي عوّل علیه. وال فلو کانت للقطعة من 
الذ هب ولملاً الکف من الماء حياة وقوی نفسية کماللحیوانات الراقية. لکانتا راقيتین 
مثلهاء وما ضرهما تما ئل آأجزائهما»کما نها لولا حیا تها وقواها لکانت من الجماد. 
کالذهب والماء» ولم ینفعها تباین جزائها لو کان للحیوانات الهلامية. مثل القوی 
لتي لذوات الأْئدي لکانت معها في مرتبتهاء بل کانت آفضل منها؛ ولیت الانسان 
وهو انسان کان مثلها لا یموت. ولو قطم قطعات. وکان کل جزء منه قابلاًلابقاء 
النسل, لیکون آبعد من الخطر وعن انقطاع نسله بالعقر والعنن. 

ومثله الکلام فی المثال الذي ضربه من الحیاةالاجتماعية ء اذ لو کان کل فرد من 
العا ئلة یصنع جمیم حاجیا ته بنفسه مثل ما یصنعهالمجموع بعد تقسیم الاعمال لکان 
ذلك کمالاًفیه وار تقاء له, لا انحطاطاء کما أَنْه لو آتی المجتمع بصنائعه بعد تقسیم 
الاعمال‌بما لا یزید حسناوکمالا علی ما یصنعه الفرد لم یکن ذلك/1 23/ ار تقاء له. 

|ذً فجمیع ما ذکره لا یجدیه ال |ذا ضم الیه ناموس تقسیم الأعمال, ولا بصلح 
ذلك الناموس بتعریف الار تقاء الا اذا جبر نقصه بقوله لزيادة اتقانهاء ولو عوّل 
علیه وحده لکان فیه کفاية عن سائر کلامه وغنی عن تعریف بیر الذي اعتمد علیه 
وعن تعریفه المطوّل الذي عدل الیه. ولکان تعریفاً جامعاً وحداً مقبولا علیه 
طلاوة" حدود العلوم العقلية ورونق تعریفات العلوم العالية. ولکن یبقی فیه مع لك 


۰ الاْصل: الاجتماعي. ۲ الطّلاوة: الحسن. البهجة. 
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موقع للسو ال عن المراد بالاتقان الم ذکور ونحوه من تعبیراتهمالمختلفة لفظا و التَفقة 
في الدلالة علی أَنَ العمال التي يا تي بها عضو واحد. تکون دون التي‌ي تي بکل منها 
عضو مستقل, وأنْ العمال بعد تقسیم الوظائف تکون تم وأحسن 

وهذا معنی معقول وصحیح في الجملة وظاهرفي شیر محل لت ولکن ماذا 
راد به في اعضاء الاحیاء؟ ار ی و تتخصص لکل 
وظیفة عضو منه؟ وما الذي استفاد ته الحیوانات الراقية تي 27 تقسمت فیها وظائف 
اعضانها زیادةٌ علی ما استفادته غیرها؟ کر الجسم؟ آم قَوَّة البدن؟ وا ین الهرة 
المسكينة فیهما من الماك الکبیرة والتماسیح الهائلة, بل ومن الأخطبوط ی 
4 نه جبابرة عظيمة قوّية. تقلب القوارب بمن فیها وتفتك بالاْسود الضواري 
ان ظفرت بها؟ أم الکمال في نفس الو ظيفة التي تحصل من العضو؟ 

وهذا الانسان الذي انقسم نوعه الی ذکر وأنثی, وخصصّت کل منهما أعضاء 
اتوید لا بخلف نس یشبهه من توعهء وهذا حاصل بمینه لجمیع العیوانات 
لدانية التي تبقی آنواعهابحصول زیادة فی جسمه و تقسیمه نفسه الی شطرین؛ کل 
حبوان یخلف نسلاً نسبته له کنسبة نسل الانسان الی الحنسان. 

وهل الحاصل لذوات الرئة والکلیتین الا نفس النتيجة الحاصلة لغیرها من 
لتنفس بمقدار ما یلزمه وافراز الفضول التي فی بدنه !؟ 

ذاً فلا معنی للا تقاء الجسمي في الحیاء بحیث تصحٌ به هذه المراتب اي 
وضعوهاء بل لا یعتمد فیه علی معنی من معانیه الا وجدت فی الاحیاء الذاتية ما هو 
آرقی من بعض الاحیاء الراقية. ۱ 

ولا بصح ایضا ان فّر بالقوة في الحواس الظاهرة, فالانسان الذي لا ینازع 
آحدمنهم في أَنه ارقی جمیم الا حیاء دون الکلب في قوة الشم. ودون العنقاء‌في حذة 


۰ الاصل: التي. 


۱۸۹ نقد فلسفة دارون 





البصر ./233/ 

وان عوّل علی کمال العقل والنفس فأنعم به کمالء وحبّذا به ارتقا», وهذا هو 
الشرف الباذخ والمجد الراسخ, والکمال الذي لا یضر معه نقصان الجسم ولا یجبر 
نقيصته بتمامية البدن. 

ولکنّك تعلم ماذا یلحق الحلقات التي رتبوها للاحیاء والمراتب التي وضعوها 
للار تقاء؟ وکیف یتقدّم -بناء علی هذاالمعنی _بعض الحشرات الدانية علی جملة من 
الحیوانات اللبونة الراقیة؟ هذه النملة الحقيرة تتعاون آفرادها علی تحصیل رزقها 
وتدخْر قوّة شتائها في صیفهاء وتستعمل في آمرها ضروباً من الحیل التي یعجب 
العقل الانساني منها. ومنها ما تغزوا أعداء‌ها في بلادها و بت اف 
وتقضض الو طائت مر اف ادهاء والوظائف الجسمية منها غیر تَامّة التخصیص. 
فتفرد صنفاً للولادة وصنفاًللخدمة وصنفاً للجندية. وبني في قراها طبقات لکل 
صنف طبقة یختصّ به, وتضع علی آبوابها الحراس, فمن یقیس هذا الحیوان الذكي 
بالشاة التی ی در 

زا |ٍن کان هذا معنی الار تقاء, فلماذا هذا الالحاح علی دفع هذا الحاجز 
العظیم بین الانسان والحیوان, تاره برفع الحیوان؟ وبخفض الانسان تارة آخری؟ 
فتری یتتبع آحد هم الحکایات/234/المنقولة في نباهة الحیوان, فاذاسمع بأن سربا 
من راجم الاضَلَ قطع وادیاً فهاجمت موه الکلاب. فارتدت کبار مقدمه 
فصرخت بالکلاب فا بعد تهاء زعم أَنّه «وجد تمرة الغراب ». وأزاح به الحذ الفاصل 
تین التخعا یات و اسان ۱ 


. الا صل: حبذبه. 
۲ هذا م. أمثال العر ب المعروفة راجم مجمم الأمثال ج 1۱3/۱ و ج ۸/۲ و الأمثال /۲۱۲. 
من لعر ب ۹ جح 
(عبدالستار الحسنی) 


خاتمة فی الدفاع عن شرف الا نسان ۱۸۷ 


ولا يدري المسکین آَنْ النباهة في کثیر من أصناف الحیوان -بل في کلها -کل 
مدا تما لا کهآ 

وقد صّف المتقدّمون فیها کتبااضمّنوها حکایات آهونها أعظم من هذه‌الحکاية 
بباردة التي فرح بهاء ولو کان عصرهم کهذا العصر یهت فیهبتکثیر أسامي العلوم. 
لرایت فی بودجتها علم نباهة القرد. وعلم نباهة الفرس. و . و . 

۲ تیم ایض آحوال القبائل المنحطة, ویجمع الفضایح التي ار تکبها بعض آفراد 
البشر من ود البنات والقساوة في‌معاملة النساء ولا یعلم بأنالمشاهدة تكفي عن 





[خاتمة في الدفاع عن شرف الانسان] 

ونحن آن شاء ائه نوضح لك المقام بوافی البیان, ونختم هذا الجزء من الکتاب بما 
افتتحناه به من الدفاع عن شرف الانسان. 

ونقول: ٍنّ ما یصدر من الحیوان مصدره قوّة أخری غیر القوة العاقلة التي 
للرنسان, بل هي قسم من القوی الدماغية یسمّی انستنکت الادراك المخصوص 
بکل/235/ حیوان, وهو ما یفعل الحیوان به عملا من غیر رویَة وفکر. وهي توجد 
قوية في الحیوان, وقد توجد في الانسان ولکن ضعيفة مغلوبة لعقله, کما قال مترجم 
کتاب الط لکرزل الفرنساوي وقال: «اٍنْ للطبیعی منه ثلاث صفات : 

رت نی کت ع تسه والتعلّم, کنسج العنکبوت بیته 
والطاثر عشد. 


۲:أنه لا ترقی فیه, فما ینسجه‌العنکبوت فی آخر عمره كالذينسجه فی أَّله» بل 


وأد البنت: دفنها و هي حیّة بحجَة التخلص من عارها. قال تعالی في سورة التکویر /۸: «و 
اذا الموودة سکلت 106 (عبدالستار الحسنی) 









۱۸۸ نقد فلسفه دارون 





الذي یبنیه العنکیوت الان كالذي بناه آبائه فی قدیم الزمان. 

۳: انحصاره في ذلك العمل, فالعنکبوت هم و 
الاعمال, بل قال بوفن: اه دون غیره فی سایْر الاعمال. 

وهذه القوة مباينة مع القو: العاقلة لتي للانسان». 

هذا ما قاله مترجم الکتاب المذکور وظاهره أنّه قد نقله عن هوّلاء الف لاسفة 
آرباب العلوم الاختبارية الذین یِتَمدون هولاء علیهم. وتری کرزل کثیراً ما یفرق 
في الاأحکام بین هاتین الق تین ویجعلهما آمرین مختلفین . 


[ٍنْ الحیوان لا یعمل بمجزد الفریزة] 

ما آنا, فلم یتضح لي بعد حقيقة هذه لْقّة, والانصاف اه لا یمکن الجزم‌بمباینتها 
مع القوة العاقلة الانسانية بمجرّد/236/هذه الا ختلافات الثلائة التي ذکرهاء لا آن 
کون هناك و جوه واختبارات غیرها لم أطلع علیهاء اذ لا دلیل علی أَنْ الحیوانات 
تفعل ذلك بغريزة فیها من غیر تعلم. فلعلها یتعلم ذلك من آمّاتهاء کما نشاهد ذلك 
من الطیور؛ فاتّها لا تزال تطیر علی مرأیّ من آفراخها وتدژیها علی الطیران 
وتحملها حتّی تستقل الا فراخ به فتطیر معها. 

وکذلك الصفة الثانية؛ ٍذ لعل السبب فیه عدم التربية وجمود القوّة العاقلة 
وانتهاژها الی آقصی حدها في الحیوان. ومثل هذا مشاه في کثیر من القبائل 
المنحطة. اذ البیت الذي یبنیه المتوخش في آخر عمره كالذي بناه في ,بل لا 
یفرق عمّا وژله من صنع آبیه وجه. 

وکذلك الصفة التالشة. اذ لعلْ ذلك لعدم التعلّم وعدم مزاولة لاعمال الاخر کما 
تری مثله في صانعي البشر |ذ الصائغ المجید قد یعجز عن الحياکه, والحايك قد لا 


۱ الا صل: هر ۰۶ 


الفرق بین الحیوان و الاتسان ۱۸۹ 





یقدر علی غیر تلك الصناعة. آو لعله لعدم مناسبة قوّته الموهوبة له لصنعة آخری 
غیر ما یعملها. وتری مثل هذا الاختلاف في أصل الوّة العاقلة بين آفراد البشر 
ایضا؛ اذ منهم من یدرك أَدَ المسائل من الطبیعیات, ویعجز عن أُوضح /237/ 
الریاضیات آو ینظم أحسن الشعر وأجوده ویتبلد فهمه ععن فهم مسألة عقلية 
و تعجز مقدرته عن صناعة جزئية. 

ولکن جمیع ذلك غیر مضر بالشرف الذي خصٌ به نوع الانسان, ولا نافع لما 
پرومه الخصم من دفع الحاج بینه وبین الحیوان,بعد ما علم نلقوة لتي توجد في 
الحیوان -متباينة کانت مع لقوّة العاقلة في حقیقتها. آم غیر مباينة_محدودة قاصرة 
لا تتجاوزالمحسوسات. ولا يأْتي منها ال ابسط الصناعات. وأین هي من عقل 
الانسان الذي آدنی خطواته آعلی المعقولات الثانویة؟ وأحد جزئیات مدرکاته 
دق الاحکام الکلیة؟ ومن صنائعه هذه المیکانیکیات البديعة التي یضیق عسن 
وصفها نطاق البیان, ویتکفل بابدع منها مستقبل الزمان ؟؟ 


[الفرق بین الحیوان و الانسان] 

قال لانج الانكليزي -وهو أحد آرباب هذه‌الفلسفة -مالفظه: «فرق‌شاسع بین 
الانسان وهذه العجماوات؛ لانّ القوی العقلية والاديية لا ترتقي فیهاء ویظهر نها 
غیر قابلة للار تقاء. وهي تر تقي في الناس |ٍلی ما شاء الّه تعالی مهما کانوامنحطین» 
ولا یعرف من الناس من لا قدرة له علی النطق و لا معرفة له, بعمل الأدوات 
واستخدام الموادّ والقوات الطبيعية لاغراضه»./238/ 

وذکر بعده فصلاًیتعّق بالفرق بین الانسان والعجماوات من جهة النطق وقال 
بعده: «وأَمَا من جهة عمل الاْدوات فما من قبیلة من قبائل الناس الا وهی تستخدم 
آلات مختلفة للهجوم والدفاع ولبعض الأعمال, وأمّا أژقی آنو اع القر 0 تتجاوز 


۱۹۰ نقد فلسفة دارون 





حدّ استعمال الاشیاء الطبيعية لاغراض محدودة, فیجلس بجانب النار یبصطلی. 
ولکته لا یعرف آن یضرمهاء ولا آن یزیدها َطباً لکی لا تنطفی. وفي بستان 
الحیوانات بلندن قردان یأ خذان مفتاح قفصهما من الخادم ویفتحان الباب 
ویخرجان منه, ولکن لم یعلم أَن قردا من القرود صنم مفتاحامهماکان نوعه. وغاية 
ما تعمله القرود نها تستعمل آغصان الاْشجار والحجارة ترمی بها الأعداء وتکسر 
بها الجوز». 

فاذا قیل باتحاد القوّتین فی الاصل فهو کما قال آبو الطیب: 

«فان المسك بعض دم الغزال»! 

او کما یقال: ان اصل المحراث ممّا تطبع منه السیوف الصقال, فهل یضر ذلك 
امش هرا فلت وه الفامان ار مظان 

علی أَن للانسان‌سواهامنحة الهية و جوهرةسماوية. لا ثمرةفی بیانهابعد ماکانت 
آسمی من آن تناله آرقی عقول المعطلین. ومعروفة حتّی لدی‌المستضعفین من أهل 
الدین, وأمّا ما ینعونه /239/علی الانسان من انحطاط بعض آصنافه وأفراده فهو 
من عدم فهمهم مراد من یقول بار تقائه. وظنهم آنهم بریدون به أن جمیع آفراد 
الاتتا قلخ | 

وما المراد ان الانسان |ذابقی علی أصل خلقته, ولم تعترض علیه الافات ولم 
یفسد فطرته بمتابعة الشهوات و تربّی التريية الکاملة. وسعی فی اقتناء الفضائل. 
وأطاع الدین في اجتناب الرذائل, فانه یبلغ المرتبة التي خصّوها بالانسان, فلا 
نقض بمن آصابه خلل فی دماغه فوقفت قواه العقلية, و آصابته آمراض عاقته عن 


۰ الشعر کما جاء في النص لابی الطیب المتنبتي, و مصراعه الاْوّل: «فان تفق الأنام و نت 
منهم»؛ و مطلعه: فانت تعلّم اللاس التعرّي /و خوض الموت في الحرب الیجال. 


الق بین الیو انا الاسان ۱۹۱ 





التربية. آو لم یخضع لقانون العقل والدین. وجعل وکده شهوات نفسه. وألقی زمامه 
الی وساوس صدره. 

وهذا المعنی لا یخص أَحبّاء الانسانية, بل لابد لهوّلاء من القول به والاعتذار 
پمثله. ان ار تقاء الانسان وبُعد المسافة بینه وبین الحیوان الان لا ینکره آحد منهم. 
فما هذا اللجاج في آمر واضح وجهه. والالحاح علی نقض یرد علیهم مثله!؟ 

اما هذه الفضائح البشرية التي یتبعها بعضهم و یذکرهاء فما ذلك الا لعدم الانقیاد 
للشراْ التي ما شرعها واضعها الا لکق الناس عنها وعن آمتالها. وردعهم عمن 
متابعة ما فیهم من /240/القوی البهيمية. وبیان ان من یتبعها من نوع الانسان فهو 
امن ادن وان 

وأمّا عدم قابلية آفراد من الانسان للتر قیات العقلية ونحوهاء فما ذلك | لعَرّضٍ 
تفق له أز مرض ی به. وکلامنا في البشر السستوي الخلق الصحیح البنية 
والاعضاء. وما انحطاط بعض الطوائف الا لعدم التربية الموجبة لظهور قواهم 
الکامنة, ولو آردنا نقل الشواهد علی ذلك لافضی بنا الی الاسهاب. وحسبك 
شاهدا ما قرع سمعلی مرار: وقرأت في الکتب والمجلات من انحطاط القبائل في 
آواسط افریقیاء ومنهم آهالي آوغنداء ولعلّه قد بلفك من انحطاطهم ما قضیت به 
العجب وقد ظهر من تقریر جمعیات المبشرین هناك فی هذا العصر مالفظه علی ما 
وجدنا: «ٍن الْوغندي لایقل ذکاء عن آرقی الأمم الورو بية. ومن آقوالهم أنْ ذکاء 
الأوغندي مثل ذکاء الاتكليزي, وأنهم یتعلمون القراءة والکتابة بوقت قصیر 
جدّاء ویفهمون الحساب بسرعة عجيبة, وفیهم میل شدید الی تفهّم الحقائق. فاذا 
سل آحد التلامذة معلمه مسألهٌ -ولم یکن له الوقت الکافی للجواب عَْهاا فی 
المدرسة -لحقه اٍلی بیته وألم علیه في الاستفهام». قال الکاتب: «ول/241/ 


الاصل: علیها. 





ضل اند علی الرنجيفی لک فقط ار ی ان اد 


الی آخره. 

وهولاء الزنوج الذین اتّفقوا علی انحطاطهم حتّی حکم علم (ضلاح النسل 
بايادتهم ! واخصائهم. لا تکاد تفرق کثیرآٍبین من تربّی منهم وبین الببض في العقل 
والذکاء. بل وفي تعلم العلوم والصنایع. ولا یزال یوجد فیهم النوابغ المبرزون کما 
یوجد في غیرهم, فاستخبر |ٍن شثت عن ذلك صفحات التأریخ وکتب التراجم 
لتخبرك بمثل کافور الاخشيدي من خیر الملوك سیر وأحسنهم سياسة, ولا یقاس 
في ذکائه وکیاسته ودهائه وسیاسته بموالیه الاخشیدیین الراقین القوقاسین 

ولتنبئك بمن لا یعد کثرَةٌ " من العلماء المبوزین في الصنایع والفنون, وقد تفزدت 
کتب لترجمة رجالهم وشرح أحوالهم. ون ات انیت فز سای 
لذي یژتی الی بلادك. فانك تری أکثرهم ید لتربية ومعاشرة البیض لا یفرق 
عنهم کثیرا في العقل والذکاء, ولا يمضي علی کثیر منهم زمن طویل, حتّی یصبح 
ی موه الأحرار وحاکماً علی قوم من البیض, وآأراك لا یسعك بعد 
ذلك الا قبول شهادة/242/العدلین الاختبار والاعتبار والحکم بان انحطاط بعض 
الشعوب لیس لنقصان استعدادهم. بل لعدم التربية الکاملة لهم. ولو تربوا تربية 
البیض لکانوا ملهم و آدونقلیلامنهم. 

وان شنت آن تعرف مقدار آثر التربية وان کان ممّا لا یجهله منلك, ففي أهالي 
وربا لك أعظم شاهد وأحسن مثال, فانظر ما تخبرك عنهم صفحات التأریخ قبل 
الیوم ببضع قرون وما هم علیه الان. 

هذا آخر ما ردنا !با ته في الجزء الاوّل من هذاالکتاب, ونحن نختمه بما بدأناهبه 


الابادة: الاهلاك. ۲ الاٌصل: کتیرة. 





من الحمد و الصلاة. 
تج بید مولفه -کان ال له - یوم السبت عاشر شهر ربیع الشاني سنة ۱۳۳۰ 


هجرية." 





جاء في آخر الاْصل: «تنبیه: سقط من النسخة التي آعددناها للطبع بحت یتضتن النظر في 
ناموس الوراتة و المقايسة بین مذهبی دارون و وسمن فیها. و نحن نثبته في محله ٍن شاء ال 
اذا آأعدنا طبع الکتا ب». 


وحم وی وه ليم | رم ۶ 


القسم الثاني 
في الکلام علی |ثبات الصانع جلّت صنایْعَه 
ودحض شبهات المعطلین 
والنظر فی آمالهم من هذه الفلسفة وبیان حیلهم ومکایدهم 


من الوافر ۱۹۷ 





المقالة الأولی 
[فی [ثبات الواجب] 

وقف القوم موقف الانکار. وشريعة العلم نقضي باقامة الدلیل علی المثبت. 
وهذا حقّ علینا لولا آن الأمر من البدیهیات التي یستدل بها لا علیهاء والأوّلیات 
التي تستغني عن الدلیل بنفسها 

واذا قال آبو الطیب: 

[من الوافر ]: 

ولیس یصخ في الافهام شيء |ذا احستاج الشهار الی دلیل 

فماذا نقول؟ وکیف نستدل علی و جوده تعالی, والشمس /2/علی ظهورها من 
خفي آیاته؟ وعالم الامکان‌بأجمعه أحد الاْدلة علی وجوب ذاته؟! آن نظرت الی 
الشجار رأیتها دفاتر ْطرت علی آوراقها ال وجوده؟ و (لی البحار وجدتها 
قطرة من زاخر کرمه وجوده. جمیع ما في الکون ناطق بحمده ومجده: ون من 
شي ء ا یسیّحٌ بحمده۱.4 

حتی الملحد الذي یلوك لسانه بالتعطیل لا تسمع آَذن الاعتبار منه غیر التقدیس 
والتهلیل. 

ونقول -مع ذلك -: ِن للعلماء علی اختلاف علومهم و تشعب فنونهم لَة کثیرة 
علی |ثبات الصانع ... وقد سلك کل علی ما یقتضیه فیّه و تناسبه صنعته. 


۱ الاشراء / 5 


۱۹۸ نقد :۶ فلسفة دارون 





وذکر تلك الادلة لا تناسب هذه ال سالة الم ضوعة لاٌناس لا تتجاوز معلوماتهم 
لفظي القوّة والمادّة. ویکاد المتأمّل یسدد سهام الملام, نحو هولاء الاعلام وینعی 
علیهم تجشّم البرهان علی ما يغني فیه الوجدان, لولا أَنْلهم تفتنات بظهرون بها 
قدرتهم علی التلاعب با طراف العلوم. فقد برهن بعضهم علی آَن الخط المستقیم 
آقصر الخطوط الواصلة بين نقطتین, و آخر علی أَنْ الخطین المستقيمین لا یحیطان 
بسملح. 

وذکر شیخ الصناعة في الأصول البرهان علی أنٌ وتر الداثرة یقع في داخلها 

هذاء علی أَنْ لأزمنة متشابهة. وقد /3/وجد في آزمنتهم آیضا شذاذ فسد منهم 
فی التوحید الوجدان, فارادوا تصحیحه بقاطع البرهان, وبنوا تلك البراهین علی 
اوتبا سامت من انکارهم ولم تفسدها وساوس صدورهم. 


[(ثبات الصانع ] 

وی رأیث ال سبحانه یقول: (أقي له شك فاطرٍ الشموات والأْزض ۱4 
تفت الاثبات من القضایا التي تزیح الشك عن نفسها بنفسهاء واستفدت من 
عدّة ایات. بیان ذلك بصورة برهانية» وانا دک هنا ما سنح لی من فضل اله 
وبرکات کلامه الشریف, وهو برهانْ بسیط جداً لا يبتني علی أصول موضوعة, 
مبيتة فی العلوم لعالية. ولا یتوقّف فهمها علی مقدّمات دقيقة تصل البها آفهام قوم 
وتقصر عنها آفهام آخرین .. 

وأنا جلّ المبداً المقدس الاعلی, وأقیم البرهان علی بداهة وجوده تعالی, نم 
ادعو کل أحد من المعطلین وکلْ من علق بذهنه بعض شبهاتهم الی النظر فیه. ففیه 
|راءة المحجَة لمن آراد اه هدایته, واتمام الحجَة علی من شاء ضلاته. 


۱. ابراهیم / ۱۰. 


مقذ مات البرهان ۱۹۹ 





[مقذمات الیرهان ] 
اقامة البرهان علی أَنٌ وجود الصانع بديهي لا یحتاج الی البرهان. ونذکر لمزید 


[القضایا الأُولية] 

الأولی: من القضایا ما یستی عند هل العلم بالاولیات /4/ و البدیهیات أو 
العلوم المتعارفة علی اختلافات غیر جوهرية ما بینهاء ویجمعها نها قضایا يكفي 
تصوّرها للحکم بها. ولا یقم شلک فیها الا من جهة عدم بوت موضوعاتهاء ومتی 
حصل اليقین بها حصل العلم الضروري با حکامها. 

فك تعلم بأعلی درجات العلم أَن دارك آکبر من نصفها. وما ذلك الا لقضية 
َو وهي «نٌالکل اعظم من جزثه» ولا برهان لهذه القضية الا نفسها. 

و تعلم کذلك دارگ ودار أخيك متساویتان, [ذا عرفت آَن کل منهما يساوي 
دار صاحبك. وما ذلك أیضاً الا لول آخری, وهی أنّ الاشیاء المساوية لشیء 
بعینه في أنفسها متساوید. ۱ ۱ 

وهذه القضایا کما عرفت یستدل‌بها لا علیها, وعلی جمیع النظریات بو اسطتها. 
ولا تم برهان فطل |ذا رجع الی واحدة‌منها و أکثربواسطة أووسائط, ولولاها 
لا نسة باب البرهان والدلیل في العلوم آجمع فهي آساس البراهین, والاة تبیان 
علیها. ولا تبتني علیها و تستغنی بنفسها عنها 

ولابد لخصومنا من الاعتراف بوجود هذه القضایا, وال فما یکون جوابهم لمن 
سلم وقوع التحوّل, وأنکره آیضا؟ فهل لهم جواب له الا قولهم: «أن امتناع اجتماع 


کذا في الاْصل / الصواب هنا: بدا لأن «قط» لا تکون الا مع الماضي المنفی. و قد مر 
البينة علی ذلك. 


۳ نقد فلسفة دارون 


النقیضین من القضایا التي یستدل بها لا علیها؛ نم یأمرون به الی المستشفی 
ویوصون به الطبیب؟ 

وهذه القضایا لاشكٌ فی وجودها وان آنکره آحد فلاشل أنّه من السوفسطائیین 
والشبطیقیین آي الارتبابیین, وخصومنا لا یعدّون آنفسهم منهم. 





[تمیز الاوّلیات] 

الثانية: تمیّز الأولیات عن غیرها بنفسهاء ولا معزف لها آحسن منها لدی من 
صح وجدانه, ولکن قد تعرض الوجدان آفة من سبق شبهة آو تعصّب و مسرض 
عصباني. ونحو ذلك؛ فالمعرف حینئز لها آن هذه القضایا لا یختص علمها با حد دون 
غیره. والعامّي یشارك فیها العالم, بخلاف القضایا النظرية. فان العلم بها یختض 
با هل العلم .فمساواة الزوای المثلت من المثلت لقا ئمتین لا یعرفه الا آهل العلم .ولکن 
قضیة: «أَنْ الاْشیاء المتساوية |ذا زیدت علیها متساوية حصلت متساویة» یعرفها 
العامّي, کما یعرفها العالم؛ والسبب في هذا الفرق واضح؛ ٍذالنظریات لا تعرف 
بنفسهاء بل بمقدمات خارجة عنها لا یعرفها غیر العالم, وهذه القضایا تعرف 
بأنفسها لا بمقمات خارجية یعرفها بعض ویجهلها بعض. فمن قصر وجدانه عن 
الحکم في قضية بأنها آولية و نظرية فلیرجع بها الی عموم /6/ الشاس وسایر 
طبقغات الانام. فان رآهم‌مُجمعین علی الحکم فیها و في آمثالها غیر معللین حکمهم 
بما یخرج عنهاء فلیعلم لا نها آولية وأئه لا قصور الا في وجدانه تم لیبادر ٍلی 
معالجة نفسه. فانّه داء رما أعداهٌ وسری الی سایر وجدانياته, وافضی الی ما لا 


تحمد عاقبته . 


اعتبار الفاية في الصنع اس نس سس سس ۱۱۵ 
[اعتبار الغاية في الصنع] 

الاللة: کل غاية لاتحصل لا بمقدّمات متر تبة وأجزاء کثیرة مختلفة الْوضاع. 
متفاوتة شكلاً وجنسا؛ ونحو ذلك, انْ وجدت بتلك الاجزاء والمقدمات فالبداهة 
تحکم بوجود صانع حکیم. قصد وجود تلك الفاية. وصنع ذلك المرگب لاجل 
وجودها؛ وکلّما کثرت الاٌجزاء و تعّدت الشروط واختلفت الأوضاع الدخيلة في 
حصولها زادالحکم المذکور وضوحاً وهذه من أُوضح الوجدانیات؛ فان حصل لك 
العلمبها فا حمد ال تعالی علی العافية. ولا فأغرض الساعة التي في جيبيك علی من 
شئت وعرفه بْمَدٍ آجزانها, ولا آقول بکلها, ونتهه بما لزنبرکها ودوالبها من الدخل 
في حركة عقاریها وانتظامهاء وبما لترتیب الدوالیب واختلافها في الصفر والکبر, 
وعدد الوریقات والاسنان من‌الحکمة. وکیف تقوم قوة مرونة الزنبرك اللولبي مقام 
قوة الثقل, وکیف آتقن دولاب /7/الموازنة بما اخترعه هربسون, فاذا ریته 
تع اه تفت وأطری صانمها غاية الاطراء, وحکم بأنها لم تصنم ال لضبط 
الساعات الزمانيه. فاعلم بأن وجدانك قد أصابه الخلل فبادر العلاج وعليك 
بالدواء قبل آن یتمکن منك الداء. 

وبعدهذه المقّمات نقول: ان في الکون ما لایحصی من صنو ف الحیوان و النبات, 
وکلهابمنزلة آلات‌ميكانيكية, وأکتر ها آکثر أجزاء من الساعة وأحسن اتقانا و اش 
اختلافاً واأعظم غاية ولها شروط کثيرة من وجود الشمس التي تبعد عنها ماة 
وآربمین ملیون ورس "ی الهوا ءالمحیط بهاء و الماء الذي يجري‌بینها والاارض التي 
ها والسحاب الذي بظلهاء وقد وضع کل في الموضع اللائّق به المتوقف نفعه علیه. 
فلونصفتألْمَسافةالتي بینها وبین الشمس لاحرقتها ,ولوضوعفت لم تنتفع بهاء ولو 
بعد الهواء منها قید رمح لماتت خنقاء ولو فارقها الماء برهة لماتت عطشا. ولوء ولوء 








۱ الوزس الف: عفن وهدا تخاب فلا مر یوت زسنه) 


ای نقد فلسفة دارون 





ممّا لو أحصینا ما وصل الیه منه العقل البشري الی الآن لأملینامجلّدات ضخمة فی 
علوم شتی. 

وزد علی ذلك ما تری بین هذه‌المیکانیکات من الار تباط, فالحیوان /8/مثلا 
لایْسْكنه التغذی بالجوامد الابواسطة حیوان و نبات» ومن الأحیاء ما هو بمنزلة 
الأجزاء لغیره و بمنزلة الخدم له من کریات تقوم بمنزلة الجند لبدن الحیوان, 
الفاغوسیت ومیکروبات وظیفتها کرب الارض لینمو اللبات. وحیوانات تب في 
تلقیح الازهار» ٍلی غیر ذلك ما لو تتعتها من مظاتها وأعطیتها من التأمّل حقَها 
لحسبت الکون کله ال ميكانيكية عظيمة, وأجزاء‌ها ما لا تحصی من آلات مختلفة 
المقادیر والاصناف. 

فماذا آنت صانم ها المعطل؟ هل ترضی لنفسك آن تکون سوفسطائيا فتتکر 
المشاهدات؟ آم ترضی لها الخطة الأخری فتنکر البد بهیات؟ 

ونحن تزيدك بیاناً عسی آأن یصلح باك الوجدان, فتعود الی صف أهل السقل 
والایمان, ونجیب عمَّا ذکره أصحابك من الشبهات,وعما قد یخطر في قلبك منها في 
ضمن مفاوضة قرآناها فی‌سفر «النفس النفیس, الحاوي لم ینفع الصدیق, و یسمر به 
ی 


مناظرة المومن والمعطل 
جمعت احدی المتنزهات بین رجل من آهل الدین وَأَحْرّ /9/من المعطلین. 
فتجاذبا آطراف الحد یث. وداربینهما الکلام في التمدن القدیم والحدیث. فشرّق بهما 
الحدیث وَغوَّب,واستغربحدهما ترقي الغرب. وقالآحدهما:|ن انحطاط الشرق 


۱ الاصل: هون 


اعتبار القدرة الا لهية فی الکون ۳۰۳ 





منه آغرف: 

ولم یزل الحدیث يطوي بهماسباسب وقفارٌ ویقطع بهما خلجاً وأنهارا حتی 
خاض بهما بحاراً متعتّدة. وارسی بهما علی موانین الممالك المتحدة. 

فقال المومن تصاحبه: هل یلك النباً لقن الذي آشاعته الجرائد منذ بضع یام 
بأنه سح في نیویورك المَغرٍض العامٌ في هذا العام. 

فقال: نعم, ولمتله یُشتطی غارب الاغتراب. وَیْسْتَفْذبُ ما قیل فیه اه قطعة من 
العذاب. فهل لك آن تسافر" اٍلی بلاد العجائب لعری" الغرائب وتعود"بجری 
الحقائب؟ 


[اعتبار القدرة الالهية في الکون] 

( الممن - ۱): نعم هذا ما لم تزل نفسي توق الیه, وطاثر قلبي یحوم علیه, 
لاری کیف تستخدم ما في هذا الکو ن من القوی‌الطبيعية التي آودعتها فیه ید القدرة 
الالهية. وأری غرائب الصنایع وازداد یقیناً بالصانع. 

المعطل: هذا ما لا آعرفه, ولكتي طالما حاولت المها جرة عن بلاد لا تری العین 
ها الا شعاثر هل الایمان, ولا تسمع /10/الاذن فیها ‏ الٌذان. 

ٍن هممت بما آرید من الفحشاء خوّفْتٌ بغضب رب السماء وان اویش في 
شهواتي خلع العذار هدَدتٌ بعذاب النار . ولو کان الوعید وعدآلهان عَلی. ولکن قد 
یجعل نقدأسیاطاً تب علی الجلد, وحدیداً یعض الرجل.وسیفاً يفري الُوداج. 
ومد تقطع الید. وحفرة في حافتها قطع الاحجار مد لرجم الفجّار, وما آشوقني 
الی بلد لا یدین آهله بغیر ترك الدین, ویصدّق فیه کل حد غیر لنببین. 


۱ الاصل: نسافر. ۲ الاصل: لثری. 
ال تقو د: 4 الا له نقدا سیاظ زر ید یف 





[ ان وجود مدبّر الکون من البدیهیات عند صحاب الأدیان] 


المومن - ۲): لامفة لك من سلطان رت السماء. وله البسیطان -الثری والماء 
-أینما حللت تری الجباه لعظمته ساجدة والالسن بذکره ناطقَة. والمعاید لعبادته 
مشيّدة؛ ٍن استراح طرفاك من المسا جد أسخنت عينك الکناٌش وٍن لم تقرع آذنك 
الحیعلاتٌ علی الصلاة نتهتك لاوقاتها من الناقوس القرعات. وان لم تسمع کلام ال 
قرآناً یر تل ترتیلٌاء فلابد آن تسعه توراءً وانجیاك ولو نزحت الی الجزاثر المنقعطعة 
عن القازات, وسکنت مع المتوخشین بطون الفلوات, فلابد آن تسمع بذکر مدیَر 
للکون وقاهر للطبيعة, ْخشی عذابه ویُرجی منه النوال, وتقع له الجباه سجَدأٌ 
وترفع الیه الايدي /1 1/بالابتهال. فان لم تسمع لفظ الجلالة في زيلاندة الجديدة 
سمعت فیها توی اتاناء أي صاحب العالم» وان لم تسمع بالحی الابدي العالم یکل 
شيء۲ في جزایر اندامان, سمعت فیها بولوغا موصوفاً بهذه ااصفات. آو بالاله 
الاعظم في جزایر نیاس,سمعت فیها لوبولانجي حتّی أنْ البتاغونین الذین کان 
المظنون سابقا نّه لا دین لهم یخکی عنهم أه|ذاالتقطواعجل بحر جلسوا حول الثار 
وأخذ کبیرهم یقسم المجل نع برفع عینه شکرا لاله غیر منظور للیه لافتقاده [ّاهم. 

وقد آف بعض |خوانك مقالةّ قال في آخرها: «ِن الدین من صفات الانسان 
التي یمتاز به عن الحیوان وان الانسان لا یستطیع آن لا یتدیّن بدین». 

وجعل الدین هو الحذ الفاصل بین الانسان والحیوان. 

ومن الطریف أَنّه من لا دین له فبأی حیوان یجب آن نلحقه هذاء ولا تظفر 
بالنداد من آخوانك, الا شذاذا متفر‌قین في البلاد تحت زیر الاضطهاد؛ 

وهذا الزمان -علی أنّه ربیع المعطلین. وماکمث في عصر قبله کما گفت عنهم فیه 


اقتباس من سورة المزمل / ):«أو زذ علیه و رئل القرأن ترتیلاٌ». 
۲ قارن: سورة البقرة / ۲۳۱: «و اعلموا ان اللّه بکل شيء علیعٌ». 


معتی الدین و الحرية ۳۰۵ 





اکف هل الدین -تری بخنر یختم شرحه لمذهب دارون بالشکوی من الاضطهاد 
/ ویقول: «واعلم أنْ زعماء الرأي المادي الیوم لا یزالون بضطهد ون کما [کانوا] 
بضطهدون في الماضي» نم یعلل نفسه‌بالمستقبل قائلا:«الا ان آهل المستقیل سوف 
یرفعون شأنهم ویعلون مکانهم» ولا يدري المسکین آَنْ مستقبل الزمان للدین. 
وأنٌالعقول و العلوم کلم ازدادت تقفاً وتقدّماً زاد الدین انتشاراوظهور والالحاد 
خمولا ودئوراه حتّی تج غیاهب التعطیل. ولا ییقی قلب الا وهو مشرق بنور 
الخالق الجلیل . 

الَعَطل:لکن البلادمختلفة, والممالكالمتفقة أظتها "سماء الحوية, وب غت فنها 
شمس المدنية, فتقلص فیها ظل السلطة الدينية. 


[معنی الدین و الحریة] 

(المومن - ۳) : جهلت معنی المدنية. ولم تعرف حقيقة الدین» وحسبت تحرّر 
القوم عن رقیة المخلوق خروجاً عن عبودية رب العالمین. وزعمت الاباء ععن 
الخضوع للمخلوق استکبا را عن عبادة الخالق, ونبذ الٌوهام الواهنة رفضأللحقایق 
الراهنة 

خطاء فی خطاء في خطاء. 

رویدك أَنّ بناءالمدینةالفاضلة لیس من الماء والطین, بل بفضائل وضعت علیها 
آساس الدین, وبشرحه بطول زمان المناظرة ویعوقناعتا عزمنا علیه من المسافرة. 
غیر آنّي ٌدع التفصیل, والاجمال آجمل قَافُرابطرف /13/ الأمل المفصّل می ذلك 
المجمل, قال اه عز من قائل: «قلْ یال الکتاب تعَالا ژی کلم سواء ین 
یتک لا تفید لاله ولا رل به میت ولد بغضتا بخضا آزیابا ن 





۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۲ ۲ الاْصل: اظلته. 


۳۰۹ نقد :۶ فلسفة دارون 





دون الله 
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فهل سمعت أبلغ مها في وصف الحزیة, وجمع آرکانه التلائة في سورةواحدة!؟ 

وقال: (نمَا تون اخُوَه4 » وهل للتمّن غاية ترمی |لبها کالاخوة 

وقال: یا لیوا ایح قوم ین قزم عسی آن یکوئوا یر 
هم وا نساء ین بسا عسی آن یک عرا ۲.4 

وقال: یا با لس انا کم من ذکر وأٌنقی وجعلتا کم شغوبا وقبایل 
روا نکم ند لّهٍآنقاک4 .۰ 

فهل تنقض الا ریستوقراطية الجائرة بمل هذه الحکم البالفة؟ 

ولقد أسأت الظنّ بتلك البلاد. ورمیتها با لفساد. ففیها کر ات تسیا 
کنيست. لا یقلْ ایرادها سنویاً عن سبعین ملیوناً من الجنیهات. فلمن بنیت تلك 
الکنانش, وفی سبیل مَنْ تبذل تلك الاموال!؟ 

نم قال له المومن: خذ للسفر -متی شئت -آهبتكك. فانی محسن ان شاء ال 
صحبتك. ولکن ایّاك آن تظنّ بتلك البلاد. کل هذا الظنّ وتجري فیها الی القبائّم 
مخلوع الرسن, فتلقی ما /14/ لاقی فیها مکسیم جوركي لمّا ذهب البها یطلب 
المعونةللمظلومین في روسیاء وکانت معه صد يقة له,قلما علم الأمیرکیون ها لیست 
زوجته ثارواعلیه وَطرَدوه* من اللوکاندة ومن القهوة, فقضی ال في الشوارع توا 
ورجع الی آوروبا. 


فی المناظرة علی الباخرة ۲۰۷ 





فصلٌ [جدید] 
[ في المناظرة علی الباخرة] 
تجهُّز الصاحبان للمسافرة واستویا بعد مدة في الباخرة. 
َا الط فلا آدري ما قال وماذا عسی آن یقول فیها؟ 
ولکنْ الموّمن قال: #بسم اه مجریها ومرسیها؟ .۱ 
فارتعا مرس 1 رَجُلْ واقف علی الساحل, فبادره المو من بالسلام 
خی بتحية الاسلام. وسأله عن مقصده. فقال: حضور العف في نیویورك ثم 
عرض علیهما مصاحبته وشرط علیهما خسن الصحبة. فساروا میهف وجتفت وا 


الم ررض . 


ساعة مبر 

فعض رت قیهتا عه عارها تدایع قذنا ور ضها تما نوشیا کم 1 
آقدام وفیها الفادولاب یعلوها کرسي من المرمر. یجلس علیه مثال و اشنطون. 
وفوقه خيمة بهيثة الشمسية. و آمامها آربعة تمائیل: طفل و شاب وکهل وهرم. تشیر 
الی الفصول الاربعة. وتمائیل آخری کثيرة شیر /15/بحرکاتها (لی الشانية 
والدقيقة والساعة, وأیام السبوع, وأیام الشهر والفصول والابراج وحركتي 
الارض وحرکة القمر, واذا قرع فیها الناقوس فتح خادم واشنطون باباً وصدحت 
المو سیقی, و و قف و اشنطون علی‌کر سیه فخر ج من‌الباب کلروساءالجمهوریةعلی 


۰۱ هود1۱7. 


مت نقد فلسفه دارون 


واشنطون, نم دخلوا من باب اخر فتحه خادم اخر وجلس واشنطون علی کر سیه 
وأغلق الباب. 

فأکتر المومن و المعطل من العجب بها, والتعجب من صانعهاء وآفر طا في اطرائه, 
ووصفاه‌بجودةالصنعة وبدیع التفنن,و صاحبهما یضحك‌منهما. ثم قال: ماأسفت علی 
آم کأسفی علی خسن ظّی بکما: فماصاحبتکما الا لزعمی آنکما من آهل العلم لما 
علیهم الْوهام ای کم تمدحون موهوما وتعزون الیه صنع هذه الساعة؟ وتزعمون 
آنّه صنعها لهذه الغاية. وما هی الا نتيجة الصدفة الصمّاء, وعمل الطبيعة فی مدَة تعد 
بملایین من السنین, وجمیع ما فیها نتيجة الاضطرار ولیس فیها ما یدل علی 
الاختیار. /16/ 

فربره المومن قائلاً لماذا تسبّه؟ وما هکذا یراع ذمام الصدیق؟ ‏ لم یشترط 
علینا خسن الطخبة [فی]آثنامالطریق!؟ فا جابه المعطل باتي لم آرد السب بقولي بل 
آردت النصح له, فلعلّه یتنبه لدائه فیعجل في علاجه. 





[تمهید في معنی الغاية و العظام] 

المژمن - ع): عذر حسن, ولکن بم عرفت جنونه !؟ 

المعطل من نسبته هذه الحرکات المنظمة الصادرة من الأجزاء الکثیر ة المقادیر 
والهیثات الی محض الصدفة. وعّه هذه الغایات المطلوبة ناشتة عن الاضطرار. 


۱. الاصلْ: تمنز. 





المزمن - 6): ۱[ نی الطار الا سافرا 
فیه. والسکة التي سار علیها؟ 

المعطّل کت آهرب منه حذار آن يعديني داژه و تصيبني أحجاره. 

(لمومن - :)٩‏ فلم لم آهرب منك طول الطریق ومدی هذه الٌیام المتطاولة؟ 
ومثل ماسمعتّمنه في مرکب واحدأسمعه منك في لوف لوف من صنوف الم رکبات 
التي آدناهاء/17/لا تقاس بهذه في استحکام الصنعة وشر ف الفاية. ومنها تن صنع 


هده الساعة 


ولقد نقل أحد (خوانك من المعطلین عن بعض هل الدین أنّه قال: [ذا کان الذي 
یصنع ساعة یعد عظیماء فلاشك أَْالذي یصنم ساعة تصنع ساعة یکون أعظم. فلا 
بَد لك من احد امور ثلاثه: 

[۱]: الایمان بالصانم تعالی. 

[۲]: آو بیان الفرق بین تلك المرکیات وپین هذا الساعة. 

[۳]: آو الاقرار باك شريك صاحبنا فی دائه, وان لك النصیب الأوفر منه 
والسهم الاعلی. ۱ 

المعطّل: لا آعرف معنی النظام, و قد قال أحدنا في کتابهآن للانظام عندنانسبي. 

(المزمن - ): استدل عليك بالنظام, فتستشهد بکلام صاحبك فی اللانظام. 
ولئن آخطأت قانون المناظرة فلقد أحسنت الاتباع لصاحبك. فانه نقل استدلال 
آهل الحقّ الذین‌ستاهم هل الخلق بان ما نر افي الوجود من النظام یل علی القصد. 


نم قال: رد اصحاب القدم أنّ ما تستو نه قصدآَنسمّیه ضرورة, فالعوالم لا کان 
بعضها مرتبطا ببعض بنوامیس معيتة, کان من الضرورة آنه (ذا حصل تغیّر في شيء 
یحصل نغیّر مطابق له في سار الاشیاه. ولذلك لم یکن العالم ولا هو کائن, ولن 


۲ نقد فلسفة دارون 





یکون بعضه بالنسبة الی بعض الا منتظماً/18/«واللانظام عندنا آمر نسبی». 

فلاٌی نکتة لم یجعل النظام نسبیِا یل اعت رف به؛ نم تطفلٌ ذ کر اللانظام, وهومتالم 
یذکره المستدلّ, وهل یمکنه الفرق بین النظام واللانظام, فیجعل الثانی نسبیاً دون 
الاْول؟ ۱ 

هلا قلت لصاحبك: «ومن نتم حتی یکون کم ند ». 

ولمن هذا الاصطلاح المختصّ: أ لأْطبّاء آهل صناعتك؟ آم للملاحدة هل 
نحلتك؟ آم لاْهل التحول آهل فلسفتك؟ 

وما المراد منه؟ 

فان آردتم أَن من الأشیاء ما تعدّ غیر منظمة, ولکن قد یکون بالقیاس الی غیره 
منظماء فهذا لا یختص بکٌّم. من کنتم!؟ ولکن ما تصنع هذه النكتة الدقيقة في المقام؟ 
وما نفعها لکم؟ وما الذي یلحق آهل الدین منها؟ 

نم اي لم آرد بالانتظام مغنی دقیقاً يلزمني شرحه یلك الی الاستشهاد بقول 
صاحبك, وائما آردت به هذا الذي‌شاهدته هذه الساعة في هذه الساعة واستدللت 
به علی جنون صاحبنا من دوالیب تتحرّك. ولو لا الزنبرك الرئيسي لما تحرکت 
وعقارب تسري, ولو لا الدوالیب لما سرت والحركة المنظمة, ولو لا دولاب 
الموازنة لما اتضمت. ومثل هذا وأعظم منه موجود في آکثر صنوف الحیوان 
والنباتات کما تعلم, فلا آطیل البیان بتعداده. /19/ 

المعطل: آما ریت صاحبي کیف آصاب المحرّ وقطع المجرّد. فقال: ان ما تستونه 
قصدانسمية ضرورة !؟ 


(المژمن - ۸: نعم. ورأٍیت مثله في موضع آخر مر کتابه وهذالَْظه 


۱ هذا عجز بیت - من الطویل -و صدره: یقولون هذا عندنا غیر جائز / و من 2 
(عبدالستار الحسنی) 


تمهید فی معنی الفاية و العظام ۲۱ 





«وما نراه من النظام فهو کذلاك ضروري لا مقصودي, ان التغیّر الحاصل في 
جزء من أجزاء هذا العالم یتبعه تغیّر في سائرٍ الأجزاء علی حکم الضرورة کنتيجة 
لسبب. فاذا کانت العوالم موجودة علی النظام الذي نراها فیه. فلانها هي من 
الار تباط بعضها مع بعض, بحیت لا یمکن آن تکون علی خلاف ذلك, فلو تغیر نظام 
آحدها لوجب آن یکون التفیر شاملا لعموم النظام, ولذلك لم یکن الکون بعضه 
بالنسبة الی بعض - ولا هو کائن, ولن یکون الا منظماء واٍن اختلف في الأزمنة 
الئلا نة, لار تباط بعضه ببعض, و جریه علی سنن شاملة لجمیعه. 

وما آدري ماذا دهی صاحبكك؟ فبینا هو یطیل لسانه علی العلماء ویرمیهم 
بخشونة الالفاظ وغموض المعاني, ذأخذ في‌کلامه مادم بل آربی علیهم وأتی 
بهذه الشطحات . 

ولو شرحثٌ لك ما اشتمل علیه کلامه هذاء وکلامه المتقدّم» من طرائف الحکمة 
ودقیق الفلسفة لتشعب ذهنك, ولعاقك /20/ عمّا قصدته من ایضاح آمر التوحید 
لك, فاقتصر علی قولي: ان کلامنا لم یکن في آمر التسمية با حد الأْمرین من القصد 
آو الضرورة, ونحن لاننکر آن هذاالنظام البدیع و تر ّب الغایات المقصودةمنه علیه 
بعد خلق المادة و جعل النوامیس علی كيفيَة تدّي الی هذه النتایج ضرورة لا تغیَر 
ولا تتبدّل, ما لم یغیرها خالقها وجاعلهاء کما أَنْ حرکات دوالیب الساعة وانتظام 
حرکات عقاربها ضرورية بعد ترکیب آجزائها و ترتیبها؛ اٍذ لابد للدولاب الأکبر 
من الحركة بعد ضغط الزنبرك علیه. وهکذا الدولاب المركزي لاتصاله بالاکبر. 
وهکذا حَتیْ ينتهي الی الدولابین الواقعین تحت المینا, ولا بد من انتظام الحرکات 
ایضاً بعد فعل دولاب التوازن,ومناسبة آسنان الدوالیب, وما دامت الالة علی هذا 
التر تیب وهذه الاأجزاء فحدوث تلك الحرکات المنظمة ضرورية قطعاٌ 

فان آردت بالضرورة هذا المعنی فلیس مما ینکره هل الدین, بل یستدلون بها 





علی وجود لصانع وکمال حکمته. ک ,کما استدللت وی 
صانعها وقصده للغایات الحاصلة منهاء ولم تمنعك الضرورة بهذا السعنی عسن 
الاعتراف به, بل هي التي دأتك علی سعة علمه وبدیع /21/ حکمته. 

وان یی آنْ هذه النوامیس التي تودّي الی وجود مخلوق - 
کالانسان تجتمع علی ما یقتضیه النظام. فتحدث الجزاء اللازمة لحیاته وسهولة 
معيشته وغیر ذلك. وترتبها علی ما یلزم وتشکلهاء کذلك من غیر جامع لها 
وجاعل قَصَدّ حصوله من جعلها -فهذا هو الذي‌نمنعه, وناعي البداهة علی امتناعه, 
کما صنعته علی صاحبناء وسمیته مجنوناء لأجل انکاره ذلك. وأما آنافیمنعنی ذمام 
المصاحبة عن مخاطبتك بمثله. ۱ 

واّي آنشدك -بکل ما یعرٌ عندك وجمیع ما یخْظی لديك ی فرق تری بین 
مصنوعات هذا الکون, وبین هذه الساعة بعد اللسبة بینهما!؟ ون الفرق بینهما 
کالفرق بین أعظم المیکانیکیات وبین الدوالیب التي تصنعها الاطفال علی مجاري 
المیاه واشنطون بنفسه. وحرکاته الکثيرة, وحروبه المشهورة. ومثال له لا یتح ك 
سوی القیام والقعود لا یمشی ولا یتکلم ولا. ولا. 

حرکة الارض العظیمة. هذه الحرکة المنظمة الموجبة لحدوث الفصول الاربعة 
علی أُقصی مراتب‌الحکمة و أتجالمناسبة لما فیه صلاح الحیوان و النبات و صور تشیر 
لیها قمر یدل‌بتشکلاته البديعة علی الشهر مدی آجیال تعّ بالملایین, وعقرب یدل 
علیه في قلیل /22/ من السنین شمس تدل علی السنة, وعقرب یدل علیها, وبیان 
الفرق بینهما موکول اليك. وهو آوضح منها. 

وفرق آخرء وهو: أَْ صانع الساعة عمد الی أجناس موجودة من الخشب 
والحدید وغیرهما. ف رکب آجزاء‌ها منهاء والی نوامیس مجعولة, فاستخدمها. 

وان هذا معّن أوجد أجزاء مصنوعاته من العدم. فخلق المادّة وجعل لها 


النظام العامٌ في الکون ۳۳ 
نوامیسهاء ع حولها تحوّلات کثیرة حتّی غدا هذا عظماء وذاك لحماء وهذه آعصابا 
وتلك عروقاٌ. 
المعطل:للمادة قوی طبيعية کافية لحدوث جمیع ما یحدث في الکون,عرفنامنها 
۲ ۱ ۱ 4 ۱ 
بعضا, وادعیا مقاقه فص وه اغنانا قه امرآن ها اوخایاه الی المستتفیل 
واتخرناه لاهل الزمان الا تی, بخلاف الساعة؛ اٍذ لیس للمادة مَشْبَكٌ تسبك فیه 
الدوالیب. ولا منشاژ ینشر به الخشب. 


[النظام العام في الکو ن] 

(المزمن - :)٩‏ ان أصحابك یسمون میکانیکین لقولهم ان الکون ألة ميكانيكية 
عظیمة. فجمیع ما فیه من الصور المتنوعة والقوی‌المختلفة أجزاء لتلك الميكانيكية 
العظمی, وهي لها کالدوالیب ونحوها لهذه الساعة, و اي آناظرك في الکونبا جمعه. 
هذاالمنتظم الذي في طیّه ما لا یمکن احصاژه من الم رکبات‌المنظمة.وأطالبك بالفرق 
بینها وبین /23/هذه الساعة, وأقول: کیف جوّزتّ وجود تلك الميكانيكية العظمی 
بلا موجد حکیم. ولم تجوّز وجود هذه الساعة الصغیرة الواحدة ؟ 

واني لاأعجب من أصحابك کیف یجدّون آصلهم باکفّهم. ویقربون الطریق الی 
دحض مذهبهم؟ لٍذبعد التسلیم بان الکون ميكانيكية منظمة. لا یبقی لرهم سوی 
ما تحکم به بداهة العقل» ویقضی به صریح الوجدان من أَنْ صدروها عن قوی 
صامتة من اوضح المحال. 

نم آقول: ِنْ في الطبيعة آیضاً ما يكفي لایجاد هذه الساعة, بل ولکل آلة 
ميكانيكية دقّت و جلّت؛ اذ المعادن التي تترکب منها الدوالیب موجودة في 


الطبيعة, والبراکین لاصهارها" كافية, فٍذا جرت وهي مصهَرة علی قطم مت 


. الاْصل: منشار. ۲ الاصهار: الاذایة. 


۳۹ نقد فلسفة دارون 





الاحجار المختلفة. وخفر في الارض لاشکالها متناسبة, وفاجأها البرد حینئز, 
جمدت وتشکلت با شکال ما جرت علیه. وکانت لها بمنزلة القوالیب؛ نم (ذا ار تفع 
البحر وطمی علیها الماء لعبت بها التیارات وضریتها بالسخور والاجسام التي تحت 
البحر. حتی تحدث لها الوریقات والاسنان علی مّدی ربوات الاجیال, فتحسر عنها 
الماء وهي دوالیب كاملة. ثم تلعب به الریاح الزعازع و تصقلها بحكٌ بعضها علی 
بعض, و تحملها العواصف. و تجمعها في بعض کهوف /24/ الجبال؛ نع ٍن جوارف 
السیول تقلع آأشجارا وتضربها علی صخور الجبال, وتکسرها قطعاً علی الشکال 
المناسبة للساعة, فتحمل آیضاً علی متون الریاح الی حیث تنتظرها الدوالیب. 
فتعود له ميكانيكية تامّة. وان نقص علمك عن اتمام شيء منها و من سایر 
المیکانیکیات. فان شئت استعنت بالصدفات الدارونیة؛ ولا عار عليك في التاسي 
بامام آهل النشوء والار تقاء. و[ذا کان یفرض ألف قحط, ویمیت ملایین من جنس 
الزرافة جوعا لیطیل به عنق الزرافة الموجودة الان, فتعجز عن فرض ما یت لك 
تعلیل ما شئت ؟ 

وان ششت آرجأت آمره للمستقبل, وقنعٌ بما عرفت متحاً بقول بخنر في 
المقالة النية : أن لتقدم ولو خطوة -فی سبیل کثیر العقبات کهذا -یحسب نجاحاً 
که ۳۹ 

ودافعاً حملات خصومك بمثل قول بریر في کتاب طوائف الحیوان: ان تلك 
المسائل یلزم اکتشافهاء ولا یصحٌ آن تکون اعتراضات علی مذهب التسلسل. 

والاقدام والجسارة من َعظم ما یفتخر به أصحابك. فکن مقداما واجعل 
المیکانیکیات آجمعها من هذا القبیل وانکر وجود مستر واط مخترع الالات 
البخاریة ‏ آومحسنها, واجعله /25/ فرضأٌسببه نقصان العلم. وقل: ان وجوده من 


۱ قارن: فلسفة النشوء والار تقاء / ۰۱۱۸ ۲ الاٌصل: النجاریة. 


الصلة بین النوامیس الطبيعية و القدرة الا لهية ۳۱۹۵ 








الآوهام السائدة علی العقول! 

ولعتري -وما عفري لین بهیّن ۱ اه آهون من انکار صانع هذا الکون آجمع! 
وآنت ياصاحبي ان کنت لا تجزم بصانع مرید المرکبات المنتظمة الا بعد الجزم بعدم 
وجود آسباب طبيعية كافية. فلماذا قطعت بوجود صانع هذه الساعة. وتهکمت 
بصاحبنا!؟ 

وان کان وجودها کافیاًللعلم بمبدا مرید صانع لهاء ولو بساستخدام القوی 
الطبيعية, وکانت البد اهة حاکمهة بان القوی الصامتة لا تجتمع علی آن تحدث مرگبات 
تامَة نافعة. فلا تعطیل. 

وان سلمتٌ منك کفاية ما في الکون من النوامیس لاحداتها -کما في صانع 
الساعة اٍذ لم یات بخارق للطبيعة. ولم یتعدٌ سنن الطبيعة الی المعجزة وانّما وجد 
وامیس لها -فاستخذمهاء ولم یستخدم خارجاً منها غیر علمه وارادته, فلیکن 
الامر في صناعة الکون کذلك. 

ویبقی الفرق أَنْ صانع الکون جلّت عظمته آوجد تلك الأسباب لهذه الغایات, 
وصانع الساعة لم یوجد شیثاء بل وَجَد مَواد" موجودة, فصنع منها ما آراد. 


[الصلة بین النوامیس الطبيعية و القدرة الالهية] 

المعطل: تقّم العلوم في هذا العصر با بحاث المتأخُرین لم یدع حادثا من غیر 
تلیل بتولیشی کماسقهرین الاعصار /26/التي کان العلماء لا بهتدون الی علل کثیر 
من الحوادث. فیفزعون الی القدرة الالهية. 

وقدعلمنا الآن من نوامیس الطبيعة مايكفي لتعلیل آکثر ما حُفِيَ علی المتقدمین 


اهذا اضد رتست الطریل عجزه: لقد نطقَتْ بطلاً علی الاقارع. (عبدالستار الحسني) 
)۵ الا صل: موادا. 


۳۹ نقد فلسفة دارون 





وج فیه, وعلی‌المستقبل رف الحجاب عمَا خی علینا الان, فلاحاجة الی .. وهذا 
هو الذي یقزره زعماژنا في کتبهم. ویلقیه علینا خطباوُنا في خطبهم. وأمّا هذه 
الساعة فلیست لها نوامیش کافية لحرکاتها. 

(لمزمن - ۱۰): ما تقّم العلوم فقد زادنا بصيرة في الدین, وأورثنا یقینا علی 
یقین, اذ تضاعفت به عندنا شواهد الاثبات, وببرکته ظهرت لنا کنوز الایات 
الخفیات. 

عرف الاقدمون وجودالصانع تعالی من و جودشمس واحدةوقمر واحد وأرض 
واحدة وسیّارات‌سبعة وعناصر اربعة وغیر دلك. 

فهل صنع تقّم العلم شیثاً سوی أنّه کشف لنا تعدّد تلك الشواهد. واعطانا ألفً 
بواحد. بان لنا تضاعفهاء ولم نکن قط تلك الحوادث التي لا تعلیل لها دلیلاًیعتمد 
علیه المومنون لیضعف بتقدم العلوم. بل کان الدلیل الوحید هو انتظام تلك العلل 
الم تبة, فکلّما ازدادوا معرفة بها؛ ازدادا یقینا بخالقها ومبدعها. /27/ 

واٍّی آدعك سادرا في غلوائك. ولا أکذبك في ادعائك. ولو شثت لا سمعتك 
اعتراف أئَتك بجهل معظم نوامیس الکون, وبیّنت لك ما لهم من الاوهام 
والمناقضات فیما یعلّلون به آنفسهم في تعلیل الحوادث, وآقتصر علی‌سوّالك عن‌هذه 
الساعة: لو کانت الدوالیب الموجودة فیها غیر كافية لجمیع حرکاتهاء وکان یحتاج 
بعضها الی تحر يکه بالید. لم یکن نقصاّفیها ودلیلاً علی ضعف قدر ة صانعها و عجزه 
عن اکمال صنعته !؟ 

لوکانت هذه الساعة لا تحتاج اٍلی المفتاح ولا ی من یحملهاء بل کان الزنبرك 
یلعف بأشباب معدة لذلك, و تحضرالمحضر في وقته وة فیها من غیر آن یتکلف احد 
حملهاء ألم تک کل یتا هي علیه اکن !؟ 

المعطل: لاش في کلا الأمرین . 


ان فلسفة دارون لا تالی. العاه و. المعض:_ ۱ ۳۷ 





فقال له المومن: ماذقم ‏ اقدرا کاب ال الالهیة ۱ 
و ۳ آجزاءه. ولم یدع فیها موضعاً ل «لو» و «لیت». 

وکیف تقلب الدلیل الدال علی کمال قدرته وحکمته, فتجعله ذريعة ٍلی انکار 
مقذس ذاته. 

هذا |ٍن تم لك ادعاء أن النوامیس الموجودة كافية لتعلیل جمیع ما يجري في 
الکون, وه لا یقع فیه مر بفیر ناموس طبيعي وی لك باثباته؟ /28/ 


[ان فلسفة دارون لا تنافی الغاية و المقصد] 

لمع فلسفة دارون لم تدع مجالا للقصد والغاية في أعضاء المخلوقات. آما 
سمعت بخنر یقول: «ٍنٌ الذي ینظر الی هذه الاعضاء نظراً بسیطاً باعتبار فائدتها 
ونسبتها ی الا حوال المختلفة للطبيعة بقطع النظر عن الماضي؛ یجد فیها من المو افقة 
والمطابقه با بضییه تقو رام 

وأمّاالعلم فلا یبحث فیما هي علیه من النظام الیوم فقط. بل فیما کانت علیه في 
الماضي أیضاء وبأي الطرق الطبيعية وصلت الیه من الأْحکام ععلی نوع یر 
معشوس:وهتا بط نا مذهب دا رون التملیلات الم بخة والادله الما و ذة لیس 
من الفلسفة وحدها فقط, بل من الحوادث والامثلة الحیة ایضا؛ وقد جعل أیضاً 
ازالة الاعتقاد بالاسباب الغائية نتیجة آخری لادخال الفلسفة في العلوم الطبيعية 
ریما کانت أعظم من مذهب دارون نفسه. 

(لمومن - ۱۱):سمعت ذلك وقضیت منه العجب. وهل فلسفة دارون الا اثبات 
تحولات کثيرة متوالية للأجسام الحيِّة مع سیر بطيء دائم الی الار تقاء. معللاً ذاك 
بالانتخاب الطبيعي, وأي الأمرین تراه منافیاً للقصد والایة!؟ اصل السحوّل 
والارتقاء آم تعلیلهما بالانتخاب؟ 


۳۸ نقد فلسفة دارون 


لا تنم /29/منکر اتلولوجیا اعن أصل التحوّل بما قتع غیره من الّوی,فقل: 
رَأخْلص منه اعله ولالیا" ی یسك دیناراً یعمد أوّلا الی 
تراب المعدن, فیستخلص الذهب منه. ثم یذیبه, و یجعله في صورة المائعات. تم 
یصوغه سبيکة یجعلها قطعاً بطبع منها دینارا؛ فهل ری أٌن یسلب منه القصد لصنم 
الدینار, لاه خَوّل المعدن بتحولات عديدة, حتّی غدا دیناراء او یری ان ذلك دلیل 
القصد مع الدلالة علی علمه وحکمته. 

ناذا آخذ الصائغ ذلك الدینار فصاعمته خاتما تفترتالمصلحة الم وجبة 
لصنم الخاتم واقتضت آن یصوغه فتخة " وبعده قلبا" ثم ق.طا فهل تدل هه 
التحوّلات علی عدم القصد. آو تدل علی وجود الصانع وعلمه بمقتضیات الازمان 
وقدرته علی ما آراد؟! 

فماذا علی القدرة الالهية اذا خلق الفرس بعد تحوّلات عدیدةلعلمه باه لا یکون 
في صورة الفرس علی النظام لاتم حتّی تلبّس قبله صوراً اخری أحط منهاء و 
اختلاف المصالح بحسب اختلاف الاْزمان والتغیّرات الحادثة فی الوسط, واختلاف 
جنس المعيشة آوجب تغیّر صور آجداد الفرس /30/فشکل کل منها علی ما 
یناسب العوارض وأحوال الوسط. 

آبعد هذاکله یعد انتقاض دعائم التلولوجیا ثمرات هذا المذهب؟ 

ولو کان هذا کافیا لنقض دعائمه لکانت منقوضة من قبل آن یوجد دارون بثمرة 
اننخل؛ لها لا تصیر رطباً حتّی تکون سر ولابسرا حتی یکون بلحأء وبالرجل 





علم الأسباب الفائية . 

هذا عجز بیتِ من الشّعر, بحره الطویل. (عبدالستار الحسني) 

الفتخة: خاتم کبیر یکون فی الید و ال جل آو حلقة من فضَة کالخاتم. (عبدالستار الحسني) 
القلب بضم القاف: سوار المرأة. (عبدالستار الحسني) 

القرط: ما یملق فی شحمة الادن. (عبدالستار الحسني) 


مد هن من ن 


ان فلسفة دارون لا تنافی الغاية و المقصد ۲۹ 





لا یکون کهلاً حتی یکون طفلا, ولا طفلاً حتّی یکون جنینا. 

وعلیه لا تسلم دعائم التلولوجیامن الانتقاض الا آن تنشق الاأرض عن نخلة 
متدية العتاکل, فیها الرطب الجّي, وتقوم المرأة عن شیخ آبیض اللحية 

ومن العجب الذي لا عجب فوقه أنْ آحدهم |ذا رأی المقزبة التلسکوب. ولم 
یکن‌سمع بها قبل, فلعله یحتمل بادي یذ آنها من صنع طفل وضعها للعبه, وآنها متا 
قضت الاتفاقات به, ولکن متی آدناها الی عینه ورأی البعید بها قریباء علم آنها 
وضعت لهذه الغاية./1 3/وأن صانعها من‌الحکمة‌بمکان. ثم اه بعینه یری ایضا آن له 
عیناً یری بها الاٌشیاء من آدنی الارض الیه الی آبعد نجوم السماء. وهي لا تقاس 
بالمقرية في حسن المنظر وَاتقان الصَنْع وکثرة الا جزاء وعظم المنافع والی غیر ذلك؛ 
نم لا یعلم آنها وضعت لهذه الغاية, ولا یقف عند هذه الحدٌ. بل یتجاوزه الی انکار 
صانعهاء واذا سألته عما آوجب انکاره یقول: ها کانت علی مذهب دارون نقطة 
عضبیه ساسه ار تفت ی پلفت بجا لها الحاض اه هن ان ین رات شب 
التغییر غیر محدودة. 

بخنرص ۱:۱۳۱ ویری التدرّج في الوجود من خلع صورة ولبس صورة مانعاً 
عن القصد. کان الایجاد الدفعی ضربة لازب ۲ علی القاصد. وهو یعلم ان المقربة 
أیضاً لم تبلغ حالتها الحاضرة الا بعد تحوّلات متعلّدة کان أصلها رما فی برکشیر. 
5 فما زال یتقلب في اتاتين " الصهر والتلیین والبسط, ویضاف اليه الصوداء 


۱ کذا في الا صل, و لم نعثر علیه في المصدر. 

۲ آی: آمراً لازما. (عبدالستار الحسنی) 

۳ الاصل: آتانین / أتاتین: جمع آتون, ما يقام من الحجارة فتوقد فیه النار الی آن تصیر 
الحجارة کلسأ؛ موقد نار الحمّام. 


۳۲۰ نقد فلسفة دارون 





والکلس, ویتحول الی أشکال مختلفة حتّی غداعدسية مقربة. 

واذایلغ فساد وجدان الاشتتان آلن مر تیه بای ان له تفر بهها ورین 
یمشی علیهما؛ وأضراسایمضغ بها طعامه, ولساناً یقوم به کلامه, ثم لا یدر آنها 
موضوعة للرژية والمشي والمضغ والتکلم» فماذا یقال له!؟ ن یرجی فیه 
بعد ذلك؟ وما الذي ینجم فیه ؟ 

وأمّا تعلیله بالانتخاب: فلا ينافي القصد ایضاء ذا لیس هو العامل الوحید فی 
وجود هذه الأعضاء /32/المنظمة التي للأأحیاء, بل العمدة فیه علی هت 

میس المباينة التي لم تعرف |ٍلی الآن, وهي مدّخرة للقرن العشرین, کما یقول 

تن میس الورائةء وهي‌مما لا بزیددارون فا علی لام با ن‌المستقبل برفع 
غنها الخجات: فالمتیر لات لول : تختلف الولاد عن الکبا». وبالثانية یل 
النافع منها للاعقاب. 

وما الانتخاب الطبيعي ان تامْلته سوی عامل غشوم یتمذ هب بمذهب شو یبید 
الضعفاء فقط. ولیس من وظیفته لحداث القوّة وتکثیر الاعضاء. وقد بسطنا شرح 
ذلك في محلّه. 


[انْ النو امیس الطبيعية لا تنافی اعتبار الفاية فیها] 

وأنت |ذا فرضت عود الحياة الی تلك الاحیاء التي قضت علیها فلسفة دارون 
القاسية وآهلکتها بالانتخاب الطبيعي جوعاً وعطشاء ثم آعدتها بفکرك الی صف 
بتاثر ال خیان وطفلت کار ها بختت ها پتاسبه من الاصتاف ال ود فهل 
یکون الحاصل سوی أصناف آخری لاْنواع الأحیاء الموجودة, و آنواع آخری 
منلها!؟ وکّها تامة الأجزاء کاملة الصنع موهوب لها ما تحتاج الیه في معیشتها وبقاء 


۰ الاصل: الحجات. 


ان النوامیس الطبيعية لا تنانی اعتبار الفاية فیها ۳۳۱ 





/7سنسلها: 

وهل کنت تری انتقاض استدلال المومنین باتقان الصنع المشاهد في الزرافة 
والفرس الحالیین [ذا قام بجنب الاْولی نوع منها آصفر جسماً وأقصر عنقاء وبجنب 
لثاني صنف منه في حجم العلب له خمسأصابع في‌الید و ثلاث في القدمالفرس في 
الدور الايوسيني [ن سمی فرساًوکنت تری‌شواهد لار ثبات تتری وأدلة علیه یتلو 
بعضها بعضا. واٍن آبیت عن ذلك فالشارح ینقل عن دارون الاعتراف بنوامیس 
کثیرة معلومة ومجهولة, ویلزمه ببعض نوامیس اغر. ویری أَن للطبيعة تفتنات 
ترفن تحویل الاحیاء. وعلی هذا أوذاك وبعد هذا الضوضاء والصخب رجع 
الامر الی اجتماع عوامل کثیرة وقوی صامتة علی ایجاد م رکبات کاملة منظمة, وهذا 
هو الذي تحکم البداهة باستحالته الا آن یدبرها مبداً شاعر, ویستخدمها لما یرید. 

فانظر هداك الّه تعالی اٍلی ما نتهتك علیه بطرف الانصاف. نم انظر الی کلام 
بخنر لتری کیف لا تلتثم طرافه ولا تتألف أَجزاه یجعل المطابقة مع المقصود مم 
قطع النظر عن الزمان الماضي, وما علی القائل بالقصد |ذا لم یقطع النظر عنه وقال: 
«ٍنْ تلك الا زمنة معدات لهذاالز من المقصودشأن سائر المصنوعات التي لاب /34/ 
تکاله مه رو منة علیها وهي ناقصة. علی أنالمطابقة کانت موجودة فی جمیع 
ادوار التحوّلات. لکن بحسب مقتضی الوقت‌ومناسبة سائر الجسد». نم یقول: «ِنْ 
العلم یبحت عمّا "کانت علیه في الماضی ,فلیبحت علمه عنها عن أي وقت‌شاء بحت 
الباحٍ عن حتفه " بظلفه. فا دلة القصد تزداد بذلك وضوحاً علی وضوح وقوة 
علی قوَة. 

ویقول: ان هنا یبسط لنا دارون التعلیلات الی آخره. 


۰ الاصل: معا. ۲ الحتف: الموت. 
۳ الظلف: الکت. الباطل. 


۳۳۲ نقد فلسفقة دارون 





فلیبسط ما شاء, فلا باس منه علی المومن المعتقد بان له يجري الأموربأ سبابها: 
بل له فیه من النفع أضعاف ما یقدره هذا واخوانه من الضر, ویجعل |زالة الاعتقاد 
بالاسباب الغائية نتيجة ربّما کانت آعظم من مذهب دارون, وهذه الراء کما عرفت 
تویّد ذلك الاعتقاد. ومن الطریف جذاأأْ ساس هذ االمذ هب مخترعین دارون؛ وهو 
علی أنّهیتلون تلون الحزباء بصرح بلفظ الخالق في عدّة مواضع من کلامه ویجعل 
آراءه آنسب‌بحکمته وادل علی قدر ته. و ولس وهو یصنف فی التوحید کتاب عالم 
الاحیاء ویستدل بنفس ارائه علی وجود الصانع وکمال حکمته» ویجعل الانسان 
نتیحةه مقاصده. 

ولکّ الأذناب والاتباع الذین أقصی مفاخرهم فهم مقاصد هذین الرشیسین 
یقلبون /35/َهُما همجن .ویقولون:ماسمعت. وما آوقع آصحابك فیما وقعوافیه 
لا سوء التفاهم وعدم |دراکهم حقيقة مرام المومنین حیث زعموا أَنْ آهل الدین 
یعزلون الأسباب عن المسیّبات و یقیمون مقامهاالمعجزات, فشر عواأسنّة أقلامهم 
وشحذوا ظبا" الشتهر ورموا الدین بقوس واحدة, فلا یرون مغناطیساً یجذب 
الحدید. ولا یسمعون بکهربائية تتوّد في بطارية لیدن ال وحملوا علی الدیین, 
جاعلین شعارهم لفظ العلم, فکان العلم وهو أعظم أنصاره خصمه الالّد وعدوه 
الأزرق, ولو عرف أصحابك حقيقة الدین وأدرکوا مرام هله لم یبق علی التعطیل 
ا یت اعد یف له او وا نشکا محر باه تطوستضا و: 

واعلم نْ هل الدین لاینکرون ترتیب الاسباب و المسیّبات, بل یمنعون وجود 
شیء فی الکون دق أوجل الا بعلْة كافية» ویبیّنون لتلك العلّة علة ایضاء وهکذاحتّی 
ینتهی الی عّ لل. وهم في المحافظة علی الأسباب بمر تبة لا یبلفها هژلاء: فهم 


۱ یقال: ضرب له ظهر المجن: آي آأعرض عنه. و المجنٌ فی آلاصل: الدْرع. و المغل مبنی 
علی الاستعارة. (عبدالستار الحسني) ۲. الظبا: التیوف. 


ان النوامیس الطبيعية لا تنافی اعتبار الغاية فیها ۳۳۳ 





یدٌعون الضرورة علی بطلان الصدفة والاتفاق, وأنت أعلم بمن يبني کثیراً من 
آرائه علیهما .و أنك تری في‌آهل الدین قوماَهوَئُنآمر الأسباب/36محافظة علی 
التوحید. ولکتهم لا ینکرون الاسباب بهذا المعنی الوجداني الذي یدرکه هژلاء. 
ونتکلم فیه الان. بل نزاعهم في مر ديني ید عن الا فهامالمحبوسة في مطابق المادة 
القاصرة علی الأمورالمحسوسة. 

وبیان ذلك لیس من شرط هذه ار سالة, ویکفیها آن نقول: کیف یحتمل عاقل أن 
هذه الفرقة -ومنها من لا یحصی عددهم من العلما ء المبزین في کل فن وصنعة - 
تنکر احتراق الخشب الجزل اذا وقعت علیه النار, أو انطفاء النار اذا طمی علیها 
الماء, ویظن با حدهم ّه لا یبعد النار عن ثوبه |ذا وقعت علیه. لم؟ لاله ینکر تأثیر 
الاستبات: 

ولقد طلْ لك البیان حتّی خشیت عليك الملالة. وما ذاك لا حرصاعلی رفع 
سوء التفاهم الذي وقع لأصحابك. فأوردهم رن" التعطیل, و واه ین و9 
المتهل العدتب هن لو سین 

وفذلكة کلامي أن آهل الدین یعترفون بل ناموس طبيعي اکتشف الی الان, آو 
یستکشف مدی الزمان, ان کان ممّا یثبته الاختیار ولا تکذبه شواهد الامتحان, 
ولیس ذلك عندهم ما یضرٌ بالدین, بل یزیدهم یقینً علی یقین. 


۰ الرّنق: الکدر. عکس الصافي. (عبدالستار الحسنی) 


۳۳۶ نقد فلسفة دارون 





[فی النظام العالي في الساعة] 


ولتاانتهت‌المناظرةبیی الم من و المعطل الی/37/هذ البحث و جداصاحبهمایحد 
النظر الی الساعة متأملاً فی أجزائها ضاحکا منها. 

فسألهالسطل عن السبب؟ 

فقال: اي آری فیها المجب. دولابین زائدین وخللاً في ترکیبها في موضعین. 

فقال له المعطل: : قد هاجت لك المةة السوداء مدة ثانية» وتخشی آن تعود عليك 
تلئة ورابعة, ولم لا تقیل متي النصيحة في مراجعة نطاسي" الاطباء قبل آن یستحکم 
بك الداء. فلا ییقی لك مطمع في الشفاء؟ 

لفاغ راید[ هم وا تایه دوالات ماب فک با ن‌صانعها 
لا یجعل فیها ما لانفع فیها!؟ بل يحتّك علی الفحص عنها والتفکُر فیها".فعسی آن 
ینکشف لك الغامض من سر‌هما!؟ 

لیس فیما عرفت من انتظام سایر الاأجزاء ما یرشدك |لی أَنْ ما زعمت من الخلل 
نما هو في علمك. ولا ال من آن یکون الخلل من جهة موجباًلانتظامها من جهات 
آخر, آو الحکم لا یعرفها الا من بلغ علمه درجة علم صانعها فسکت المصاحب. 
ورجم الحضمان الی المناظرة. 


تناس ی ۱ 


النطاسي: الحاذق. ۲ الاصل: الفحص عنهما... فیهما. 

۲_الکنانة: جعبة فی جلد آو خشب تجمل فیها السهام. 

4 سَهُم آفوق: آی مکسور الفوق. و الفوق: هو موضع الوتر من السهم. و |ٍذا ان کذلك, لم یکن 
فیه غناه. 





يمذهب درون لا غلو جسم حیوان من یات لیا من أعضاء زد 
۳۹ آثرية./38/وهي علی ما قال بعض أصحابنا تقض الغاية وتتفی القصد. 
ویقول بخنر: «نا نتعجّب الیوم من صنع العین الدقیق التي هي أکمل الأعضاء 
وألطفهاه والتي أصلها حسب تعلیل دارون نقطة عصبية حسَاسة ار تقت حتی بلغت 
شالها التخاضر ۶ یهد ان منت بت رجات من التقتیر غیرامخد ده ومع لك فهي 
لیست في غاية الاتقان والاحکام؛ لانَ احسن العیون لا یمنع تبدد الشور»» الی 
اخره. ۱ 

وهذه الاٌعضاء الأثرية ئمينة في مذهبنا جدا؛ لها تثبت النشوء وتنفي الخلق 
و تنافی القصد و تنقض الغاية وتبرم ما بیننا وبین البهم من العلاقة, و تبیّن لنا طبقات 
أجدادنا الکرام من صنوف الحیوان, و تبني لناالشرف الباذ خ من القرابةالقريبة مع 
القرود. 

المومن - ۱۲): سرعان ما نسیت اعتراضك علی صاحبناء آراك ما نقمت منه 
شین الا وقد جنت بأدهی منه وأمر» وا لا آخذك بما آخذته به. دح له لأخذ 
بتاره منث؛ ولكتني لاعجب آشد العجب من أصحابك. کیف حفِی علبهم أَنْ هذه 
الاعضاء ٍنْ ثبت وجودها فهي من تم الأدلة علی وجود الصانم جلّت صنایعة 
ومن أقطع البراهین علی حکمته وعنایته بخلیقته !؟ 

فهل هي الاعضاء ما" زالت تعمل فیها /39/ ید القدرة الالهية وکا العنایه 
الازلية للحیوان عند احتياجه الیها بما لا یحصی عدده من السنین» فيتمٌ خلقها 
و تصیر قابلة علی آداء وظایفها آبان احتیاج الحیوان |لبها؛ جٌ ترفع الحکمة الکاملة 
المنژهة عن اللغو والعبت ثقلها عن کاهل الجسم بعد الاستغناء عنها تدریجاء کما 
بدأها کذلك جریا علی عادته المقسة في نظام هذا الکون !؟ 


الاصل: لا. 


۳۳۹ نقد فلسفه دارون 





فهل هي ممّا ينفي التوحید آو یثبته؟ وینقض بنیان القصد؟ آم یشیده؟ وان کان 
أصحابك لا یقنعهم الا و جود الفائدة للعضو في جمیع آزمنة وجوده. یرون انتقاض 
القصد والفاية بخلوه عنها ولو ساعة؛فلینفوهما عن نظاثر ذلك ین صَنایْع البشر !؟ 

من لهم-في تَذي الجارية قبل بلوغها وأعضاء تناسل الفلام قبل بلوغه الم 
غنیع عن‌الاستدلال بهذه الاعضاء التي تتشتّت المذ اهب فیهاء المثبتون لها یختلفون 
في کنير منها. 

نعم, لو وجدت فضولاً في الجسم لم یقترن بها نفع الحیوان» ولا برجی له نفع في 
المستقبل, لکانت حجَِة لأصحابك, ولکن هل قرع سمعك دعوی ذلك من عاقل !؟ 

ومن غفلات أصحابك الواضحة آَنْ الاستدلال بالاعضاء الأثرية علی النشوء 
یتوقف علی القصد والغاية, اذ لو جاز اللغو في ترکیب أجسام /40/ الحیوانات 
لاحتمل فیها ایضاء ولم یعلم آنْ هذه الاعضاء کانت عاملة في ادواره الابرة. 
ووقوع هذا وآمثاله منهم یرشدك لو انصفت الی أن الحکمة والقصد مما جبلت علیه 
فطر تم وأنهم یعرفونها بقلوبهم وان جحدتها آلسنتهم ۱. 


[آنْ اثبات الواجب لا یغفر عن طریق الفایة] 

المَعَطْْ: َعتري ان آثار القصد والحکمة ظاهرة في کل عضو من أعضاء 
الحیوان, ولکنی لا أدري لماذا یتک صحابنابمن يدَعي ذلك. حتی آن آحدنا یقول: 
ان باقی العلو _ دا الطبیعیات -ولاسیما علم اللاهوت یجعل الاسباب الغائية 
اش خی نز برهانه؛ اذ یجد بها أَنْ وضع الاتف في وسط الوجه وعدم وضع 
لعین في |بهام الرجل غاية في الاحکام ونهاية في الحکمة. 


۱ اقتباس من سورة اللمل / ۱۶: «و جحدوابها و استیقنتها آنفسهم ». (عبدالستار الحسني) 


الباعث الرئيسي في انکار الواجب في هذه العصور ۲۳۳۷ 
(المومن - ۱۳): الَعْصبْ الاعمی وَحْبٌ الانقیاد للشهوات من " سار العقلاء 
یقودان الانسان |لی هذاالمصرع الو خیم و آمثاله.والمخالف في آمر معلوم بالوجدان 
اد له آن یستعمل التهکُم بدلاً عن البرهان. 
وأمّا الجواب عن هذا التهکُم فلا یکون الا علی نمط غیر مناسب لاهل العلم. 
ولکن لابأس بأن نتیهه علی ما للطبيعة العمیاء عنده من الید البیضاء, فکیف کان 
حاله لو صورته علی ما قاله أحد الظرفاء /41/-کامل: 
وقداستعمل في کلامه هذا خداعاٌ یستهوی به السُذجَ من لام وهو انحصار 
حجَِة آهل الایمان في |تقان نم الاعضاء. وه آقوی حججهم. وذلك جهل منه آو 
تجاهل, ولو لم یکن في‌الکون الا حصاة في فلاة لقام آهل الدین براهین کثیرة علی 
أنها ممکنة مخلوقة آوجدها واجب‌بالذات. 


[الباعث الر ئيسي في انکار الواجب في هذه العصور] 
لمَطْل: آسمغ حجهٌ بلفة وآری مَحَجَة واضحة.والاثبات -ذا-من وضع 
لب بهیات فکیف خفي الم فیه علی قوم یعون من العقلاء. وید خلون أتفسهم في 
عداد العلماء؟ ولماذا قال فلان بالتعطیل؟ وکیف ضل فلان عن لاحب "السبیل !؟ 
المزمن - ۱۶): هل لك آن تقنع منّي بالاجمال في جواب هذا السوال, و تجعل 
سبیل هوّلاء سبیل السوفسطائیین ومنکری المحسوسات, ونقول فیمن عددت 
آسماء هم کمقالك في جمیع من‌فلاسفة آلمانیا مثل کنط و فخت و هاجل وغیرهم 


۱ الا صل: عن. 
۲. هکذا فی الا صل / الشیخ تعقد في حذف بعض اللغات لرکا کتها. 
۲. اللاحب: السالك. الواضح. 





المعطل: جواب |لزامي حسن, ولكتي آرید معرفة السبب. 

«لمومن (۱۵): ما ذ لم يعْیِك التلویح, وأبیت الا التصریح فلا تتنس آمر 
المستشفه | 

المعطل: لايمكنني القول بما لمحت الیه في ناس آراهم ینشرون المقالات 
ویژلفون الکتب ویلقون الخطب. ولا آراهم یطوفون الارقة رأکبین القصب. بل وکم 
فیهم من دکتور عالح المصابین بهذا الداء» فجری علی یده البرء والشفاء. 


[العمی الوجداني للمتمّنین ] 

المومن - ۱۱) لم رد بقولي ما ذهبت الیه.فأأسرعت في الاعتراض علیه ما 
آردت به المرض العصباني الذي یسمی «متمانیا» وصاحب هذا الداء یشارك سائر 
لعقلاء في استقامة الرأي ودرك غوامض المسائل وحسن التدبیر وغیرهاء وینفرد 
عنهم في آمر واحد یتعطل فیه و جدانه, و تظهر فیه وسوسته, فيشك في آوضح 
لقطعیات, ویتعطل وجدانه في آجلی الب بهیات. 

حتّی ان منهم من یزعم ّه حبّة حنطة. فیخشی الد جاجة |ٍذا مرت علیه. 

ومنهم من یزعم أنّه حمل زجاج فیخاف من آن یصادمه آحد فینکسر. 

والقضایا المنقولة /43/ عن المصابین بهذا الداء في الکتب القديمة والحديثة في 
غاية الکثرة وفی القضایا المشاهدة غني عن المنقولة. 

وقد کان فی عصرنا رجل یشارك في عَذة علوم. وهو ذو هيبة ووقار. وله جیّد 
ترفن هدز خسن الاحتیال فیه. ولا ینکر منه شيء الا آنهکان یخاف 
من آن تدخل منارة البلد في آنفه, فکان لا یمن في طریق یری المنارة فیهاء وٍذاتفق 
وقوع نظره علیها س منخریه بکلتا یدیه . وأسرع في العذو برجلیه. 


العمی الوجدانی للمتمد نین ۳۳۹ 





ی ی و ی و ی 

وان شئت سمّیته بالعمی الوجداني قیاساً علی العمی اللوني؛ لانَ هذا الداء 
للبصیرة کالعمی اللوني للبصر؛ فٍذاکان من المقّر في مجمع تقدم العلوم البريطاني 
آنْ ستة في الما ة من الرجال مصابون بهذا الداء. ولیس ذلك ممّا يرييك في وجود 
لالوان, فکیف یريبك في صحَة و جدانك وجود ٍثنان آو تلائة في آلوف ممن بلِي 
ی 

ون صعْ ما لا بزال يردده معوب بخنر وأصحابه» ولا یصحْ من أَنْ الالحاد 
أحدئمرات‌التمدن‌الحدیث ون الایمان یکثرفي‌المتو خشین و یقل فی‌المتمدنین.فقد 
ازدادت المشابهة بین /44/العمی الديني والعمی اللوني؛ لاه قد اتفقت التجارب 
علی أَنْالعمی اللوني یصیب المتمدّنین آکثر مما یصیب المتو خشین. 

وأحدث الشواهد علی ذلك هم امتحنوا بصر «۱۵۹۷۳۲» شخصا من أهالي 
ارفا و ایکا فوجدوا آريعة في المائة منهم عُشیً عن الالوان, ثم امتحنوا بصر 
کثیرین من قبائلْ شتّی من هنود میرک فتبینأَن ثلائئة من 1۱۸ عم عن الالوان» 
فاستدلوا من ذلك علی نمی اللوني من نتائج ادن 

وأمَا استبعادك ذلك في آناس تراهم في سار أحوالهم کسائر العقلاء فما هو الا 
لعدم معرفتك بحقيقة هذا الداء وخلطك بینه وبین آخیه الاکبر, آعنی مانیا. فقد 
فك آنْ مشاركة صاحب هذا الداء في عامة آموره لساثر العقلاء من أخص ما 
یعرف به ویمیّز عن المصاب بغیره, واعتبر ذلك في منکري المحسوسات 
والشبطیقیین؛ فهل کان فخت یمرّق یابه بلاسبب؟ آو أَنْ هاجل کان یطوف الازقة 
علی القصب؟ ولا موقع لاستبعادك ذلك فیمن یعدّ في عداد العلماء بعد ما علمت آَن 
فساد الوجدان من الامراض. 

وأنت تعلم أَْالمرض لا بهاب العالم ولا یحصر نطاق نفوذه في الجاهل, بل من 


طن نقد فلسفة دارون 





/خصائص هذا المرض أنه يعتري آریاب العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة آکثر 
من غیرهم. فراجع کتاب کرزل تجده ذکر من آصنافه آرباب هذه العلوم ومخترعي 
بائم السنائم» ولو سمح المموضون ومدیرو المستشفیات بالقاءالخطب وتألیف 
الکتب لسمعت -لمن یزعم أنّه حبّة حنطة, فیخاف الدجاج - خطبا بليغة, ورأیت 
لمن یزعم أنّه حمل زجاج مقالات مولفة, وقرأت لمن یزعم آنه و حان زمان ذبحه 
کتبأمصتَفة. وهو معجب بها غاية الاعجاب. ولا یناولك الکتاب الا مشتر طا عليك 
بان تطالعه بکل تمقن 

وایاك آنْ تظنّ باني خالفت الشرط في هذا الکتاب وأخطات سنة الاداب. 
وأردت بما ذکرت السباب, لا؛ و حومَة العلم و ام الفضيلة, بل آردت بیان الحقیقة 
بأبسط ما حضرني من البیان, و توضیح الحقّ بأقرب ما ریت من طرق الصواب. 

وللفیلسوف منهم بعد ذمام فلسفته والاعتراف بصخته سائر قواه العقلية. 

ولسث أَوّل من رمی قوماً ینتمون |لی العلم بهذا الداء لام "» فقد رمیتم بمثله 
قوماً من الفلاسفة هم آکتر عدداً واکبر قدراً وابعد صیتاً وآشهر ذکرا آعني 
المعتقد ین‌باستحضار /46/الرواح, فقال صاحب آُرقی مجلاتکم و أول من نشر في 
بلاد الشرق آرانکم في جواب من قال: | 79 الأرواح باطلء فلماذا 
صَدّق به جع غفیر من علماء وبا و آمیرکا وَییتُ " لاثباته مأتا مجلة ما لفظه: 
«کلما رأینا رجلاً من العلماء الذین یعتقدون اعتقادا کید آباستحضار الارواح نری 
شیناً من الخلل والهوس في عقله؛ فّه قد یکون آعلم الناس في آمور كثيرة يبني 
آحکامه فیها علی القواعد العلمية. نم [ذا حدثته في مسألة استحضار الارواح رأیته 


۱ هذا هو الجمع الصحیح لكلمة (مدیر) أمّا (مدراء) فهو خطاً فاحش شائع نرجو زواله. 
۳. الا صل: اثبر ی. 


طریق العلاج من العمی الوجداني ۳۳۱ 
یصدق السخائف وینخدع بما لا ینخدع به أبسط الناس, وتعلیل ذلك أَنَ مراکز 
القوی العقلية کثیرة مختلفة فیتفق کثیرً آن ینمو منها بعض علی نفقة البعض الاخر. 
فتختل موازنتها لما یتفق آن تقوی القوة الواحدة و تضعف الاخری». انتهی. 

فقد رمی هذا الرجل بهذ الداء -مصوحاً بما حماتنا الاداب علی التعریض به - 
الجمٌ الغفيرٌ من‌الفلاسفة والکتاب‌منهم الدکتور ولس مختر ع فلسفة النشوء وشريك 
دارون فیه, والسابق في اشاعتها علیه. ورمی صاحبك به المستر ستید صاحب 
مجلْهالمجلات. الکا تب الشهیر فقید العالم الذيآبکی رزو العلالمتمدّن, وذلكك في 
مقالة مخاطبة الاموات و تفنید مذهب /47/ستید و صرح باه اضتت ره فده لد 
بنوع من الهوس امتلکه و غلبه علی سای قواهالعقلية. واه لحوج من هذه الجهة الی 
طبیب. مع أنّه یعترف له بالفضل؛ ویری أَنٌ ذلك لا یمنع کونه من النابفین في فنه - 
مقالتنا في من یقال: له نابغ منهم -ویطیل التهکٌم والاستهزاء لاٌجل هذا الاعتقاد 
بمتل آولیفرلودج العالم الطبيعي في مقالة آفردها لاأجل ذلك عنوانها نفق 
آولیفرلودج. بل یری هذا الداء اشکالاً یحلٌ بمذهب التحوّل و النشوء فیقول في 
مقدمة الطبعة الثنية ما لفظه: «فتری الرجل اي الفاد والعالم المتضلع طروباً 
بسخافة, نفورا من حقیقة» فاذا نظرت الی ذلك من خلال مذهب النشوء والتحوّل 
تبدت لك الحقيقة الناصعة. ول عليك هذا الاشکال . 


[طریق العلاج منْ القمی الوجداني] 
المعطل: أعلی جمیع هوّلاء کم بهذا الداء. وهل لهذا المرض من دواء !؟ 
(الممن - ۱۷): لا آحکم به الا علی من عرف منهم أقصی مرامی العلم. وعلم 
حقيقة مرام هل الدین, وکان حرأًلم تملکه الْغراض و شتیهه لته ات وهناك 
الداء العقام والمبرح من السقام, والا فان منهم من یزعم أنْ العلوم /48/ الطبيعية 


۲۳۳۲ نقد فلسفة دارون 





تنافي الحقائقالدينية. یزعم نها الیغول ال و حید لهدم الایمان وفي تقدمها مایضعضع 
لین اار ان 

وفیهم من یزعم أَن مْنی الایمان اقامة المعجزة الالهية مقام النوامیس الطبيعية 
وانکار العلل الثانوية. 

ومنهم من له في انتحال التعطیل مَأَرٍب وفي انکار التصد مقاصد. لذ الاعتقاد 
بلصانع یستلزم الانقیاد للشرائع. والشرامالالهية کما علمت تمنعالقبائح وتردع 
عن الفضائح و تزع الانفس عن کثیر من شهواتها وتحبسها ععن البسفي والبفاء 
ونحوهما من مبتغیا تها, تذع الفحشاء والمنکر ولا ترخص في‌البولندرية "ولا تسمی 
السفاح بالحب, الحر؛ ولا تقول: ان الفضائل رذائل, ولا تعد یره علی المحارم 
ضربا من الحسد و البخل, ولا تحت علی قتل الضعفاء لتبقی الاقویاء. ولا علی اعدام 
المرضی لتسلم الاصَحاء. ولا تحکم باهلاك الزنوج المساکین و اخصائهم بحجَة 
تحسین نسل الانسان, ولا تسمح باتلاف آلوف من البشر لتأ تي أمة السبرمان.۲ 

وکیف یخضع للشرائع اللهية من فْصی جهده قَضاء شَهّواته البهيمية, /49/ آو 
ینقاد للدین -المبتنية تعالیمه علی الحنوّ والمرحمة -مَنْ وافقت طبعه شريعة الطبيعة 
التي لا یعرف الا الجفاء والقسوة. 

بعيشك, قل لي من کان مجبولا علی الظلم, ولم یکن له سطوةالحَجَاج ولا جنود 
ک ول انضا نیون هب رها آقري ال موی انم المتالات 
وتألیف الکتب في الحتّ علی اعدام الزنوح واهلاك الضعفاء؟ ومن آراد آن یذلل 
للناس الصعبة؛ هل یجد یا سوی آن یقول: ان الانسان یرزح " تحت خرافات 
ثلاث منها القرابة والزواج الفردي. وحیث ان القسم الاو -ومنه الشطر الاکبر 


تزوج المرأة با کتر من رجل واحد. (منه)۲. معرّ ب 5۱26۳۳080 أي فوق البشر. 


طریق العلاج من العمی الوجداني ۱۳۳ 
منهم -قد سبب داءه الجهل, فلا یعالج الا بالعلم, والناظر في مناظر تنا هذه یجد له 
فیها برء الساعة لهذا الداء. وقانونا للعلاج الذي یتعقبه الشفاء ان شاء ال 

والمبتلی بالخلل في دماغه فعلاجه و ظيفة الطبیب, وذلك مما لا یصعب علیه |ذا 
کان حاذقا؛ وعلی الم یض آن یعرف الخطرالملم بعقو ته, ویرخص کل غال في‌سبیل 
صحته, وعلی الطبیب آن یباشره بالرفق والشفقة. وعلینا آن نبذل له ثمن الدواء 
و بصالح الدعاء. 

وأمَا الذي ساقته الی الجحود دواعي الشهوات فهناك الداء العیاء والفادح من 
البلاء, والمرض الذي يعي حذقة ال"طباء . 50/ 

المعطل: آری أصحابنا یتهِکمون بهذا البرهان, ویسمّونها الحجِّة القديمة. یقول 
بخنرفی المقالةالخامسة: «نّفلا سفة کأرسطو و فولطرلم بهملوا آن یستعمل و اضدّ 
الرأي المادي الحجَةالقديمة التي لا تزال تکّر.لما لها من الوقع العظیم علی الجمهور. 
وهي: آنْ العمل يقتضي له عامل ضرورة, والییت بان کذللف».! 

(المومن - ۱۸): نعم, هذهالحجَة قديمة جدا وهي دم مما یقدره بخنر بکثیر. 
بل یقارن تأریخها أَوّل یوم وجد فیه البشر, وجبلت فطرته علی درك البدیهیات, 
والیوم الذي عرف فیه أنْ الاريعة نصفها آتنان, هو الیوم الذي عرف فیه أَنْ البناء 
لاب له من بان, ولو ان من منح أَّل درجة الاصاف لعلم أن ذلك متا برفع قدر 
هذه الحجَِة» ویزید في قیمتها. ویجعل سبیلها سبیل سائر اخوانها من البدیهیات 
والضروریات. ولیس المتهکُم بهذه الحجَة الا کمن یتهکم بالاحتجاج علی ن 
الخمسة أَقل من العشرة بان الجزء لا يساوي الکل. ولا یزید علیه, ویقول: نها 


ای مت مو نب 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۱۷۵-۱۷۶ 


۳۳ نقد فلسفة دارون 





[کیف بستدل من نوامیس الطبيعة علی الواجب] 

لممطْلْ: کثیراً ما یقول أصحانا اه لیس في نوامیس الطبيعة ما ید علی 
وجود الصانع, ونحن لا نسلم بما لا تدل /51/علیه. وهم یقزرون ذلك بتقریرات 
مختلفة في طی مقالات مسهبة. ربماکان الشطر الاکتر من کلامهم فی‌التعطیل ,وکا هم 
یخصّون العلم بعلم الطبيعة, و یقولون: لانسلم بما لا یدل علیه العلم. 

المومن - :)۱٩‏ أمّا قولهم: «لیس في نوامیس الطبيعة ما یدل علی الصانم 
تعالی». 

[۱]: فهو حت ٍن آرادوا من الدلالة ما کانت من قبل دلالة وجود النوامیس علی 
مقتضیاتها, آو وجود المقتضیات علی النوامیس, کدلالة الکهربائية علی الشور 
والحرارة. و دلالتهما علی الکهربائية؛والممنون لا یکتفون بقولهم: «لا یوجد فیها 
ما ید علیه تعالی بهذا المعنی من الدلالة» بل یرونها حقر وأقل منهاء والذات 
المقسة اعلی وأجلْ عنهاء بل یزیدون علیه دعوی امتناع آن یوجد فبها ذلك» 
ویقولون: ٍن کل ما دلْ منها و علیها مخلوق مصنوع, فالحرارة وهی مادية - لا 
تدل الا علی مادّية متلهاء کالکهر بائية آو النار, وکذلك العکس. 

ومن ین للمادةالمخلوقة المحدودة الدلالة علی الذات المقتسة عنهاالمنز هة عن 
مشابهتها؟ 

[۲]: ون آرادوا من الدلالة دلالة المصنوع علی الصانع»والممکن علی الواجب. 
فلیست في تلك النوامیس ما لا یدل با وضح الدلالة علی مقدّس ذاته /52/وجمیل 
صفاته. 

وبهذا المعنی من الدلالة استدللت علی صاحبنا وحکمت بو جود صانع للساعة, 
وعلیه بنیت هذه المناظرة. وبینت فیها أَن الدلالة علی صانع الکون في مصنوعاته 
آظهر والامر فیه آیین. 


کیف یستدل من نوامیس الطبيعة علی الواجب ۲۳۵ 

وأمّا فول آصحابك: «نا لانسلّم بما لا تدل علیه النوامیس الطبيعية ولا تشهد به 
علومها» فمن آغرب القول وأعجبه, وهل هو | کقول الشحوي: اي لا أسلم 
بناموس الجافِة ‏ لاني لا آجد في قو اعد النحو ما یدل علیها. آوکقول الطبيعي: اي 
لا اسلم بو وی رفعالفاعل. ای لا أجد في الطبيعة ما یدل علیه !؟ 

وکیف تطالب علماً ییحث عن نوامیس المادةبالدلالة علی الذات‌المقدسة عنها. 
وقدعلمت أنّ العلوم‌مقصوردلائلها علی موضوعاتهاء فلا تکلف لا بما في و سمها! 
من بیان مسائلها. 

علی اي آریآصحابك یسلمون بآمور لا یدرکها الحش ولا تدل علیها نوامیس 
الطبيعة منها دقائق المادة_الجوهر الفرد -وقد قال صاحباك ص ۲۸۲: «انا وان کنا 
لاند رکه فاتّما حکمنا به لانطباقه علی الحوادث التی لابدّ من الاعتراف بها,فحکمنا 
به من باب القیاس العلمي».۲ : 

فذا جاز لهم الاعتراف بما لا ید رکه العلم بمجرد انطباقه علی الحوادث/53/فلم 
لا یجوز لغیرهم الاعتراف بماشهدت به شواهد الصنع ودلّت علیه دلائل الاختیار 
من وجود الصانع المختار !؟ 

وکیف غدا تعلیل الحوادث بما لا یدرك مباحأّلهم, حجراعلی غیرهم؟ والتجاوز 
عن علم الطبيعة جائز لهم. محرّماً علی من سواهم !؟ 

آفت لعدل آن یسم الانسان تجاوزه عن الحدّ الذي یقرره, قیاساً علمیا؟ 
وتجاوز خصمه عنه, وهماً و خیالا؟ 

دوع 


۰ الاصل: الجاذبة. 
۲ قارن: سورة البقرة یکت اللَهٌ نقسا ال خخههان: 
۳ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۸۲ 


۳۳۹ نقد فلسفة دارون 





ثم ان نطای العلم |ذاکان مضیقاً عند أصحابلت هذا التضییق, فلا یحکم عندهم فی 
قضية علمية ال بما تدل علیه الطبيعة. ولذلك برتج علیهم باب الاثبات. فکذلكه 
تغلق علیهم باب النفي؛ اٍذ لیس في نوامیس الطبيعة ما یدل علیه, فکیف جزموا 
باتعطیل؟ وأصوّوا هذا الاصرار علی انکار الصانع ؟! 

المعطل: لاینفی آصحابنا لا العلم بوجوده وذلك لما ذکرت من اقتصارهم علی 
ما یدل علیه العلم الطبيعي؛ وأمّا وجود الواجب فأمر ممکن عندهم. آما سمعت 
صاحبي یقول في أَوّل مناظرةصحاب الخلق والقدم: «وخالف الما یون‌سواهم في 
اصل المادّة, فقالوا: ها آزلیة». . - 

ونحن لا نعلم /54/غیر ذلك. فردٌ علیهم أَنْ عدم الشیء لا یجعله غیر ممکن. 
وهذا لاننازعکم لأجله. ولا یحقّ لکم آن تنازعونا کذلك. 

ویقول في آواخره: «فیبقی آنالقضية لیست من باب العلم. بل من باب الایمان, 
ولو وقفتم عند هذا الحد لاسترحتم آنتم وأرحتمونا من کل هذا النزاع»,۲ 

(المومن - ۰) :سمعت ذلك. وعجبت ولا عجب منه. کیف ناقض نفسه وقلع 
بکقه غرسه؟ واذا کان مّعی آهل الایمان ممکناً عنده ویعطیهم من نفسه ومن 
اخوانه آن لا ینازعهم ممّاکان من باب الایمان, فلماذا هذا الشغب واللغط علی آمر 
ممکن باعترافه. ولم یقم دلیل علی امتناعه !؟ 

وسرعان ما نسی وعده وتجاوز حدّه. فقال بعد کلامه الأخیر بلا فصل کلمة: 
«وکیف یعقل و جود ما لیس بجسم ولا مادة جسم» الی آخر ما تسمعه ان شاء ال 
قریبا؛ مع بیان ما فیه من الاوهام. 


۱ المصدر: فبقی. ۲ فلسفه النشوء والار تقاء / ۰۲۸ 
۳. المصدر السابق. 


کیف یستدل من نوامیس الطبیعة علی الواجب ۲۳۳۷ 





سبحان اللّه ا: 

۱-اعترف بامکان حدوث المادة ووجو د الخالق القدیم. ثم آخذ في الاستدلال 
علی امتناعه بزعمه. 

۲ -وعَ الممنین باستراحتهم من منازعته |یّاهم في ذلك. ثم ما لبث حتّی 
نازعهم فید. 

۳-ضیّق علی العقل /55/ دائرة مدرکاته وحصرها فیما آتی به الاختیار وما 
ید رکه العلم باصطلاحه ثم تجاوز عمّا حدّه.فا خذ یستدل‌بما هو خارج عن حذه. 
وهو امتناع وجود ما لیس بجسم ولا مادة جسم. الی آخره. 

ولو کانت هذه‌المناقضات من کلامه في مقامات مختلفة ومواضع متفرّقة لعذرت 
صاحبك بعض العذر, ولکن ین المناص؟ وکیف الحیلة؟ وجمیعها خلال سطر 
قلیلة !؟ 


۲۳۸ نقد فلسفة دارون 





[في المناظرة حول الیقین في المعیات] 


لمّا بلغت المناظرة بینهما الی هذا المقام. فاذا هما بموژع رسائل البرید. دخل 
ار زا فیاماس یی سای غلایا سال انس امامت 
تأْذن لي في قطع المناظرة ر یثما آطالع هذهالمجلة. لاني کلف بهاء ولا استطیع الصبر 
ض ِ 

نعم : ان أتحفني با طرف ما تجد فیها من المکتشفات العلمية ! 

-ما کنت شخ عليك به, فالعلم غیر مضنون به علی آهله. 

ولم پلیت في تصقح‌صفحاتها|لاکنبض بر قآوسل بارقة. حتی بدت علی و جهه 
علائم العجب فسأله المومن عن السبب ؟ 

-قمر خامس للمشتري اکتشفه مرصد لك في کیلغورینا. 561/ 

الجوٌصاف أَديمه, واللیل ره جوم . وهذاالمشتري طالعاءفاطلبه لعّك تراهم 
تريني [یاه. 

1 تری هذا القمر الّا العیون القوية |ذا کانت مسلحة بالمنظار الکبیر. وآنا 
ضعیف البصر, آعزله فلا آطمع في رژیته . 

-فهل تصدق اذا بوجوده. 

-نعم: اذا آخبر به جمع من نقات الراصدین لاه آمر ممکن . 

-هل یعلم وجود کل آمر غیر مستحیل |ذا آخبر به الققات. 

-نعم : |ذا کان عددهم کافیا. 


۱ الکلف: المشفوف. 


کم العدد الذي یثبت به آغرب الأخبار وأبعدها من الابصار. 

-ما آناف علی العشرة. وان ناهز العشرین فذلك الخبر اليقین والحقّ المبین. 

- فهب نك لضعف بصیر تك لا تبصر هذه الانوار الالهية المُشرقة علی عالم 
الامکان, ولا تری آیاته التي لم یخل منه زمان ولامکان؟ 

فلماذا لا تصدّق بوجود الواجب تعالی السمکن /57/ باعترافك واعتراف 
آصحابك!؟ وقد أخبر به جماعة یربو عددهم علی مأة آلف -وهم کما علمت -کانوا 
معروفین بصدق اللهجة وحسن الطوّیّ, وفیهم -صلی اه علی جمیعهم -من کان 
یلقبه أعداژه بالامین, وکانوا من آمم شتی. وفي آعصار مختلفة وآمصار متباعدة. 
وقدأخبر وا جمیعاً_صلّی الّه علیهم آجمعین -عن مقدّس ذانه وجمیل صفا ته با خبار 
یصدّق بعضها بعضاًء ولا یختلف معزاها آبداً. 


[صدق الاأنبیاء في |خبارهم] 

لمَعطل: اي وان کنت أقول بالتعطیل, ولکن حاشا آن آقول فبهم غیر الجمیل, 
آو آذکرهم | بافضل ما يحضرني من آلفاظ المدح والتعظیم. ولا آرانی أجمع بین 
عارین التعطیل والحط من قدر النبیین, واٍئي لاعلم آنهم الذین ثقفوا أخلاق نوع 
الاتتان و غلمن: هبل المکارم والاحسان, وسئّوا له شرایع المدنية, ووضعوا له 
القوانین الاجتماعية. 

فأبعد انّصاحبي من کافر لفق فی مقدمة کتابه مالفّه من الزور والبهتان, ونحن 
نتبرً منه کما تبرًَ ما آهل الایمان, ولکتا نقلل تفنیده بعد ما رأینا مقالة فلان فی 
السماء, وعلمنا اه یعتریه بعض الداء. 

ولكتي آقول: ما نصق من الأخبار ما /58/ کان عن آمر تدرکه الأبصار, 


۳۰ نقد فلسفة دارون 





وهوّ لاء الصادقون لا یعون المشاهدة. 

الم من - ۲۱): لا فرق بین رژية الشيء بذاته وبین رژية آثاره و آیاته وأفعال 
پیشیا ضو رها مت عمه: وتلاق الا بات توا قاز مهد بالهی وه لاه 
الصادقون قد أخبروابهاء فرجع المر الی المشاهدة التي یقف صحابك عند حد‌هاء 
ولا رن لتخطي ولو خطوة عنها. 

وهذه الکهربائية التي تم وجُوّدّها وجعلتموها الناموسش العام للکون ما رأیتم 
الا آثارها من النور والحرارة, فاذاکنتم تعتقدون بوجودهاء متی شمتم نورأًضئیلا 

هن 2 و جود المغناطیسیة!؟ متی آبصر تم تحرّك الحدید قلیلا 

فکیف لا یعلم بو جوده المقلًس عرّوجلْ؟ وقد تجلی للجبل وجعله دکا!؟ وقس 
علیه سائر ما ورد في الدین. 

وفي‌المقام عداما ذکر ت وجوه لاتحتملها غیر عقول العارفین, فلا تناسب أفهام 
أصحابك المادیین, و اما اخترت لك آبسطها وأقربهالی فهمك وان لم یکن أحسنها 
عند غیر ك. 


[معرفة الواجب و صفاته] 

لمَعَطلّ: آراني نازعتاك في (ثبات الصانم. ففادر تتي أعترف به وأنقاد معه 
للشرایع, فأقلْيي دعوی الامکان. فابّي آقول /59/ الآن بالامتناع مستدلا بقول 
صاحبي: «وکیف یعقل و جود لیس بجسم ولا مادّة جسم ولا صورة جسم ولا مادة 
معقولة وفی صورة معقولة, ولا له قسمة في الکمٌ ولا في الکیف ولا في المبادي فعله 
منه, ولیس منه متصل به ومنفصل عنه, فلا شلتّ أنّه یقتضي (یماناً شدیداً وحسیت 


اشارة الی الاية الکريمة فی سورة الاعراف / ۱۶۳: «فلقا تجلّی ره للجبل جعله دکاً و خر 
مور سی رها 
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یبتدی الایمان ينتهي العلم, والانسان حرّ في یمانه لا آن الایمان لیس له حق بان 
یعترض العلم في سیره, والعلم لا بستطیع شیثاً ضه». 

(لمومن - ۲۲): ول ما یرد علی صاحبك أَنّ هذا الدلیل -ٍن صح آن یستی 
دلیلاً لیس من العلم باصطلاحه في شَیْءٍ؛ بل هو من قبیل العلوم التي یستیها 
(الکمالية) في مقدمة ترجمته ویفتخر بجهله لها وعدم قرائتها. ویشکر علّته التي 
صخبته في حدائته؛ لأنها لم تسمح له بالتخزج فیها. 

ویزعم أَنْ ذلك حفظ له استقلال آفکاره مقدمة بخنر ص ۱۲۷ ولقد صدق في 
ذلك اٍذ من شأٌن العلم آن یسلب استقلال الفکر ویقوده قود الجنیب ‏ لی الاعتراف 
ولوبمایکره,والاذعان ولوبمالا یحب,ویجعله تابعآللدلیل یمیل به حیث مال,وکلما 
ازداد الانسان علماً قلْ استقلال فکره وترکه الدلیل طوع نهیه وآمره, ولا شا أن 
الجاهل مستقل الفکر في مقدار زوایا 60/ المثّث فیتصوّر مثلثاً زوایاه عشرون 
قائمة و آخر عشرهاء ولکنٌ البرهان یسلبه الاستقلال, ویحکم بان الزيادة فیها علی 
قائمتین کالنقصان عنهما ضرب من المحال, وکذلك صاحبك مستقل الفکر بامکان 
ٍیجاد الشيء نفسه. ولکن العالم یتّبع فکره الدلیل الحاکم ببداهة استحالة ذلك کما 
ستعرف. 

ولیت هذه العلْة المباركة له بزعمه, الحافظة له استقلال فکره. اشتات به حتّی 
تمنعه من الطبِ أأیضاء لیکون استقلال فکره في علوم الْبدان کاستقلاله في علوم 
الاادیان . 

مه لعدم علمه بهذه العلوم. لا يدري کیف تورد الحجج في المسائل العلمیة؟ 


۱ فلسفة النشوء والارتقاء / ۲۷: «لن یسمع لی بأٌن کون من متخرّجی المدارس فیما خلا الطب. 
و لم أقرا شین من العلوم الكمالية التي یقولون نها توسم العقل...». 
. الجنیب: الدابة تقودهاالی جنبك. 
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اش نقد فلسفة دارون 
وکیف تتألف قیاساتها؟ فیقایل بحجته هذه عموم القائلین بوجود الصانع جلّت 
عظمته علی اختلاف نحلهم و تشتّت مذ اهبهم. وفیهم المجسّم و المشبّه, ولايدري نها 
ان تمّت فلا تم الا علی آهل الحق منهم. القائلین بتجرد الذ ات المقسة. واه لایتعین 
التعطیل منهاء ٍذ اللازم منها آحد الامرین التعطیل, آو الاثبات مع التجسیم. 

وایست الفعطله اولی بهزه هه من اتمه 

و أأیضا: العالم العارف بموازین المناظرة لایکتفي بلفظ /61/«کیف یعقل» في مثل 
هذه المسأًلة النظرية الغامضة. ونفي آشرف الوجود واکمله, وأهم مسائل شرف 
العلوم وادقها. بل یعلم أَنَ علیه اقامة الحجَة علی الملازمة بین الوجود والجسم و 
مادّته ان تأتی له ذلكك -وأئی له -1؟ 

وان کان العلمبقنعبمتله في مس ملها,فماذا یکون جواب صاحبك عقن ینکر 
معبودته المادة آو أمّه الٌثیر محتجّأبمتل حجّته, حاذفا منها آخرها قائلا: «وکیف 
یعقل وتخودایین تشه هل عوااب موی تما لخیتاة یه ا؟ 

هذاء ولو کان لصاحبك آدنی اْمام بالعلوم العقلية, ویتجاوز تصدیقه ولو قلیا 
داثرةالطبيعة. لشرحت من مباحت الو جود ما یتضح له أن لو جود المجود هو أکمل 
الوجود وأظهره. وأن نسبة المایات الیه کنسبة الظلْ اٍلی السور؛ بل العدم لٍلي 
وود 

ولکن ما نصنع وصاحبك مَنْ عرفت یجهل العلوم ویفتخر بجهلها, ویطیل لسانه 
علیهاء و یحط بز عمه من‌شأنها. لایفهم شیتاًمنهاء فیز عم نها متا لا یفهم تجل مباحثه 
عن عقله. فیتر 3د في صدورها من عقول سليمة. ثم یشطح فیتفوه یکلمة عقیمة ۱" 


۱ الاصل: عظیم. 
۲ فلسفة النشوء والارتقاء / ۳۵۰: «بل آو أفضلاً من تهاقت الفلاسفة للغزالي و تهافت التهافت لابن 
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لی غیر ذلك ممّا تجده ملا کتابه من قبیح مفتتحه الی سوء ختامه. 

وان کان فی أصحابك من له مشاركة في تلك العلوم, وأدنی/62/|لمام بهاء فا 
یجد ذلك مبسوطا في مواضعها من کتب علماء الدین وأسفار الحکماء المتألهین. 

وأمّا قوله: «ولا قسمة له فی الکمٌ» ففلط آخر من قبیل غلطه الاوّل. اٍذ قبول 
القسمة لیس من لوازم مطلق الموجود, بل من لوازم قسم منه. وهو الجسم عند 
المتقد مین, و الجسم وما یترکّب منه علی ما یذهب الیه هوّلاء من القول بالجواهر 
الفردة باصطلاحهم. 

وفي قوله: «ولا في الکیف» مواخذة لو کان صادرا من هل العلم. 

وقوله: «ولا في المبادی» لیس من اصطلاح أهل العلم في شیء. ولسنا مکلفین 

والطامَة الکیری في قوله: «فعله منه ولیس منه متصل به ومنفصل عنه», لا آدري 
علی من یعترض الرجل, وبم یعترض منه!؟ ولیس منه متصل ومنفصل, ناهيك بها 
آلفاظ فیلسوف لو أنٌ لها معانی مناسبة للمقام. 

نشد تك وذمام الصحبة ما آخبرتنی عن معنی: «عدم کون فعله منه» وعن 
معنی «اتصال فعله به وانفصاله عنه» فائی طالما حللت اللغاز والمْعَمّیات وسمعت 
آلفاظ الرقی والعزائم. ولم آر ی( وله 
کألفاظه آلفاظاً لا تهتدي الی معانیها الوهام ؟/63/ 

لا آدري علی أيفرقة من فرق هل الایمان یشتع الرجل؟ وعلی أَي عالم من 
علماء الادیان یعتر ض!؟ ومّن الذي تفوّه في فعل الباري بهذه الخرافات و حکم فیه 





> رشد. و قل لي ماذا تفهم؟ بل الفت نظرل اٍلی المباحت العقيمة الجدلية المقامة علی القضایا 
المنطقية و قل لي ان کان یجوز آن یصدر کل ذلك عن عقول سلیمة...». 
۰ الا صل: معانیا. 


11 نقد فلسفة دارون 





بهذه المناقضات؟ مع أنْ معتقدهم في ذلك مبسوط غاية البسط في مصنفاتهم. 
ومعلوم حتّی لدی عوامّهم!؟ والمقام لا یناسب بیان ذلك مفصّلا ویکفینا هنا آن 
نقول: ٍنْ من خصائص وجود الواجب أنّه تعالی وجد المعدوم وییدع السمکن 
ویلبس الماهیات حلهة الوجود بمجٌرد تعلق |ٍرادتهالمقدسة یذلك. فان کان یرید فهم 
مراد هل الدین فهذا مرادهم. 

ولو شاء توضیح ذلك بالمثال - وان کان لا تضرب ثه الامثال -قلنا تقریباً 
وتوضیحاً لمعنی الابداع: ان خلق اه تعالی للجواهر وفعله في الابداع کیجادله 
لاْفعالك , فکما نك اذا تکمت و ضربت أَحداً لم یکن کلامك وفعلك موجودین 
قبل, ولّما وجدا بارادتك, فلیکن تشبیهاً لا تحقیقً -ایجاده تعالی للجواهر. 
وابداعه للاٌشیاء من هذا القبیل, قصاراه نك لا تتمکّن من الفعل /۱/64ل باستعمال 
آلات لا تقدر علیه بدونهاء والقدرة المطلقة تخلق وتبدع الاشیاء بصو ف المشية 
والارادة: نهذ راد تیان ول له کُن فیکون 4 

ولا آدري ماذا یری صاحبك في نسبة آفعالك اليك؟ ومن أی قسم من أقسام 
لفلسفة التي اخترعها یمه هل یجعلها من قبیل منه؟ و من قبیل لیس منه؟ آمن 
المتصل أم من المنفصل !؟ 

وأما قوله: «بّه يقتضي یمان شدیدآ»؛ فان ذلك الایمان حاصل من فضل ان 
تعالی للم منین. و هم یحمدونه تعالی علی هذهالنعمة لتي تستصغر في جنبها أعظم 
النعم, قائلین : : «الْحَمدٌ له ال مدا لهذا رما کنا لهتدی لرلاأن خذاتّا الد۳4 
ولکتّه لا یقصد هذاالمعنی من الایمان, ون نعلم ما یرید. ولذلك نقول: «رمتني بدائها 


_ هذا المئال یصحّ علی القولین في خلق الافعال. واما جعلنا التعبیر علی مذهب القائلین 
بان الفعال مخلوقة للعبد لکونه آُوضح وأقرب الی آفهام هژلاء . (منه) 
ی ۸ ۳ الاعراف / ۳. 
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وانسلت»" ان الذي يقتضي [یمانا أشد متا آمن به المومنون هو الایمان بدقائق 
متحه کة بلاسب, راقصة فی الجوّ بلا طرب. کان الفضاء بلاد آلمانیا في بعض القرون 
السابقة, وقد شاح فیها منمانیا" الرقص -دانس مائی و كراماني» وهسذه /65/ 
الراقصات تصنم, وهي عمیاء صمَامٌ ما تتحیر فیها آفکار العقلاء, تاره تصنع‌شمو س 
وأقمارً؛ وتارةٌ آرضاً یحف بها بحارا ويجري خلالها آنهارا یلها بصنوف من 
الثبات وأنواع من الحیوان, و تودع في کل منها من بدائع الصنع ودقائق الحکمة ما 
یفرد لک قسم منها فا مستقلاً تشتغل به في کل عصر لوف من آذکیاء البشر, 
معترفین بأنٌ ما خفي من آسراره آضعاف ما ظهر. 

وهي |ٍن کانت معدودة -آي متناهية -فلماذا وجد بهذا المقدار؟ وبأي مرجح 
ترجح هذا العدد؟ ولم لم يزد علیه واحد؟ ولماذا لم ینقص عنه اٍثنان؟ 

وللوجود کما یزعمون -منحصر بها فلا مرجُح لها خارجاً عنها. 

ون کانت غیر متناهية, لزم -برغم بداهة کل عقل صحیح وفطرة سليمة - 
وجود معدودات غیر متناهیة. 

هذه وعدة من آمتالها متا نعرفك قریبا بیعضهاء هي التي لا یکاد یصّق به العقل 
الا بعد آن یعینه علیه رطل من القتّب آلهندي, را حاد پروضه مدة 


۱ قارن: الأمغال للرفاعي الهاشمي / ۱۳۳ و جاء فیها: «قالته ضرة وهم بنت الخزرج من کلب و 
کانت امر اد سعد بن زیاد مناة». وأمثال العرب / 1۷. مجمع الأمثال ج ۰۲۹۸/۱ نهاية الارب في 
فتون الأدب ج ۳۱/۳. 

۲ شاع هذا المرض في القرن الحادي عشر والسابع عشر في بلاد آلمانیا. کان یجتمع زرافات 
من الرجال والنساء والشیوخ وال طفال ویرقصون الی حدّ الاغماه, وریّما وقعوا في حفرة آو 
نهر, ويسقي دانس سنت وي باسم أأحد المقة سین من آهل «سواب» کانوا یبعثون المر ضی 
الی مقبر ته للاستشفاء . (منه) 

۳ القنب: نبات نسوی من فصيلة القنبیات. ینتج منها لیقاً لصنم الحبال و الخیطان. 


۳:1۹ نقد فلسفة دارون 


شهرین کاملین . 





[ٍن العلم الصحیح لا یخالف الدین] 

وآما ما ذکره فی آخر کلامه.فمعزاهالی الحیلة الو حیدة/66/التي‌لهذا ولأصحابه 
من عدّهم الدین مخالفا للعلم. : 

ولئن خفي آمرها علی الجهّال من أهل نحلته, فظاهر لدی من ار تضع من العلم 
صفو درب ومنح من علم الدین بمعرفته: أَن العلم الصحیح لا یخالف الدین, بل لا 
یزال یوَیّده ولا بنقض بنیانه, بل يشیده, فبماذا اتها الرجل اعترض الایمان علی 
العلم؟ لیصدر الحکم علیه من منصبه الالحاد بأنه لا حقّ لد؟ 

ویو یوج را وتو یت ی 

الا آنك توشعت فا لصقت بالعلم آوهاماً ترا منها العلم قبل آن یستبر 
الایمان, ویذن بفسادها قبل آن یوذن به الدین؟ نصبّت منها شبکاً تصید به 7 
الضعفاء. فابتغ أتّها الرجل حيلة آخری لنفاق سلعة الالحاد؛ فهذه الحیلة قد نبت 
علیها العشب. ونسجت علیها العناکب. وهذه الأوهام التي قلدت فیها معطلة 
الفربیین وسمیتها علماء لترعب بها قلوب المومنین, قد عرف آمرهاء فلا یعباً 
عاقل‌بها. 


[معرفة قدرة الواجب و قوّته علی شيء] 

المَمّطلْ: : ذکرأیضاً حدیت الا تصال والانفصال في مقدمة ترجمته لشرح بخنر 
و جعله من الوحي الذي أوجی الیه تفا هنت ار تداده. وکان قبله متمشکا بالدین 
کمایزعم .وأناأسوقه اليك‌بالفاظه فلا هی فا هرا ۱/07 نیت 
عم‌هانضا اوزدهه: 


معرفة قدرة الواجب و قوّته علی شيه ۲:۷ 





قال بعد ما ذکر ترّده في الأدیان واستمساکه بعلة العلل ما لفظه: «وذا بصوت 
کالهامس في الأذن صَوّب ال هذا السوال قائل: ما علَة عللك؟ وأین هي ولاشلَ 
ها قوة. ولکن هل تعرف قوةًّ بلا مادة؟ ولا شك نها خارج المادة, ولکن کیف 
تفعل في المادة وهي‌منفصلة عنها؟ وان کانت متصلة بها فکیف تکون هي سواها»؟ 

نم سکت ولم يزد شیثأ».۱ 

المومن - ۲۳): ان صَدَقّ صاحبك في دعوی استمساکه بالدین قبل هذا 
الهمس, فلا خیر في اعتقاد یز ول بمتل هذه‌السفاسف التي لو وجّه السوال عنها ی 
آحد آطفال الکتاب. لوجد عنده منها الجواب. ولاشيء آهون علی الدین من رزه 
بمن هذا مبلغه من العلم, ولا آقم لعینه من آن لا یکون مثل هذا من آهله . ولیت هذا 
لهامتن تولااطه رالاس -اوزدغلی اخد اطفال لبنت دا الرسوا 
لیراهآحذق من صاحبك في الجواب, وآهدی منه الی طرق الصواب. 

فلو قال له: من علة العلل؟ لقال: الّه عز وجل. 

این هو؟ مجرّد فلا یحویه مکان. ولا یعتریه زمان. 

ال «أین» و «متی»وأشکالهما ما یقم علی المادّیات, وذاته‌المقدسة أاجل 


منها وأرفع 

لا شک ان قوة ! لا شلت آنه لیس بقوة, اٍذ القوة /68/ عندکم ملازمة للمادة. 
والمادة حادئة. فالقوة متلهاء فلیس بقوّة ولا مادةء بل هو تعالی خالق هذه. 
وجاعل تلك. 

ولکن هل تعرف قوة بلا مادة عرفت آم لم آعرف. فاِنّ هذا السوال ساقط بما 
عَرفتك من مذهبنا. 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۹-۲۸ 


۲ قارن: سور ه اللاس / ء: («من شرّ الوسواس الختّاس» 


۳:۸ نقد فلسفة دارون 





ومتی ظفرت -ولن تظفر -بمن یزعم أّه سبحانه کهربائية آو نحوها من القوی 
فاسأله عن ذلك 

لا شلک آئّه خارج المادة! 

نعم, ولکن لا بالمعنی الذي تعنیه و تفهمه. اٍذ ال خول والخروج کالاتصال 
والانفصال من صفات المادّیات. ولا یوصف بها المجرّد. فهو لیس بخارج عنها,کما 
آّه لیس بداخل فیهاء آوکما قال اما م ئمة المسلمین: «داخل فی الأْشیاء لا بممازجة, 
خارج عن الأشیاء لا بمباينة ۲.6 ۱ 

-ولکن کیف تفعل في المادة». (لی آخره -؟ لقد سقط هذا السوال آیضا بما 
عرفتك من تجرد العلة الْولی عند عقلاء المومنین. فلا محل للتردید بین الاتصال 
والاتفصال. 

وأمّا فعله تعالی فلیس کفعل النجّار بالخشب والصائغ بالذهب. و اّما فعله ایجاد 
وابداع وافاضة واختراع. 

وجمیع ما ذکره صاحبك هنا وفي عة مواقع من کتبه ومقالاته, واکتر ما یشغب 
ب صحابك. ناش من الغلط فی فهم معتقد المو منین.و الخلط /69/بین صفات المجرّد 
والمادي. ۱ 

ولو آنهم کانوا ممّن درسوا العلم وزاولوا صناعة الاستدلال لاراحونا من هذا 
الْسهاب ألْْضیْ الی الملال. واکتفوا عن ذلك کله بالسوّال عن الوجود المجرد؟ 
وحینئذ کنّا ننظر فی حال السائل ومقدار استعداده لفهم مسائل العلوم العالية: 

فان لفناء کصاحباک طالبناه بالدلیل علی انحصار المو جود في المادیات, وبعد 


الاصل: + نهج البلاغة (و لکن لم ترد هذه العبارة في المصدر). 
۲ قارن: التوحید للصدوق / ۲ . شرح اصول الكافي للمازندراني ج ۰۸۳/۳ ۱1۲ و ج ۱۸۸/۶: 
و فیها: «بالممازجة... بالمبائنة». 


معرفة القو: المو جدة للعالم ۲۳۹ 


عجزه آثبتنا وجوده بواضح البرهان. 

وان رأیناه ممّن له المام بالعلوم العقلية. ویتجاوز ولو قلیلاً عن حد المادة قواه 
الدماية شرحنا له من نفاْس مباحث الوجود ما یتضح به لدیه أن الوجود را 
المادي ظهر الوجود وأکمله وأوضح الموجود وأجمله. 

مٌ ما الذي حبس صاحبك الفیلسوف عن التنبّه لسوال: ما هي؟ وأین هسي؟ 
حتّی بقی ردحاً من دهره وشطراً من عمره علی اعتقاد من ینبزهم بالْدج البسطاء. 
حتی همس لیه هذا الهاسس, ونتهه لهذاالسوال؟ که لیس أوّل خاطر یخطر في 
قلوب الاطفال! ول ما یقترحه ابسط العوام علی علماء الدین وما ذلك الا لاهم 
یشارکون صاحبك في قصور عقولهم عما لا ید ركبالحواش,ولکتّهم یخالفونه في آن 
لهم فطر5 /70/سليمة تصدّهم عن الریب فی مقدّس ذاته, بل یحملهم عدم سهو الفکر 
لی الخطاً في صفاته . ۱ 

وهذا هو الأصل في عبادة الاْصنامٌ والباعت للأنبیاء صلّی له علیهم أجمعین - 
علی آن یجذوا في بیان صفاته و تجرّد ذاته اکثر من جدهم في |ثبات و جوده. 

ثم لا تغفل عمَانّهتك علی نظیره من أَن همس هذا الهامس لا یتعین منهالتعطیل» 
بل ماع الامرین منه. ومن التجسیم, فهلا اختار صاحبك أسلم الأمرین؟ 
وارتضی لنفسه آهون الخطتین ؟ 





[معرقة القوه المو‌جره للعالم ] 
معط وحیث جری حدیث المادة والوة فاٍني آنتهك علی مالصاحبی فیهما 
من التنبّه لدقائّق فلسفية وأعلاق مباحت طبيعية جاد بها علینا راعه الذي یسیل 
براعة في أَّل کتاب الحقيقة ۲ ولم یقنع بت تلك الفوائد. بل جعلها بمنزلة الصفری 


۱ الاصل: الفیر. ۲ راجم: فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۸ ۲۳۰-۲. 


ِ ۱ نقد فلسفة دارون 


واستنتج منها النتيجة الکبری.! 

(المژمن - ۲۶):وجدته لم يزد في ذلك الکتاب علی ما یعرف من آمرهماصبیان 
الکتاب. الا أّه آقام الاحتمال مقام الدلیل, واستنتج من آیات الصنم خداج 
التعطیل, وأنا آورد کلامه أَولا م نهک علی شطر من آغلاطه فیه. وأدع لك 
استقصاء الشطر الاخر. 

قال فیما بسطه بز عمه عمّا یعلم عن القوة/1 7/و المادة تمهیدآللکلام عن الوجود 
المعنوي و المادي مانصه: «لاحاجة بنا الی آن نعوفك أَنالعلم قد توصّل فی المور 
الطبيعية الی هذهالنتيجة الکبری, وهي القرة والماة لاتتفصلان أبتة. ولا أظتّك 
تستطیع آن تعزّفنا بمادة مجرّدة عن کل قوّة و حركة. آو تطمع آن تبیّن لنا قوّة آو 
حرکة مجردة عن کل مادة» ۲. 

ما عدم انفصال القوة -بالمعنی الذي یه من الح ركة ونحوها -عن المادَة, فلا 
شكّ فیهاء لاتها من الاعراض, وقد ثبت في العلوم التي یبخس صاحبك حقها لجهله 
بها أنَ الَرض لابدّ له من جوهر یقوم به, فلا یعقل وجود حرکة بلا متحرك, کما لا 
بعقل وجود عدد بلا معدود. و سطح بلا جسم, وهذا أوّل ما وصل الیه العلم بأوّل 
خطوة خطاها, وأوضح مقدمة بنی کثیرا من نظریاته علیها. لا کما بزعمه صاحبك 
من آنهالنتيجة الکبری التي توصّل لیها العلم. 

وأمّا وجود مادة خالية عن کل قوة, فان کنا لانستطیع آن نعرفه به, فلا یستطیع 
هو آیضا آن ببرهن علی امتناعه, وعدم استطاعتنا لیس دلیلاً علی الامتناع کما أَن 
عدم استطاعتنا للتولید الذاتي لم یوجب عنده الحکم بامتناعه, وأقصی 7 
دعواه قوله هنا: «علی آنا لا نعرف في عالم الطبیعة جوهرأ فرداً بلا قوّة». وهذه 





۱ «الکبری» هنا بالمعنی اللفو ی. لا الا صطلاحي. 
۲ فلسفة النشوء والارتقاء / ۲۲۹. 


معرفه القو: المو جد: للعالم ۱۳۱۱ 


دعوی هيّة /72/ لو لا الشطح في قوله بعده: «ولا یستطیع العقل آن یتصور المادة 
بلا قوّة, فانا اذا تصورنا مادة أوّلية مهما کانت. فلابد آن تکون دقائقها تحت فعل 
الجذب والدفع. ولا فأنها تتلاشی من ذهننا» 

نقول علی تسلیم ما بنی کلامه علیه -ولعدم اتسلیم محلٌ آخر - ان آقصی ما 
یثبت ممّا تشبّت به المایون ترگب هذه الاجسام المشاهدة التي اختبروها من 
دقائق متجاذبة متدافعة, ولا برهان علی آنّه لا یوجد في المادة ما لا یکون کذلك 
فضلاً عن امتناع وجوده آو امتناع تصوّر العقل له کما یقول. 

وماذا یمنع من آن یوجد فوق النظام الشمسي بمسافة لیست بالقليلة آجسام 
کثیرة صغيرة وکبیرة لیست مرکُبة من الدقائق أصلا؟ وهي کانت هکذا من الاْزل. 
کماکانت آجزاء الأثیر عند أصحابك. ومن جائر التحکُم تخصیص الا لية بالاأجزاء 
الصفار والحکم بترگب سواها منها اد ببرهان یدل علیه. 

وأیضا: ما یمنع من وجود دقائق من الاثیر خالية من الجذب والدفع وسائر 
لقوی, ولذلك بقیت متفّقة غیر مرکبة و ترّب بعضها مع بعض, لا بالتجاذب بینها 
تاخاستانت ار کوقوع الضغط الخارجی الشدید علی /73/عدّةمنها ونحوه؟ ولعل 
منهاجملة من الا جرام المو جودة في الفضاء,وبعض قطع السد یم المشاهد فی السماء. 
الی غیر ذلكك من الاحتمالات التي لاد لمنعها کالقول بها من البرهان القاطع. 

ولا آقول هذاجِنوَحاالی‌هذا الراي, ولا تشییدلدعاثم هذاالاحتمال, وابّما آرید 
المطالبة بالبررهان علی هذه‌النتيجة التی تَوَصَلْ الیها العلم کما یزعم. و التنبیه علی ما 
جرت عادة أصحابك علیه من اثبات الک بثبوت موجبة جزئية. وهم مع ذلك 
یرمون به الاقدمین؛ انظر کلام صاحباك في ص ۱.۳۶۶ 





۱ فلسفة النشوء والارتقاء / ۳41: «انْ علوم الا قدمین علوم نظر, أکثر منها علوم عمل آو 


۳۰۲ نقد فلسقة دارون 


نم قال: «وکذلك القول بقوّة بلا مادّةء فارغ لا آساس له».۱ وأطال في بيانه. 
ولیس فیه ما یهمنا الان نقده. اّما المهم ما قاله بعده وهذا آلفاظه: «فما [هي] اذاً 
لنتيجة الکبر ی /74/ الفلسفية لهذه المعر فة البسيطة الطبیعية ...»۲ 

لا شا أَنْ الذین یقولون بوجود قوة آبدعت العالم من لا شیء من العلوم. لا 
یستندون في قولهم هذالی شيءالطبيعية و الفلسفةالعلية لتي یتبع في سیره وتتغیر 
مع تغییر الافکار بتفییره. 

لا آدري من هولاء الذین یقولون بقوّة آبدعت العالم. [ذا کانت القوّة بالمعنی 
الذي یعنیه هذا ویصطلح علیها آصحابه. حتّی تکون هذه النتيجة الکبری مر تبطة 
بتلك المقدمة المملَة, اذ القوه عندهم -کما نقله هنا عن العلماء, خاصَة من خصائص 
المادة آو هي الحرکة و هي حالة من حالات المادة. 

وی کان فأي مومن ینتحل دیناً من الادیان, وینتمی الی ملةّ من الملل, یجعل 
الذات الاحدية المقدسّة من قبیل هذه الامور الحقیرة؟ 

وماالمادقالمحدودتالمخلو قتباللسبةالی‌المقامالا رفع و المحل‌الاعلی.حتّی‌تکو ن 
حالا تها و خصائصها وحرکتها!؟ 

وان تخطی أحدهم سَْة الأدب, وأساء التعبیر, فلا شك آنه لا یرید بها القوّة بهذا 
المعنی, حتّی تکون عنده الذات الحدية من قبیل الکهربائیة و المغناطيسية, ویکون 
قآ ضز الا 

وان آراده آأحد. فهو لیس من المزمنین. بل هو من أصحابه المتطلین؛ فانهم ربما 
آرادوا الستر علی قبیح مذهبهم وحاولوا التخلّص عن استهزاء العقلاء بهم. فعبّروا 
بمئل هذا التعبیر خدعة واحتیالاء نظیر قول سبینوزا: «أنما له والطبیعة شيء 


واحد». 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۲۹ ۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۳۰. 


معرفه القرة المو جده للعا لم ۳6۳ 





و من خلفائهم اللاآدر یبن کما یقول سبنسر سائلاًنفسه؛/75/: «ما هي القوة 
التي تحتم ببقانها ؟ هي تلك القوة التي توثر في عضلاتناء والتي تشعر بها حواشٌنا؛ 
کل .بل‌هی تلك الق ةالمطلقةالمجهولةالمستقرةورا ء الصو رو المشاهد. ونحن مع عدم 
امکاننا آن ندرکها, نتأکد نها آبدية. لم تتغیّره ولن تتغیر [تغیّر] کل شيء زائل. 
ولکتها علة العلل الباقية الی الابد. 

وبالجملة من زعم أَن لمبدع‌سبحانه قوة من بینخ وی التي للمادة, فهو ملحد. 
والمعطّل یربوفي الجهل علی‌سائرالما3یین.فلیقلفیه ماشاء سومعه المومنون سوٍن 
لم یجعله من القوی الطبيعية. فهذا الرد الذي آورده صاحبك یذهب آدراج 
الریاح, ولا یمس آبدامنیع حمی الایمان. 

وأني -وأیم الحق -لاعجب من رجل نشأً في بلاد الاسلام. وربّي بین ظهرانيَ 
آهل الایمان. وهو یعیش عیشاً حلمیاً من فضول‌معاشهم. ویر تزق بجش عروقهم. 
والنظر في قاروراتهم. نم یکون مبلغه من العلم بمعتقدهم زعمه آتهم یزعمون الدي 
یعبدونه, ویرفضون کل شیء دونه قوّة -کالکهربائية - نم بهذا المقدار من العلم 
ینبريلمکافحة جمیع الادیان و یصلیهم بز عمه الحرب العوان, و یکون أقصی جهده 
وغاية رده علی معتقدهم: أن الکهر بائية /76/لم یکن لها وجود لو لا هذه الأجزاء. 
وان ارو تایه لیاسو آت مادند: 

ولفرط حذقه في صناعة المنطق یستنتج -من َن الکهربائية لا تکون بغیر أجزاء 
مکهربة -بطلان القول بوجود خالق خلق الکهريائية والأجزاء المکهربة معا 

فا بعدك اه من عصر تنشر فیه مثل هذه الاراء. و تطبع فیه هذه الکتب. ومع 


هذاان کان سبنسر یری هذه القوة المجهولة من قبیل قوی الطبيعة. ولکن قد عرفت سابقاً 
آن هذا لا یظهر متا وقفنا علیه من کلامه, وکلامه هذا قریب جداً من قول ااممنین. بل لا 
یخالفهم الا في سوء التعبیر فقط . (منه) 


ِ ۲ نقد فلسفة دارون 


ذلكٌ یدعی بعصر العلم والنور. 

وأمّا ما ذکره هناء ولا یزال یکره من عدم استنادهم الی شی» من العلوم 
الطبيعية. فقد دری کل مّن مارس العلم آن کل علم لا یتکثل ال اثبات مسائل 
موضوعه. ولا یکّف بما یخرج عن حدّه. وهذه الوم لتي ینعتها بماسیفت 
موضوعهاالمادیات. وأین هي و البحث عن المجرّدات؟ فاذالم تدل علیه فلیس ذلك 
لخفاء في الحقّ؛ بل لقصور في تلك العلوم عن ذلك المقام الارفع. وعدم شمول 
موضوعاتها لبحث شریف مثله . 

ولا آدري أَي عاقل طعن علی مسائل علم بعدم وجود الدلیل علیها في علم 
آ خر!؟ فطعن علی‌مسألة نحوية بعدم وجود دلیل علیها في علم الطب؟ وعلی الطبٍ 
بعدم استناد /77/ آهله الی الهندسة؟ واذا فلیحتسب فلسفة النشوء حبیبته عند 
تحکمه البارد؛ اذ لا یستند القائلون بها (لی شيء من علم النحو و الموسیقی. 

هذاء علی نك قد عرفت في احدی المفاوضات السابقة أن العلوم الطبيعية بما 
یبحث فیها من نوامیسها المعلومة تدل -بأشرف معنی للدلالة -علی وجود الصانع 
الحکیم. عني دلالة المصنوع علی الصانع. و الممکن علی الواجب. بل لا بری طرفٌ 
البصیرة علی صفحاتها الکثیرة سوی سطر فیه هذه الکلمات البسيرة «الّه الصانع 
الحکیم, الحی الدائم القدیم». 

آما قوله: «واّما یفعلون ذلك انقیادلفلسفة موهومة» » الی آخره, فلو وقع الی 
بعض آهلها من لا یلتزم ما التزمنا به في هذا الکتاب لمزق منه الاهاب و أذاقه مر 
ال ان 

ما آنافأجُري علی‌سة الصفح ما آمکن, وأجادل بالتي هي أحسن."وأقول له: 


۱ الاصل: یتکلف. ۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۳۰ 
۳ قارن: سورة اللحل / ۱۲۵: «و جادلهم بالتي هي ی 


معرفة القَرّة الموجدة للعالم ۲9۹6 





ها الدکتور اّلفلسفة التي قلت فیها ما قلت. بل تقوّلت علیها ما ششتَ, لا یحط من 
رفیع قدرها انکارك لها وطعنك فیها . (بحر الرَمَل) : 
۹( آن زمی فیه غلامْ بحَجر/78/ 
علی غیر نقص فبها سوی نك لا تعرفهاء والذنب في ذلاك کما تتقّل في مقدمة 
کتابك لعلّنك التی صحبتك فی حدائتك. وایاك ها الرجل وتلك الفلسفة؛ فانّها 
السیف الذي مج الیونانیین لایا کف الق وارهات له بانکا شکیا. 
المسلمین, وقد عرفت مواقعه من رقاب أُسلافك من الملحدین, وهو وان طال عهده 
ما فل غراره. ولم یتهکُم حدّه, بل تضاعف رونقه مذ عززته الشرائم الالهية. وزاده 
مضادما افتشت وید میم الاس ارالطیتفا: 
وأراك عرفتنا عن الفلسفة التي اعتمدنا علیها في الاثبات, ولم تعرفنابالفلسفة 
التي اعتمد تم علیها في التعطیل . هي تلك التي نعتها با ها عملية |ذ, فعرفنابالمبحث 
الذي فیه برهان التعطیل !؟ فقد تصفح الموٌمنون کتبها ورقة ورقة, و تأملواسطورها 
سطراسطراء فما رآوا فیها لا ما يشید آرکان الدین, ویزیدهم یقیناً علی یقین. وان 
نت تلك العلوم هي التي آوردتك موارد التعطیل. (من الخفیف): 
فهي کالورد فیه للناس طیبٌٍ نم فیه لاخرین زکام" 
عاد کلامه: «وحجٌتهم الکبری هي أنّه لاب لک معلول من عله, وقد فاتهم أه 
في هذا الدورالمتسلسل, لاب لهم من /79/الوقوف عند نقطة یثبتون فیها [حصول ] 
الوجودبالمعجزة. الا آنهم عوضا من آن یقفوا عند حدٌ الْبحاث الطبيعية المویٌدة 


۱ القین: الحدّاد. من قولهم: قان الحدید اذا سواه و أصلحه. و یطلق غالبا علی من یتعاطی 
صناعة السیوف. (عبدالستار الحسنی) ۲. آرهف: دّق. 
۳ لم نعثر علی شاعره. و لکنّ المصرع الثاني یطابق ما آنشده آبوالفتح البستي: «أنا کالورد فیه 


راحة فو م / ثم فیه ...»۰ 


۳9۹ نقد فلسفة دارون 





بالاختبار. ویثبتوهللمحسوس, یطفرون به الی ماوراء الطبیعة».! 

آبها الدکتور «لیس ذا بعش ك فادرجی»؛" حاولت الاعتراض علی قوم لا تعرف 
شیئاً من علومهم. فاخطأت في ۶ فهم ال واضح من کلامهم. ذ القوم لم یقولوا: «ِن کل 
موجود لاب له من علة» لیرد علیهم ما آوردت. و یفوتهم -وهم آریاب الافکار 
السامية والعقول الکاملة -ما لا یفوت مثلك. بل قالوا: «کل معلول لاب له من 
علة», وهذا بمنزلة قولهم: «لابد للممکن من الانتهاء الی الواجب». وهم لا روا 
علی المادة آثار الامکان و شواهد الحدوث ودلائل الافتقار من التغییر والترکیب 
واحتیاجها الی ما ینژه الواجب من الاحتیاج الیه -کالمکان ونحوه -عرفوا آنها 
بأجمعها معلولة, ومن أوضح قضایا العقل «اأَنْ کل معلول لابدّ له من علة», وهذا 
البرهان مبسوط في محلّه بطرق شتّی. ولا یناسب موضوع الرسالة اطناب الکلام 
فیه. 

وان کنت من یتمکن من فهمه فاطلبه من مظائه, ولم آرد بالاشارة اليه الا بیان 
ما وقع لك من الغلط في فهم مراد آهل العلم. /80/ 

ما عدم باتهم ذلك للمحسوس, وطفرتهم. -کما تقول -الی ماوراء الطبيعة. 

فلا تلمهم فیه آٌبها الدکتور. «فرب ملوم لا ذنب له»" ٍذ القوم رزقوا من دقة 
النظر وحصافة الرأي وسعة العلم ما لم یقدر لك ولاصحابك. فرآوا علیها من 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۳۱. 

۲ راجع: نهاية الارب في فنون الأدب ج ۳ و قولهم: لیس هذا بعشك فادرجي. یضر ب لمن 
یرفع نفسه فوق قدره. .و جاء في الأمثال ۰.۷« ."۱ «أْي لیس بمکانك فانتقعی عنه » و أیضاً 
فلیقارن: النهاية لابن الا ثیر ج ۰۱۱۱/۲ معجم الأدباء ج ۰۱۱/۱ مجمع الأمثال ج ۰۱۳۰/۲ ۳۵۱. 

۳ قارن: صبح الأعشی في صناءة الانشاء ج ۰۲۷/۱ نهاية الارب في فنون الأدب ج ۰۲۳/۷ الامتاع و 
المز انسة / ۳۸۳ الحدائق الوردية ج ۰۱۱6/۱ 


کيفية خلق العالم ۲۳5۷ 


الحدو و آثار الصنع ما آلجاهم الی الاعتراف بخالقها الحکیم -جلّت 
صنائعه ۲ -وآنت لو رزقت ما ژزقوا. وعرفت ما عرفواء لکنت شریکهم فیما لمتهم 





علیه. من الجَز: 
ولو یذوق عاذلي صبابتي " صبا معي لکنه ما ذاقها؛ 
عادکلامه:«فمن ین عرفو ان لقوّةقد توجدمجردهءٌ عن المادّة,والحال رن المادة 
لا تتفصل عن قواها».* 


اعاد هنا ذلك الغلط الذي فرغنا قبیل هذا من بیانه. وجد ذکر الفويّة الواضحة 
لتي رمی بها آهل الدین, وسیعیده في هذا الفصل مرّة ثالئة. 

وقد تقم فیماسبق من کلامه في غیر هذهالمفا و ضة و تکراره له فیما لم نتعرض من 
کلامه أکتر, ونحن من الان فصاعداً لا نزید في الجواب عنه علی قولنا: نا لانعرف 
في جمیع فرق آهل الدین من یزعم أَْ اه تعالی قوة للمادة الا آن یکونوا قوماً 
وجدهم الثقة هیکل‌علی ساحل البحر /81/الذي وجد في قعرة المونیر » وکل من 
زعم ذلك فعلیه اضعاف ما علی الملحدین . 


[كيفية خلق العالم] 

عاد کلامه: «أم کیف جاز لهم التصدیق بوجود شيء من لاشی», وهل ضلال 
َش من هذاالضلال علی العقل, فتکون العالم من العدم آمر مستحیل لا بقبله لعقل 
ولا یثبته الااختبار, والعدم لفظة لا معنی لها».۱ 


۱. الا صل: تخر ۲. الاصل: صانعه. 
۳ الشعر لابن الوردی. و مطلعه: سَرّقتْ منها نظرع فاستضحکت /و استنفرت عنی و سدّت 
طاقها. ؛ المصدر: ماذلی ریقتها. 


۵. فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۳۱. (. فلسقة النشوء والار تقاء / ۲۳۱. 


۵۸ ۲ نقد فلسفة دارون 


سسسسس‌سصت_ بت 








ان آراد من وجود شيء من لا شيء ومن تکوّن العالم من العدم ما بریده هل 
العلم من قولهم: «اوجد العالم من العدم». ونحوه -اعني الابداع والاختراع -فهدا 
لیس بالاْمر الذی لا یجوز تصدیقه, ولابالمستحیل الذي لا یقبله العقل. ولیت هذا 
الدکتور عرفنا بالبرهان الذي یعتمد علیه فی امتناع الابداع؛ فائه من بدیع الحکمة 
وطریف العلم الذي لم یتنبه له المعلّم الاوّل ولم یعرفه المعلّم الثاني, وقصرت عنه 
افهام سای الحکماء من الیونانیین والاسلامیین. 

ولکن الظاهر بقرينة الکلام والمتکلم لا یرید هذاالمعنی من قوله. بل یرید به 
معنی عامیاً اختلقه فهمه؛ وعزاه الی آهل‌الحکمة والدین وَهْمّه. وهو صنع العالم من 
العدم. کما یصنع السریر من الخشب والخاتم من الذهب. 

وا/82/فما دعوی‌الاستحالة وضلال العقل فی آمر اتفقت العقول علی امکانه. 
ودان‌الحکماء وأهل الدیان پوقوعه؟ ‏ 

وماذا بربط بما هو في صدده قوله: «والعدم لفظة لا معنی لها»؟ علی أَنّه لفظة لا 
معنی لها؟ 

فان کان هذا المعنی مراده من تکوّن العالم من العدم. فلیعذرنا من الجواب. 
ولیوجّه الی من قال. ما شاء من غلیظ القول وممض العتاب. 


[لیست المادة بقدیمة] 
عاد کلامه: «ومن المقدر أنْ المادة دائمة الوجود لا تتغیّر. وهذا يقتضي کونها 
قدیمة» .۲ 


هذه‌الحجة ‏ یضاً ئمينة عنده جدا؛ ولهذاکزّرها في هذاالفصل مر تین, وقرنها فیه 


۰ الاصل: المفرد. ۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۳۱. 


لیست المادة بقديمة ۱89۹ 





لو کانت صغراها ابتة, وكلّة کبراها مسلْمة. ونتیجتها للمدعي مطابقة؛ ولکن مع 
الاسف فقدان الشرائط الثلائة فیها: 

(۱) : اذ لا برهان لهم علی عدم اندثار المادةٌ فضلاً عن امتناعه؛ بل آقصی 
دعواهم هم لم یشاهدوا الا تغییرات صورهاء وآنهم لم یتمکنوا الی الان من 
اعدامهاء وأین هذا من دعوی العدم آو الامتناع!؟ فلعل لکل دقيقة من دقائق 
الاثیر حدّاً محدودا وأجلا مضروباء فیفنی منها کل یوم آلوف, ولا نشعر /83/بها 
لکتر تهاء وتکون اللتيجة فناء العالم کلّه, |ذا فنی کلها ؟آو یوجد کل یوم آجزاء کما 
بقل قبه ادا 

[۱]: امّا مساوية للدقائق الفانية, فیبقی مقدار الهیولی کما کان. 

[۲]: آو اکثر فلیتسع نطاق العالم. 

[۳]: او اقل, فیفنی أْیضاً لکن بابطاء من الفرض الاْوّل. 

ومن‌المحتمل أیضآبقاژها لو خلیت وأنفسها, لکن مع |مکان افنانها بطرق‌سوف 
یعرّفنا به العلم فی المستقبل وان ضَنّ علینا بها الان «ولا تستبعد ذلك من العلم بعد 
ما بريك کل یوم من العجائب», آو بطرق لا یمکننا معرفتها ولو بعد حین. 

وهذه‌احتمالات لاب من القطع بعدمها کالقول با حدها من البرهان القاطم, ولابد 

ی بتشبّث بهذه الحجَِة من اقامة الدلیل علی امتناعهاء وأنی له ذلك!؟ وأقصی ما 
یبلغه جهده قوله: «لا نعلم ملاشاتها». وهل ینتج لا نعلم سوی لا نعلم!؟ وهذا 
الرجل یعرف ذلك. بل یعترف به, ویقول فی ول مناظرة آصحاب الخلق والقدم ما 
لفظه: «وخالف المادیون سواهم. فقالوا: ها آزلية لانهم روا آن المادة [کالقوّ:] لا 
یستطاع خلقها. ولا ملاشاتها» لی آن قال: «قالوا: ونحن لا نعلم غیر ذلك». وان 
اول کلامه هذا فانّه یقول فیها أیضاً بعد عدَّة آسطر عن لسانهم ما لفظه: «فاذاکتا لا 


۱ فلسفة النشوء والارتقاء / ۲۸۱. 


۳ نقد فلسفه دارون 


نعلم خلقها ولاملاشاتها /84/فکیف لنا ن نحکم بهما». 

فنری آقصی ما یبلغه عدم الاذعان بالملاشاة, ودعوی عدم العلم به, فکیف 
صار من المقرر أنٌ المادة دائمة الوجود کما یذعیه هنا!؟ 

وکیف جازله في شرعة الاتصاف آن یورد قضية مشکوكة ویجریها مجری 
الاصول الموضو عة!؟ 

ولا يكتفي فیها بنسبتها الی أصحابه. بل يشرك فیها خصومة معهم. فیقول في 
هذه المناظرة ما لفظه: «وعلیه فالفرق بین أصحاب الخلق والقدم فی المادة أنها 
مخلوقة من لا شيء عند الاوّلین وقديمة عند ال خرین, ولا فرق بعد ذلك. فالمادة 
۱ عند الفریقین لا تتلاشی».! 

ولم آجد فی کلامه مرجع الضمیر في قوله: «وعلیه هذا». 

ولا تنس هنا مذهب غوستاف لبون في تلاشی المادة وتجاربه فیه. وجنوح 
هذا الرجل الیه في مقدمة ترجمته لشرح بخنر"وتصفیقه له, وطربه علیه. الا آن 
بقول: آردت بها الأثیره وقد خالفتِ الاصطلاح ولسأت التعبیر . 

(۲) : وأمّا قوله: «وهذا یقتضی کونها قدیمة», فلا دلیل علیه. ولیس ذلك من 
الاّلیات التی تستغنی عن الدلیل بنفسهاء کیف وهذا آکثر الفلاسفة ومنهم آشهر 
المحقّقین, یقولون بحدوث النفس الانساني مع ترکیب البدن, ثم بقاژها آبدیا/85/ 
بعل ۵. 

نعم, ثبت في العلم الاعلی الذي لیس هذا من رجاله عکس هذه القضية, وهو أن 
ما ثبت قدمه امتنع عدمه, وأین هذا مما یرومه هذا وأصحابه !؟ 

(۳): نم هب أَنَ هذه الحجَة قد تّت. وثبت بها قدم المادةبالمعنی الذي بریده.بل 





۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۸۲ ۲. ۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۸6 ۲. 
۳ فلسفة النشوء والار تقاء / )۳. 


لیست المادة بقديمة ۳۹ 





لا بفهم للقدم معنی سواه. أعني القدم الزماني و هو المسبوق بعدم نفسه فأأین بقع ما 
یریده‌هذ امن الجحو د.و هذاجمهورالحکماء والفلاسفة یو منون به تعالی اقوی ٍیمان. 
ویعترفون بصدور العالم عنه, وخلقه تعالی له أعظم اعتراف, وهم مع ذلك یزعمون 
استحالة الحدوث الزماني بمعنی وجود زمان لم یکن فیه العالم, ولکن لا لهذه 
السفاسف العامّية. اذ لا تج مثلها في آسواقهم. بل لشبهة علمية غامضة معروفة 
وهي: «أن حدوث المعلول مع قدم العلة یستلزم خروج ال عن کونها تامة آو 
نفکاك المعلول عن العلّة» في بیان طویل لیس هنا محل نقله, وهم لذلك یقولون بقدم 
العالم زمانا وبتأخُره عن العلهة الاولی رتبةء‌شان کل معلول مع علته. 

وأهل الشرائع الذین یقفون مع الادیان علی ظواهرهاء ولا یُجَوَرُون التأویل 
فیهاء لا بوردون علیهم بأنالقدم الزماني بستلزم منه لتعطیل, بل /86/یقولون بأن 
الثابت المعلوم من الدین حدوث العالم زماناء لار تبةٌ فقط. 

ولعل اٍلی هذه الشبهة العلمية تژول عبارَتَ العامية وهی: «لو فرضنا وجود قوة 
مبدعة لما آمکن وجودها باعتبار الزمان, لاقبل الخلق رن 

لا قبل الخلق؛ لانْ ذلك يقتضي بقاء‌ها مدة من الزمان بلا عمل, وفی حال 
السکون آمام المادة اللاصورة لها والساكنة ایضا؛ وهذا غیر سدید. ۱ 

ولا بعده؛ لان هذا ظاهر البطلان». 

ندع لغیرنا التکلم في آغلاط صورة هذا البرهان, ونقول: ها الدکتور! ی 
لفریقین من آهل الایمان تخاصم؟ وعلی أّهما تعتروض؟ 

الفلاسفة. وهم یقولون بقدم العالم زماناء کما تقول؛ وهذه حجتهم قد مسختها 
وأزلت عنها رونق العلم وحسن صبفته. 

أم آهل الشرائم. وهم یقطعونك بما نقلته عنهم فی مناظرةأسباب الخلق والقدم 
من قولهم: «ولا برد علینا بقدم المبدع و اه عَّالملل؛ لته عندنا فاعل مختار یفعل 


۳۹ نقد فلسفه دارون 








ماشاء متی شاء» ولم تزد في جوابهم علی قولك: «قلنا [لکم ] فبقي [أْنَ] القضية 
لیست من باب العلم. بل من یاب الایمان, ولو وقفتم عند هذا الحد لاسترحتم [أنتم ] 
وارحتمو ناه" 

ولا ار تقا یز لاک تحار عو انب ادا الشرابع بما نقلت /87/عنهم. بل آردت 11 
آذکُرك انقطاعك عن جوابهم, لیختصر الجري معك فی میدان لست من فرسانه. 

والاء فان للمومنین عنها جوبه قوية رَجُوهاً" حَمنة بطلبها من شاء من 
مواضعها. وتلك الأجوبة: ٍن تمّت. فالعالم حادث زماناً ورتب, والحق مع اهسل 
الدین, والا. فالعالم حادث رب فقط, والحقٌ مع‌الفلاسفة المتألهین. 

و ایا کان, فبین هذه الحجة, وبین ما تروم من التعطیل مراحل. ولکتها حيلة 
تعوّد تها و طالما مااستعملتهاء تعمذ الی المسائل التی یَخْتَلف فیها آهل الدین.فتأخذ 
حجج الفریقین والزامهم لخصومهم. فتجعلها بعد آن تفسدها دلیلاً علی الحادك. 


[کیف بر تبط العالم بخالقه ] 
لست المستدل بشبهة الجبرية فی مقلمة تعریب شرح بخنر وبشبهة المجسّمة 
فی سابق کلامك, وبشبهة الفلاسفة هناء وبأمتالها في غیره. 
۱ مع المجبرّة تارةء وتارةً مع المجسمة. مع التنوية یوماء ویوماً مع‌الفلاسفة؟ 
ولیت شعري والحدیث شجون, أ دکتور آنت آم بوقلمون *!؟ 
مك آیهاالدکتور «ذکر تتي الطعن وکنت ناسیا» *ٍذالمومنون في راحة من هذه 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۸۲. ۲ الاصل: وجوه. 

۳ راجع. فلسفة النشرء والار تقاء / ٩‏ : «قالوا ان الاأنسان حر فهو مسوول باعماله, بعد آن قالوا 
ائه صنعه اللّه علی مشینته؛ و لا یخفی مافی ذلك من التناقض». 

). أبوقلمون: توب رومی یتلون آلوان. 

۵. هذا مئل معروف راجع فی شرحه مجمع الأمثال ج ۱ (عبدالستار الحسني) 


کیف یرتبط العالم بخالقه بل 





الشبهة بقولهم: (ٍن اه تعالی فاعل /88/ مختار, کما نقلته عنهم. وفي استراحة من 
نزاعکم للوعد الذي ما وفیت لهم به ٍذ نازعتهم فیه بلا فصل کما سبق, ولکن ما 
جوابهاعندکم؟ وکیف‌المخر ج‌عنهاعلیآصو لکم؟|ذالمادة والقوةقدیمتان ولافاعل 
في الکون سواهماء بل لا وجود لغیرهما فماذا کانتا این" قبل آن تتکوّن 
الشموس, بل قبل آن تترکب الجواهر الفردة من دقائق الاثیر علی مذهب نشوء 
المادة الذي صفقت له فی مقدمة کتابك؟ 

هل کانت موزل تا في " أنَ السکون کالعدم لا یعقل ؟ 

دیا ای هار ز روا لا باه ارت ۱۱ 12 
رأیت في مقالة أظتها لبعض اخوانك. وقد نشرتها أخظی المجلات العربية عندكه 
وأعظمها حقّاً عليك. تحو کت لسبب غیر معلوم. وفها نقض دعائم المادية والحکم 
بحدوث القوة التي لا تفارق المادة ز عمك !؟ 

نم ان هذا السبب المجهول: ان کان مایا عاد الاشکال ووقع عنه السوّال؛ وان 
کان غیر مادّي. ففی الوجود غیر المادة وقواهاء وهو المتسلط علیهاء والفاعل فبها. 
وهذا هو /89/الذي یقوله المومنون. 

ٍذا فليحي الدوالسم, فقد مات مذهب المونیسیم؛ ورجع عنه المعطلون. 

من هذا الرجل تنبّه لهذا الاشکال, وقنم نفسه باه مشترك الورود بین الالهیین 
والمادیین, نم ذکر جواباه وتبرع علی المومنین بأن شارکهم فیه, فقال: «علی أن 
الااضطرار للخالقية آوسواها لا یلزم منه استکمال الوجود دفعةٌ واحدة لار تباط 


9 الا صل: فاعلتان. 
۲ قارن: فلسفه النشوء والار تقاء / ۳۳: «لا یجوز... المادّة و القوة شیثآن متمایزان في الجو هر 
یشبتان ناموس التثنية في الطبیعة ». ۳. فلسفة النشوء والار تقاء. 


۳۹ نقد فلسفة دارون 


لعلل والمعلولات بعضها ببعض. وتحوّل" بعضها الی بعض. فالحياة یستحیل آن 
تظهر قبل آن یکون ماءٌ, والماء قبل آن" تکون هیدروجین وأکسجین, وهما قبل 
اجتماع أجزاء المادّة علی کون یتألف منه ذلك, فوجود الحياة متوقف علی و جود 
الماء ولو لحظة قبلها. ففي قیاس أيَ عقل یصحٌ وجودهما ووجود سائر المرکبات 
معا».۲ 

هذ!الذي جعله دلیلاً علی مذذهبه عاد وبالا علیه, و طفق یحاول‌المحیص عنه الان 
#ولاتَ جینْ مناص 4 "و بقل میمعت ال ال زود السمیه و انیت 
وقد سمعت اعترافه باستراحة المومنین عنه اذا جعلوه من باب الایمان, فلیقل ما 
شاء. فما مثله من یلام علی متله. 

وأمّا تبرعه علی الممنین بتکلفه الجواب /90/عنهم. فهم بفضل الّه علیهم في 
غنیم عنه وعن آمثاله, ولیظهر لك أنّه لایجدیه فیما وقع فیه نفرض الکلام في ول ما 
یصدر عن القدیمتین, آعنی القوة والمادة -یزعمه» وأوّل معلول لهماء آعنی ما لا 
یتوقّف وجوده علی شي, غیرهماء کترکّب الجواهر الفردة من دقائق الثیر مثلا 
ونقول: 

ان کان قبل مسبوقا بالعدم آي حادثاً زمانأ فماذا کانت القد یمتان فاعلتان قبله!؟ 
ولماذا بقیتا من الاْزل الی ذلك الزمان بلاعمل!؟ وفی حال السکون الذي یقول اه 





وان کان ذلك أیضاً قدیماً زماناء فالقدماء حینئذ ثلائة وتسأل عن المعلول 
الذ ی بعده. 


هل و جدمسبوقابالعدم اذا فماکانت ال القد يمة فاعلة قبله؟ ولماذاأنفك عنها؟ 


۱ المصدر: تحولها. ۲ المصدر: -آأن. 
۲ فلسفه النشو ء والار تفاء / ۰۲۸۶ : سورءة ص 7 ۰.۲ 


کیف یر تبط العالم بخالقه ۲۹16 





وان‌کانت‌قد یمة!؟ فالقدماءآُريعة؛وننقل الکلام في المعلول الواقع بعده في‌سلسلة 
العلل والمعلولات وهکذا. 

وأنت تعلم أَنْ ما ذکره في الجواب بمعزل عن هذا الاشکال, ولا یجدیه في 
الخلاص عن الشر الذي رقم متخیطافیه ما ذکره من انستحالة و جود لیا ء قبل 
الماء,والماء قبل جز ئیه.لما عرفت من أَنه في أَي زمان فرض و جود جزئی الماء؛یقع 
السوّال عن السبب, الذي وجب تأخیر وجوده؟ ولماذا لم یکن قبله؟ 

وان اعتذر عنه بعدم /91/استکمال علْته وقع السوال عن العلة وعلتهاء وهکذا. 

وان اعتذر باشتراط مرور مقدار من الزمان, فان ذلك المقدار وأضعاف أضعافه 
موجود قبل زمان وجوده في حقيبة الأزلية. 

عم أن لما ده أطلاً دک في محلّه من العلم الاعلی, أعني في مسألة 
ار تباط الحوادث بالقدیم تعالی, لکته ببیان أحسن من هذا البیان, مبنیاً علی 
مقدمات لا یعرفها هذا الرجل. وعلی أصل الاثبات الذي لا یسلم به؛ فکائه سمع 
ذلك الجواب عن بعض آهل العلم فمسخ صور ته علی عاد ته و وضعه في غیر موضعه, 
ولیس المقام مقام البحت في ذلك. 

واّمایکفیناآن نقول: «ٍن هذاالجواب لایجدیه فیما هو فی صد دالتخلص عنه. اذ 
غایته امتناع و جودالمرکبات, وکلما یشترط فی وجوده‌سبق وجود علیه من له 
موجبة قديمة» وحیث ما آوجدت بحکم الوجدان فلابد من آن تکون صادرة من 
فاعل مختار, کما یعتقده آهل الادیان, فهذا بأن یکون دلیلاً لمذهبهم اون از 


یکون ‏ حجَة علیهم . 


۰ الاصل: اصل مذکور. ۲ الاصل: آولی بان یکون. 


۳۹۹ نقد فلسفه دارون 


تبرثة آرسطاطالیس ممّا قرفه به بخنر 
[في أن المبدع لم یخلق المادة] 

ومذ جری حدیت القدم الذاتي والزماني فلا باس بالتنبیه علی غلط وقع لبخنر 
وغیره من‌متفلسفة الغرب في فهم /92/کلام المعلم الاوّل, لعدم ٍدراکهم الفرق بين 
مَغْنی القدم. وهو القول بأنْ المبدع تعالت قدرته لم یخلق المادّةء ولکته نظمها آو 
حرّکها. 

قال بخنرفي صدر المقالة السادسة مالفظه :«فأًر سطو طالس قلما یعتد بالمادة. 
وينفي عنها کل حرکة ذاتية, ویجعل الصورة الضرورية للمادة خارجة عنها ومضادة 
لها , ویقول بضرورة وجود محر أوّل. والفرق بینه وبین‌فلاسفة النصرانية فی ذلك: 
الکائن الوّل عنده غیر خالق للعالم آو صانع له؛ لانٌ المادة لها ذلك. اما هو 
محر ك له». انتهی .۱ 

وفی کلام غیره أنّه تعالی وَجَد المادة موجودءّ فنظمها وغیر حرکاتها. 

ولا حاجة الی آن بیّن لك شناعة هذا القول, ولا آن هك علی أنّه مذهب یجل 
عنه أَقلْ تلامذة آرسطو, وصفار المشتغلین بکتب الحکمة الابتدائيةء فکیف بمثل 
المعلم الاْوّل الذي بنی علمه علی امکان المادة وحدونها وافتقارها؟ وأقام واضح 
البرهان علی وجوب انتهائها الی الواجب تعالی مبدع ذاتها ومفیض صورها؟ 

واْما الشان في بیان ما جر هوّلاء الی هذا الغلط الواضح, واوجب وقوعهم في 
هذا الخطاًالفاضح. وظني آَنّ القوم لمّا قصرت عقولهم /93/ عن |دراك معنی 
الحدوث الذاتی وعثروافي کلام المعلّم علی ما بظهر منه القول بالقدم الزماني ز عموا 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۰۱۹ 


کیف یر تبط العالم بخالقه ۲۹۷ 





أنْ معناه نفی مخلوقية المادة, ولكي یظهر لك اصابة هذا الظنَ. ویتضح لك مراده. 
نذکربعض کلامه في الجمع بین قولي أستاذهآفلاطن الالهي في کتابُسولوطیقوس ۱ 
وفی کتابه المعروف بطیماوس قال: 

مقطوه افلاطن هفوک مان ی الما کین وق شرف رم لا 
نظام» ٍلی نظام. نو جوده متعلق‌بالصنعة اللازمة للمادة بالصورة, ولیس ولا واحد 
من هذین وجوده بذاته دون الایجاد لصاحبه, فالمبدع لهما [ذا قد اوجدهما علی 
لت جید النظمی فهو ذابفغله الابداعي صارف العالم من لا نظام اٍلی نظام. آي من 
العدم اٍلی الوجود. 

ولقد صرّح بذلك فيکتاب النو امیس فقال : «اِن للعالم بدواً علیاء ولیس له بدو 
زمانی. آي له فاعل قد اخترعه لا فی زمان. فان" فاحصاً فحص عن سبب 
ك اختتاه با نم تیدا لافاضة جوده. وقادر علی ایجاد ما آراده ۳». 

والتعبیر عن انّه سبحانه بمبدع العالم ونسبته |حدائه الیه کثیر في کلامه " وکلام 
4 آستاده. 

ولا آدري لماذا ترك بخنر فّه الوحید من مراقبة أحوال القرود والمقايسة بین 
جنيني الکلب والدجاج. و تکلف الکلام علی فنّ لیس من لیله ولاسمره, ولا هو من 
بر ولا عطره؟ آما کان له في الحادیات دیدرو و هولباخ* ما یشغله عن النظر في 


۱ قارن: الاسفار ج ۵ و جا.ء فیه: «قال في آسولوطیقوس ی تدییر البدن». 

۲. علعلها: فلو أٌْ فاحصاٌ ۳ قارن: الاسفار ج ۲۲۰/۵ بنفس العبارة. 

؟ قال في المیمر العاشر من کتاب الربوبية (< آثولوجیا/ ۱۳۵): «لمّا ابتدعت الهوية الاولی من 
الواحد الحق», اٍلی آخره. وسأله جاء فی الاسفار ج ۵ /۲۲۸: «قد ساأل بعض الدهرية 
ارسطاطالیس» بعض الدهریة. وقال: «ذا کان المبدع لم یزل ولا شيء غیره ثم أحدث 
العالم فلع أحدثه؟ فقال: لم غیر جائزة علیه», الی آخره. (منه) 

هولباخ. سول هنری دیستریش, البارون:82۳00 ط6/ا0۵ ۳6۵۲۵ ,یناجم طعهطام۲ 


۳۹۸ نقد فلسفة دارون 


الحکم الما تورة عن ارباب الحکمة الالهية. ویْلهیه عن بیان الفرق بینها وبین 
النصرانية ؟ 





تبرئة الصوفية ممّا رماهم به معرب شرح بختر 
[فی اسنادهم الی بانتایسم] 

وغلط بخنرفي فهم کلام آرسطو یقیم عذرلمقّده ومعزب شرحه[ذاغلط في 
مذهب الصوفية, ونسبهم الی مذهب البانتایسم ۲ وهم من آبعد ات هن 
المذعب وآشتهم متال وهو وان تصرّف في المذهبین باجتهادات باردة لیقرب 
آحدهما الی الاخر. ولکن لا شا آن مذهب البانتایسم -کیفما اعتبر ۳ 
وجود المادة وتحصلهاء /95/بل وانکار الوجود لغیرهاء ثم دعوی اتحادها مع 
الذات المقدسَة بنحو من الحلول والاتحاد ونحوهما مما یتبراً منه أَْة الصوفية. 
ویصرّحون بفساده في منظوم کلامهم ومنثوره. 

ومذهبهم علی غموضه واختلاف التعبیر عنه مبنی علی نفي الو جود الحقيقي لغیر 
اه قاشع ها تم ادها ما او ۳ باحاطة ص 
لو جودبه. ونحو ذلك من المعاني الدقيقة التي تجلّ عن الافهام العالية المدّية علی 
درك آمثالها من الغوامض, فضلاً عن الأفهام العاجزة عن سوی المحسوس 

فالمذهبان في وجود المادّیات علی طرفی السلب. فکیف یجعلها واحدا!؟ 


+ (۱۷۸۹-۱۷۲۳ع)» کاتب و فیلسوف فرنسي من أصل آلماني, و له عدّة کتب ضدّ ما یعتر ف به 
الادیان الا لهید. ۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۰۱۹۸ 

۲ _ وهو اتحاد الخالق مع الطبيعة. نظیر قول «سبینوزا» المتقدم اما اه والطبیعة شيء واحد. 
وقول «برنو » لا محل لازلی لغیر الکون, ون ذلك الازلی و الخالق هو الکون نفسه. وهذا 
ندشن قیتا آری رش ال تسف ,وق تکلف یه التبم له ماما منیا زدیا 
معا (منه) راجع: هامش فلسفة النشوء والار تقاء / ۱۹۸. 


کیف یرتبط العالم بخالقه ۳۹۹ 


ومن الطریف َنه نا یتخبط في‌ظلمات التعطیل ویلقق آوهاماً علی نفي من 
استغنی بظهوره عن الدلیل, اذ تحوّل مومناًباثه, کاف رآ بسواه, قائلاً بوحدة الوجود. 
قائلافی مقدمة الطبعة الثانیة صفحة ۲۹:«اللهم. ال آن یکون‌کما في قول محي الدین 
این العربي: 

فنظره في شجر وانظره في حجم. ‏ وانسظره في کل شمي, اه اف 

وثبة! من النقیض الی النقیض, ومن القول بانکار الوجود له تعالی الی قصر 
الوجود علیه. وانکاره في سواه, ومن الکفر الی آقصی درجات الایمان -|ٍن صحٌ - 
ومن لحس "قصاع المادیین ؟؟ الی /96/التطقّل علی موائد العارفین, ما هذه وأبيك 
مجرّد وثبة وطفرة, بل هي معجزة. فلماذا ینکرها؟ وقد آتي بها في هذه الکلمات 
الموجزة؟ 

نم قال الم من لصاحبه: هل بقي شيء ما تتمسك به في قدم المادة و في مبدعها 

المعطل: نعم. برهان ذکره صاحبي في کتاب الحقيقة ص ۲۸۳ ویظهر من کثرة 
شقوقه و طول ذیله آَنّه علی نمط براهین الفلاسفة وین ولکن مع الاسف لم آذهمه 
علی طول تأْمَلي فیه. وأناآنقله لك بلفظه. قال: «ث [ن المادة -کیفما اعتبرت ما 
قديمة وامّا حادئة. 

وهي لیست قديمة علی قولکم. فلا ها من محدث. فامّا آن تکون حادثة من 
شيء موجود. أُو من لاشيء موجود: 

ولا یصحَ آن تکون حادثة من شيء موجود. لاأنْ هذا الشيء الموجود: لا آن 
یکون نفس المحدث. آوشیثاً آخر موجودا آیضا. فینتفی الحدوث. 

ولابد آن تکون فعلا من فعال المحدث, و ال لم یکن هوالمحدث فامّا آن تکون 





الو ثبة: الطفر . ۲ لحس: لعق. 


۳۷/۰ نقد فلسفه دارون 


نفس الفعل آو نتیجته, و الفعل ونتیجته موجود ان في الفاعل, والفاعل قدیم؛ فینتفی 


وان لم یکن الفعل /97/ونتیجته موجودین في‌نفس الفاعل, فيقتضي آن یکونا 
لیس منه وهمامنه؛ وهو خلف. 


وان یکونا لاشيء, وهو خلف أیضا 

مه يقتضي آن یکون الفعل واقعاً علی شيء هو لاشي» ومنفصل عن نفس 
الفعل, والفعل منفصلاً عن نفس الفاعل, وال کان الشيء والفعل والفاعل واحدأ 
وکیف یکون الشیء منفصلا مع هذا الار تباط. 

وان لم یکن منفصلا؛ فکیف یکون الشي الحادث غیر المحدث؟ 

فالعقل لا یقدر آن یسلم بهذه المتناقضات». 


[التعریف بالایجاد و الابداع] 

(المومن - ۲۵): آراد آن یتفلسف صاحبت, فجاء بالط الکیری, وبما یضحك 
علیه صغار المشتغلین بالعلم. ولا ظ هذا الکلام المسهب دليلاً واحداء بل آراه 
مجموع مأفي عیبته من أُدلة الالحاد. وجمیع ما تلَنه من الملحدین, وقد مر ذلك في 
کلامه قطعاء وعرفت الجواب عن کل منها مفصّلا 

ففي له بعید غلطه فی‌معنی الابداع,و یخلط بین نحوي الو جودالمسمّی عند هل 
العلم بالوجود الربطی و الوجود الرابطي. وبین نحوی الجعل البسیط والمرگب, علی 
ما هو واضح لدی آهل العلم. 

ونقول ببیان یسهل فهمه لمن لا آنس له بالعلوم العاليه: فرق بین قولك: کان زید. 
وکان زید عالما؛ اذ الاْوّل /98/معناه وجوده في مقابل عدمه, والثاني وجوده 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۸۳. 


التعر یف بالا یجاد و الا بداع ۳۷۱ 


متصفا بصفة العلم. ویسقی الاّْل عند النحاة بالتامَة. لاستغنائه عن الخبر. والثاني 
بالناقصة, لاحتیاجه الیه. 

ومراد یی بالایجاد والابداع للمادة اّما هو الوجودیالمعنی الاْوّل. وهو لا 
یحتاج الی شيء بقع علیه الفعل, ولا الی ما یوجد منه, وهو بمعزل عن التردیدات 
التي ذکررهاء وال قسام التي سولتهالهمخیلته,و اما یحتا ج الی ذلك في مثل قولهم:خلق 
الانسان من النطفة. 

وصاحبك لا حمل الابداع علی المعنی الثاني آخذ یقم ویردد. وی تي بالتوالي 
ویبطلها, ولا يدري أَنْ ذلك بمعزل عن مراد القوم, ولا مساس له بکلامهم أصلاٌ 

نعم , یبقی السوال عن تصوّر الابداع, وجعل الشيء موجودأبعد ماکان معدومأ 
وهذاماسمعت الکلام فیه. وعرفت آن الابداعللجواهر ولٍیجادها مختص بالخالق- 
جلت آلاه -ٍذ لا شريك له في خلقه ولا نظیر له عندنا؛ اذ لا نظیر لقدر ته. 

وعرفت أن حسن تقریب له هو قیاسه علی آفعالنا وحالاتنا؛ فان آحدنا یتکلم 
ويمشي. ولا وجود لتکلمه ومشیه قبل فعله. وائما یوجد هما من العدم بارادته 
واستعمال الالات المعدّة لهما من بدنه, ویعتریه الغضب والخوف. ویحب ویبغض؛ 
/ ولم یکن لجمیعها وجود قبله, بل وجد بعد وجودآسبابه. 

ونحن لا نحبٍ التخطي عن سة الاداب مم صاحبك في هذا الکتاب, ولو کان 
المخاطب غیر لقلنا له: ان آقرب الطرق |ٍلی افهامك هذه الغوامض آن یصفعاك رجل 
-وليتني ذلك الرجل -صفعة تذهب باحدی عينيك؛ فاذا اشتکیت الالم, قلنا: هذا 
لالم و ادراکك له -لم یکن له وجود من قبل, وقد وجد الان. ولم یصنعه لك 
الضارت من الیفکرو نز آو الفالوذج. واّما آوجده وایتدعه. 

فقد عرفت معنی الابداع والایجاد؛ فقس علیه ایجاد الصانع تعالی للمادة. 


۱ المعکرونة: نوع من الغذاء. ۸۵62۲06. 


۳۷۲ نقد فلسفة دارون 





واذاعاتبت الضارب. قلنا: فقد عرفت أنهالفاعل له, والا؛ لما خصّصته بالعتاب. 

نم اجعله من ی قسم شئت من هذه الأقسام الباردة التی تخیّلتهاء من نفس 
الفعل, آو نتیجته, ووجودهما في الفاعل و الق قبط اروت من 
هذه الالفاظ التي لا تزال تر5دها من الاتصال والانفصال, والشيء واللاشيء 
ونحوها. 

ونحن نجاريك ونقول‌بمثله فی [ٍیجاد المادة؛ اذ لا فرق من هذه‌الجهة -وان کانت 
فروق شتی من جهات الا أنْ مرید وجود الالم. و وجود |دراکك له لم یتمکن من 
ذلك الا باسباب و آلات. وموجد المادة هو القادر المطلق, یوجدها /100/ 
برادته. اه[ راد شیتآ ول له کن فَیکونٌ>۱ 

وبهذا یظهر لك ایض معنی الافناء الذي یقابل الابداع؛ لأن صفة الایصار کانت 
حاصلة لعينك -أعنی الظاهرة -وقد فنیت الان. فیا لها من صفعة مباركة ذْهَبتْ" 
لت واحدة, وعرفتك من غوامض المسائل ثلانا". 

وم ما ذکره من حدیث و جودالفعل ونتیجته في نفس الفاعل؛فأ ظنّه علی نمط ما 
مر آنفاء من أّه شیءسمعه من أهل العلم, فأفسده علی عادته, ولا بهمنا البحث عن 
اصله. : 

ويكفي في جواب هذا الرجل آن نقول: 

ان آردت بوجودهم ال جودالعلمي لهما فهو حاصل قدیم؛ |ذ علمه تعالی محیط 
بما یکون کاحطاته بما کان, لا یعزب عن علمه شيء." ولا یلزم منه /101/ قدم 
المادّة بالوجو د الخارجي؛ فانك تتصوّر الدار التي ترید بناء‌ها بعد بضع سنین, و تجد 


واه و ۳ ۲ الاصل: آذهبت. 
۳. الاصل: نلاثة. 
. قارن: سورة سباً / ۳: «لا یفرب عنه متقال ذرة فی السمواتِ و لا في الاأرض». 


التعریف بالا یجاد و الابداع 





صورتها في نفسك. ولا وجود لها خارجاً 

وان آردت وجودهما في نفس الفاعل خارجاء منعنا اللزوم. ولا یلزم منه آن 
یکون الفعل لیس منه. کما لم یلزم في مثال الدار المذکور. 

وبالجملة ٍن آراد وجودهما في نفس الفاعل بالوجود العلمي. فهو مسلّم؛ ولا 
یلزم منه قدم المادة خارجاٌ وان آراد الوجود الخارجي فهو ممنوع. ولا یلزم من 
منعه آن یکون الفعل لیس له. 

وقوله بعد ذلك: «وأن یکونا لاشي». وهما شي»» فمما لا آدري علاع عطفه وبم 
علّق الخلف المذکور فیه؟ وقد عرفناك المراد. فلیهن عليك آمره بأیَ معنی آراد. 

رن نم يقتضي آن یکون الفعل واقعا علی شيء هو لاشيء» فالظاهر آنه 
قد رجع فیه |ٍلی الغلط الاوّل في معنی الابداع. وقد عرفت الکلام فیه. 

وما ذکره بعد ذلك من آمر «الاتصال والانفصال واتحاد الشيء والفعل والفاعل 
ونحوهما». فهو کلام خارج عن کلام آهل العلم, وآنا لم أعط فهم واه فليعذرني 
صاحبك عن الجواب مفصّلا والصفعة المتقتّمة هي الجواب اجمالا 

وكائي بصاحبك وهو یتذمر بقلمه ولسانه ولا فبضمیر جنانه - ویقول: ان 
کثیرآمما ذکرت لیس من العلومالعملية ولا من‌الفلسفة الاختبارية, وما هو الا من 
علوم الکلام, وما هي الا آوهام علی آوهام. 

وأقول له: َفض عليك ها الدکتور, فك أوّل من خرج من ذلك السضیق 
خروج الضب ین انافقائه.فأربی في غلوائه+وطفق یستدل بما یشبه مسائل‌الحکمة 
العالية. فالتجأثُ /102/الی آن تن لك شین من واضحاتها. وأنتهك علی مواضع 
غلطك فیهاء وائي مع ذلك تجثبتٌ عویصات المسائل وذکرثْ لك با وضح بیان ما 
آرجو آن لا یقصر ذهنك عن فهمه ان أعطیت التأمل فیه حقّه. 


۱ الاصل: عن. 


۳۷ نقد فلسفة دارون 


ولو نت من هل بلادك لبذلت لك النصح. ولم يمنعني منه غلوّك فی |لحادلك. 
وحتمتٌ عليك بأٌن تحذف من کتايك الاغلاط الواضحة والعثرات الفاضحة, ولا 
نان عمّا کان یبقی منه بعد ذلك. ولو عددت لك لطال التعداد وآثار منك الغضب. 
وظننت بی الظنون. «وقد بستفید الظنة المتنصَخ»! 

ويكفي للتنبیه علیها قولك في مناظرة آرباب الخلق والقدم: «فرد بان الشيء لا 
با یوجد نفسه. ولابذ له من موجد سواه, ولهذا نحکم " بخلق المادة؛ که 
موجودة, ولا تقدر آن توجد نفسها». قالوا: «فمن أین علمتم أنٌ الشیء لا بوجد 
نفسه. و لا ترون َّه بصت نا آن ندفع قولکم بنفس اعتراضکم»."اتهی. 


[ٍنْ المادة لیست بخالقة نفسها] 

ما علمت أتَها الدکتور أنْ قضية ایجاد الشيء نفسه من آوضح الممتنعات 
العقلیة!؟ ویلزم منها لوازم بديهية الفساد؛ من تا ثیر المعدوم فی الموجود. و تحصیل 
لحاصل. وکون/103/المعلول فی رتبة علته ,واجتماع انقیضین القدم والحدوت, 
ونحوها من اللوازم الفاسدة؟ ولا داعي اٍلی ذکرها بعد کون فساد نفس المدّعی من 
آوضح البدیهیات. 

نم لا تعلم نك قد خالفت الفریقین وأتیت بما لا برض الطائفتین. فخالفت 
الم و دین بجعلك المادٌة خالقة لنفسها. والمادّیین بقولك نها مخلوقة لنفسها. 

ولني رأيتك تقول في کلام لك ص ۳۰ «ولا استغنی عن تلك‌الفلسفة. النظرية 


۰ هذاء المصرع الثاني من بیت الاقرع بن معاذ: «و کم مت في آثارکم من نصيحة /و قد...». 
راجم: التذکرة الحمدونية ج ۰۱۰۱/۷ و أیضاً فلیقارن: صبح الأعشی ج ۰۲۷/۷ نهاية الارب ج 
۳۳/۷ ۲ المصدر: یحکم. 

۳ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۸۲. 

1 کذا في الاْصل / و لم نعثر علی العبارة الا تية في المصدر. 


ان المادة لیست بخالقة نفسها ۳۷۵ 


لمضلّة المبنية علی الخیال, و آقام مقامهاالفلسفة العملية الهادية الی السبیل القویم. 
المبنية علی العلم الحقيقي . ولما کان به حاجة الی |قامة تلك العلوم التي هي آشبه 
دیا الیضاعین: آزتری علوم الکلام علی الاطلاق». 

ارایت آیها الدکتو را کیف لم تغنكالفلسفة لعملية عن الفلسفة النظرية. فوقعت 
في ما لا یقع آجهل العوام فیه!؟ 

عرفت الان وجه الاحتیاج اٍلی تلك العلوم. واتضح عند أَن العلوم العملية. 
وان کانت بالاطراء جديرة, ولکن لا ینتفع الانسان بها |ذا کان هذا مقداره من 
الفلسفة النظر یة!؟ 

وهل لك آن تنظر بطرف الانصاف فی هذا المقام لشری أَنّ الشبیه بهذیان 
المصدعین کلام هذا. لا علوم الکلام!؟ /104/ 

ورأیت في بروغرام الاشتراکیین -الذي کتبته لوطنك الاغر -آن تجمع کل هذه 
الکتب و توضع علی ظهور حملتها تهاء ویشکن الجمیع في بالون یسیر بهم اٍلی القطب 
الشمالي... الی آخره. 

ولئن کون في تلك الاصقاع الباردة خیر لهم من مجاورة بلاد هکم متلك 
بعلومهم. 

ولکن آما کان من الحزم آیها الدکتور آن تبقی عندك بعض کتبها الابتدائية. 
وبعض من یفهمها لیصان کلامك عن هذا الغلط وأمثاله. متی شئت التفلسف!؟ 

نم نك آینت عن جهلك بالدین حیث قلت: «آو لا ترون له یصحٌ لنا آن ندفع 
قولکم بنفس اعتراضکم». 

کانك تزعم آن ن المومنین یقولون ٍن الباری سبحانه آوجد نفسه, ولا تدري أَن 
هذا معا یضحك منه آطفالهم. ویستعیذ عوامهُم. 


۰ الاْصل: الضَلْل. 


۳۷۹ نقد فلسفه دارون 


لیس من جلل الخطب ها الدکتور وعظم المصاب تَصَدّیِکَ رَد علی أهل 
الاأدیان قاطبة. وهذا مقدار معرفتك بالدین!؟ 





و ما مبلغك من العربية فانك لا تفرق بین معنی قولهم: «مو جودبنفسه». وبین ما 
افتریت علیهم من قولك: «أوجد نفسه» !؟ 

اور يا صاحبي مها انتهت الیه المناظرة, ولطالما طویت الضلوع من 

2 صاحبك اٍلی العلوم والادیان/105/علی مثل حَر لمُدی ووخز السنان, الي 

وی هرت با ريت 
آدفعها؛ آو لقدمها حجهة آدحضها؟ 

معط لا. ولا شل عندي الان في أنَ المادة مخلوقة. 

المومن - ۲۵) : ولکنٌ لي عمّا قزره أصحابك في آمر المادة ضروباً من 
الاشکال, وآنا موردها عليك. فلعلني آجد عندك فیها ما لیس عندي, ولا يمنعني 
الحادك عن الانتفاع بعلماك» لانّي تم اشوین العکته شاله الموته لیا 
حیث یحدها". 


المعطل: سل فعلی خر قد سقطت ". 


[انْ الطبيعة الْولية لا تتشتی] 

(المومن - ۲۷): 

آولها: آن الشائع علی آلسنة آصحابك قدم المادة -أو الأثیر -والقوة وأهما 
آمران متلازمان یستحیل وجودأحدهما بدون الاخر. وقد تکزّر ذلك فیما مر في 


۱. #9 ۸ «الحکمة ضالة 0 فحیشما و جد / ضالته فلیاً خذها». 
9 


ان الطبيعة الا ولية لا تتتنی ۲۷۷ 





کلام صاحبكك, وفیما لم نذکره من کلامه وکلام غیره آکثر. 

ولا آرید آن آلزمك هنابما ثبت في العلوم العالية من امتناع کون القدیم معرضاً 
للعوارض؛ لانَ تلك العلوم یراها أصحابك صروح آوهام, مبنية علی وهم. و یراها 
اصحابها آعلی مقاماً واشرف قدرامن آن تنالها آفهام أصحابك. 

یا کان فلا جدوی في /106/البحث فیها معك. اّما آرید التوفیق بین قولهم 
هذاء وبین ما یذعیه صاحبك من التوحید في الطبيعة, وینکره من ناموس التثنية 
فیها, ویقول في مقدّمة الطبعة الثانية من تعریب شرح بخنر ما لفظه: «کما هلا 
یجوز -بناء علی ناموس تلازم المادة والقوّة -اعتبار هذین المظهرین. آي المادة 
والقوة شیئین متمایزین في الجوهرء یثبتان ناموس التثنية في الطبیعة» ! 

تم ذکر مانشره في جریدة البصیر. ونصّه: «الهیُولی ف ررض لبسیط المادة,و الحر کة 
حقيقة ابتة, فالحرکة أصل الکلٌ». انتهی. 

9 اه یرید انکار المادة والاقتصار علی الأثیر والحرکة؟ 

ذا لا يکفي ذلك في ثبوت التثنية, ضرورة أَن الحرکة غیر المتحرله؟ 

آو تراه یرید انکار الثیر أیضاً لتبقی الحرکة وحدها أصل الکلّ؟ 

وأصرح منها قوله فیها ص ۳۵: «وسواء سمّینا جوهر الکون الاصلي آثیراً و 
هیُولی [أ]و القوی المتحوّلة عنه قوة و حركة, فالمعنی واحد. وما هو ال اختلاف 
آلفاظ فقط و المهم تحوّل هذاالجوهر وانحصاره في واحد هو القَوّة []والح ركة التي 
هي حقيقة ابتة في العلم بخلاف الأثیر و الهیولی التي هي فرض لجلاء الکلام 
وتقریبه لی الفهم»" انتهی. 

فتراه یصرّح بان /107/ الهیولی والأثیر فرض لجلاء الکلام. ون الحقيقة لشابتة 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۳۳ ۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۳۵. 


۳۷/۸ نقد فلسفة دارون 





في العلم هي الحرکة. |ٍذ" فما یصنع یبد اهة العقل و حکمها بان الحرکة لا توجد بغیر 
متحرك؟ وهو نفسه ممّن یدرك هذه البد بهية. 

ویقول في ص ۲۷۹ ج ل مالفظه: «لُن المادة في دق أجزائها اذافرضت ساکنة 
لم تعقل, وکذ لك الحركة |ذافرضت بدون‌شيء متحوك لم یعقل و تلاشتا معا وهذا 
لا یعقل أَیضا. قال ورتز: ٍن لوَة لا تکون وحدهاء بل یلزم آن تصدر من شي.. 
وأن تفعل علی شيء. وأن تظهر بحركة, وکیف تکون حركة بلاشي" 
متحرك». انتهی. 


[نْ الحركة و الجوهر متلازمان و لیسا بمتحدین] 

و نانیها:أَن في ول کلامه المتقدّم نقله عن [فلسفة النشوء / ۳۵] تحوّل الجوهر 
الأٌصلي لی القوی, و یظهر ذلك من مواضع آخری من کتابه.فکانه بقول في الا ثیر 
مایقوله جوستاف لبون "فی‌الجوهرالفرد. وذمامعنی تحوّل المتحرّله حركة» ي 
الجوهر عرضا؟ وأیضا: یم تقوم هذه‌الحرکة حینتد, والمتحرّك متحوّل لی الحرکة؟ 

ولوضممت ما ذکره فیه الی ما ذکره في ص ۲۷۹ تحت عنوان «ن الْقوَّة و الجوهر 
سیّان»." و تتبعت سائر کلامه فی القوّة والمادة لرأیت العجائب. 

و ات ال مار تاداس که واه اشوس 1067 اوغوی 
عجيبة بان المادة في دق آجزائها ذاف رت ساکنة لم یعقل. و لایتعقل آن‌الملاز 7 
بین شیئین لا یجعلهما شیئا واحدا؟ 


۳ نفس الصفحة فی الفلسفة النشوء والارتقاه. ع. الا صل: کوستاف لبون. 
۵ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۷۹. 


ان المادة محصورة ۲۷۹ 





[انْ المادّة محصورة] 

و تالتها: ان دقائق المادة: 

[۱]: اما ان تکون محصورة معدودة ی متناهية. 

[۲]: او غیر متناهية. 

وعلی الاْوّل: يقع السوال عن السبب الموجب لخصوص ذلك العدد من غسیر 
زيادة ولا نقيصة عنه؟ نم عمّا وراء‌ها. 

[الف]؛ (ن کان الفضاء متناهیاً آیضاء فهل تبعث اذاً الکرات البلورية مين 
آجدائهاء بعد ما آماتها العلم. ویعاد علینا الحدیث القدیم الذي کنا نعده من 
المعضلات من أنّه لا خلا ولا ملاً فوق محدّد الجهات. 

[ب]: وان کان غیر متا لزم آن یملا غیر المتناهي بالمتناهي, ولا قضیه آحری 
منها بالفساد. 

ولا حاجة الی اطالة الکلام علی سائر ما یلزم هذا الفرض بعد ما کان الظاهر 
من صاحبك هذا وغیره القول بعدم انتهاء المادة کالفضاء, بل والاجرام السماوية 
کته ۲۲۲: 

ویتّجه علیه اعتراضات کثبرة اقتصر منها اشفاقا عليك من الملالة علی 
اعتراضین : 

آلهما: آنْ وجوب تناهي الاجسام وامتناع اللانهاية فیها متا آقیم علیه 
لبراهین الواضحة التي تجعله من القطعیات. ولا تدع فیه للشلت مجالاء ولا لقائل 
مقالا. ولا یناسب موضوع /109/الرسالة نقلها, وهي معلومة دی آهلهاء ويکفي 
دی الطبع السلیم هنا:أنْ من ضر وره العقل معدودية العدد المو جود في الخار ج. فلا 
یمکن آن یوجد عدد لانهاية له خارجاء وان کان العدد لانهاية له ذهنا؛ فیستحیل 
وجود معدودات غیر متناهیة. 


۸ نقد فلسفة دارون 





وکل عدد موجود خارجا لابد آن یکون له حاشیتان وأجزاء کالنصف والثلث. 
ولابة من قبوله الزيادة والنقصان, وکل ذلك دلیل الانتهاء. فلا یعقل اللانهاية 
لدقائق الاثیر آو الجوهر الفرد. 

وثانیهما: آنْ مذهب أصحابك في تکوین الکون مبنیٌ علی |تبات المرکز العامٌ 
للاْجزاء لتتحرك نحوه الاجزاء حرکات مختلفة. وتنشاً منها العناصر الأولية. شم 
ون السیارات والاقمار علی ما هو مقرر في الرأي السديمي. ۱ ومن الواضح هلا 
بتصور المرکز العالم لغیر المتناهي. 

وقد نقل صاحب الراهن والواهن في الفصل الاوّل من التکوین اعترافهم بذلك 
وهذالفظه: «نعم: |اذا اعتبرنا أَنْ لا نهاية للمادة في امتدادهاء فالعوالم لا یمکن آن 
تکون قد نشأت من تلك المادة نشوعاً ذاتیاً؛ ولکن الذهن لایمکنه تصوّر امتداد 
المادة الی ما لا نهاية /10 1/1 فلابد اذامن القول بنهاية للمادة»,۲ الی آخره. 

ورابعها: أَنْ هذء الدقائق الازلية متما تلة علی الرأي المادّي.کما یقوله صاحبك. 
بل یقول صحابك, ومن المعلوم أنالمتمائلات لا تحصل منها الاأمتمائلات. فکیف 
اعطت هذه‌المختلفات؟ : 


[وهم آخر في المقام] 

وقد آجاب عنه صاحبك في کتاب الحقيقة فقال: «ولل السعترض لا یعدّ 
الاختلاف اختلافاًحتّی یکون في الطبع. فیقول: ان اختلاف الم والکیف لا یحصل 
عنه اختلاف الطبع. 

وهذا وهم؛ فان آسماء العقود -کالعشرة -بقطع النظر عن الشي» المدلول علیه 


۱. السدیم: بقع فی الکرة السماوية ضعميفة النور. منها ما هو تجمع غازات مضیئة. و منها یضم 
العدید من الکواکب. ۲ لم نظفر: بالمصدر في مکتباتنا. 


وهم آخر في المقام ۲۳۸۱ 


بها. هي غیر الواحد الموّلفة منه. والتي ینحل الیه. والمثلث بهذا الاعتبار نفسه هو 
غیر النقطة الموْلفة منها. والتي ینحل |لبها؛ نم ان مزیج ععنصرین کالنیتروجین 
والأکسجین مثلا هو غیرمرگبهماء وفرق‌بینهما لا في نتب جواهرهما وفي ترتیب 
بعضها بالنسبة اٍلی بعض, لا بادخال شيء جدید او تغییر فی طبائعها الخاصة. 

قال ورتز: ان لترکیب لیس ناشناً عن تداخل جواهر المادة بعضها ببعض, بل 
من ترتیبها بعضها حول بعض. 

ولا یخفی کذلك أنْالعناصر الجوهرية التي ترکب المواد الحيّة, هي الاکسجین 
والنیتروجین و الهیدروجین/1 1 1/والکربون؛ونسبها في الموادالمذکورة لا تختلف 
الا فی الکمٌ والوضع. ومع ذلك فما اکترها! وما أعظم اختلافها؟».۱ انتهی. 

ولقد ابدع صاحبك غاية الابداع. فا تی في کلامه بثلاثة اغلاط في الجواب. 
والتمثیل, والمثال: 

آما غلطه في الجواب: فلا الاختلاف في الم والکیف وسایْرٍ ما ذکره من 
النسبة والتر تیب لا یط المختلفات. بل ولا معنی لاکثرها الا مم اختلاف الاجزاء 
لتي تترب منه. والمفروض تماثئل الاأجزاء الأصلية التي ترگب منها الکون . 

فالاختلاف في الم لا یحصل منه الا اختلاف الوزن و الحجم مثلا: مقداران: في 
آحدهما آلف من دقائق الماء. وفي ال"خر آلفان, لافر ق‌بینهما الا آنالثاني أکثر وز ن 
واعظم مساحدٌ من لأوّل. ولو زدت علیهما ما شئت آونقصت منهما ما آردت لا 
یحصل اختلاف في الطبع. ولا فی الشکل والصورة. 

وکذلك الا ختلاف فی الکیف لایتحقّق في الم رکب منالمتما ثلات الا بأن یعرض 
علیها ما یزیحها عن التماثل. ۱ 

وأمّا الاختلاف في النسبة والترتیب والوضع فلا معنی له الا مع اختلاف 





۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲۷۸. 


۹ نقد فلسفة دارون 


الأجزاء. فیکون من الهیدروجین مثلاً في آحد/112/الم رکبین عشرة. وفي ال"خر 
خمستة, ومن الا کسجین في ذاك لائة, وفي‌هذاآربعة لتختلف الب ویتعدَدالوضم 
والترتیب. 

وأمّا مع التمائل فلا تغایر حتّی تتحقق النسبة. و یختلف التر تیب والوضم. 

وهل تجدفی المثال‌المتقدم فرقافي صورةالماء!ذا| خذت قطرة امن الماءمن‌یمینه 
ووضعتها في شماله !؟ 

فاتضَح نما ذکره بعغزل عن مفروض المعترض, و خروج عنه |لی ما لا المامبه 
اصلاً. واه لا حجَة له فیما استشهد به من کلام ورتز. 

وقد تنیّه لهذا الامر الواضح. فقال بعد استشهاده بالعناصر التي تترکب منها 
الاْجزاء الحية ما لفظه: «ولا یرد علینا بان الکیمیاء الالية هی غیر الکیمیاء الغیر 
الالية, فالاحیاء لیس لها کیمیاء خاصة». ۱ 

ولا بقول ‏ المعترض: «اٍن هذه المرکبات لیست من هذا الباب؛ لانها مركبة من 
عناصر مختلفة», 

ولکّه لم یزد في الجواب علی قوله: «لان هذا القول في غاية الغرابة» * 

ولا شیء آغرب ما فعله حیت عدّ الاعتراض الواضح غریبا من غیر آن یبن 
لغرابته وجها آو لعدم ره شتا 

طواه علی غرّته ورجع الی ما في محفظة ذاکر ته من الألفاظ التي بهیم بها 
ویلهیه /113/ حفظها عن فهمها. وطفق یزید أمثلة علی تلك الامثلة قائلا: «اٍن 
الخشب والصمغ والنشا لایختلف ترکیبها ّ"في الوضع والکحول والحا مض الخيك 
الا في الکم»ومستفهماً عما یقول المعترض في المواد البولیمربیه. آي التي تختلف 


الاصل: فطرة. ۲ الاصل: بقول. 


وهم آخر في المقام ۱۸۳ 
هیأتها ولا تختلف ماهیتها ولا ترکیبها. وفي المواد الالوتروبية. أي التي تختلف 
صفاتها ولا تختلف ذوانهاء ونحو ذلك معا لا ی تي نقله بفائدة سوی ملل القراء, ولا 
یزید المعترض في جواب جمیع ما علی قوله: نْ من الواضح لدی من له أَقل 
نصیب من العلم أن الاشیاءالمتما ثلة من جمیع الجهات لا یعقل آن تتفیر صورها ولا 
آثارها ولا صفاتهاء الا آن یعرضها ما بغیّرها ویخرجها عن التمائل التام الی بعض 
المباينة. 

وأما غلطه فی التمثیل: فلا الکلام فی الموجودات الخارجیةالمتأصَلة. لافی 
الامو رالاعتبارية فالعشر :فی الحقيقة لیست الا نفس تلك ال"حادالمرکبة منهاه ود 
بای ها اد بت فا این هذا التغایر من التغایرات الخارجية الثابتة وان 





لم یکن في الکون معتبر أصلاً؟ 
وآما غلطه في المتال: ففي قوله: «ٍنالمشلت غیر النقط "الم وف /14 1/منها», 
ی آخره. 


فان هذا الدکتور یزعم أَن المفلث مرکّب من النقاط, واه ینحل الیهاء وی لا 
آعلم في العلوم التعليمية غلطاً ولا خطاً آوضح وأفضح من هذا الزعم. تن 
مسائل تلك العلوم علی أَنّالنقطة طرف الخط, وان الخط یمکن آن یفرض علیه نقاط 
غیر متناهية, والخط طرف السطح. و یمکن آن یفرض علیه خطوط کذلك, ولو بنی 
علی هذا الزعم الفاسد لانتقض من امَهات الاشکال الهندسية ما لا یمکننی الآن 
احصاّها, ويكفي من لا معرفة له بتلك العلوم أ النقطة لا امتداد لها أصلاًأي لا 
طول لها ولا عرض ولاعمق-فلو اجتمعت لوف معا لیس لها تلك الأبعاد لا یحدث 
مالها تلك,کما أنَ الخط طول بلا عرض, وضم ما لیس له عرض الی مثله لایحدث 
عرضا: 


۱ الاصل: المنقط. 


۳۸ نقد فلسفه دارون 





ولعل الدکتور لا یعرف للنقطة معنی سوی المعنی العامي, أعنی ما توضع فوق 
النون و تحت الباء من حروف الهجاء. ومع ذلك فهل السطح مرکب فعلا من النقاط 
بهذا المعنی!؟ ۱ 
[اِنْ المادة مخلوقة] 

المَعَطلْ: لا آراهم الا وقد حاولوا انکار الخالق, فوقعوا فی شَرّكٍ المحال, وهذا 
جزاء من تعدّی الْحَقّ» وماذا بعد الحق الا الضلال, واذا کانوا عاجزین عن أوّل 
خطوة في العلم -أعني الامکان -فکیف /115/بهم |ٍذا طولبوا یالبرهان!؟ وأنا الان 
لم یبق لی ریب فی فساد ما ذ کره‌صاحبي فی انکار ابداع المادة وفی الجحودلمبدعها. 
ولکن آقول: لعلٌ عند غیره من أصحابي أدلة آخری یستندون الیها ولم یطلم 

(المومن - ۲۹): ان صاحبك لم یال جهداً فی جمع الشبهات من کب ملاجدة 
الغرب ومقالا تهم. وقد رتّب من متفرقاتها مجموعته, وملاً من عیوبها عیبته, بل 
تجاوز عنها الی کلمات اللا آدر یین والمتحیرین فی كيفية فعله وحقيقة ذاته. فصاغ 
منها بعد تحریفها شبها علی نفي وجوده"» وهو -واٍن کان صدی لتلك الأصوات 
وفنوغرافاً لاینطق الابما آودعوافیه من‌الکلمات-ولکن له علی هذا الباطل حتّ لا 
ینکر. وید لا تجحد. لاه عمد الی کنانة الالحاد. فنثلهاء ثم انتخب منها خفاها 
فسادا وآشدها خلاباء ولو أطَْمْتَ علی ما حذف منه لمُصفته واعترفت له بما 
عرفتك به,و يكفيك أَنْ هولباخ شیخ الما یین في القرن الثامن عشر ذکر في /116/ 
کتاب نظام الطبيعة من الا علی الالحاد ما لم یخف فساده حتّی علی بخنر فقال: 


۱ کشبهة الاتصال والانفصال وكيفية فعله بالمادة المتقدمة فی بعض المفاو ضات السابقة. فانه 
آنغذ‌ها من دلامرتمن کتات له الی فر يدريك الکبیر. بعد ما حذف منه التصریح بوجود 
اه تعالی ونقله عن التحیر الی الجحود. (منه) 


ان السبب الطبیعی لیس بکاف فی احداث الأمور المنظمة ۲۸۵ 





ان آدلته ضعيفة ومملّة. ۱ 

وهوبنفسه یستدلّبما حاصله:لوکان له موجود لکتب‌بالخط الجلی علی‌السماء 
بای موجود. وأنا الضمین بأن لا یعثر أحد علی آبردة من هذا الاقتراح. ولا بسمع 
ِ# من هذا الاعتراض. 

ولا آدري لمن یکتب هذا السطر ویخطاً لذوي البصائر آم لفیرهم. ومن لم تنفعه 
تلك الیات الباهرات لم ینتفع باية واحدة. 


[ٍن السبب الطبيعي لیس بکافب فی !حداث الأمور المنظمة] 

نم ان من عادة نقوم الاغراب في التعلیل, والتکلف في بیان الاسباب. کما 
عرفت نموذجاً منها فیماسبق. 

ومن آصولهم: آن وجود السبب الطبیعی کاف لاحداث الامورالمنظمة من غیر 
جاعل قاصد لها . ۱ 

فأي فرق|ٍذآبین تلك الایات وبین هذاالمقترم!؟ 

وما هو الاعدّة حروف منظمة؟ 

ومن یتکلف تلك التکلفات الباردة فی سیب حدوث الاعضاء الحيوانية 
لظاهرية منها, ولا تومية التشريحية.آیمجز عن منلهاف‌کلمات بسیر:؟ 

ولعمر الحقٌ أَنَ ورقة علی شجرة أدل علی الاثبات من أَلف سطر کما اقترحه 

لمع : جزیت خیراًمن صاحب, أخرجني من ظلمة الالحادلی نورالایمان, 
وغسل من دَرّن الشبهات. مامنحت/117/به من سلامة الوجدان. وّي أحمدك لما 


۰ راجع: فلسفة النشوء والارتقاء / ۲۱۲: «و آما حچته لتبطیل الادلّة علی وجود اللّه فضعيفة و 
ملد ۵ 


۳/۳۹ نقد فلسفه دارون 


آوليتتي من الجمیل وأشکرك علی ما هدیتني الیه من سواء السبیل . 

الموّمن - ۳۰): لا بستحق الحمد سوی ال سبحانه, ولا ینبغی الشکر الا له. 
هو الذي نظر اليك بعین عنایته. فهداك |لی معرفته. ویجب علینا آن نتأدب مع ال 
۳ ء۶ س ۰ فِِِ_‌ِّ. ی ِ ‌ 
با دابه ونقول معا ما علمنا فی‌کتابه: «الْحَْذ للّه الذٍي هَدانا لهَذا ما کنا لَهتَدِيَ 


۶ و ز 


ولا آن دنا لد جاءث سل رین بالْحَق4 ۱ 


الا"عراف / ۳. 


ان العالم لم یخلق عبعاً ۲۸۷ 





المقالة الثانية 
(في الدفاع عن الأدیان) 

ِنْ العالم لم یخلق عبثأ] 

المهندی: لابّلي بعد الاعتراف بالصانع من الانقیاد للادیان الالهية والاذعان 
بالشرائع السماو ية.لعلمی بانّه‌سبحانه لم یخلق العالم عبتاء ولم یتر ك الانسان‌سدی؛۱ 
بل بعث یا بافون عنه آوامره ونواهیه. ویبیّنون هم مایسخطه ومایرضیه 
ویس للناس شرائع تصدهم عن طرق الفساد. ویرشدهم الی مافیه صلاح 
المعاشن والعاه: 

ولکن آصحابي قبل الیوم رمونها یکل شنيعة. ویعدلون عنها الی شريعة 
یفروْها الی الطبيعة, فهل لك آن تشفع ما لكك من الاحسان بالجواب عن مفتریا تهم 
علی الادیان؟ وعّا/18 1 /لفقوه في الحط عن رفیع مقامها,والنفی لجزیل فوائدها؟ 


[انْ الانسان لا یعرف صلاحه بدون الدین] 

فقد قال معّب شرح بخنر ص ۵۱ ما لفظه: «ولقائل: ما الفائدة في معرفة 
الانسان نفسه آنّه حیوان ومن نفی الدیانات!؟ وهل یمکن صلاح الکون بدونها؟ 
فکون الانسان‌یمکن قوام‌شأنه وصلاح حاله بدون الدیانات,فهما لا یجب آن یکون 
شك فیه» ؟۳ 


المومن): آمَاالئْدَهٌ في معرفة نفسه نّه حیوان, فللکلام علیها محل آخر. 


۱ اقتباس من سورة القيامة /۳1:«ا یحسب الانسان آن تركٌ سدی». 
۲ الاصل: ۱۵. ۳ نفس الصفحة فی فلسفة النشوء والار تقاء. 


۸۸ ۲ تقد فلسفة دارون 





وأمّا قوله: «فکون الانسان» الی آخره. فبعد الاعتراف بحسن صياغة آلفاظه 
والنکتة في قوله: «لا یعب آن یکون» بدلا عن «یجب آن لا یکون» نقول: ان الأولی 
آن ندع النظر في‌معناه الی صحابه الاجتماعیین من المعطّلین, لیروا ربهم فیه؛ لاه 
بمعزل عن المقصد الاهم الذي شرّعت لاجله الأدیان وبعثت له الرسل . 

والرجل لا یعرف معنی لقوام شأن الانسان وصلاحه سوی آن یأکل ویشرب 
وینکح وهو في راحة وأمن. ولا یتجاوز همّته همة البهائم. وقصاراها آن یصنع 
حاجیاته بیده کما ييني الطایرٌ عشّه, ویحفر الضب جحره؛ وأجدر به آن یکون هذا 
غاية جهده وَحْمادی ۱ شرفه آن کان -کما یزعم -سلیل /119/البهائم وابن عم 
القردة, ولا یعرف من قوام شأنه وصلاحه ما یعرفه أهل الدین من معرفة ال 
ات ور یمتا هافر انس دق ره الاو اد قافن خرن وخ ها 
من المقاصد العالية التي خلق لاجلها الانسان, وشزعت لهذا الادیان. 

فهب أّه بدون الدین یمکن صلاح الکون بهذا المعنی الدنی الذي تعرفه البهايم. 
ولا یتجاوزه عقل هذا الفیلسوف, فما علی الادیان منها بعد ما أعلنت باشرف 
مقاصدها وأذنت بان صلاح الاجتماع - وان کان في عهدتها -ولکثه لیس من 
آشرف غایاتها, ولو فرض امکان صلاح الکون بدونها لا یحط ذلك من سائر 
فوایدهاء ولا يستغني بها في ساثر مقاصدها. 

علی أَّه سوف یتضَم لك أَنه ممتنع الحصول بغیر صحیح الدین و جازم الاعتقاد. 
واه لاشيء َضر لجسم الاجتماع من شم ارُعاَین: اللادينية والالحاد. 

نم ان هذا الرجل قد ملا کتابه بالاعتراف بان هذه الشراْعُ وضعت لاصلاح 
الاجتماع, وأکتر من تسمية صحابها 22 بالفلاسفة العظام. وقال في مقالة الدین 
والحق: «ٍن الشرائع اجتماعية آو دينية غرضها واحد نبیل,/120/وهو صلاح حال 


أی: غاية. ۲ الرٌعاق: الماء المز لا یطاق شربه. 


ٍنّ الانسان لا یعرف صلاحه بدون الدین ۲۸۹ 


الانسان وواضعوها من آنبل المصلحین غایة». 

ولا یزال یمدح الشر يعة الاسلامية خاتمتها وفذلکتهاء و يصفها في خا تمة الحقيقة 
ص ۳۵۲بانهاالشريعة الو حیدةالاجتما عية میا المستوفاة التي تومي الی آغراض 
دنيوية حقيقية, و یقول فیها أیضاً ما لفظه:«شريعة محمد ولا نظام اجتماعي عملي 
مادّي قانوني حقيقي». اٍلی غیر ذلك ممَّا في کتابه ومقالاته من مدح الشرائع عامة 
فخاتشها شاد 

فمن سائل هذا الرجل عن معنی ما یدّعیه من الفائدَةٍ في نفي الدیانات بعد 
الاعتراف باأنها قوانین اجتماعية موضوعة لصلاح البشر؟ وهو ممّن جنّ جنونه 
باصلاح الاجتماع. فلما ذا یعدل في اصلاحه عن شريعة القرآن التي مدحها بما 
سمعت؟؟ وهو کم ستعرف لا یعیبها بشي», بل ینعی علی آهلها تاره ما آدخلوا فها 
وت الاوهام. وتارة عدم تصرّفهم فیها وجمودهم علی ظواهرها. مع ان صاحبها 
وضع لهم مخرجاً من ذلك الجمود کما قال في ص ۳۵۳: «غیر أن الشارع 
الحکیم نفسه وضع هم مخرجا من ذلك الجمود با یات النسخ " نفسها التي آتاها في 
قرانه فی حیاته لعلهم /121/ یتدبرون ».۲ 

فلماذا یعدل عن هذه الشریعة الا جتماعیةالممد و حة. التي لا مغمز فیها ولامطعَن 
علیها في نفسها,ویحمّلها ذنب آهلها -کما یقول -من |ٍدخال الاوهام فیها والجمود 
علیها. 

وکان الأجدر به آن ینتحلها ویقوم فیها مقام مصلح یحارب الّوهام الد خلية 
فیهاء و یعلم آهلها التصرفات اللازمة في أحکامهاء لا آن یقوم متعصباً علیها وعلی 
باق تزا ویختار علیها الشريعة الاشتراكية التي یتبرا منها حتّی ملاحدته 





۱. راجع هامش فلسفة النشوء والار تقاء / ۰۳۵۳ الرقم ۳. 
۲ قارن: البقرة /۱۰ 4 فلسفة النشوء والار تفاء / ۰۲6۳ 


۳۹۰ نقد فلسفه دارون 


کفوستاف لبون ویعادیه حتی فلاسفته کسبنسر کماستعرف آن شاء اللّه . 


ان الدین الحنیف یوجب ارتقاء ال و البینة] 

ما قوله: «بل لا بصلح حال الامَة ال کلما ضعفت فیها شوکة الديانة ولا یقوی 
شأٌن الديانة. ال کلما انحط شأن الامة».۱ 

فانی لا آحيلك في تکذیبه الی استقصاء العصو رالمتو عَلة في القدم. ولا َکلفك آن 
تطوی اذل توش وی ات الأجیال ألوفا؛ بل قف بك علی هذه الا الاسرائيلية, فقد 
علمت ما کانت علیها قبل الديانة الموسوية -علی صاحبها وسائر آنبیاء اه السلام 
-من الخمول واللة والعبودية للقبطیین, وما آل الیه آمرها بعد التدیّن بهاء حتی 
دانت لها الامم وفتحت من البلاد ما/122/ تعلم. 

وان طالت عليك الشقة, و استکثرت بضعة ۲ آلاف سنة. فاني آقف بك علی عهد 
غیر بعید, هذه الامة الشريفة المباركة العربية. آلم تکن تسکن بلادقاحلة "وتحل 
محالّ ماحلة * وهي علی شظف" من العيش وانحطاط في درجات شلم العلوم 
والصنائم. آرقی کمالاتها یبا من الشِغْر وأقصی متاعها بوت من الشغر» تحکم 
علیها الفرس فی حدود عراقها.و تتحکم علیها الروم في متا خم "شامهاء فار تقت بعد 
ن من اه علها بالاسلام آقصی دُری المجد والفخر. و تلا لها القرآن شُوَرّ الملك 
والفتح والنصرء فاجتاحت" في أقل من نصف قرن ممالك الروم. وأزالت قدیم 
شاهنشاهية الفرس, و حکمت علی مملکة مصر. و توالت لها بعد ذلك من الفتوحات 


الاصل: بضع. 

الاصل: ما 

المعظف: البعد. الضیق. 
اجتاح: استاصل. اهلك. 


. فلسفة النشوء والار تقاء / ۵۱. 
القاحلة: اليابسة. 

۵ الماحلة: الجدبة أّی بلا مطر. 
۷ المتاخم: المجاور. المماش. 
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ان الدین الحنیف یو جب ارتقاء الأْمَة و البينة ۲۹۱ 





العظيمة ما تخبرك صفحات التأریخ. 

نشد تك. و الانصاف. هل کان العامل في ار تقائهم غیر الدین الحنیف و عظمته في 
انفسهم ورسوخه في افئد تهم و تصديقهم بوعیده ووعده. ووقوفهم طوع نهیه 
وآمره؟ وهل کان ینجع غیر الدین في اجتماع کلمتهم. و ینفع غیره في تنقیف 
طباعهم وعلاج تفرق عصبیتهم واستیلاء /123/ الأوهام الجاهلية علیهم ؟ 

وله قول مهیار: 

مسابرحت مظلمةً نیاکم حتی آضاء کوک في‌هاشم 

بسنتم ببه وکنتم من قبله ‏ سر[ یموت في ضلوع کاتم [...] 

فبعد هل من ملك مسالم". ‏ تدعون هل من مك مقاوم" 

وأمّا معارفها بعد الاسلام, فحدّث عنها ولا حرج. شارکت في الحکمة الیونان 
و تفردت عنها بحکم الایمان . وفاقت من‌سبقها في حسن الصنعة وبدیع الاختراع. 
ولم تدع لمن بعدها الا حسن الاتباع. 

وقد کان ار تقاء هذه لام ومعظم فتوحها واصلح آحوالها في زمن الخلفاء من 
آصحاب بیّهاء حیث الديانة في بان قوّتها وأآقوی آزمان شوکتها, علی رغم هذا 
الزاعم باه لا یصلح حال الامة الاکلّما ضعفت فیها شوکة الديانة ‏ 

هذاوّفي الزمن الحاضر غتّی لك عن الغابر, هذه الامم الراقية فی القار تین آوربا و 
آمیرکا. ولا يلزمني آن أطیل لك البیان بسرد شواهد ار تقائهاه لا تری آمة منها الا 
وهي متمسکة بدینها, مطیعة لقسوسها" ورهبانهاء تحترم یام آحادهاء وتحفظ 


۱ المصدر: و عاد هل من مالك مسامح. 
۲ الشعر کماء جاء في النص لمهیار الديلمي و مطلعه: تعلمین یا ابنة الاعاجم / کم لا خيك 
في الهوی من لائم. 





والمبشرین. 

وسیخول هذا الرجل امتیاز التقذم المطلق والاقدمية من بین آمم آوروبا لام 
الانکلیز, ویقول: «ها اندفعت متقمة من بین آمم آوربا. حتی بلغت مبلغاً جعلها 
في‌مقّمة العالم. ولا تزال فیه حتّی الیوم علی ر غم صعوبة مرکززها الجغرافي» نم یعلّل 
ذلك باعتناقها مذهب البروتست. لانّه أقل تقییدا للعقل. 

وذلك موقف آخر للکلام معه, وسیقف علیه, ویکفینا هنا آن نقول: ان مذهب 
لوثر مهما بلغ في الاصلاح وبالغ في نبذ الأْوهام فلا شلت آنه یعلم بوجود مبدع 
حکیم قد خلق المادة وسنْ نوامیس الطبيعة, وقد آرسل الرسل وأنزل الکتب 
السماوية» وشرع الطقوس الدينية |ٍلی غیر ذلك من المور الجوهرية للادیان التي 
باقلها ترغم آنوف المعطلة من أصحابه. ۱ 

وماکان صاحبك یناظرنا في ترجیح دین علی دین. ولا في تقدیم مذهب علی 
مذهب. ولّما کان ینازعنا في الدین المطلق مقابل اللادین الصرف. 

ولا شلک نالا نکلیز من أشد الامم تعصباً لد ینها و ولعهابتقو ية‌شوکتها فی‌بلادها. 
وهي‌کما اندفعت متقدّمة علی غیر ها من الامم الار وباوية في دنياهاء کذلك اندفعت 
متقدّمة/125/علبهم فی التعصب لد ینهاولمذهبهاء وهی لا تنقادلملکها. بل لا تعرفه 
ملکاً ال بعد آن یلبسه القسیس اتاج فی الکنيسة, ویحلف لها بالدفاع عن دینها 
والنشر لمذهبهاء علی ما هو معلوم من آمر حفلة التتویج. 

وما ذاك الا لا التقدم فی الدنیا والتمسّك بالدین لا یجریان الا «وأذناهما آذن, 
وصدراهما صدر». ۱ 

ولکر" الرجل ینظر الی الاٌدیان بطرف البغض والعدوان فیریه الامر معکوساً 
ویّده الی عقله مقلوبا. فیزعم أَنْ سب تقدّم الانکلیز قلةَ تقید مذهبها للعقل, کان 
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هذا ام لم یکن, ین یقع ذلك مما یریده من تلب الادیان قاطبة, والحتَ علی حرية 
الفکر المطلقة؟ 

وکیف آجاز رأیه العازب آن یستدل علی منافاة أصل الدین للتقدم بار تقاء أَش 
لغرببین تمتکاًبه وآسرعهم اٍلی اطاعة آریابه؟ 

وکان علیه آن یبین أَنْ علی وجه البسيطة مه ملحدة هي آرقی من الانکلیز. 
لیصح له دعوی آَنٌ ارتقاء‌ها لالحادها. 

لکن بربٌك هل تعرف بین خافقیها امة ملحدة راقية. بل منحطة ان کانت ممّن 
تستحق سم الانسانية, وهل عهدك بمنتحلی الالحاد الا شذَذا متفرقین في البلاد. 
یوجد في کل /126/ شعب منهم عدد آصابع الکق. هم فیه بمنزلة لقذی في العین. 
والشجی في الحلق. والسرطان في الجسم. والشعب یعدّ ذلك المعد ود حجر عثرة في 
طریق ارتقائه, وناقع سم لجسم اجتماعه. 

اللهم الا آن یصخ -ولا یصحٌ -من عدم وجود الدي انة في‌همجه الزنوج 
ومتوخشي آفریقا والقبائل المنحط. کالبابوان والهو تنتوت. 

فان کان هذا الرجل ری الار تقاء ما علیه تلك الوحوش الاسية. ویری معنی 
المدينة تلك الهمجية. فلا قَدّس ثه الارتقاء ولا بارك في المدنیة! 


[ان الدین الحنیف لا یأمر بالظلم و الفظائع] 

المهتدی - ۱): وقد قال بعد ذلك: «ولا یسع أحداِکار ما للدین من الوقع 
لعظیم في تقدّم الامم وتأخُرهم. و تعطبهم وتباغضهم, وتباعدهم وتنافرهم 
و تحاملهم بعضهم علی بعض ».۱ 

الممن: أوّل کلامه حقّ, ولکن لا بالمعنی الذي یعنیه, بل بمعنی أَن الدین هو 


فلسفة النشوء والار تقاء / ۲ ۵. 


۲۳۹۹ تقد فلسفة دارون 


العامل الاعظم في تقدّم الامم و تأخرهم. فکل أمة دانت بدین الهي و أعطته حقّه من 
التمسّك به, فانها تتقم علی غیرهاکما نقدّمت الامّة العربية بعد ظهور الاسلام, وکل 
مَة لم تتمك بدین أصلاً او تمشکت به ولم /127/ تعطه حقّه من العمل به, فاّه 
بنحط آقبح انحطاط. وأعذرني من ذکر المثال. 

ولکن هذا الرجل لا یرید هذا المعنی الصحیح الذي یعطیه ظاهر کلامه, وایما 
پرید به معنی فاسدا ولعلّه الذي فرغنا الآن من نقضه وهو دعوی الوقع العظیم 
للدین في تأخر الامم. وعلیه فلفظ (تقدّم الأمم) في کلامه کلمة حق, جری علی 
لسانه بغیر اختیاره. 

وأمّا باق کلامه فمن آوضح الافتراء وأشنع الکذب ولا آری آن آبین کذبه بسرد 
الایات الواردة في للقرآن الکریم. بل وسایر الکتب المقدسَة, الصر يحة في الامر 
بالتحایب و الموادة والنهي عن البغي والتبااغض, وبنقل الا ثار المروية عن اصحاب 
الاٌدیان الالهية. ولا آن أفصّل لك القول ببیان المخرح عما يعطي ظاهره شیتا مما 
ذکره, وان کنت لا اضنٌ عليك بمجمله فیما بعد . 

بل ری آن بدا بذکر اعترافه بکذبه و تصریحه ببراء ساحة الادیان الالَهيَة متا 
اتهمها به, فأقول: ان هذا الرجل قد صرّح في موارد کثيرة ببراءة الادیان ما 
وصمهابه الآن.وحمل ثم ما ذکره‌علما ژها وزعماژژهاء وهاك طرفاأًمن کلامه منقول 
ألفاظه الفّد: علی ما فید من الجفاء و الغلظة./128/ 

قال في مقالة عنوانها «ضحایا الجهل آو الانسانية المظلومة» ما لفظه: «قامت 
النصرانية في القرون الوسطی بفظائع تقشعر منها الأبدان. حاشا للامجیل آن یکون 
الامر بهاء وما قام بها لا آولئك الذین هزژوا بالدین لیسحقوا به الانسان بالاتفاق 
مع الحکام الظلام» .۱ 


له تیش سل اتمه و: 
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ولو کانت النصرانية تأمر بهذه الفظائع لا رایناها في الممالك التي ار تقت بالعلم 
شدیدة العطف علی الانسان الا التي لا یزال الجهل مخیما فیهاء والتي لا یزال البهود 
بذبحون فیها علی مذبح الجهل ذبح الاغنام ما یجعل الذنب کل الذنب علی أولئك 
الروٌساء العظام . 

الاسلام دین اجتماعي ینهی عن کل شر لابقا تل الا الذین یقا تلونه, ولا یعتدی 
علی الانسان, ویأمر بالذود" عن المستأٌمنین الامنین في ظله, وحاشا آن تأمر بغیر 
ذلك شريعة القرآن. فالقران بر من الفظائع التي ار تکبت وترتکب کل یوم باسم 
لدین, فیامقلنسی "الجهل ومعتمي الضلال, ین رًیتم فی آدیانکم ما یسمح لکم آن 
تزرعوا في زوس آتباعکم الجاهلین التفربق بین الناس الی حد التباغض 
والتقاتل ؟/129/ 

مٌ طلب عفو الانبیاء الکرام ممّا جناه العلماء باسم الدین علی الانسانية. 

وختم المقاله باية نزلت علیه من سماء الالحاد علیها رونق الکفر وديباجة 
لتعطیل, وزعم نها قول الانبیاء في هلا ءالعلماء ونضها, آن هم عینین ولکتهم لا 
یبصرون, وأذنین ولکنهم لایسمعون صم یکم عم هم لا یرجعون ۲.4 

فقد ثبت باعترافه فی هذه المقالة - وغیرها کمقالة «القرآن والعمران» -براءة 
لادیان والکتب الالهية مّا عابها به, وان جمیع ما نعاه علیها من فعل العلماء هو لاء 
لذین لم یال جهدأفي ستّهم وشتمهم. 

ولهم معه, موقف آخرینصفون و ینتصفون منه واذأفما ذا ذنب الدین؟ وما علیه 
|ذا آساء علماژه کما یزعم؟ وهل من العدل أَن يأٌخذه بجرم غیره وله تبعة 


۱ الذود: الدفاع. الحماية. 


1 المقلنس: الرجل الذ ی وضع یدیه في صدره و قام کالمتذلل. 
۳ البقرة / ۱۸. 
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آُتباعه؟ ویجعل الفائْدة فی نفیسه؟ 

وان کان الرجل یریلمسألة من استقلال الفکر جواز آخذ المتبوع بذنب التابع؛ 
فان جمعاً من آتباع معشوقته بل معبود ته -أعنی فلسفة النشوء والار تقاء -مثل شو 
واصتابه ند هون ان فعیت ارافد دنا انز خر و قفا واباود اف ابا اشنا 
من البشر. 

وهذا آخوه الأکبر فی الالحاد قد طبع مس کتابه مقدّمة السبرمان ۱. وفیه /130/ 
من الحتّ علی تلك القساوة البربرية ما لا تجده فی کتب أشد المتعصبین من علماء 
الاْدیان. 

ولا شلك أَن هوّلاء لو تمکنوا لا آمکنهم اه -لنالوا من جنس البشر في یوم 
واحد ما لم ینله هل الدین فی طوال السنین. 

فهل من العدل آن لا یأخذ فلسفته بذنوپ هوّلاء؟ ویوخذ الدین بما براه من 
خطا العلماء؟ 

وأیضاً لا یزال آأصحابه الفوضویون والاشتراکیون -وأنت تعلم مسا یعتقدون 
ویفعلون - وفي مقدمتهم هذا الدکتور. یلقون التنافر والتباغض بین الناس. 
ویحرضون الفقراء علی الاأغنیاء» بل وسایر طبقات الناس علی الملوك والامراء. 

ولتاسثل قاتل ملکة استریا عن سیب جنایته لم زد علی قوله: «لانها غنية وأنا 
عدو الاغنیاء». 

ولا آدري لما ذا یخص هل الدین بالتقریم والعتاب ولا یذمٌ أفعال هوّلاء. بل 
یسمی جنایتهم بالقتل الا جتماعي ص ۱۲۷ «ج ني». ویزیّن کتابه بترجمة کتاب 
فوضوي ص ۱۶٩‏ «ج نی». ویعتذ ربمقالة مسهبة للفوضوي قاتل الرئیس ماكنلي. 
ویمدح الثورة الفر نساوية فیماستسمعه من کلامه. 


.86۲۲۳۲3۲ 
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ثم ّه لا ينبغي لهذا الدکتور آن یکون سطحی النظر بهذه الدرجة, /131/ 
فیبغض مجرد التباغض وینفر من مطلق التنافر» ویهرب کالاسود من رژية النجیع 
الأحمر .بل ينبغي له آن بجر ولوقللاً لیر آنّلتباغض ونحوه ما یقبح ٍذالم 
یکن لمصلحة داعية الیه, ولم تعترضه جهة محسّنة له راب تیآ 
ندز المیح تا 

وهب آنّه لم بسمع بالقضيةالمقزرة : في العلم من أَنَ الحسن والقبیح یختلفان 
بالوجوه والاعتبار. بید آنه لیس من فیّه. ولکن أ لیس هو القائل بنفسه في مقالة 
«حوادث وأفکار»: «ٍنالجید والر ی لایوجدان‌مجرّدین في الوجودالكلي, بل‌هما 
تیا 10 

او لا یری أّه بنفسه رما زأی الصلاحَ في آن یتباعد من بعض آهله. و برقع 
لتباغض والتنافر بین من یرید صلاحه وبین من لیس من شکله؟ آو لا یری أَن 
لنسان رم آوجع ولدهضربآوآوسعه‌شتماوستاً . وهو لایفعل ذلك الاشفقة وحبَا؟ 

ان في ذلك تقویماً ده واصلاحاً لدب ؟ 

نم ّه طبیب فیما یزعم. آ ولا یری نفسه یأمر الصحیح بالتباعد عن المریض 
حذرا من العدوی؟ 

ومن أعظم /132/مبانیه في علم الاجتماع تبعاً لسبنسر آخذ نظامه من نظام 
الجسم الحي. آي الافراد. و[ذا کان -وهو طبیب الا فراد -یقطم العضو الفاسد. 
ویکوی‌الجلد ویجرح الجسد لصلاح سایر البدن. فماذا علی طبیب الا جتماع -وهم 
باعترافه الانبیاء الکرام. و کما یستهم الفلاسفة العظام -|ٍذا روا صلاح النوع في 
آبعاد بعض آو قتل بعض؟ وهو بنفسه یجوّز الاعدام (ذ تعذّر الاصلاح في مقالة 
«القضا ء علی القضاء» . 


۱. تعریب لمثل فارسي . (منه) 


۳۹۸ نقد فلسفه دارون 





[ٍنْ الاجتماع آحد مقاصد الدین] 

وماالاجتماع ال آحد مقاصد الدین بل (حدی مقمات سار مقاصده السامية. 
ولکنّ الرجل حیت جُنٌ جُْو بالاجتماع فلا یحلم الا به, بل یصع لا عن حدیثه. 
نری آن نقصر الکلام علیه ونجری علی مصطلحه. وان کان مخالفً داب ونقول: 
ان الدیانات شرائع اجتماعية شريفة, وضعت لصلاح الاجتماع کما سمعت اعترافه 
بذلك, ولا یقف بها علی هذاالحد. بل یعظمها تعظیماً لا یفوقه فیه باحث دینی مهما 
کان متحمساً في ٍیمانه علی ما یذعیه في المقالةالثامنة. ۱ 

فاذاکانت الشرابٌْ الاجتماعية التي یتوقف علیها صلاح الانسان ولا تج بغیرها 
لعمران, لا نتم لا باعدام قوم /133/ لا ینقادون لهاء بل یشتّتون نظامهاء ویسعون 
في |عدامها, فهل من ب للمصلح الا جتماعي سوی قطعهم عن لهیئة الا جتماعية قطم 
الطبیب للعضو الفاسد؟ آو یأمر بالتباعد عنه آمر الطبیب بمباعدة الصحیح عن 
لمجذوم؟ و بظهر التباغض له والتهاون به لیضطر لی الانقیاد للنظام. ویفهم بعده 
فائدة الاجتماع فیعود عضو عاملا له ینفعه وینتفع به !؟ 

وزد علی ذلك: أَنْ ما يریقه هذا المصلح في‌سبیل الاجتماع. ولأجل هذه الغاية 
المقتسة. أقل بکثیر معا تریقه التعصبات الجاهلية والعادات الذميمة والخرافات 
القديمة والُوهام الفاسدة والمطامع الشخصية با قصی مراتب الهمجية والبربرية من 
مثل المثلة والاحراق. 

فما القتل في سبیل النظام الا تقلیلٌ للقتل, ولا الحرب الا اطال للحروب 


0 یف من ویلاتها! 
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[العرب قبل الاسلام] 

وخذ اليك مثالا هذه الامة الشريفة العربية. وقس بین حالها قبل الاسلام 
وبعده, آما کانت قبله یقتل بعضها بعضا؟ وینهب فریق فریقا؟ لا ملك یجمعهم ولا 
دین یوزعهم, وما جزیرتها الا کاباءة وقعت فبها النار. فعتها الحریق, لا /134/ 
لمح الطرف آرضاًمنها لا تب فیهاالحرب, وا تا فا نامه بل یری ینم 
رنا یری آلوية تخفق, ونفوساً تزهق, وأرماحاً تشقق, ودماء تراق, وأغلال تجمع 
الأيدي مع الاعناق. 

وما في تلك الحروب حرب تقاءلمصلحة الاجتماع, ولا لب النظام. ولا لنشر 
السلم العام. بل تشبٍّ " لثارات قديمة. و تعصبات ذميمة. واسباب لا یجوز العقل 
السلیم لها خدش الک. فضلاً عن قتل النفس. 

فهل حرب داحس " والغبراء العظيمة لا لسبق فرس فرساء وحرب البسوس 
المشهورة الا لنافة رتعت فی حمی؟ 

ویطول بنا اقول ان آردنا سرد آسباب تلك الوقائع والمشاهد. وفي کتب السیر 
والتواریخ ما يغني عن نقل الشواهد. 

فسلها عن يومي النسار, والجفار. وعن وقعتي الفجار. وعن غیرها من لوقانع 
وما وقع فیها من ای نم استخبرها عن النفوس کم قتلت؟ ولماذا قتلت؟ وما 
کانت ثمرات تلك الحروب؟ وماذااستفاد الاجتماع منها؟ 


[العرب بعد الاسلام] 
هذاعداماکانت ترتکبه کل یوم من قتل النفوس لمجرّد الطمع في شاة و جَرُوْر. 


۱ القتام: الفبار الاسود. الظلام. ۲ تشب: تهیج. 
۳ الداحس: اسم فرس, الغبراء کذلك, و بسببهما وحقت الحرب. (عبدالستار الحسني) 


۳۰۰ نقد و فلسفة دارون 





وما زالت علی ما عرفت. حتّی بعث نبی الاسلام علیه و آله السلام, و آتاهم بحسن 
قانون /135/ تم نظام, ودعاهم الی السلم العام. وأعلن لهم غرضه المقدس من 
نبذ عبادة الاوثان» ورفض الاو هام التي لا تنفعهم في المعاش وتضر‌هم في المعاد. 
ومن ترکهم قتل النفوس ونهب الاموال, واه لا برید ‏ ن یطلبهم ثرا ولا یسلبهم 
کار بدعی علیهم ملکاء پلسند ان یستتبٍ الامن في بلادهم وتتم لاح 
بین آفرادهی ویتساوی في الحقوق العمومية شریفهم مع وضیعهم. ولا یتحامل 
هم علی ضعیفهم. وبقي بأبي وأمي هو علی هذه الدعوة المقتسة آکثر آیام‌رسالته. 
یدعوهم الیها بالحکمة والموعظة الحسنة, ویسمعهم ويریهم الایات البیتة. 


[کیف جوّز الحرب قی اازسلام] 

فما جاب دعوته ال لاس قَل نَ" اذاعدّواء لا |ذاشّوا؛ فلما رأی أَنَ ما یرومد 
من‌مصلحة الاجتماع لا تم الا بان تعم شريعة الاصلاح, ولا یکون ذلك الا بتجر ید 
السلاح, بدا به بعد ما ابلغ في الدعوة. واعلن بان من قبل هذا النظام -بل ومن اظهر 
قبوله -فهو آمن؛ فحارب حروبه المشهورة, وغزا تلك الغزوات المعروفة. حتّی ساد 
النظام وانتشر دین الاسلام. وبطلت تلك الحروب الجاهلية والطلب بالثارات 
القديمة. 


[موقف اراقة قة الدماء فی الأدیان] 

وهذا الرجل یعرف, ذلك ویعترف بمَعْدُوّر ی الادیان, کما /136/ في مقالة 
«القرآن والعشران». وان فرض علیه التعصّب الاعمی والبغض للدّین آن ینسی ذلك 
آو یتناساه, ویقول ماسمعت. ثم یتبعه بقوله: «واذا نظرنا الی التًریخ ۲ رأینا علی 


۱ الاصل: قلیلین. ۲ الاصل: تأریخ. 


مرقف اراقة الدماء فی الادیان ۳۰۱ 


صفحاته من الدم سطورآء لو جمعت لکانت بحورأء وماسببها ال آلعّداوت" اي 
ایا میدس 
نعم. آیها الدکتور, تری علی صفحات التأریخ دماء کثیرة. ولکنا رال اجه 
فیهاء ونقول هنا اجمالا: «ِنْ تلك الدماء لا تخلو من آحد آقسام نلائة: 
[۱]: اما آریقت للدین. 
[۲]: أو آراقها الدین. 
[۳]: و آراقتها السياسة بِحجَة الدین . 
ما الْوّل: فتلك الدماء الطاهرة, قد آراقها أصحاها فیه بتمام الر غبة وکمال 
الشوق. وقد بنی لهم القتل شرفاً باذخا ومجداً راسخاً في الدازین. لائفي آنارها 
أعاصیر " الملوین " والقتل في سبیل الحقّ کان غاية سولهم. وأقصی مآمولهم. فلا 
تکن أشفق علبهم من آنفسهم, ولا تحل بینهم وبین ما مولهم. راجع کتب التأ ریخ , تجد 
شواهد لا تحصی علی ما ادعیناه من آقوالهم وأفعالهم. 
والقتل في‌سبیل اصلاح الاجتماع من أعظم ما تمدحه وتحتّ علیه, والادیان 
عندك شراْمٌ اصلاحية. 
وأمّا ما آراقه الدین./137/ فحْفّض عليك آبها الدکتور ولا هنك و 
تلك الدماء معا یا رب فی عُقین وی لها م لها آیمین آمیناه 
ات موی رید یی دوواد ای ایب 
سیوف اهل الحق عما آراقته من دماء المفسدین. 





۱. الا صل: العدوات. . فلسفة النشوء والار تقاء / . 

۳ الاعاصیر: جمع الاعصار, آي ریح ترتفع بالتراب و بمیاه البحار و تستدیر کانّها عمود. 
4 الملوین: الیل رآلُهاژ. ۵ لم نعتر علی قایئله. 

1 المبضع: الّة يشقّ بها الجلد و ما شا کله. 


۳۰۲ نقد و نلسفه دارون 





واعافا ارافته الشناسه وال را بشعة 9 فائمها علی السياسة 
والاغراض, ولیس الدین بالسیب الوحید الذی تتشیّت به السیاسة والطر يقة 
المنحصرة لتحصیل الاغراض, بل لولاه لاراقها اصحابهبسج: الو طنية و العصبية 
وغیرهمامما آثارت آکثر الحروب في قدیم الزمان, و تثیرها الی ان تلك الْغراض 
لفاسدة حتّی بین ابناء ملْة واحدة. 

ومع ذلك قد حقن الدینْ من الدماء أضعاف ما یراق منها بحجته. وذلك بالغائه 
تلك الاسباب و تحریمه البفي والعدوان, و تعظیمه حرمة النفوس, و جعله الشرائم 
الرادعة والاحکام الو از عة. وفي المثال المتقدم من حالتي العرب قبل الاسلام وبعده 
ی نم المصف./138/ 


[ٍنْ الدین لا یعارض حريّة الفکر خاصّة في المجالات العلمية] 

لا عاد کلامه: «ولو لم یکن فی الدیانات سوی تقیّد حرية الفکر لکفی آن تکون 
علة شقاء الانسان فی 0 ۱ 

ان آردأَْ الدیانات تقد حريةالفکر في آمور یسعد في دنیاه نفک فها, فان 
انعم في صحیح لین ما یمنع یا منهء بل نری بالض لت علیها, وهذا 
الرجل ضیّق الفکر, قاصر نظره في آسباب السعادة علی آمور معدودة. وهي علی ما 
یظهر من تتبّ کلماته ثلائة: العلوم الطبيعية, والصنایع. ثم الاجتماع. 

ما زانلا مرف دیناً اه یم من معرفة خصائص المادّة ونوامیس 
الجاذِییِة الا ویردع عن معرفة أسباب الموجودات وعللهاء وعن تشریح 
الْعضاء وبیان منافعها. وعن معرفة قطر الارض وعدد طبقاتهاء الی غیرها من 
العلوم التي بُطریها هذا الرجل . 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲ ۵. ۲ الاصل: الاولین. 


الفهم الخاطی فی اعتبار التعارض بین الدین و العلم المقطوع ۳ 


بل عهدي بالادیان وهي تأمر بالتفکر فیهاء و تحت علی معرفتها؛ اٍذ بريادة العلم 
بها تزداد المعرفة بخالق موضوعاتها وواضع نوامیسهاء وعهدي بمعظم آسرارها 
ودقائق مسائلها مکتشفة بسغي علمانهاء کما مر في غیر هذا الموضع. ولا تتجد 
للملحدین اکتشافاً فیها الا المونیر الذٍي وجده الثقة هیکل, وما کان من بابه, واین 
ذلك من نوامیس الجاذبية العامَة التي /139/ وجدها اللاهوتي الفاضل نیوتن؟ 
ودوران الدم الذي اکتشفه هارفي؟ و. و. و. 

وکذلك الصنائع التي ملاأت عين هذا الرجل: فأي دین یمنع من صنع اج 
والقطار والبواخر التي تمخر لجج البحار؟ و یحظر علی‌التلفون والتلغراف؟ ویری من 
المحرم صناعة الفونغراف ؟ 

وأقصی ما یتصوزه هذا الرجل من سعادة الانسان وارتقائه ان طار ریط. 
وتکلم مركوني وأیدع ادیصون فلیطر ریط, ومعه الجواز من جمج الادیان حتی 
یبلغ آعلی طبقات الهواء. ولیتکلم مركوني بلا واسطة هواء آو ماء ولیبدع 
اد یصون ماشاء,ولیستول و اکما یقول علی الارض والهواءوالسماء.فما علی الاٌدیان 
منهاء فلا الحنيفية بنیت آصولها علی امتناع الطیران ولا النصرانية. 


[الفهم الخاطی في اعتبار التعارض بین الدین و العلم المقطوع] 

وأعظم ما ینعاه هذا وأصحابه علی الدین اضطهاد پعض أهله لخالیله, لقوله 
بحرکة الأرض. 

وذلك آمر لم نشاهده لنعلم هل للسياسة والاغراض الشخصية فیها یژ, آم لا؟ 
مب أنْ بمض آهل الدین أخطاً فهمه بعض النصوص الدينية, فماذا علی سایر 
علمائه؟ وما ذنب الدین نفسه؟ 


ولقد قام آحد آعاظم علمائه قبل آن ینتشر رأي غالیله بمدة طويلة, وقاوم الراء 


4 نقد فلسفة دارون 





القد يمة. فقالبح رکة النجوم في آفلاکها تحرك السمك في الماء/140 /مستندالی آية 
دينية هی قوله تعالی: کل في فََ یَسْیحُونْ۱4. 

فهل لهذا الفیلسوف آن یدفع تلك السيئة بهذه الحسنة, وبأمثالها ممّا لایناسب 
المقام احصاء‌هاء وان شاءأتحفناهبها مو بّدة بظواهر الکتاب وصریح صحیح السنة. 

فلتکن حرية الأفکار في کشف نوامیس الطبيعة, واختراع الصنائع المفيدة آمنة 
من تقیید الدین لها, فلیکتشف من شاء ما شاء, ولیخترع ما آراد. ولها عند الدین 
وأتباعه المومنین من الاطراء والحتَ أضعاف ما لها عند الملحدین؛ لانٌ انتفاع 
المومنین بها أعظم, والنعمة علیهم بها آتم: اذ یشارکون الملحدین في الانتفاع به في 
آمور دنیاهم. ویتفردون عنهم بأعظم المنافع في آخرتهم. اٍذ به ینکشف لهم عظمة 
الخالق وبدیع حکمته وعظیم عنایته بخلیقته. 

ولقدسبق في مواضعه من هذا الکتاب أنّ الدین لا ینازع هذه العلوم في شيء. اذ 
الموضوع الذي یبحث عنه غیر موضوعهاء فلا ثمرةله في تقد" الافکار عنها بعد ما 
علم المطْلعون أنّ الدین لیس بکتاب‌هندسة یعلم أَن کل زاویتین/1 14/من المتلّث 
آکثر من قائمتین, فیخشی برهان آقلیدس, ولا بکتاب طبيعي یعلم بامتناع اصعاد 
الماء فیر ده لولب‌ارشمیدس, وهو لایبحث قط عنالمخل والقبّان والمیزانلیقید فکر 
الميكانيكي فیها. حذراً من آٌن یخالفه في شي»؛ بل موضوعه أعلی من جمیع ذلك 
وأرفع. 

وتلك العلوم علی شرفها آحقر من آن یتمکّن من البحث في ذلك» ولا آن تضع 
فیه شیثاً سوی آن تخدمه بتوضیح آسرار الا ثار فتقدم بسببه العقول في معرفة 
الفاعل المختار. 

نعم :ریما جمع | ختلاف الجهات و تعدّدالحیثیات‌بینهما في مو ار دقليلة. فقام العلم 


۱. یس / ۰ ۳ الا صل: تقیك. 


خدمة الدین الی الاجتماع ۳۰۵ 





بوظیفته من خدمته. فزاد الدین قوءً الی قوّته. 
وتعرف قریباً ان شاء له -أَنْ جعل الدین مخالفاً للعلم, مه بتقیید الْفکار 
فیه من الحیل القدیمة لهوّلاء الملحدین, وسیاً تيك نو بعد حین . 


[خدمة الدین الی الاجتماع ] 

وأمَا الاجتماع: فقد عرفت اعترافه بأن الاْدیانبًنفسها شرا اجتماعية. وهي 
نحُوّل کل أحدالتفکر في تدبیر آمر المعاش.بل تحّه علیه و تفسح له مجال النظر فیما 
هو صلاح نفسه وعشیر ته وقومه. بل العالم آجمع؛ 

اللهم الا ٍذابلغت حرّية الفکر (لی ما بلغت الیه آفکار قوم من ملاحدته. من 
وجوب قتل المرضی والضعفاء. و تجویز /142/ البولندرية والزناءء ولا تنس ان 
آردت التوشع في المثال ما في کتاب هذا الرجل من مبادی الاشتراكية والفوضوية. 
اذ الدین یقیّد الافکار فیها أعظم تقیید. ویمنع منها اشدّ منم. 

وهذا عند عقلاء فنّ الاجتماع من عظم حسناته وان عدّه هذا وأصحابه من 
شتا نف 

وهذا وحده کاف لان یعدّ السبب فی سعادة الانسان فی دنیاه. وان زعمه هذا 
کافیا لشقائه فیها . ۱ ۱ : 

وان آراد بحرية الفکر فیما تعلم به الاآدیان من آمر المعاد والحساب والثواب 
والعقاب وین مثله عن مثلها؟ -فتلك آمور دينية طریقها الدین, ولا مد خل للفکر 
فیها لا تبعً له, ولا تتعّق بالدنیا اصلاً حتّی یکون تقیید الفکر فیها باعتاً لشسقاء 
الانسان في دنیاه. 


۳۰۹ نقد فلسفة دارون 
[خدمة الدین الی الناس نفسانیا ] 

المهتدی - ۳): وقد قال بعد ذلك: «فلو تأمَلنا حالة الانسان السابح في بحر 
الُوهام لتصورنا رجلاً مرتعداً واجف القلب, متعوّذاً بالژقی, ائماً آناء اللیل 
وأطراف النهار, لائذا بذلك البناء الذي شاده...۱ منقباً في الاأرض, متخوفاً من کل 
شیء غیر منقب في الأمر, متردداً في کل شي»؛ ولسان حاله, سواء آقام بمکان آو 
سار علی طریق, لا/143/ینفكٌ ینشد: 

«أعیذ نفسي وأعیذ صحبي "». (لی آخره. 

اذ یری نفسه محاطا بالارواح. تراه من حیث لا یراها, و تفعل فیه من حیث لا 
ینالها, بیدها رزقه وحیاته وسعادته وشقاژه فکیف یستطیع آن یکون علی نقة من 
امره, وشغله الشاغل آن یتقرب الیها واجفا حائرا لا یعرف کیف یسرضیها اد لا 
تفا شضیها ۱۲۳ 

لمَوْمنٌ:- لا آدری مَنْ هذا الانسان امیش الذي وصف حالته بماسمعت. ما 
المتدیّن فحاشاه من الاعتقاد بأرواح تحیط به. وبیدها رزقه وحیاته وسعادته 
وشقائه, وما ذلك الاعتقاد عنده الا الشرك الصراح والکفر البواح, و اّما یعتقد باله 
واحد. في یده جمیع ما ذکر, وهو بب رکة الانبیاء 2 یعرف کیف یرضیه؛ اذ یعرف 

فیقدٌم علی کل مر فیه صلاحه رابط الجأش, ثایت القلب, متکلاً علی خالقه. 
وهو علی ثقة من لطفه وعنایته. غیر مکترث لتوکله علیه تعالی بما بخشی منه 


۱ محل کلمة کرهت نقلها. (منه) 

۲ هذا المصرع. المصرع الاوّل من البیت الذي قاله سعد بن عبادة حینما نزل بواد مخیف 
موحش. و مصرعه الا خیر: «من کل جني بهذا النقب». 
راجع: حیاة الحیوان الکبری ج ۰۲۹۹/۱ ۳. فلسفة النشوء والار تقاء / ۲ ۵. 

: الااصل: یغبضها. 





خلافه الدین آل لا تفتافا ۳۰۷ 


الملحد؛ ٍذ لابد للملحد من الخوف من نکبات الطبيعة العمیاء التی لا تعرف الشفقة 
والرحمة والخشية. من جائر /144/حکم الاتفاق والصدفة. وأمّا المژمن فاقل ما 
بعلمه (یمانه آن جمیع ما فی الکوننمنا ارو وهوالمتصرف فیه‌بمشینته,وهوآرآف 
به وأشفق علیه من آبیه و آمه,یکفیه المهمات ویدفع عنه الافات. فهو بٍیمانه علی ثقة 
في آمره, یسعی وهو علی یقین بالنجاح علی کلا رن مترقب |حدی 
المشتیش. لالم في تسعاه. وتا اظفربما هو أکترنفعاً وَقل ضررفی آخرته 
او 

ولا یسوژه حبط عمله ولا خيبة بعض آمله, لعلمه بان ذلك من تقدیر حکیم 
عارف بالعواقب. لم یمنعه من مطلوبه ال لمفسدة فیه آو لاه ادخ له ما هو آنفع منه. 
وهو کالطفل الذي یمنعه آبوه عن شيء يشتهیه. وهو یعلم أنّه لا ی فعل ذلك الا 
لمصلحة عائدة الیه. 

وان کان الرجل لا یعرف ما وصفناه من آمر آهل الدین. فما علیه آن بسأل من 
شامیشی اهل ادن ارام کنیع وبا مات ما رسفا 

وما آجدر آن تکون هذه الاْوصاف لکقّاره وهراطقته؛" فماذا یکون حالة 
احدهم |ٍذا وقف في‌مقابلة قّوی الطبيعة القاسية, (ذانظر الی الاْرض أخافته براکینها 
وزلازلها, و الی /145/السماء آرهبته صواعقها. ولا یعتقد بقاهر لها قادر علیها 
یستدفعه شه‌ها؟ 

ولا شلق آنه یقف کما قال مرتعداً واجف القلب, ولکته لا یری معاذاً حتّی 
لتعاویذ والرقی, ولا ملاذا حتّی البناء الذي وصفه. 

فأعجب وبلغ فیه آقصی درکات سوء الدب. ولا یجد ما یعثل به نفسه حتّی 
آبیات من الشعر, اذ یری نفسه محاطانکبات الطبيعة ترمیه من حیث تراها ومن 


الاْصل: الحسنین. ۲ الهراطقة: من الهر طقة ی البدعة في الدین. 


۸ نقد فلسفة دارون 





حیث لا یراها. و تفعل فیه من حیث لا ینالها. یری رزقه وحیاته وسعادته وشقاءه 
بید عمیاء صمّاء. لا رضا لها فیا تي بما یرضیهاء ولا غضب فیتجّب ما تبخضه. 

من لهذ الرجل في مقالة «حوادث وافکار» کلامأمُشهَباً" ید خل فی هذا الباب 
از اب اقتطع بعضآمنها و جعله في هذه الممة قبیل العبار: 
التي ننقلها الان وننقضهاء وجمیعه علی طوله الممل تهکم واستهزاء أناس یعتقدون 
کواکب السماء الهة قاهرة وأرواحأساحزة, ویستدعون آرواح الاشجار وقوات 
الجبال, ولا یقطعون‌سنبلة قمح. ولا یتناولون قبضه لو الا بعدالاستغفار والتکفیر؛ 
الی غیر ذلك مما ملابه مقالته من خرافات الو ثنیین و المشرکین التي لم تنزل ارام 
الالهية ال لنقضها /146/ ودحضهاء وقد بد الدین وأتباعه شمل تلك الأآوهام 
بالحکم و البراهین العلمية, لا بما یفعله هذابالتهکمات العاميَة 

ولو شاء هوّلاء لوجدوا في الحاده من مواد فم ام وااستزاء أضماف سا 
یجده هد فی شرکهم. , ونحن لا ندخل معهم في هذا تزع اذ القوم اخوان وفي 
مغلوبية کل منهما غلبة الاٌدیان. 

بل نقول: «کسیر وعویرٌ و کل غیر حین»". 

ولکن لا یش المنصف البصیر في أَنْالمشرك-وان کان شريكالملحد في‌شقاثه 
في آخرته -ولکنه آسعد منه کثیرا في دنیاه» فشتّان بین من یری شقاءه وسعاد ته بیٍ 
مبادِیٌ شاعرة ترضی و تسخط وتحبٍ وتبغض, وبین من یری زمامه في ید وی 
صامتة تفعل با لاضطرار. لا ارادة لها ولا اختیار. 


الأصل: کلام مسهب. 

۲ هذا من أمثال الصمرب یضرب للامرین المکروهین. راجع: مجمع الأمثال: ج ٩۲/۲‏ 
الأمغال / ۰۱۷۰ و جاء في محاضرات الأدباه ج ۲ ما یلی عبّادان مکان یعرف بالدر دور 
و هو بین جبلین, آحدهما یستی کسیر, و الأخر: عویر؛ و یضاف اللهما جبل آخر بالقرب 
منهما یقال فیه: و آخر ما فیه خیز, لشدّة ما بری بها من الأهوال». 


مه انیت اي انش نات ۳۹ 


ویتضح لك ذلك |ذا تصوّرت ملحداً و مشرکاً واقعاً في سفح برکان هائج. ولم 
یمکنهما الهرب وانسدّت علیهما طرق الحيلة. 

فلا شلک أنْ الملحد ینقطع منه الامل ویموت قبل آن تصیبه قواذف البرکان 
بالخوف والوجل, بخلاف المشر؛ فان امل النجاة لا یفارقه (لی اخر نفس من 
الحياة ولا یزال-/147/والملحد في حشرجة الموت -یخاطب الالهة ویر ضیهم بما 
یزعم رضاء‌هم فیه. وهو واثق بما اعتاده من شفقتهم علیه. فان اتفق له اللجاة خر ج 
سالماً وهو طلیق اعتقاده, و ترك الملحد ضحيَة الحاده. وال فقد لفظ مهجته ولاقی 
منت فی حال الأمن والامل. 

ما نازل -والمو ت حتم في رقاب العباد ولا یفارقه آمل هذه الحیاة ار 
ته اه اما ماد 4 لا تقاش بهذه حياة دائمة مستجمعة لصنوف المَلاذ. 
خالية من جمیع الکدورات ان کان ممّن یقول بالمعاد. ولا یشارك في انکاره أهل 
الالحاد. 

وأنت آعزّك اه |ذا تدّرت آشباه هذا المتال. وتأملت في أنه لاب لانسان في 
حیاته من مقاساة الأهوال, اه مهما کان‌سعیدا في دنياه. فّه لاد له من أنْ تتوارد 
علیه صنوف الهموم وتتراکم علی قلبه غیوم الغموم. ویکابد ما لا بل له بها من 
الشداید. و ترمیه قوس الدهر بصوائب المصائب. ولا یجد فی السباب ما یتشبّث 
ی ۳0 
صامتة آن یبیت خافق الفژاد قلق الوساد. ٍن آصابتهاائبة لم یجد عنها عزاء ولم 
یف عمّا فقده عوضأ؛/148/وان أخطاته فقد قاسی من الم والخوف ما لا یقصر 
عنهاء بل یربو علیها. 


وأین هذا ممّن یبیت معتقداً بان له خالقاً قادراً هو أ شفق علیه من نفسه. ویثق 


۱ الحشرجه: الفرغرة عند الموت و تردد نفسه. 


۳۰ نفد فلسفة دارون 





باه یکفیه شرّغده. کما کفاه شرأمسه. ولابدً آن یبیت ثلج الفواد قریر العین, وهو 
بری قول خالقه تعالی: (اٍن مُع العشر یره ویسمع قول نبیه ٌ: «لا یغلب 
عَسْر یُشرین»." 
فتراه عند ملاقاة کتائب الأهوال, ثابت القلب, یدفع في صدر کل خطب هائل 
متر تما بقول القائل کامل : 
واربِ نازلة یضیقٌ بها الفتی ذرعاً وعند اه نها المخرج " 
وبقول الااخر بسیط : 
دع المقادیر تجری في أعتها ولا تسبیتن الا خالي البال" 
تون تون شین اتباهها. تآهعین از شا 
وبقول الاخر -طویل: 
وصيرني يأسي من الناس وائقاً بحسن صنیع ال من حیث لا آدري؟ 
وان وقع علیه ماکان یحذره فان له بما وعد به علی خسن الصبر. وبما یطمئْنّ به 
من الا جر احسن عزاء وسلوة, هذا علی اعتقاده‌بان فیما اصابه مصالح له. وان کان 
بجهلها, وفیما /149/حرم من النفع مفاسد. وان کان لا یعرفهاء ویری نفسه کالطفل 
الذی یسلمه آبوه الی مشرط الحجّام. ویسقیه زعاف الدواء. ویمنعه الشهي 


۱ متشابه القران ج ۲ المستدرك للنيسابوري ج ۳۰۱/۲ الجامع الصغیر ج ۲ /۲ ]. کنز 
العمال ج ۱۶/۲ زاد المسییر ج ۰۲۷۲/۸ تفسیر القرطبي ج ۳۲۳/1 و ج ۱۰۷/۲۰. و في جل 
المصادر: «لن یغلب». 

۲ الشاعر: ابراهیم بن العباس الصُوْلی کما ورد في التذکرة الحمدونية ج 11/۸. 

۳ _لم نعتر علی شاعره. و لکن آنشد اين شیخان السالمي (۱۳۶7 ق) في مخمّس؛ تصبفی 
مراعا من أسنتها / دع المقادیر تجری...4. الاصل: نومه. 

۵ لم نعثر علی شاعره, و لکن آنشد عبداللطیف الصیرفی (۱۳۲۲ ق): «یقینی [ذا امسیت 
بالشکر ناطقاً / و صیرنی یأسی من الناس وائقا» و مطلعه: «علام آلوم الدهر فیما 


د همته4 ...)). 


الرجوع الی الدین في الامم المتمذانة ۳ 





ی 

وزدعلیه آنّه لوکان مر تقیاً في مدارج الایمان تهون علیه المصائب؛ لا فیها رضا 
مولاه, ویقول: «هوّن عليَ ما نزل بي أَنه بعين الّ». 

ولو آردنا ايراة الحکایات الشاهدة علی ما ادعیناه, وسرد القضایا المتواترة 
لامتد الکلام» ولم یقف عند غایة. 

ولوکان أحد هولاء فی ریب ممّا ذکرناه‌فلیسال من‌شاء من أهل أَيَ دین -آراد 
-عن سوأنح عمره. و تال عند تقلبات دهره. فانه یخبره بقضایا معجبة, و یظهر 
عنده حینثذ با ل‌نشوه وجه الحقيقة الراهنة بالغلو والمبالغة. 

نم لیقابل بین ما یشاهد منهم. وبین ما یشاهده من ملاحدته. لیعلم صدق ما 
کنت أعتقده قدیماء ولا آزال آزداد اعتقادا به علی طول التجارب والاختبار من أ 
آنکد هل الایمان حظا آسعد في دنیاه من‌الملحد. وان کان في مقدمة من سالع 
لیم وکان متن ینزل الشارع الخامس ویعد من الاریعمائةوالتسلی بالایمان 
/ ما یعرفه من أصحابه آناس لم تذهب قواهم العقلية بالكلية. بل آبقی الالحاد 
منها بقية. 


[الرجوع الی الدین في الأْمم المتمدنة] 

قال جوستاف لبون: من شهد في آخر القرن الماضي هدم الکنائس وطرد 
القسوس واعدامهم والاضطهاد العام الذي کان واقعاً علی أهل الکتلکة. کان یظن 
السلطة الدينية قد بادت ولم یبق لها آثرء لکن لم یمض بضع سنوات حّی قام 
الناس یشیدون معابدهم. فاضطرّت الدولة الی اعادة الدین الذي 


۳ 5 ۳ 1 ۹1 ۲ ۱ 
۵ لقب یعرف به اغنیاء امیر کا. كٌ عد دهم اربعمائة او ما یقر ب منه و هم یسنزلون الشارع 


الخامس من شوارع نیویور . (منه) 


۳۲ نقد فلسفة دارون 





طمیتتا با لاهتون: 

وقد انّضح ذلك حتّی عند ملاحدة الثائرین واعترفوابخْطیَهمُ کما قال فورکر وا 
آحد رجال الثورة: «ِنْ ما هو مشاهد في کل مکان من اقامة الصلاة یوم الاحد. 
والتر 5 علی الکنائس ید علی أن مجموع الفرانساویین یطلب الرجوع الی عاداته 
الاولی, ولم یعد في الامکان‌مقا ومة هذاالمیل في الامة؛لان السواد الاعظم فی حاجة 
رال ماد درا اقتوس بویا بر فلاسهه شاه اطدت 
وهو خطاً قد وقعت نا فیه أیضاً-القول بامکان ایجاد تعلیم عامٌيكفي لازالة الدین 
(غی رن لفظه لقبحه):/151/ ۱ 

ووجه الخطاأَنْ في الدین سلوانا للقسم الأکبر من المساکین, ومن أجل ذلك 
یجب آأن تترك للامة قسوسها ومعابدها وعباداتها. 

ويحضرني غیره من کلمات ومقالات لا آری آن آطیل المقام بنقلهاء بعد أنْ هذا 
الرجل بنفسه یعترف به في مقالة ما آطوعه وما آطمعه التي نشر تها مجلة سرکیس 
وهذالفظه: «م قفلت راجعاًالی بيتي, فرأیت البوّاب جائياً بصلّي. ویداه ای و جهه 
وکفاه‌مبسوطتان. وهو یحذق الیها ویتمتم کانه یقراعلیهما وژدا و أثرالاجتهاد باد 
علیه, فقلتْ قسمة ضَیِزی, نم نظرت الی ما به من الاعتقاد الراسخ». 

فقلت: ولکتّها تعزیه کبری, ما کان عليك یها الفیلسوف لو قلدت بوّاب دارك 
فی الاعتقاد. فیکون تعزيةٌ لك فیما ابتلیت به من الروماتزم الحاد. فتهون به آلمه 


المبرح بالطمع في الأجر والشفاء. بدلا من آن تصعد لثّهذي و تصارع في السماء. 


ان التعالیم الدينية غیر خشنة و موافقة للهیئات الاجتماعیة] 
المهتدی - 4) : وقال بعد ذلك ما لفظه: «وقد کانت التعاليم الد ينية بادی بدء 


۱ الضيزي: غیر العادلة. 





خشنة وغیر موافقه للهيثة الاجتماعية, نم رأی الانسان أّه محتاج في قوام آمره (لی 
مساعدة آمتاله له. فوفق هذه التعالیم لحوال معاشه بحسب الزمان والمکان».۱ 
152 

الممن: لا آدري من آین عرف التعالیم الدينية التي کانت بای بدء. وفي أَيَ 
کتاب اطلم علیها فعرف خشونتها؟ وهل هذا الأمر صوّرته مخیلته وأوحت لیه 
وسوسته؟ فآوردها کما یورد أهل العلم الاْصول الموضوعة والمبادی المسلمة. 

نم علی أَي المذهیین في خلق الانسان بنی حکمه هذاء هل علی الابداع؟ فأوّل 
الشرائع شريعة آدم علیه وعلی المْصَطَیْن من ولده السلام. ونحن معاشر ولده. لا 
نعرف شیثاً من شریعته الا ما یقودنا الیه البرهان, کحرمة الظلم والبغی والعدوان. 
و یلتقطه أحياناً من الاخبار الواردة في کتب الادیان, ولا نعرف حالة الهينة 
الاجتماعية في زمانه لنعرف نها کانت 7 افقة لها آو مخالفة؟ 

آم علی مذهب التسلسل, ويعني زمان این جاوی ومقاریة؟ وأجدر بالقرود 
المنتصبة آن تکون شرائعها خشنق. : 

ولکن هل کانت لها شرانع دینیة؟ وان کانت.فالخشونة آنسب‌بالهيئة الاجتماعية 
القائمة بتلك الحیو انات المنتصبة. 

وٍن کان الرجل لا یتوغل "في القدم ٍلی ذلك العهد. بل یحیلنا !لی القد يمة من هذه 
الشرئع الدينية المعلوم بمض أحکامها. 

فأوّل شر يعة تعرف شطرا صالحاً من تعالیمها هی /153/ الموسوية, ولا آدري 
ی خشونة ری فیها بالنسبةالی زمانها وعابها بها ها من‌شريعة اعنقت ال 
الاسرائيلية من آسر القبطیین في مصر. ووطّد "لها الملك في الشام. ولم تزل‌متکفلة 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / ۲ ۵. ۲ الاْصل: لا بتوغل. 
۳. اف أثبت. 


۳۱ نقد فلسفة دارون 
بمصالحها دافعة عن کیانها مادامت منقادة لها مطیعة لانبیائها. 

وأیضاً الديانة المسيحية تطابقها فی کثیر من الاحکام. بل یقال: اّها قسم منها 
ولم یات الاتجیل لآن ینسخ التوراة. بل لیکملها:۱ 

والنصرانية هی الشريعة التی یعترف هذابحسنها فی عدة مواضع کمقالة «القرآن 
والعمران» وغیر ها. 


ان وقوع النسخ في الشرایع لا یدل (لی خشونة الحکم الاأول] 

نم مامعنی قوله:«عَأی الانسان».للی آخره, فهل برید بهالنسخ المعروف بین 
المسلمین؟ آعني انتهاء وقت الحکم الاوّل وقیام غیره مقامه, وبعبارة آوضح: تغیّر؟ 
الحکم بتغیّر الزمان واختلافه باختلاف المصالح؟ 

فهذا متا لاينبغي آن یعیبه الرجل ٍن کان در زاریا" به علی الاأدیان, بل ينبغي 
له آن یصمّق له براحتیه؛ لته لا یزال یعیب الدیان الالهية بالجمود وعدم تغیرها 
بتفییر الاْزمان, ویجعل الاختلاف من أحسن مزایا شریعته البشرية» و یجعل ذلك 
الفرق الوحید بین تعالیم الدین وبین تعالیم الفلاسفة. هولاء الذین لا نعرفهم ولا 
نحب آن یعرّفنا ال /154/بهم. 

نج لیس في نسخ الحکم دلیلٌ علی خشونة الحکم الا وّل -ٍن کان ذکره دلیلا 
علی ما ا5عاه من خشونة التعاليم الد ينية القد یمة_لتغیر الهیثةالاجتماعیقومناسبا تها 
فرب حکم تراه الیوم خشنا وقد کان آنعم وأقرب" ما یکون ٍلی الهيئة الاجتماعية 
الا هه 

وهذا آُوضح من آن یسهب في ذکر شواهده ویطال في بیانه, لاسیّمالهذا الرجل 


۱ الاصل: لیکلمها. ۲ هكذا في النسخ و ما بعده. 
۳ الزاري: المتهاون. 8 الاصا:انست: 


ان أحکام الانبیاء لیست بخشنة ۳۹۵ 





الذي جعل لزوم تغیّر الاحکام بتغیّر المقتضیات أساس طعنه علی الادیان. 
[انْ آحکام الأْنبیاء لیست بخشنة] 


غیروها الی ما یوافق الاجتماع. فنحن ندع الان مطالبة هذا البارع فی معرفة آحکام 
الشرائم بتلك الْحکام المغيّرة. ونقول: اه طالما رمی آتباع الادیان ولا سیم 
۱۳ منهم بالجمود وعایهم به. وزعم ان الشارع الحکیم وضع لهم مخرجاً من 
ذلك الجمود با یات النسخ... الی آخره الحقيقة ص ۱.۳۵۳ 
فالحمد نه علی آمرین: براءة علماء الادیان من الجمود الذي نعاه علیهم الا 
واعترافه بان الشرائع بعد تلك التغیّرات موافقة للهيئة الاجتماعية. /155/ 
(لمهتدی - ۵) : وقد قال بعد ذلك: «والدیانات البالغة في التهذیب وضعت 
تعالیمها علی قواد دی وأبلغ قاعدة فی الدین آن یعمل الانسان مع غیره ما یحت 
آن یعمله غیره معه؛ وهذه القاعدة منسوية الی کنفوشیوس قبل المسیح بنحو 
ثلائماة سنة. لا تخت بکنفوشیوس وحده بل هي آقدم منه جدا». الی آخره.۲ 
المومن:- 
ولو آنسي بُ یت بهاشمی حووَهُ بنو عبد الدان 
لهان عَلَیّ سا آلقی ولکن تعالوا وانظروا" بمن ابتلاني ؛ 
و بلیت یمن یعرف قواعد المناظرة» ويجري عند |براد الحجج علی مد لعلم 


۱ فلسفة النشوء والار تفاء / ۲ ۵. ۲ نفس المصدر. 

۳ المصدر: تعالی فانظر ي. 

۶ الشعر لابن آبی حصينة, و مطلعه: ذری عذلي نشأنك غیر شأني /و لا تتملكي طرفي 
عناني. 

و تتبها المبزد فی الکامل اٍلی دعبل الخزاعي. (عبدالستار الحسني) 


۳۹ نقد فلسفة دارون 





الواضحة, ولکن من عذيري؟ ممّن صحبته العلّة في حدائته فمنعته عن التخرج فیما 
عدی الطب کما یقول ویزعم. وأین الطبٍ من موازین الاحتجاج؟ فصار غاية 
شأوه في العلم آن یورد جملاً لا یعرف السبب في یرادهاء فیدع مناظره متحیّراً في 
قبولها آو رفضها. 

بعيشلك, آلا آخبرتني عمّا دعاه الی ادعاه وضع الدیانات تعالیمها علی قواعد 
ادبیة!؟ 

[ تراه یرید آن یعیبها بذلك!؟ فأْيّ عیب یا تراه في ذلك؟ أو مدحهاء وما هو ال 
ناصب لها وملحْ في ذمها!؟ 

نم ان ما /156/ یعرٌ معه الصبر ویخرج له عنان الیراع من کف الحلم, قوله: 
«وآبلغ قاعدة» اٍلی آخره. کاَن الرجل سبر ‏ الشراعٌ واحدة بعد واحدةء وآشتفری 
قواعدها قاعدة فقاعدة, فعرف آن هذه ابلغ قواعدها جمیعا ! 

وأیضا: لم یسمحبغضه للاأٌدیان وعداوته لهابان یدع‌هذه القاعدة الجز ثية مختصَة 
بهاء فقدّمها علی المسیح1 بثلائماةسنة, نع رقاها عن ذلك اٍلی آن کاد آن یلصقها 
بزمان ابن جاوی. 

وما دری -لا دری -أن فی الادیان قواعة وکام" تتحیّر في خُشنها عقول 
الفلاسفة المظام. وما هذه القاعدة ال شذرة من عقد. و درة من سمط. ومهما قهقر بها 
في طبقات الزمان لایمکنه أن یقدّمها علی أوّل الادیان. 


[الفرق بین الفلسفة و الدین اتجاه العقل ] 
(المهتدی - 0 : وقد قال بعد دلك: «وهي من هذه الجهة متفقة مع تعالیم 


الیراع: من لا رأی له و لا عقل. یط ارو 
۳ الاْصل: احکام. 


الفرق بین الفلسفة و الدین اتجاه العقل ۳۷ 


الفلاسفة؛ اذ تعلم وجوب عمل الخیر واجتناب الشر. والفرق بینهما: 

تعالیم الفلاسفة تطلق للعقل حرية الفکر, لكي یتصرّف في الاشیاء بحسب 
لزمان والمکان, فلا تعلمهم بخیر مطلق و شر مطلق؛ لا المصطلّح علیهآنّه خیر 
آو شر عند قوم لیس کذلك عند قوم آخرین./157/ 

وبالضد من ذلك الدیانات؛ فانها تقیّد العقل؛ اذ تعلم بخیر مطلق وشر مطلق. 

ومن الغریب أَنّْ هذا الاطلاق لا یوافق" الا ایّاهاء" فیضطهد الانسان بعضه 
بعضاء ویقتل بعضه بعضاًء ویرتکب أفضح" القبانح وأقبح قطانم » وهو علی یقین 
من آّه یفعل الخیر. لاْنْ شریعته رین الایقاع بمن لیس من شاکلته ضروريَ 
وخیر مطلق الموجود عموما».۱ 

المومن:-ما آکثر ما یذم الادیان بتقییدها الفکر لتعلیمها بالخیر والشر 
المطلقین. وما دهاه الا جهله بحقائق الدین. وشغفه بلفظ الاطلاق وبغضه لا فظ 
التقیید. ولو تعلم واضحات الدین أوّلا ثم عطف النظر الی حقيقة هذین اللفظین, 
لعلم أنالش رایع الالهية وضعت علی أتمٌ مایمکن من الصلاح, وعلی آوضح مایحکم 
به صریح العقل. ولدری أَنْ في مدح مطلق الاطلاق تقبید للفکر, وفي ذم مطلق 
نید جمود عن اتصوف: لذ من الأمور ما هو خیر نطلق في نفسه لا پختاف 
باختلاف الزمان والمکان. کالعدل والاحسان, ومنه ما هو شم ک ذلله. ک‌الظلم 
والعدوان, ومنها ما تختلف با ختلافهما وبغیرهما من ظروف الأحوال. 

والشرائم الالهية وضعت تعالیمها المقدسة علی الحقائق غیر مکتر ة /158/ 
بسخط هذا الدکتور. ولا جامدة معه علی لفظ الاطلاق والتقیید. فأطلقت الحکم 





۰ الاصل: مطلق و من. ۲ الاصل: لا يوافقي. 
۳ المصدر: الاها. المصدر: افظع. 


0. الفظایٌْ: الفضائح. با فلسفة النشوء والار تقاء / ۳ ۵. 


۳۱۸ نقد فلسفة دارون 





بحرمة الزناء والسرقة ونحوهماممّا لا یختص قبحه وفساده بزمان دون زمان ولا 
بمکان دون مکان, فالسرقة مذمومة فی هذا الزمان کما کانت قبله. ویکون بعده 


بملایین السنین والرّنا -وان سمّی بالحبٍ الحرّ -قبیخْ من عرض الصفر الی عرض 
التسعین . 


ان الشارع یلاحظ الاًعصار و الأزمنة فی الحکم] 

وجعلت أحکامها فیما یختلف الأعصار والأمصار علی عناوین تلازم الصلاح 
علی اختلاف الاحوال, و تتقلب مع مقتضیات الامکنة والازمنة. تدور معها کیفما 
دارت, و تختلف معها کیف اختلفت. فتراها ننته عن تناول السموم؛ یل وجمیع ما 
یَضرّ بالابدان و تختلف في ذلك البلدان, فرب نبات یکون في بلدساً ناقعاء فینهی 
عنه, وفي غیره تریاقاً نافعاً فیأمر به. وینهی عن التصرف في مال اليتیم ال مع 
الصلاح, فرب تصرف فیه یأمر به الشرع في بلد ویمنع عنه في غیره» ویجوّزه في 
زمان ویحظره في آخر. ومن هذا القبیل آکتر عناوین المعاملات و السیاسات التي 
یتوقف علبها المعاش وَینتمْ" بها عقَدٌ الاجتماع. 


[ٍنّ النشارع پلاحظ العادات و الطبقات و غیرهما في الحکم] 

ولایقتصر الشارع الحکیم في حکامه علی ملاحظة اختلاف الاز منة والمکنة؛ 
بل ربّما لاحظ فیها /159/ العادات والطبقات. ویلاحظ مع ذلك فیه الطواری 
والمزاحمات. فیبیح کثیراً من محظوراته في الضرورات. ویرفع الحکم المستلزم 
للضرر والعسر والحرج, ویوجب الامر المحرم |ٍذا زاحمه الاهم, الی غیر ذلك مما 
اشتملت علیه الشريعة المقتسة من الدقائق اللطيفة والنکات الشريفة التي تدهش 


۱ الاصل: ینظم. 


ان الرژساء یستعملون الدیانات لاغراض السوه ۳۹ 





العقول و تحیّر الافکار؛ و تلجی المنصف اللبیب الی الاعتراف بأنها وق طاقة 
الانسان, بل لو لم تکن لصاحبها حجَة سوی |تقان حکام شریعته لکان فیه الکفاية 
لاثبات نبوّته 

وجمیع ما ذکرنا واضح لدی من عرف ضروریّات الفقه وواضحات الاحکام. 
واّي لا آلوم هذا الرجل علی جهله بها لها مسائل لیس هو من آهلها. 

لا یعرف الشوق الا من یکابده ‏ ولا الصبابة الا من یُعانیهاا 

و اّما آلومه علی تَسرّعه في الطعن ورمیه الدین بالجمود ومعرفته به ما عرفت. 
ولیته ذکر لنا بدلا من هذا الصخب واللغط مثال واحدأٌلما خالف جمود حکم الدین 
فیه مصلحة الاجتماع, لنعرفه المخر ج, " عنه, ویعرف لا ین "الفلج فیه. 

وأمّا قوله لانْ شریعته تریه َنْ الایقاع بمن لیس من /160/مشاکلته ضروري 
وخیر مطلق للوجود عموما؛ فاّه هو ذلك الافتراء الذي سبق الکلام في براءة 
الدین عنه. وسمعت اعترافه بهاء وسیاً تيك قریبا بقية الکلام فیها. 


[ِنْ الرژساء یستعملون الدیانات لأغراض السوء] 

(المهتدی - ۷): وقد قال بعد ذلكك: «فضلاً عن أن الدیانات لالقاء مقالیدها في 
آيدي ارساء. تصبح آلة لتنفیز آغراضهم, فتکثر الشرور والفتن في العالم. وی 
شاهد اعظم من حشد الجنود واٍثارة الحروب وسفك الدماء والحریق بالنار 
والتعذیب بأٌنواع العذاب التي یزلزل لك التأریخ* صفوفهاء ویسمعكك ضوضاهء‌ها: 
ویرسم لك مناقعهاء ويريك لهیبهاء ویملاً الاذان بصراخها وأنينها, وغیر ذلك من 


۰ الشعر لابی الشمقمق ۲۰۰۱ ق). جاء البیت أیضاً فی المثل الساثر في آدب الکاتب و الشاعر ج 
۱ سمن دون ذ کر الشاعر. . الا صل: المخر خ. 
۳ لاینا: لا یبعد. و الق ره التأریخ لك. 


۳ نقد فلسفة دارون 





الاضطهادات التي تفتّت قلب الحجر الصلد." فضلاً عن قلب الانسان. والنصرانية 
التي تفتخریتعالیمها الاأدبية لا تقدر الا آن تَحْمَرّ خجلامما آثار ته من الفتن فی القرون 
الوسطی وفي او اقا تاد و ترا مرس سای 
والحریق بالنار قصاصاً ناس آبریاء, لا ذنب لهم ال آنهم جاژوا قبل وقتهم, آو 
بهم مر ض. 

وها هي جان دارك واقفة فی عرصات باریس شاهدة علی شناعة تلك العصور 
البربرية وقساوة تلك/161/ القلوب الو حشبة».۲ 

المومن: اّي أجد مجالاً واسعاً في ما ا3عاه من |لقاء مقالید الدیانات في آٌيدي 
الرژساء ولكتني آدع شرحه لاسباب لا أظنّك تجهلها. واقتصر علی قولي ان 
صمّ ما قال. فلیست الدیانات ول حقّ استعملته الاْغراض الباطلة وقضت 
اوطارها به؛ وان کان مجرد ذلك کافیا عنده للذم. فهذه فلسفة النشوء معشوقته, قد 
آخذها شو وأصحابه حجَة علی اراقة الدماء کما عرفناك سابقاً. 

وهذه العلوم | اطبيعية التي مازال" یطریها ویحث علیهاه قتل تفت 21 
دا ال وا 1 أ لیست الاک تشافات الکيمياوية ؛ والميكانيكية 
ومعرفة غرائب نوامیس الطبيعة هي التي علمت الناس صنع المدافع الرشاشة 
والالغام والتوربیدات والدینامیتات!؟ فأخذتها مطامع الدول الاأروبية ال 
لأْغراضها ووسيلة الی (تلاف الاموال وازهاق الانفس, یسخربون بها البلدان 
ویشبکون بها آبدان نوع الانسان, ون آسطولا تصرف علیه ملیوناً من الجنیهات 
یتلفه توربید واحد فی لحظة. و تتلف الاسلحة الجديدة في حرب ساعة ما لم تکن 
تلف في حرب سنة 162 


۱ الصلد: الصلب ال"ملس. ۲ فلسفة النشوء والار تقاء / ۵۳. 
۳ الاصل: لازال. الاصل: الکیماوية. 


ان الرژساء یستعملون الدیانات لاغراض السوء ۳۲۱ 





هذا عدا ما یستعمله المفسدون من رعاع الناس منها, ویستخدمون تلك العلوم 
لقبائح آغراضهم. 

قرأت في احدی المجلات الراقية واظّها الهلال المصریة ۱ ما حاصله: أن أحد 
المشتغلین بالکیمیاء لقن مراراً آوراق التهدید في غرفة سید من المتمولات, وفیها: 
ّه فد أعد غازات سامة لیلقیها في غرفتها ویقتلها بها ان لم تدفع له مبلغاً خطیرا قد 
عیته. فلم تجد السیدة یدمن |راء الأوراق للبولیس, فألقي القبض علیه. ووجد 
عنده قنينة فیها تلك الغازات. 

فهل یذم تلك العلوم, لها اصبحت آلة لتنفیذ الاغراض الفاسدة بعد ما ملا 
کتابه بمد حهاء وبهدم ما شاد لها من علالي المدح, وهي بزعمه الیغوّل الوحید اي 
یزعزع آرکان تلك العلوم -الفلسفة النظرية والفقه یزعمه ص ۱۰ ل!؟ 

وهل يعقها وهي ام العلوم الحقيقة ويقتضي آن تکون أَم الصلوم البشر ص ۸ 
ج‌ل!؟ 

نع لا آدري متی حدئت لهذا الرجل هذه‌الشفقة الامّة علی الانسان, وهذا الورع 
والمقت للحروب کافة! لیس الشاغب علی قیصر روسیا في مشروع نزع السلاح؟ 
والقائل في آقسی مقالة تحت آبرد عنوان «کشکول طبیب» ما لفظه: «لاْنّ مثل هذا 
لقول ینقض ناموساً طبیعیاء لا یستطاع نقضه. /163/ ولو شرع فیه قیصر یحکم 
علی الملا ین من البشر لاه ناموس یحکم علی ما هو أعظم و آوسع من حکمه.یحکم 
علی الطبيبة من جماد نیات وحیوان الا وهوناموس تنازع البقاء, و یخطی, من یظنَ 
آنْ اعداد السلاح و التأهب للنزال و الکفاح مضر بالهيثة الاجتماعية مو قف لنجا حها؛ 
بل هو بالضد من ذلك موجب لارتقائها؛ فناموس تنازع البقاء في الطبيعة هو قاعدة 
ناموس النشوء والار تقاء؛ وکلما قل التنازع وقفت حرکة الارتقا», بل دار دولابها 


۰ الاصل: المصري. 


۳۲۲ نقد فلسفة دارون 


لی التقهقر». الی آخره.! 

نشد تك والانصاف, کیف یذم الدیانات لاثاراتها الحروب من یعتقد آنْ معشوقه 
الوحید آعنی ارتقاء الانسان ثمرة الحروب؟؟ وان في قلّتها وقوف حرکة الار تقاء. 
بل دوران دولابها الی التقهقر. 

لمس اللائق بمتله آن یمدحها بذلك آبلغ مدح ویثتی علیها آحسن الثناء!؟ 

فقد جرت کما يحبٌّ علی ناموس الطبيعة واحمت وطیس " التنازع لحصول 
ترقیات الانسان السريعة. والاولی به آن یعیبها بالضد. [ن‌سمحت نفسه /164/ آن 
بسمّیه عیباً بما مهدت من‌سبل السلم وحرمت من سفك الدماء وبسطت بالایمان 
بساط الامن, وبلغت من ذلك بقوّة الدین ما لم یبلغه قیصر بجنوده التسي تعدٌ 
تالتلا هت 

وهب ان بعدت علیه الشقة بین المقدّمة وانشاءالمقالة, فنسی في |حداهما ما ذکره 
في لٌخری, فکیف تلتمس له العذر فيالتناقض بین کلامه هتاوبین ما بعدهبیضمة 
آسطر من مدح الثورة اللو ترية ونتیجتها التورة الفرنساوية التي دفعت بز عمه العالم 
في میدان التقدم أجیالا فقد أعوز تني الحیل في الاعتذار عنه وسدّت علیَالمذ اهب 
فیه, لآ آقول: ان عدم جواز التناقض کان من الوهام التي زعز عها معوّل العلوم 
الطبيعية, والتقیّد بعدم التهافت في الکلام کان عقالاً لعقول البشر فأنشطها منه 
استقلال فکر هذا الفیلسوف. 

وأَا ما ذکره من الحروب التي آثار تها النصرانية في القرون الوسطی, فقد کان 


۱ بلغني جدیداً أن هذا الرجل نشر مقالة نقضتها جريدة آبابیل و مو ضوعها تصویب البلقانیین 
في حربهم الا خیره مع الدولة العلمية. تلك الحرب الوحشية التي ارتکبوا فیها من ضروب 
القساوة وفنون المظالم. ما لم یعهد متلها في تأریخ أحط افو ین 

۲ الوطیس: النُور. 


اراقة الدماء و الفوضی فی ثورة فرنسا ۳۲۳ 





کلامه فی مطلق الدیانات, وماذا علی سائر الأدیان ان آذنیت النصرانية یز عمه؟ وأنا 
ادع الکلام هناء لا مدا في الدفاع عنها والانتصار لها فی مقابلة هذا الکافر العدو 
للاأدیان عامّه؛ بل لاْنَ معلوماتی /165/فیها قليلة, ولا تحضرنی الان المصادر التی 
استطلع منها حقيقة الاسباب الباعثة علیها. 

ولعل آحد البارعین من علمائها وکتابها یشرح تلك الاسباب. ويرد علی وجه 
هذاالملحد ما فتحه لعیب الادیان من هذاالباب, فاتی لا آشك فی أَن تلك الحروب لم 
تکن دينية محضة, بل کانت للسياسة والمطامع الشخصية فیها ید خفية و جلية. 

نم لا یعزب عنك اعترافه ببراءة اللصرانية عن تلك الفظائع" فی مقالة «ضحایا 
بفظائع تقشعر لها الابدان». 

حاشا للامجیل آن یکون الامر بهاء وما قام بها ال آولئك الذین هروا بالدین 
لیسحقوا به الانسان بالاتفاق مع الحکام الظلام. وما دین النصرانية سوی الانجیل. 
فاذاکان یحا شیه منها فلماذالاتقدر الا آن تَحْمٌَ خجلا وما علی تعالیمها الأْدبية مما 
ارتکبه الذین هَز نوا به لیسحقوا الانسان. 


[اراقة الدماء و الفوضی في ثورة فرنسا] 

وما بال هذا الرجل یحملق" عینیه الی ما یقع بأشم رن ین الْحْرَوب 
والاضّطهاد, ویغمض الطرف عن الثورة/166/الالحادية الفرنساو ية؟ تلك الثورة 
لتي آتلفت عشرة ملایین من التفوس فیما یقال. تلك الثورة التي تر تعد فرائص 
الانسانية من فظائعها و تشیب نواصبها من‌سماع وقائعها. تلك الثورة التي لایرضی 
لتأریخ الا بثبت وقائعها مع وقائع آقسی البرابرة جنانا. وق الزنوجشفقة وحنانا 


۰ الأْصل: الفضائم. ۲ یحملق: یفتح و ینظر شدیدأٌ 


۳۳ نقد فلسفه دارون 





تلك الثورة التي مزجت القساوة بالجنون, لاالجنون العادي, بل الذّی وصفه 
تاین فقال: «لقد َقرواوشر عواما کانوا یجزعون له أَش الجزع. ولم یکتفوا في ذلك 
بالحماقیات و الجنونیات بی, شر عوا الا ثام وقتل الابریاء واعدام الأصدقاء, وانضم 
حزب الشمال الی حزب الیمین. وقزرله بالاجتماع وسط التصفیق الشدید ٍرسال 
دانتون الی المنجلة. وکان رئیسه الطبيعي وموجد الثورة وقائد زمامهنا. ومال 
اليمین الی الشمال. فقرر له بالاجماع وسط التصفیق الشدید. افظع الْوامر التي 
صدر تهاالحکومة الثورية» وبین صفات الاعجاب و النشوة تدفق المیل والانعطاف 
ونحو کولوت دیوبوا وکوطون وروبسبیر, فجّد المتعاقَدوْن انتخاب أعضاء 
الحکومة الثورية» وابقاء‌ها علی منصهة الحکم. وهي‌الحکومة القا تلة التي کان ببغضها 
/7السهل لجر هاء ویمقتها الجبل لها کانت تحصده؟ اصطلم تن 
والّفق القلیل مع الکثیر. ورضي الجمیع بمساعدة قا تلیهم علی (عدامهم. مٌ في یوم 
۲ من الشهر تقدّمت رقاب تلك الحکومة للتقطیع. و بعد ذلك بقلیل تقدمت الیه 
ایضا تلك الرقاب عقب خطاب ردوبسبیر, و شواهد جنون الشاثرین کثيرة. 
وحسب العاقل منها نها تورة آقیمت لنقض الدین. ولو لا أئه خشية علی قلبك آن 
یذوب وعلی کبدك آن یتفتت لامرتك بمراجعة تأریخ تلك الثورة لتصدّق من 
توش الانسان ما لم تکن تتصوّر. [و] توَمّن بمعجزة العلم الطبيعي التي یذعیها 
الدکتور في مقدمة الطبعة الثانية ص .٩‏ 

وان خشیت ما فاقتصر من وقائعها علی جماعه شهر ستمبر. ولاأدعك آمام 
قضية لعلّاك لایحضر ك من الکتب ما فیه تفصیلهاء بل أتلو عليك اخر آمرها منقولا 
عن مسیوتاین, قال: لمّا فر غوامن قتل الالف و الما تین, آو الالف و الخسمائة العدو 
لأمة, لاحظ بعضهم أَنّ السجون تضمّ آناساً لافائدة منهم. وأنْ الُولی اعدامهم. 


|راقة الدماء و الفوضی في ثورة فرنسا ۳۲ 
فتسارعت‌الجماعة الیالموافقة علی هذاالرأی, وکان في السجون ال ناش امن 
السَحَاذین والهعّل والولاد. فرأت الجماعة اه لابد من وجود آأعداء/168/ للامة. 
بینهم کامرأة جْل قد قد نفساً ل؛ اذ قال بعضهم: لابد نها متغيظة من وجودها 
فی‌السجن, ولو تمکُنت لو ضعت النار في باریس, "ولابد آن تکون قد قالت ذلك؛یل 
قالته اذاحق علیها الاعدام سری هذا القول في النفوس کالحجة الناصعة هرولت 
الجماعة, فقتلت کل مّن في السجون, وبینهم نحو خمسین غلاماً بين الثانية عشرة 
والئامنة عشرة وقالوا في قتلهم: هم (ذا عاشوا لایبعد آن یصیروا أعداء للامة. 
فالواجب ال من شزهم. 

فیا من عدّ التورة السلمية من معجزات العلم الطبيعي, هذه من تلك الشورات 
السلمیة! ویا من عاب معجزات العلم الالهي باتّها مصبو غة بالدم." لا یکفی لصبغ 
معجزة العلم الطبيعي دماء عشرین ملیوناً من الامَة الفرانسویة؟ 

ولا تقف معجزة العلم المجرّد عن الدین علی هذه, بل له بعد ذلك معجزات؛ وغب 
هذه الاية آیات. اٍلی آن تدفع الانسان الی هوّة من التمّن الهمجي, هوءٌ لایعرف 
قرارها, ولا یزول عن الانسانية عارها وشنارها" تمدّنا یعید للانسان دوره الاوّل. 
بل ینزل به الی تمدّن آجداده. لوّل, ووشیکاً یتبسم صباحه عن یوم /169/ 
عبوس, لا بل لاح بهذه الثورة صبحه الحالك. مرا بتلاف المهالك. 

وما هذه الفوضوية والاشتراکیة وآشباههما لا لام تلك الهمجية التي تختم به 





المدنية الغريية. 

۰ الا صل: آناسا: ۲ الاْصل: الباریس. 
۳. الاصل: الثانية عشر و الثامنة عشر. 

۶ نفس المصدر: « کل ذلك من المعجزات العلم الطبیعی...». 

۵ الشّنار: العار. (. الاٌصل: منذرة. 


۳۳۹ نقد فلسفة دارون 





والخوف من اختتام آدوار مدنية الغرب, ورجوعها الی الفوضی بهذه الأْفکار 
آمر یعرفه الاجتماعیون حتّی‌ملاحد تهم.ولکتّهم یقولون‌کما قال جوستاف" لبون: 
این السبیل الی منع ما هو کائن؟ وا ما یم الحق -أَنّ السبیل اجب" والطریق 
الواضح. وهو الانقیاد للدین الصحیح الخالي من الوهام ونشر تعالیمه المقسة بین 
النام, نم ضمّها الی الصحیح من العلم والقبض علیهما بید من حدید. 

فبهما لابغیر هماء یستتب النظام ویفوز الاجتماع بالسلم العام. 

وجوستاف لبون یعلم ذلك ولکتّه یقول: ٍنْ الوقت قد فات. 

وفاته أَنّ هذا وقته وزمانه وأوانه وابانه؛ اذ تقم العلوم و تنوّر الافکار قد مهد 
السبیل الی سهولة معرفة الصانع. وفهم الحکم المودَعة في الصحیح من الشرائم. 
وآبانت الاختبارات و التجارب عمَّا في اللادينية من‌المفاسد. وفي هذه الثورة اعدل 
شاهد بالرغم علی من زعم غیر دلك. 

وقدعلّل جوستاف لبون زعمه فوات الوقت بقوله: ٍننفوس الجماعات لم تعد 
ترغب في الأرباب التي رغبوا هم عنها /170/ بالامس, وکان لهم نصیب في 
تحطیمها. که لیس صاحب الکلام المتقدّم قریباً المتضئن لقوله: «لم یمض بضع 
سنوات حتّی قام الناس یشیّدون معابدهم» والناقل اعتراف ملاحدة الشائرین 
بخطائهم في الاستغناء عن الدین, وقولهم: ان مجموع الفرانسویین یطلبون الرجوع 
الی عاداتهم الأولی» الی اخره. 

ولا القائل في موضع اخر من کتابه ما لفظه:" «قامت حرب عنيفة بین الثورة 
الفرانسوية والدین المسيحي, وکانت الجماعات في ظواهر الامر من جانب الاولی؛ 
واستعمل الثوار من وسائل القهر والاضطهاد ما استعمله الاندلسیون, والثورة هي 


الاصل: غوستاف. ۲ اللاحب: الواضخ. 
۳ قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / ۵۳ بعبارات آخر. 


شم ۳۷ 


التی دارت علیها الدائرة». 

جع أخذ جوستاف المذکور في الاعتذار عن العلم لافلاسه في تهذ یب النفوس 
فقال : «ما آفلس العلم ولا ذنب له, فی فوضی الأفکار التي انتشرت في هذا الزمان. 
ولافی‌سلطةالجماعات التي تنمووسط تلك الفوضی اما العلم و عدناکشف الحقيقة 
و علی القل بیان النسب التي تربط الاموربعضها ببعض ممّا نقدر علی ادراکه,لکته 
ما وعدنا السلام ولا السعادة بدا». 

ونقول له: نعم. ان العلم بالمَغنی الذي تریده وتعرفه لم /171/ یعدکم بالسلام 
والسعادة. بل قد کم والشقاء بدا 

ولکنٌ العلم الصحیح وهو الذي یتبع الدین ولا یخالفه ویوالیه وال اذا نْضَم 
الی الدین ضمنا نشر السلام. وأوجبا السعادة الابدية. «وذمني بما آقول رهينة».۱ 

وهذه جملْ من کلام جوستاف" البون, جاء الکلام عنها عرضاً واستطرادا 
فلم نوف حقها اعتراضاً وانتقادا وللمتآمل فیما آوردناه فی تضاعیف هذه المناظر ة 
ما یغنیه عن الاسهاب في انتقادها. ۱ 





رجع: [فی قتل جان دارك] 

وأمّا مانعاه علی آهل الدین من احراق جان دارك. 

فقد قال أحد علماء النصرانية نها من قتیلات السياسة لا الدیانة؛ لا جان 
دارك کانت من آکبر آعداء الانکلیز, فقتلوها لما وقعت فی أأیدیهم . فعلی هذا الرجل 
آنبثبت علیهم لجناية لا نع ینعاها علیهم. ون عنلها رو ساء ال اما یقول: 


۱ قارن: نهج البلاغة. الخطبة 171/۱۲ الأمالی للطوسی / ۰۲۳۵ عیون الحکم و المواعظ / ۵۵ ۲. 
بحارالأتوار ج ۰/۲ ۳ و الاصل: غوستاف. 
. قارن: فلسفة النشو ء والار تقاء / ۳ ۵. 


۳۲۸ نقد فلسفة دارون 





«نهم آحرقوها لغرض نفساني لا لداع ديني وذلك أَن رئیسهم وهو کوشون 
آسقف بوئي کان قد وقع نزاع بینه وبين شارل ملك فرنساء فانحاز الی هنری ملك 
انکلترة, فاتخذ هذه القضية انتقاماً من شارل, فالذنب فیها للاٌغراض لا الديانة. 

ومتی کنا نبا جمیع رساء الاْدیان من الجنایات؟ وندّعي فیهم العصمة؟ ولا 
آدري آین کان هذا المُعتّ علی لیلاه فی صورةالنياحة علی جان دارك. عن المرأة 
المقتو لة في کار نة المتقدم ذکر "۳ 

فلماذا لا ینوح علی آمرأة خبست بذنب غیرهاء ولم یکفهاء فد زوجهاء یم 
آولادها وضیق حبسهاء ونکد عیشهاء حتّی تناوشتها سیوف الالحاد من غیر ذنب 
لها سوی سلسلة آوهام بقل منها. یقیّد الطبیب الانسان ویزج المبتلی بها في 
مطمورة المارستان. 

وما قولك في رجل قتل هرّة بد بتهمة نها لابد من نها تحبٍ انتیاش اللحم من 
المائدة. وان وقعت الشمعة التي علیها وأحرقت الدار. 

ولا شا نها لو تمکَنت فعل. بل آرادث. فحق علیها الاعدام! 

ولو کان هذا اسف واللهف علی جان دارك" رقَةٌ علی الانسانية, ومقتاً لاظلم. 
لا عداوءٌ للْدیان, لشركّ معها هذه الامرأة التعيسة. وسائر من قضت علیه تلك 
لثورة./173/وَلبَکی علی ما قاسوه من العذاب کما ييکي علی مضطهدي الدین. 
۳ .قررواآن 

يمشي امن بين صَفین من القَالْنَ وأمروا هژلاء آن لا یضربوهم الا بظاهر 

السیوف. حتّی یطول آمد العذاب. وکان فریق يأْتي بالعتَهمیِن عراة کما ولدتهم 


فتاة فرانسوية من آشهر النساء بالبسالة والاقدام. تنرأست علی عشرة آلاف جندي 
وحاربت الا نکلیز. ودفعتهم عن حصار ارلیان الی آن ظَفرّوا بها. فأحرقوها في شارع رون 
(سنة ۱۶۳۰) وعمرها ۱٩‏ سنة. (منه) 


ٍنْ الدین لیس بمانع فی ارتقاء الأمم ۳۳۹ 
هر جح تاد 
الْمتهات. ج یمٌقون أجسامهم مدی نصف ساعة کاملة. فاذا تمّت للجمیع مشاهدة 
هذا المنظر آجهزوا علی المعذبین. فبقروا بطونهم 

الی غیر ذلك ما [لا آذکره]. 

وأما قوله في الهامش: «اِنّ من مفارقات علماء الدین هم الیوم طوبُوا جان 

3 

دار ك: «هده وعدوها فی مصاف القذیسات. وکانوا فد احرقوها»,۲ 

فاه نبا یجب التبین فیه, ثعالتأمّل فیما دعاهم الی تقدیسها . ولعل آحد المطلعین 
7 یکفين موونة ال لت 


[ٍنْ الدین لیس بمانع في ارتقاء الاأمم] 

(المهتدی - ۸) : وعندي أنّه لو لا الثورة الدينية التعي آثارها مذهب لوثر لا 
یعلم الی أَ درکة کان الانسان قد انحط فی آرویا؟! فهذاالمذهب أَقل تقییدللعقل 
من المذاهب الاأخری. ۱ 

ولو بحثنا عن أسیاب الثو رةالفرنساوية التي دفعت/174/العالم في مید ان التقدم 
اجیالا لوجب علینا آن نقول: ان ثورة لوثر هي التي مت لها السبیل بما نلهت 
علیها" من الخواطر, وسهلت للعقل من التفکیر والبحث في المبادي الفلسفية. 
واجالة النظرفیحوال الکون,والتملص من ری التعاليم القديمة والبرهان‌الماضی. 

والدلیل القاطع هو أَنْالامَة التي اعتنقت هذا المذهب وهی أمَ الانکلیز اندفعت 
مه بین آمم آوروبا ی بلغت مبلفاً جعلها في مقمة العلم. ولا تزالفیه حلّی 
لیوم, علی صعوبة مرکزها الجغرافي, خلافاً لباقي آمم آروباء فانها لبفت متأ خر ةعلی 
نسبة المذاهب التي لها من ذلك. 

وربما لا تبقی اٍنکلترة في المستقبل کما هي الیوم لرسوخ قدم هذاالمذهب فیها. 


۱ هامش فلسفة النشوء والار تقاء / ۵۲. ۲ الا صل: لها. 


۳۳۰ نقد فلسفة دارون 


فیسبقها بعض الم التي ریما لا تلبت زماناً طویلاً حتی نتجاوزه کثیر».۱ 

المومن: اي لدع ازع في عد التورة اللو ثرية سبباً للئورة الفرانساوية علی 
سهولة المناقشة فیه, لخروجه عن موضوع المناظرة, وأقول: ان کلامنا معه لم یکن 
الا في تقبید العقل -کما یصطلح علیه -بوجود الصانع تعالی, وبالدین في الجملة. 

ومهما بل مذهب لوثر في تقلیل تقیید المقل. فلا هیده بهذ ین المیدین 
المقدّسین, بل وبأضعافهما معا تشترك /175/ فیه الاأدیان الالهية. 

فالاستدلال علی مانعية الدین من الار تقاء بار تقاء أشد الامم الاوروبية تمشکا 
ب‌الدین وأعظمها تعصباً له غلط واضح, سبق التنبیه علیه في بعض 
التتاوضات اسا هد 

ویحقّ لاأهل الدین آن یقلبوا الدلیل علیه, ویقولوا:لِنْ الدین لو کان مانعا عن 
الار تقاء لما اندفعت هذه الامَة متقدّمةٌ مع رسوخ قدم هذا المذهب فیهاء کما یقول. 
ماکان علیهآن ینشد عن أمة آرقی من الانکلیز وهي لا تتدیّن بدین أصلاً لیکون 
وجهاً لاجتهاده في سبب ار تقانها. 

ولا تظنر آن الدکتور غفل عن ذلك, ولکتّه قلب کتب أحوال الامم ورقهٌ ورقةه 
وتألها سطرا سطرا واستخبر المطلعین علیها رجلاً رجا فلم ۳ 
ملحدءً آرقی من الانکلیز, بل ولا أمة راقية, یل ولامنحطة ما یستحق لفظ الامَة. 
فالتجاً الی الامَة البريطانية, فزعم علیها أنْ مذهبها أقلَ المذاهب تقیید واستنبط 
منه آنّه هو السبب في ار تقانها. نم ستنتج من ذلك نها لول تکن عقولها مقیّدة بقید 
دینی أصلاً لکانت هي آرقی با علیها الکن, اذاً ثبت أَن الدین مانع من الار تقاء. 

ول آدري, ماذا آقول؟ لمن فیه لْظ العلم والاختبار. وَحَشوٌ عیّبته عَیْب 
ما بالاجتهاد./176/ نم یکون أقصی جهده هذه الاجتهادات الباردة.ویاتي 


۱ فلسفة النشوء والار تقاء / 1-۵۳ ۵. 


جح( جح جح( (_(ح(حچ(( چم 


لی مَغرض الم بهذه لسع الکادق؟! 

ثم آقول: ان الدین باعترافه لاعلاقة له بالعثران, بل (ذا عمل بها کما ينبغي, لم 
برد ره ال وان 

قال في المقالة المامنة ۱ من مقالاته ما لفظه: «ِنْالدین في نظري لاعلاقة له رأسا 
بالغثران من حیث تأثیره في ار تقائه ووقوفه و تقهقره. آو هو تأثیره واحد فیه؛ لان 
کل الأدیان آصولها واحدة في کل الأمم. وتَصبُوا الی غاية واحدة اجتماعية وهي 
اصلاح آمور الانسان في معايشه. ولا یت فیه الا نزعات رجاله شي أحکامه 
الفرعية, فذا عملوا بموجب الدین وَحَکمَوا لَْقلْ في تطبیق هذه الحکام علی 
مصلحة الْْمرانِ بحسب روح کل زمان, لم بصده ذلك عن الار تقاء». 


مه 
۱ 


[لوثر و تأثیره في مجتمع انجلترا] 

ولا آدري, کیف جعل سبب تقدّم الانکلیز اعتناقها مذهب لوثر؟ والدین لا 
علاقة له بالعمران, کما في هذه المقالة. وهو للاخرة کما یقوله في مقالة ۵۷؟ 

وترك ما هو السبب الوحید فی ار تقائهاء وهو فوزها بالحياةالاستقلالية. وکونها 
/ آابعد الامم من العيشة الاتكالية, أعنی الاشتراكية شريعة هذا الرجل, کما 
فصّل ذلك الباحث المدقق ادمون دیمولان في الفصل الثاني من کتابه «س تقدم 
الانکلیز السکسونیین». ذلك الکتاب المشهور الذي استقری فیه ملفه جمیم 
الأسباب التي أُوجیت تقّم هذه الامَة ولم یغادر فیه شیثاً مما آوجب تقمها من 
الاخلاق والعادات والتربية سوی اعتناقها مذهب لوثر, فقد ترکها لهذا الدکتور 
لیکون من خصانصه. 


۰ لم اظفر لمصدره و لکن راجع: فلسفة النشوء والارتقاء / ۲۸۵ بعبارات آأخری. 


۳ نقد فلسفة دارون 


واذاکان لابد لهذا الرجل من عة اللوثرية سبباً لارتقاء الانکلیز, فلیعلم أُه علی 
الضد ما یروم, قد صارت‌سببا لارتقائها وفوزهابالاستقلال التام لما بشت فیهم من 





روح الدین وألزمتهم بسیاساته وحلتهم بأأخلاقه. وکانت عُری الدین فیهم غیر 
مستحکمة ونوامیسها لدیهم غیر مرعیّة. 

قال أحد کتابهم المشهورین في ترجمة لوثر ما بعضه: «ِن ولیم تنیدال لمّا 
تمذ هب بمذهب لوثر وترجم الانجیل وَضَتَةُ من آقوال لوثر, کان لانتشاره بین 
سکن بریطانیا من التغییر الأْخلاقي ما لم یسبق له مثیل في تأریخ البشر» وکان من 
ای رامین ها ای ایا الضا هو غوال ال ستان ترهت ی 
جسم کل طبقة /178/من طبقات الامة روحأً جدیدة أخلاقية ی دایز 
آن قال في بيورتيانية نوکس -وهي قسم من البر تستانية -رئیسه نوکس المدذکور 
ما لفظه: «واعتقادي أَنٌ کل ما جاء بعد ذلك من آ داب اسکوتلاندة وأفک‌ارها 
وصناعاتها آثر من آثار تلك النهضة. بل ان من آثارها ونتائجها آولئك الرجال 
الذیین هم فخر الامةالاسکوتلاندية جیمس وات و دافید" هیوم و 
والترسکوت و روبرت پارتز, واني لْجدٌ نوکس ومذهبه ینفثان قوّتهما وبرهما في 
قلب کل واحد من أولئك الأبطال. وأری آنها ماکانت تکون قسط لو لا 
البیور تانية. ولقد قامت تلك الئورة الدينية الاسکو تالندية بالخیر العمیم علی جمیع 
آنحاء لد ول الب يطانيق. وذلك نها شیّت جمرة في‌کنيسة ادنبرج. فصارت حریقاً في 
کل جوانب بر يطانية, وبعد الحرب خمسین عاماٌ زف ال تعالی الی البلاد عروس 
الحریة», ٍلی آخره. 


و جع 


۱. الاصل: راقید. 


لوثر و تأثیره في مجتمع | نجلترا 1 
پع: ۰ج (ج((_(ح(ح(_:_ص_(حع:حجظچجچجچةفةفظطظط‌‌تبتظهره - 


ولابد آن یکون الأمر علی ما یظهر من هذا الکاتب لما عرفه العقلاء من عظیم 
آثر الدین في الأخلاق وجمیل ما ثره في اصلاح الجتماع, ولکن هذا الرجل کما 
نتهناك علیه سابقاً /179/ ینظر الی الاأدیان بعین البفضاء. فستر به الحقایّق 
معكوسة, والصور مقلوبة. 

ولقد بلغ ولعه باللو ثرية, وعجبه بما استنبط منها آنْ جعل تقدّم الامم الاروبية 
وت خرهابالشسبة الی مذاهبهم. ونيي ناللو ثرية یدین بها آمم غیر الاتکلیز. وهم 
حط منها بکثیر؛ ون کثیرا مهن یعتنق هذاالمذهب تحت سیطرة غیررها من المذ اهب 
التی تقیّد العقل کثیر باصطلاحه. کالار تودکسية والکا تلوکية. 

ت لا آدري, ماذا تکون النتيجة لفك العقل من هذا القید اصلاٌء کما یسرومه 
ویتمناه!؟ 

آلیست فرانسا زحزت هذا القید قلیلك فضربت الهمجية في بلادها آطنابهاء 
وسبغتها بدماء رجالها؟ ولو لا تدارك العقلاء لهذا الخطر بجلبهم الفلسفة الدينية الیها 
من بلاد آلمانیا و سعي‌الملکة العاقلة جوزفین باعادة السلطة الروحية (لیهاء لقضت 
فلسفة هولباخ ودیدرو علی مدنية فرانساء وألحقت تلك الامة بأمَتي التسمان 
والبایوان! 

وان آردت آن تعرف آثر فلّ قید الدین في الامم السابقة. فعليك بما کتبه 
الفیلسوف السیّد جمال الدین الهمداني" الاايراني المعروف بالأفغاني. /180/ 

ید وس وی آمة غیر متمت که بدینهاء فأی أََة تری 

بهم الانْکلیر لرسوخ قدم المذهب فیهاء وینبا باتهم ِِِ» ویتجاوزونها 

‌ ۳ 

وظتّي آنه یرد بهم الاگمان, وهذا ما اغترار منه بوعد بخنر وقوله علی‌الفلسفة 


۳۳ نقد فلسفة دارون 





المادية: آنْ في القرن اتاسع عشر فالسابق آلمانی؛ آواشع من شوع هب 
الاشتراکیین فیهاء وان بلادها مش هذا المذهب وََيْضنه التي تَفلقّت" عنه» ومنها 
انتشر في سائر انخاه الفت کرنت س فال ان 7 
الاشتراکیین رحالهٌ فی البلاد الالمانية, وتربّی عندنا التربية الفلسفية والعملية. 

وما قول بخنر الا کهانة من کهانات الالحاد وفوقها. 

فراسة عَبْدٍ مُوّن لا کهانة ومن هو شِق مدا وَطیِحٌ" 

وأمّا کثرة الاشتراکیین فیها: فلا یغزن هذا الرجل ولا یقرن بها عینا؛ لان 
الاشتراكية لا تلازم الالحاد. ولیس جمیع آهلهابملحدین آوکما يسمیهم ماد ینبل 
"کثیر منهم الانجیلیون, کما صرّحوا به في مقاصدهم قائلین, ما لفظه: «اٍن حزب 
الفعلة الاشتراکیین المسیحی موْسّس علی الاعتقاد الديني والولاء للملك». لی 
اخره. ۱ 

ومنهم الکاثلوکیون وهم کثیرون, تألفت/181/فثتهم علی آثر کتاب نشره قش 
میانس. وستاه «مسأّلة الفعلة والنصرانیة». 

واه عن مستقبل انکلترة فلا ينيغي آن شام منه الانکلیز, بل ينبخي آن 
۳1 به, لاه مجرّب الکذب. وهو یعرف ذلك ویعترف به, ویقول عن نفسه في 
مقالة له نشرت في البصیر سنة ۸ ما لفظه: «فانبأت منذ ربع قرن أن آروبا لا 
ينقضي علیها القرن التاسع عشر. حتی لا یبقی فیه ملك یلبس البرفیر " والارجوان, 
ویحمل الصولجان ویسوق بها حمر الانسان, وها نحن في العقد الاو من القرن 


۱ الاصل: تفلقت. 

۲ الشعر لبهاء الدین زهیر, و مطلعه: لن بحت بالشکوی اليك محبة / فلست لمخلوق سواك 
ار 

۲ _البرفیر: اللون المرگب من الأحمر و الاْزرق. و یعرف ایضا بالارجوان. 


ان الدین لا یضاد بالتطور ۳۳۵ 





العشرین, والملوك کالالهة علی عروش مجدهم» الی أٌن قال بعد نبوءة آخری له 
کاذبة أیضاء مالفظه:«فکلما قلت قولا؛كذبتني الحوادت حتی صرت تن آن تفتح 
لي آبواب الجحیم لاکون علی یقین من الفوز بجنات النعیم». 

: ول کیت الهادت تفه فقریباً تصدّق المنية آمنیته . 


[ان الدین لا بضاد بالتطوٍر ] 

المهتدی - )٩‏ :نم قال بعد ذلك: «والمحافظون علی الأحوال المقزرة هم 
آصحاب الروحانیات. وَمَن توکاً علی عصاهم من أصحاب الساطة ان 
الکون لا یعمر لا بما هو مقّر في‌سیاسا تهم ودیانا تهم وشرائعهم وعاداتهم ولغاتهم 
وسایر /182/ آدابهم متا وه ویستفربون کل قول کان علی ضدّ ذلك. 

علی أن کل عصر یتغیر عقا مه والعالم یتدم ولایتأخُر ‏ هم یتفیرون مع 
کل عصر ویویٌدون ما قزره هذا العصر» وهم لا یزالون یکزّرون ما بقولون. کأنّهم 
لا یدرون آنهم بتغیّرون, فما کان غیر جائز عندهم في الامس صار آمراواجبا 
عندهم البوم؛ هم تعوّدوه؛ ولا شلت أَنْ ما یقال الیوم همساً سیصیر غداً یلم في 
لمدارس.فمعارضتهم لکل تج لیست الا عقبات بصن بهاالسلولك في طریق 
التقذم, واضطهادهم لمضادیهم لا یکسبهم سوی جنایات یضیفونها الی ما لهم من 
الجنایات. ویقسشّی حکم الخلف علیهم».! 

الممن: وّل هذاالفصل من کلامه کذب صریح و تهمة واضحة, وأوسطه تکرار 
لغلط تقدّم جوابه في |احدی‌المفاوضات المتقدّمة. و آخره و عن المستقبل وهی 
کسایر بء اه المجرية؛!ذ عرفت أن آحداًمن أهل الدیانات لایعی توق تخیر 
لکون بالمعنیالذي یفهمه من هذاالفظ علی شراّیها, ومن ا5عاه منهم فانما برید 


۰ فلسفة النشوء والار تقاء / ۵. 


۳۳2 نقد فلسفة دارون 





به معنی یدق عن ذهنه ویبعد شوطاًبعیداً عن فهمه, وقد مر هذا فیماسبق في‌کلامه. 
ولک ان زد علی الکذب علیهم با الکون/183/ لایر لا بلغا تهم وعاداتهم. 
ولا آدري, أَجد هذا منه أُم مزاح!؟ 

ام ریما کتب. وقد لعبت به نشوة الراح؟ 

وکیف ینسب العاقل اٍلی صحاب الروحانیات وأهل الدیانات هم رون 


تعمیر الکون بلغة خاصة وعادة مألوفة. 
واأمّا ما ذکره من تغییر کل عصر عما تقدمه. َفقذ] م2 الجواب عنه فی احدی 


وان کانواکما یقول وهم لا یزالون یکررون؛ فانه بنفسه یحذو حذوهم. فلا یزال 
یکزّر ما یقول, فقد مر هذا الاعتراض الوحید وذکره‌هنا وبعده بما یقرب من ورقة. 
وفي مواضع آخری من مقدّمة الطبعة الثانية وفیما لا أحصیه من مقالاته. 

واما قوله: «یویّدون ما قزره هذا العصر». وقوله: «ما کان عندهم غیر جائز 
بالامس صار مرا واجباً عندهم الیوم», وقوله: «فمعارضتهم لکل مستجَدّ». الی 
آخره.فجمیفها آلفاظ فارغة آوشتائم عامّية, ولو ذکر لناأمثلة ما ذکر, لنظرنا فیها 
وعَرّفنا الجواب عنها. 

وأمّا الجنایات التي آشار البهاء وهدّد أصحابها بقساوة حکم الخَلف علیهم. فما 
کن منهاصادرة عن محض الدینالصحیح. فتلك الجنایات في ذوق عقلاء الخلّف 
أَخلی من جنی" النحل وجنی النخل. ولا شلّ هم /184/ یشکرون اقامتهم 
للعقبات في طریق هذا ۳ السرطاني الذي یتمتاه هذا وأصحابه. وأما جهال 
الخلف فلا یور بهم کما لم یب وا به بسلفهم .. 


۱ الجنی: امه فهو من النحل: العسل, و من النخل: التمر. 


وجب علی الدین لا یضفط علی الا فکار ۳۳۷ 
سا 


[وجب علی الدین لا یضفط علی الأفکار] 

(لمهتدی - ۱۰): وقد قال بعد ذلك: «ولا یتوهمنّ القاری أَنْ مرادنا بذلك قلب 
الموضوع وعکس المطبوع قه روظلما ی استعمال القسوةلنفيالدیانات علی حد 
استعمالهالت ییدهاءکَا نما اما القصدأنّالحکومات لاتکره‌الناس علی الایمان, 
ولا تخمد الأفاس عن اٍیداء ما في الصدور بل تدع کلاٌوشانه, وتتحاشی الضغط 
علی العقول, ولاتعارض الافکار المضادّة. فلايمضي رَمَنْ حتّی تشرق آنوارالحقيقة 
ويهتدي الناس بنبراسها فی ظلمات هذا الکون. 

اما المرء مثلما السیف یْطدا عقلّه ساکناً بلا آعمال 
ای تیا را ن شدید الصقال سح النصال! 

المومن: هذا الفصل من کلامه کالفصل الذي قبله خال عن شبهة علمية یلزمنا 
دفعها. وبیان موقع الغلط منهاء ولذا نختصر الکلام علیه کما فعلنابالفصل السابق, 
فا ار اه 
ین آهل الدیانات في وَجَل من تهدیداته. وفي فرٍ من دولته التي یتمناها 
لملاحدته!؟ فحاول آن ات عنهم شفقةٌ علیهم. وما دری آَنْ أهل الدین 
علی علم بان المستقبل کالحال لا یزال آلوية الدین علی الخافقین خافقة, کقلوب 
له راطقة و الزنادقة, ون کان فیهم من یخشی من أمة الالحاد قهروظلماء فلا آفرخ 
له روعه ولا اسکن جاشه! 

مه لیس بأوّل ملحد تمتّی رفع الضغط علی الدول, فأدرکه الٌجل قبل درك 
الامل؛ فٍنٌ هولباخ طلب ٍلی الحکومات آن لا يقید حرية الفکر. وزعم هذا في 
کلامه. ولکر" الحکومات بما منحها ان موی هت التبا نها خفی 
علی الامة من آن تدع جرائیم الفساد تنتشر في آرائها, فتقضی علی اجتماعهاء واذا 


۱ فلسفه النشوء والار تفاء / - ۵ 6. 


۳۳۸ نقد فلسفة دارون 
کانت تضع الحَجُر الصَحَیَ خوفاً علی حیاة الفراد. فکیف لا تضعه خوفاً علی حياة 
اجتماعها؟ وقدعلمت باه لاشيء آضر علی‌سیا سة البلاد من انکار الصانع والمعاد. 
وللدین علی‌السياسة أعظم الحقوق, فکیف یْكافيهٌ رجالها/186/بالعقوق؟ وقد 
علموا َن الدین یبلغ بنفوده و تمکٌنه في القلوب ما لا تبلغه الحکومات بجنودها 
وأعوانها کما ستعرف تفصیله في المقالة الاتیة. 
وأمّا البیتان المختوم بهما هذا الفصل فلع الفضل اما ملحونان باردان, وهما 
وان کانا من «الخفیف» لکتهما ٌتقل علی القلب من تعاقل الجاهل وعلی السمع من 
کلام العاذل. ولو تحوی صدق المقال لقال : 
ما العفل مرهف ومضاه بصقال الایمان و السوحید 
واذا ما صَدا الجحود علاه و ال کداور وهی تضنو ید 


او قال: 
اما لعفل ناه مبصر الا ساّْيه طرق اُْدی والسداد 
بضیاء الایمان بْبْصرماشا ‏ . نویغمی فيظلعَة الالحاد 


ان الدیانات لیست بمتحوّلة بعضها عن بعض] 

(المهتدی - ۱۱) : وقد ذکر في هذه المقتمة کلاماً طويلاً في أصل الدیانات 
وزعم فیه تحول بعضها عن بعض, فهل لك آن تسمعه با لفاظه وتسمعني الجواب 
عغه. 

المزمن: ما بالفاظه فلاء ولا کرامة لکلام یتضن الوقيعة في النبیّین وسوء 
الاادب فی التعبیر عنهم -صلی الّه علیهم آجمعین - 


۱ الا تتامت: من نظم الشیخ نفسه طاب تراه. 


ان التوحید لا ینشاً من نظرية الفتيشية ۳۳۹ 


عجباً لهذا الرجل, یزعم أَنّه زعیم الاصلاح ومهذْبٍ /187/نوع الانسان. ثم 
یملکه ناموس الاتافیسیم الرجوع الی لجد فیتخلق بأقیع اخلاق الحیوان ویس 
و موه و مات ای آن تراهم آنیا ء کراما؛ 
ی ۱ 
یقیموا لهما آثارآمدنية تنطق بمآثرهما الاجتماعية -مقالة حول مقالتی -اذ طفق 
یتکلم فیهما وفي ساثئر الاتبیاء بما تختار الاذان الصَمَم علی‌سَماعه؛ ویکتب ما توَد 
الاعیّن العمی قبل قراءته. 

فعلی مََلْك" ایّها الرجل؛ الی کم تعرض ونعرض, وتفصح ونصفح. وتجد 


ونمزح؟ 
لعلك قد زعمت آن لا قلم الا الذي یلیق" دواتك ولا لسان ال الذي حشیت 
به فمك. 


وید فه ا خطات‌الخفده وما اضیت التغرة, ولئن أسکتني عنك شسرطي 
معكت. فمن هل الدین من لا یلتزم بهذا الشرط الذي لا یلزم. بل یری أَن دفع الشر؛ 
بالشر حزم. فیقول: «اشَْدی زیم».٩‏ 


[ٍنْ التوحید لا ینشاً من نظرية الفتیشیة] 
(المهتدی - ۲ اصبت. ومع ذلك فاّه آلفاظ کثیرة /188/تحتها معان قلیلة 





تون ۲ لاق الکاتب الوا أَي لح مدادها. 
۳ من قولهم: أخطاث است فلان الحفرة. [ذا وقع فی الخطا. (عبدالستار الحسني) 

۶ تمام شطره. ولکن دفع الشر بالشر أحزم. (منه) 

۵ تمثل به الحجّاج فی مخاطبته أهل العراق. (عبدالستار الحسني) 


۳۰ نقد فلسفة دارون 





حقيرة, وهو کما فی المثل : «حشف وسوءکیل»" وما ذکره في عذة صفحات تسعه 
أسطر عدیدة»وحاصله: أَنّ الانسان کان أوّل آمر و بالاشیاء المحيطة به 
وبخصائصهاء وکان یری أَن هذه الشیاء ذات تأثیر ظاهر فیه. خاف علی نفسه 
منهاءلثلا تکون مظهرآ لقوة عاقلة. فبعته الخوف علی آن یتذل لهاء ثم تطوّقَ الی آن 
جعل هذه الوّة روحاء نم الروح آلهاء ثم تصوّر آلهه‌کنفسه یغضب لما یغضبه ویرضی 
لما یرضیه, فنحر له الهدایا وب القرابین, نم تاصّل فیه هذا المیل بحکم الورائة, 
وانتقل هذا الاعتقاد الی نسله. 

ولاشبهة أَنْ هذا الامر آو ما هو مثله أصل کل حلة ودین. ذ یستحیل وجود 
الانسان الهمجی بدون أحلام تنمو, فتملاًمحیَهُ آوهاماً تتعاظم. فتصیر آرواحا 
تکثر, فتملاً کل ما بحیط به, فالانسان في أوّل الامر لم یر شیثاً فني السموات 
والارض لا وظه مقر آرواح. فتهتهاء وللتقرب |لیها عبدهاء فعبدها في الشجر 
والحیوان والحجر والکواکب حتّی الانسان, وأقام لها الاصنام المنحوتة, وجعلها 
محطّ آماله. حتّی تبيّن له نها لا تقوی علی مهَة, فلفظهاء ولا شک آن هذه /189/ 
العبادة المعروفة بالفتشية أَوّل عبادات الانسان, وهي کثيرة الانتشار بین ال قوام 


بعد عبادة" الفتیش جاء عَبدة الکواکب, ولا ریب أَن الانسان لم یرفع نظره 
الی فوق الا بعد آن تمغ" فی عبادة موجودات الارض کافة. حینئنٍ رفع نظره الی 
السما», وقدسأّم ممّا فی آرضه, واذ الک واکب اللامعة والشموس الساطعة استوقفته 


۱ راجم: مجمع الأمثال ج ۱ «و الحشف آرداً التمر, ی أْتجمعٌ حشفاً و سوء کیل». 

۲ لفظ برتفالي الاْصل, وضعه البر تغالیون الذین نزلوا غربي آفریقاء اذ رأو آهلها یحملون 
تعاویذ یقّسونها ویدفعون الاذی بها. واسم التعويذة في لفتهم (فیتیشو). تم أطلق عسلی 
عبدة الانصاب والتمائیل . (منه) ۳ الاصل: عباد. 

تمرغ: تردد. تقلب. 


ان التوحید لا ینشاً من نظرية الفتيشية ۳:۱ 





حیناً من الدهر. وقد رضی بها آلهة له. حتّی ارتاب بهاء فهجرها کغیرها, وهکذا 
کانت الائهة کثیر رب جودات العالم. ثم أ خذ یختصرهاکلما زاد تعّفاً حتّی 
حجبها عن الابصار وحصرها في واحد. 

المزمن: منت لعلم وحکمة الباتٌ علی المناظر آن لا یی الیل الا علی ما 
یعترف به الخصم أو یتحمّل عبء الاثبات, وَیْلْجیْ خصمه الی الاعتراف به. 

وهذا الرجل بنی جمیع خیالاته هذه علی أصل تنکره الادیانآشد انکار و تبعّد 
عن معتقدهم غاية البعد. 

نم لم یذکر مع هذا التطویل‌شاهدآعلی صدق مدّعاه. بل أجراها مجری الاصول 
/اموضوعة و العلوم المتعارفة. 

آما لول فان الأدیان ال متفقة علی أَنْالانسان الاأّل کان من آکمل 
الناس وأعلمهم. ودینه التوحید الخالص المنّه عن الشركك. وکان ذلك دین جمیع 
بني نوع الانسان مدّة, ثم ظهرت عبادة الاو نان لاسباب مذکو رةفي کتب الادیان 
ولم عم جمیع البشر بل کان کما هو الان, ولم یخل زمان من آناس دینهم التوحید 
یتبعون النبیین ویتبرژون من الو ثئیین. 

ولم یذکر الرجل شاهدا علی‌همجية الانسان الاوّل بهذه‌المر تبة أوَلأ ولاعلی أن 
العبادة الفتيشية هي العبادة الُولی انیا 

بل جمیع ما ذکره خیالات مبتنية علی أصل التحوّل في الانسان الذي تنکره 
ضرورة الادیان. 

فاذاتّت.فهی احتمالات و تخریجات علی‌أصل التحوّل ولکنها باردتمتناقضة 
کما ستعرف -وأهل الاٌدیان بمعزل عنها وفی راحة منها. 

ومذهب آهل الدیان مذهب لا تنافیه المکتشفات العلمية ماوق شاه ییاز 
ویناسبه شرف الانسانية. وهو یستند اٍلی النقل المتواتر عن الأنبیاء الذین یستیهم 


۳:۲ نقد فلسفة دارون 





بالفلاسفة العظام. 

ومذهبه خال عن کل مستند علمی عقلی و نقلی ذ الذي اکتشفه آوجین من 
بقایا ابی جاوی لم تکن الاجمجمة ونان /191/ وعظم فخذ. ولم یکن معه کتاب 
بشتمل علی صولالفتيشية, ولا یوجد کتاب صّف قبل زمن التأریخ وذکرت فیه 
هذه الديانة خاصة. [ذاً فأًي المذهبین أولی بالقبول وأجدر بالاتباع؟! 

ثم نحن نجاریه في میدان هذا الخیال الواسع, ونقطع معه من ربوات الا جیال البعد 
الشاسم, حتّی نقف علی الانسان الهمجی الذي فرضه. ثم ننظر في آوهامه نظر 
تمحیص وانتقاد. لاامکابرة وعناد. ونقول: لا ننازعه فی خوف الانسان المفروض 
من الاشیاء المحیطة به, ولا امتلاء مخیلته من الٌوهام. ولکنّ الانسب بهمجیته 
وانحطاط معارفه آن یکون خوفه من تلك الاشیاء من ذواتهاء حیت یری الجبال 
اجساماً عظيمة. والریا یات قفه یت و کی امن الیو انات ذوات اشعال 
هائلة وأجساد عظيمة. ونحو ذلك, فیخافها کما یخاف أَبْنْ آوی من ظّه. لا آنها 
مظاهر قوی عاقلة وأرواح قاهرة. 

وقصاری ما یمکن آن یبلغ علمه في العقل والنفس آن یزعم الریاح والاشجار 
والااحجار ونحوهااشخاصاحیّة» ویزعم هبوب الریح حرکة |رادية کحرکة الحیوان 
واطعامه الشجر من ثمرة جودآمنه وکرماًءکما |ذاطعمه الانسان؛ ویکون اذا خطّه 
في عدم الفرق بین الجماد والنبات/192/ والحیوان. 

واذا کان هذا الدکتور المتنژر -وعامّة من یقلدهم فی آرانهم. آرباب الفلسفة 
المادَية -لا یف‌قون بین الحی والمیّت. ۱ ان 
الجماد من ذوي الحياة. وأخری یسلبون صفة الحياة عن الحی, ویرون ارادة 
ها با مهو سا مه وت رشان 

ول آن یخنی ذلك علی الانسان الهمسٌي, ولا تستبعد منه آن یزعم هبوب 





ری حمله عو له ۲۳۲۳۳۹۹ 

۳۳ ن الانسان الذي فرضه وتصوّر قوّة فوق الطبیعة تخرق نوامیسها و تحکم 
علیها. 

وهذا آمر لا یدرکه عقل هذا الدکتور في عصر العلم والنور. ویقول بعد تلك 
لیات والبراهین التي آتی بها الأنبیاء والحکماء -أين هو؟ وما همو؟ -وینشاً 
المقالات في رد من یقول: «ِنّ في الوجود عالماً آخْر؟ 

فکیف بالانسان المتوسط في المعارف بین القرد المنتصب ویین انسان الیوم؟ 

وکذلك الطقوس الدينية وأحکامهاء فان کثیراً منهاء کالصوم ونحوه آمور لا 
تدرك مصالحها الا العقول السامية, بعد أن تتنقف بالعلوم العالية, فاین قوله: 
«ویغضب لما یغضبه, ویرضی /193/ لما یر ضیه»؟ 

ولو تأمّل هذا الرجل, نع آنصف. لعلم أَنٌ ذلك الاعتقاد أصل للتعطیل لا الدین. 
وأنَ تعطیله متحوّل عنه, بل هو صورة مکیّرة منه؛ وذلك لاشتراکهما في قصور 
الا دراك عمّا فوق الطبيعة, وقصر الوجود علیهاء والقول باه منها والیها. 

فما یقوله اخوانه الیوم عين معتقد آبائهم السابقین. 

اما معتقد هل الدین فهو مباین لذلك بالطبم, فلا یعقل آن یکون متحولا مند. 

وأمَا ما ذکره‌من أفعال المتو حشین, واتخاذهم‌شجرة و حیوانا؛ یعتبره متساطاً 
علیه, (لی آخره. فما القوم الا |خوانه کما عرفت. فلیقل فیهم ما شاء. ولیتهکٌم علیهم 
بماً یر ید. 

ولکن الانصاف آتهم -وان شارکوه في قصور عقولهم عن الاعتراف بمبدا أعلی 

۱ من اطبيعة -ولکنهم آصح وجدانا وأسلم فطرتٌ مه هم عرفوا أنْ هذا الکون 
العظیم‌بما فیه من‌الم بات المنظمة. وما في کل منها من‌الحکمةالفاثقة لاتکون نتيجة 


۱ الاْصل: عالم. 


:۳ نقد فلسفة دارون 





قوی صامتة. ومسیّبة عن مجرّد الا تفاق والصّدفة. ولکنهم لقصور عقولهم ععن 
الوجود المجزّد نسبوه الی ما یقم تحت حواسهم. فاتخذ کل منهم ما قاده الیه هواه. 
وحسبه أعظم ممّا سواه. 

وایضا: لا کانوا آقرب |ٍلی الفطرة التي فطر ان لاش علیهاء! ومجبولین علی أن 
في الوجود/194/متساطاً یقدر علی آن یجلب لهم الخیر و یدفع عنهم الاذی والشر. 
استعاذوابالاًشجار والاحجار بدلاعن الفاعل المختار, ولم یُلقوالمقادةکهذا الرجل 
للقوی الصامتة. 

وه ود 


ولعلك زعمت آني قدأسهیت وأطلت و غفلت من أنه آهم المباحث. فمللت وان 
احببت آن تُسَلِی النفس وتریح الخاطر, فدع عنك المسارح" التي تقیمها الملل 
المتمّنة, وآقصد هذا المسرح" العلمي الذي آقامه هذا الدکتور. وانظر لی تمثیله 
لرواية التناقض وایداعه فیهاء فقد جعل ولا -عبادة الانسان الاوّل لجمیع ما رآه 
في الأرض والسماء, وصرح باه عبد الکواکب مع الشجر والحیوان, ثم ما لبث حتی 
حکم بان عبدة الک واکب جاوا بعد الفتیش, ونفی الریب عن أَنّ الانسان لم یرفع 
النظر الی فوق الا بعد آن تمغ في عبادة موجودات الارض کافة. 

ولو لا الحسد یقبح بالانسان لحَقّ لکل فیلسوف آن یحسد هذا الرجل علی 
سرعة قطعه ونفیه الریب عن کل ما یخطر في خلدو. 

ولا آدري, ماذا ثّط الانسان العابد للحجر والشجر آن یعبة معهما النیرین 


۱ اقتباس من سورة الروم / ۳۰: «فطرت اللّه التی فطرَّ الناس علیها...». 
۲. المسارح: جمع المسرح, الذی یمثل علیه. و قد کان بعضهم یوٌثر التعبیر بدالمرسح» علی 
التعبیر ب «المسر ح». ۳ الاصل: عنك المراسح... المرسح. 


ان تشابه الاأدیان لا یو جب الا ذعان بفلسفة التحوّل في الادیان و۳۶ 





الشمس والقمر؟ وهما آبهی وأملا لعینه من آکثر موجودات الاأرض التي یقول اه 
عبدها کافة !؟/195/ 

وکنت أحت [أن] لا آمل القراء الکرام باکثر ما نقلّه من هذا الکلام العتٌ 
والخیالات الرئة. ولکن آبی القلم الا آن یسطر لعجب الناظرین قوله: «واأنه 
لیستحیل غیر ذلك. لا جمیع معارف الانسان اکتسابية صادرة ععن الحصواش. 
وحکمه بها علی قدر تعرفه بها [...] ولمّا کان الّوائل أقل اختباراً من الأواخر کانوا 
بالضرورة أقلْ علم نهم. یل کان معظم علمهم جهث وجُل آفکارهم وهما»." 

استنتج منه قوله: «ولذلك لا یلیق بنا آن نتمتك بما کان في الاعصر الحالية من 
الأوهام. تمسك الاعمی بقائده, ولا آن نطرح ما تبدیه لنا ااکتشافات والحوادث 
من الحقائق لمجرد کونه مخالفاً لماانطبع في عقولنا ورسخ في آذهاننا».۲ 

آما آنا فقد کل مّي الفکر, وأعيتني الحیل فیما بربط قوله: «أن جمیع معارف 
الانسان اکتسايية» الی آخره. بما ادعاه من استحالة آن یکون غیر ما ذکره. وهو 
آنْ منشأً الاْدیان آوهام الانسان الأوّل. 

ولا آدري, کیف یکون ذلك رَد علی هل الدین؟ الا آن یکون الدکتور یری 
بطلان جمیع علوم الا قدمین, فید خل في جملته الادیان, [ذافالاٌربعة لیست بزوج» 
ولیس تصفها أننَین./196/ 


[ِنْ تشابه الأدیان لا یوجب الاذعان بفلسفة التحول في الأدیان] 
ما هوبمعناه. فاٍنك لا تری دیانهضمحلت أوانحطت و لا تزال‌قائمة. الاومستندها 


۱ الر ثة: البالية. ۲ فلسفة اللشوء والار تقاء / 1۷ 
۳ نفس المصدر السایق. 


۳:۹ نقد فلسقة دارون 


لوحي, وقاعدتها الایمان [...] 

وتتشابه من حیث ان کل واحدة منها تدعی الصحَهة لنفسها وتنفیها عن غیرها» 
وتعلم اضطهاد ما سواها اما صریحاً وم ضمناً بحسب حال الامة لته بهاا من 
التمدّن والتوخش. فان کانت دعوی الدیانات صحيحةفالحقيقة لا تتجزأ؛ ولابد آن 
تکون في واحدة منها فقط فأي هي؟ وما هي؟ 

کی نت بت ۱ یا لیت شغري ما الصحیخ؟" 

وتتشابه أیضاً من حیت لها تعلم البعث وخلود اللفس»* -الی آن قال - 
«و تتشابه في الفروض والئواب والعقاب. وقد جعل بعضهم جنتهم لذات جسمانية 
وبعضهم روحانية. 

وفی الاعداد من حیث استعمال الائنین والثلائة والسبعة والعشرة وغیر ذلك 
کثیر» کل ما هو موجود فی الدیانات الیوم کان في لعقاید لتي کانت من قبل.فما 
التتنية والثالوث والسماء لالم والسبع الطباق ۳ صایا الشعر الا منقولات 
متحولات عمّا قبلها"./197/ 

الممن: لاشكٌ فی تشابه الاأدیان الالهية. وان بینها من الشباهات المهمَة وجوه 
غیر ما مدز وهی نمی ها 
الامور الغیر الجوهرية. وکیف لا تتشابه. بل وکیف لا تخد مغزاها وجمیعها عن 
فا ها ای تایس بقض اس و رت ارعالست ۱ 

اعیب ادن کفلسفته تبتني آحکامها علی بارد التعلیل وناقص الاستقراء 


۱ الاصل: الداينة. ۲ الاصل: الداينة. 
۳ هذا البیت لبی العلاء المعريِ من أبیات أوّلها: فی اللاذقية ضجة ما بين أحمد و المسیح. 


ه. أسقطنا من هذا الفصل نبذة فیها الاعتراض علی مسألتي العدل والمعاد لعذر تعرفه قریباًن 
شاء ال تعالی. (منه) 3 المصدر السابق / .٩۱‏ 


من سخف القو ل و مجونه ۳۷ 


فنتباین بتباین الاهواء. 

بل الادیان الوئنية فیها بعض المشابهة مع آدیان التوحید. وما ذلك الا لأنها 
آخذت ضغناً" من الحقّ. فمزجته با ضعافه من الباطل, واقتبست من مشکاة الوحي 
انوارا واضاقت الیها ما سوّلت لها آنفسها من ظلمات البدع. 

وأیم الحقّ, لا آدري ما الذي رأي في تشابه الادیان, فنعاه علیها وعابها به؟ و 

وأجدر بهذه‌المشابهة آن تکون دلیلاً علی صحنهاء وقد مر بیان ذلك |جمالا في 
بعض مفاوضات المقالة السابقة. 

ولمّا کان الرجل لا یتدین بدین لینقض علیه بدیانته, لابد نا من النقض بعلومه 
الا ختبارية وفلسفته. 

ونقول احتجاجا لا اعتقاد: ان علوم الهيئة والکیمیا والطبيعة بالمعنی الأخصّ. 
باطلةً جمیعا؛ /198/ لها تتشابهه فی اثبات الجاذبية العامّة ونوامیس النور 
والحرارة ووجود الجواهر الفردة. 

وکذلك علوم الطبِ والتشریح ومنافع الاعضاء. لانها تتشابه في |ثبات الشرائین 
والاوردة وأعضاء التغذية ونحو دلك. 


[من سخف القول ومجونه] 

وأطرف من ذلك قوله: «وتتشابه من حیث ان کل واحدة منها تذعي الصحة 
لنفسها», (لی اخره. 

وهوبزعمه طبیب. ویریاختلاف الاطبّاء فیما لاتحصی من المسائل, وکل واحد 
منهم يذعي الصحهة لنفسه, فلماذا لا یقول: «کلْ یعظمٌ یه یا لیت شفري 


۰ الاصل: ضِفتاً / الضفت: الخلیط. 


۳:۸ نقد فلسفة دارون 


ماالصحیخ». 

ومنتحل لفلسفة التحوّل. وهو یری الاختلافات التي بین لامرك و ولس و 
دارون. 

وکل یٌناضل عن رأیه ویدفع رأي صاحبه, فلماذا لا بطعن فیها جمیعاًقاثلا 
«الحقيقة لا تتجرٌا» ان او تفر «کل یعظم رایه يا لیت شعري ماالصحیخ». 

ويحملني حسن الظنّ علی آن آقول: اه کتب هذه المقدمة عند ما هاج به الداء. 
فهيکمقالةشمیّل في السماء.کیف ؟ وهو القائل في «مقالة الا شتراکية» مالفظه: «وهي 
وان کانت متفقة في الغاية الا آن فیها اختلافاکتيرآآفي الا راءشأن کل فثة في/99 1 
دعوة مثل هذه کثيرة العقبات وی مذهب من المذاهب اک ات تا ۱۱ 
فلسفیاً آو دینیاً لا تکثر فیها المسائل الخلافية من دون آن تمش جوهره بشيء». 

فهلا اعتذر عن الدین کما اعتذر عن الاشتراکیین؟ 

وأما قوله: «آبن‌هي؟ وماهي؟». فسوّالمجید لو کان السائل غیره.وما ثمر ته في 
معرفة المختلت فیه؟ وهو یجهل المتفق علیه . «|ذا لم تعرف الحمید فلم تسأل عن 
وت با 

فان عرف ذلك ولن یعرفه حتی یشیب الغرابٌ ‏ فلیعد السژال لنعرّفه الجواب. 

وأمّا قوله: «متحولات عّا قبلها» ففیه الاشارة الی اجراء فلسفة التحوّل في 
الادیان, وبذلك صرّح في الهامش. 

وأظ ی نّه یجود علی الٌدیان بالنشوء ویضن علیها بالار تقاء» ولا لم یقل:«فکل 
ما هو موجود في‌الدیانات الیوم کانت في‌العقاند التي‌کانت من قبل, ولا پقی لادیان 
الیوم مزایا تدل علی ار تقائها عما کانت قبلها». 





۱. من آأمثال العرب یضربونه فی استحالة وقوع الشيه. 
۲ راجع: هامش فلسفة النشوء والار تفاء / ۸. 


اعتراضات أخری علی الدین و الا جابة عنها ۳:۹ 
سس _ ببس 


وأراك في غتیَ عن رد اجراء التحوّل في الأدیان الالهية بما عرفتك قریباً من أن 
هذه الأْدیان مباينة بالطبع لخرافات" المتو خشین. وان مبناها التوحید. ومصدرها 
وانخداو تعلیما نها الخواش یه واخدة: ولم یقع الاختلاف فیها لا في اقتصار بعض 
المتدیّنین /200/ بالدین السابق علیه, ورفضهم للاحق. آو لبدع ظهر فیها. آو سوء 
تفاهم وقع لبعض آهلها عنها, ونحو ذلك ما لا یختص بالادیان. 

ونحن قد سقیناه‌بکاأًس سقانا بها؛ وعرفناه بان الحاده متحول عنها لا الدین, کما 
آن فلسفة التحوّل وهي معشوقته متحوّلة عن طو تمة المتو خشین . 


[اعتراضات آخری علی الدین و ال جابة عنها] 

المهتدی - ۱۶): وفی مقدَمتی کتابه سوی ما ذکرت اعتراضات آخری علی 
الدین یس به . ۱ 

المومن: بل فهما البحث عن موضوعات کيرة لا جامع بینها الا التطرّف 
ومنازعة العقلاء کافةٌ فی ادیانهم وعلومهم وسیاساتهم وعاداتهم. 

وقد قال الا ان المقدّمة الاولی -وائه اعلم بالثانية جمیع معانیها 
مأخوذ من خطاب م.بر ی الذي ألقاه في المحفل العلمي في رمسس,و استوعب آربع 
ساعات من الزمان ". 

ولا آدري, ما الذي جعله ذلك الخطیب موضوع خطبته /201/واتخذه محور 
کلامه حتّی جاءت خطبته من آوسع لانشکلو بیان مواض عا» وا کت ها 
تباجت " وحیث ان فیهما الاعتراضات علی الدول -ولست من آربایها -وعلی 


۰ الاصل: بالطبع عن خرافات. 
۲ وأظتها تلك الخطبة التي بش فیها السیدات الحاضرات بأنهن من نسل الحیوانات . (منه) 
۳. الاْصل: مباحشاً 


۳60۰ نقد و فلسفة دارون 





تربية المدارس -ولست من واضعي بروجراماتها - وعلی السياسة -ولست من 
آهلها -وعلی موّلفي الروایات_ولست من حملة عروشهم_وعلی المحامین سولست 
وکیلاً في الدفاع عنهم - وعلی العلوم العقلية والنقلية با جمعها. ولیست مناظرتنا 
موضوعءة للدفع عنها و ... 

ولذلك رأیثُ آن انتّع عمدة ما فیهما من الاعتراض علی الأْدیان, مقتصراً علی 
عناوینهاء وأبّن لك الجواب عنها بالمختصر الوافي من البیان, وأعرض عن 
اعتراضاته الجز ئية و تهکماته العامیّة. 
ه 1 رم الشرایع الالهية با لاستبداد 

لا حاجة الی آن آعرّفاك بان العدل والمساواة في الحقوق العمومية ونحوهما من 
لأمور, والتي تبتني علیها المدنية, کانت آلفاظاًلم بهتد البشر |لی معانیها لاب ركة 
الشرائم لالهية, وکناله شاهدا هذه الشريعة المطهَّرة الاسلامية. مسك ختامها وواو 
خمفها: وتا فلخها. 

لیست تساوي في الحقوق العمومية بین جمیع آفراد هلهاء ولا تفرق بین 
طبقا تها, تقتص للوضیع /202/من الشریف. و تقام حدودها علی القوی کما تقام 
علی الضعیف. وتقتل الغني بالفقیر. و تجعل دية الذلیل کدية العزیز. لم یصد 
صاحبهات عن ذلك شرف شریف, ولا ثروة ذي مال, ولا آواصر قرابة, ولا 
زمام صحبة. بل قال : «المسلم آخو المسلم» «والممنون اخوة» تتکافا 
فرو جهم ودماوهم. 

وکذلك غیرالاجتماعية من حکامهاکحجها وصلاتها وصیامهاء لم یستئن منها - 
فدته امس -نفسه الشر يفة. ولا آقاربه وأصحابه, بل جعلها حکاما عامة تجري 


۱ الكافي ج ۱17/۲ الاستبصار ج ۳ المالي للمفید /۲۲. مجموعة ورام ج ۱۹۷/۲ وسانل 
الشيعة ج ۲۷۹/۱۲ عوالی اللالي ج ۱ 


اعتر اضات أخری علی الدین و الا جابة عنها ۱۳۱ 
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علی المسلمین کافة. 

استبداديةٌ آبها الدکتور شریعةٌ تنظر بعین واحدة الی جمیع الأمم. وتری 
آفرادها متساوین آمام القانون الاعظم !؟ 

شریعة ألْفت المفاخرة بالاأنساب. وقالت: «کلکم لادم وآدم من تراپ». 

شريعة آبطلت الأٌریستوقراطية الذميمة. وجعل الفضل بالتقوی والخصال 
الکر يمة ؟! 

شريعة ساوت بین المولی والعربی الصریح, وفّلت الاعجم ان اتقی ۲ علی 
الفصیح ؟! 

عهدتك -وأقصی أمَِكّ من اصلاح الاجتماع - آن تتصافح /203/ الامم من 
فوق حدود الْوطان "» وذلك بعد أحقاب من الزمان. 

فهلا نظرت اٍلی هذه الشريعة, کیف ألَفت بین قلوب العرب والعجم. وأحکمت 
ری الودادبین الترك والدیلم. فتری آهلها کا خوة آعیان * ون کانوات مختلفین في 
الاصل والوطن واللسان. 

بل تری ذا الحسب اللباب والمجد الصمیم ینقاد لهجین, لایقَوم لسن ولا یعرف 
أحدٌ أصله, (ذا رآه أعلم منه بالدین وأعظم ما ثرة في الاسلام. 

ولو لا ان منك یرد من المساجد ولا یسمح له في دخول المعابد أ ری صفوف 


‌‌ 


الصلاة کیف تجمع بین متفر‌قات الا مم.و تضع القو قاسي ال راقي بجنب الز نجی المنحط, 


۰ بحارالأتوار ج ۷ وج ۳۸/۷۳ جامع الاخبار /۱۸۳. شرح نهج‌البلاغة ج ۲۸۱/۱۷ 
مشکاه الأنوار /۵۹. 

۲ قارن: الحجرات / ۱۳: «اِن آ کرمگم عند اللَه آثُقا کم». 

۳ عبارة «تتصافح... الاْوطان» مستفاده من فلسفة النشوء والار تقاء / ۳۰. 


4 أي من أمٌ واحدة و آب واحد. و قد مر تعریفه. (عبدالستار الحسني) 


۳6۳ تقد فلسفة دارون 


الفنم بغلیظ جبا الصعلوك, وکلْ بصافح صاحبه بعد الصلاة یلتمس ب رکة دعائه .کل 
ذلك فوق حدود الاوطان کما تحب. 

ولقد صرحت في أحد مقالاتك بأن آقصی مَرامك من شریعتك آن تقرزب عصا 
الراعی من صلوجان الملك. وما علمت بان مرامك هذاء وأضعاف من آمثاله, قد 
حصل بهذه الشريعة الاسلامية. لکن مع الاعتدال ومراعاة سائر الجهات وظروف 
الاحوال, لا کما یریده أصحابك مشوهاً بالافراط. ومقروناً بضروب 
من‌الفساد. 





من آسوً الشرایّْع الاستبدادية هي النشريعة الاشتراکية] 

وان کان لاب لهذاالرجل من معرفة شریعة استبدادية, فلیعلم نها شریعته 
الاشتراكية التي تحاول هدم المجتمع الانساني الحاضر. وین علی أساس جدید. 
وما ذلك الْساس الجدید الا آقدم نظامات الاجتماع وأخشنها وآبعدها عن المدنية 
وآقریها الی الوحشية. کما قال ادمون دیمولان: اي آرجو من القزاء آن یعتقدوا 
ان نظام الاشتراکیین لیس بالجدید کما یعتقده الذین اذعوا هم اخترعوه. بل اه 
قدیم, انصرم عمره وذهبت آیامه. ونحن |ذا جردنا هذا المذهب من تلك الالفاظ 
مر ورجعنا به الی صور ته الحقيقية رأیناه اّما یتقهقر بنا الی ماکانت علیه الامم 
لغابرة تقهقر البسطاء ان لم تقل تقهقر الجهلاء . 

وقد بسط هذا السياسْ الْمحنّكْ لول في ذلك. وأثبت أنّ هذا النظام هو نظام 
الروكية القديمة التي هي موجودة من یوم خلق ال /205/ الدنیا, ولا یزال بمض 
الامم یعیش فیها. 


وقال غوستاف لبون في کلامه علی الجماعات ما نصّه: لترجم بها اٍلی حالة الاشتراك الاأولی 
التي کانت علیها العشاثر قبل بزوغ شمس المدنية . (منه) 


من أسوأً الشرائع الاستبدادية هي الشريعة الاشترا كية وس 
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ولا یهمنا الاآن ذلك. ولا ما آثبته بواضح الدلیل من أَن العيشة الاشتراكية تلك 
العيشة الدنية الا تكالية التي هي علی النقیض من العيشة الاستقلالية. ومن آراد 
تفصیل ذلك فعلیه بمطالعة الفصل الثاني من کتابه . 

وانما المهم نا آن نبیّن نها شر يعة استبدادیة. 

فنص حذرا من التطویل علی شهادة أعظم علماء لاجتماع وآشهرهم ای 

تشتپنستهه فقد کاه بخضتما تلافتترا کین في مذهبهم. ویعده ضربا من الاستبداد, 
ویقول: ان کل فرد من آَفرادلهيتة الاجتماعية یجب آن یکون حرآمطلقا من کل قید. 
الا ما یقیده عن التعدي علی ری غیره. 

وکان یقول: من آغراضي نقض الاشتراكية التي کنت ولا آزال عدواً لها 

فهذه الشريعة التي ملاً هذا الرجل عیيتَةُ من مدحها واطرائها. وحاول دم 
الشرایّع لتجدید بنائها/206/شريعة وحشية اتكالية استبدادية. وزد علیها آنها 
ممتنعةالحصول‌بتصد یق علماءالاجتماع الدین.یعتمد علیهم في آرائهم ولا یسع‌هذا 
وامثاله غیر تقلیدهم. 

قال جوستاف لبون في الکلام علی الاوهام ما لفظه: «و|ذا بحشت عن السبب 
في قوّة الاشتراكية في عصرنا هذاء وجدته ما اشتمل علیه من الخیال الذي لا یزال 
حیَاٌ ي العقول. فهو یتعظم ویتجشم مع تزاحم آنوارالعلم التي تبرهن علی فساده, 
وذلك لانْ قوته آتية من جهل ذعاته بحقایْق الاشیاء جهلاً کافیایْجَرُُمُ علی وعد 
الناس بالسعادة في الحیاة». 

وقال [في]المقتطف ج ۱۵ عن سبنسرمالفظه: «یظهر ناه آمیل الکتّاب الی 


۱ _وقع في کتاب اسبنسر |سمه التوازن الاجتماعی شی» یوهم المیل الی هذا المذهب. ولکنه عاد 
وفسر مراده في المناظرة الشهيرة التي أتبتتها جريدة التایمز من ۷ الی ۱۵ نوفمبر سنة 


۳۹ نقد فلسفه دارون 
لقطم باستحالة انتقاض الملكية الشخصية. ولو لم یقطع بذلك صریحا». 

وفی کل واحدة من هذه المزایا الثلات شهادة ناطقة بفضل هذه الشر يعة العلمية 
الوحیدة المعدّةللمستقبل.کما یزعم هذ الرجل, ولها فضائل آخری جمة. بوتي لو 
آمكنتني افرص كي رف بها واعجیك منها 
ه ۲ تفع الرژساء بالشرائع الثيوقراطية عن الشعب: 

ان ن آرادبأنَ في تلك الشراع ما یل ال ساء حَقّ هذا السرفع, فهذا دب 
و افْتراء؛ وق علم من هن اطلاع علی هذه/207/اشريعةلمبا رک لام 
ولا لآ جمیع الشریْع ال متلها في له تأمر بالتواضع. و تنهی عن التکتر. 
بل تعده من الکباثر» ولو کان یحق ذلك لاحد لکان لصاحبها ظ وکان هو - 
بآبائنا ومتهاتنا أْشد الناس تواضعا. بُجالس الفقراء وی واکلهم ویْحادهم. وکذلك 
اروت زیت له 

وقد قال اد اضتتات علی له «کان فینا کاحدنا»۱ 

ولا آراك تحتاح الی زيادة بیان, فقد کفتك عنها تب التواریخ والسیر. 

وان کان قد جری علی عادته من أخذ الادیان بذنوب بعض اهلها, فقد عرفت 
نا لا ندعی العصمة فی جمیعهم, واه لا یلحق نفس الاٌدیان شيء منهاء وقد سبق 
بیانه في |حدی‌المفاوضات المتقدمة. ويكفي في مقابلة ذلك ما في کل عصر ومصر 
من علماء شیمتهم التواضع وسیماهم الخشوع . 
۳ -استئثارهم بالامتیازات و جعل حقوقه معهم قليلة: 

وهذا أیضاً اما کذب وافتراء» و تحمیل الأدیان وب بَغض الرّوّساء؛ لانا لا 
رف في الاحکام الَهیة کم خاضا بمیرْمُمْ عن الشعب. 


۱ راجع: شرح نهجالبلاغة ج ۲۵/۱ وج ۰۲۲۵/۱۸ کشف الفعة ج ۱ و خصائص الائمة /۷۱ 
نقلاً من «ضرار بن ضمرة الاب و ضَعْصَعَة بن صُوّحان [ اعد ] و غیرهما». 


ان من آسوأً الشرائع الاستبدادية هی الشريعة الاشترا كية ۳9۵ 


وقد مه فیالکمة الا ولی بیان اشترالالمسلمین فی الاحکام. ومن الواضح لدی 
ان هسدنه بلس مان وارتیت آ ربا عذفرهها وال 
غیره, ولا آن یختص /208/بشي. الا ما یل لقانونالعامٌ الذي یشترك فیه مم 
سائر العَوام واٍئما علیه بیان الاحکام والقضاء والافتاء ونحوها من الخدمات التي 
کلفتهم به الشر يعة صيائة للحقوق العامة. کل واه وتا هم للذین ا 
کالمآمورین للدول, لابدَ للشعب منهم, ولا غنی له عنهم. فهم یُنمبُوْن آنشتهم 
راحته. هرن أعینهم لمصلحته. 

وان کان برجع الی عادته من اخذ آلدین بفعل بعض آتباعه. فیقول: ٍن زیدا 
العالم فعل کذا وغفراً ال آخذ کذاء فقد سبق جوابه. 
۵ ۶ -سطوتهم علی عقله وعو طفه بالسلطة الرو حیة: 

ان کانت العقول والعواطف کعقله وعواطفه. فمن آکبر حسنات این السطوة 
علبهما, ولولاها لانتشرت الفوضوية والاشتراكية ونحوهما من المباديالمْضِرة 
بالهيئةالاجتماعية؛ بل القالعة لا س‌المدنية.ولع لمَ اف بوم لاخت؟ تیا شی ۱ 
صباحه من أفق الثورة الفرانسوية. 

وان کانت العقول راجحة والعواطف صحيحة تسعیان بالانسان نحو اختراع 
الصنائم المفيدة واستکشاف الحقائق العلمية, فحاشا الدین من الضفط علیهماء بل 
من آلدین لهما الحرَیِة/209/التَامَة . وقدسبق بیانه فی اخدی المفا و ضات المنقدمة . 
۵9 -التعالیم الدينية تفصل الانسان عن هذا ۱ یعتد به (ص ۳) 

ویعتبر وطنهالحقيقي لیس في هذاالمکان.فالاهتمامبالحیاة لا یفید ص ۹ 

هذا أحَدٌ جیل مزلاء في صرف الناس عن الدین. بل آجٌدی حبائلهم في 
اقتناص عقول المغفلین, وستعرف ان شاء الّه في المقالة الاتية أَنْ اهتمام الدین 


۱ التباشیر: الوائل. 


۳۹ نقد فلسفة دارون 





باضلاح الدنیا آکثر من اهتمامالملحدین, وأنْ الدنیافی اعتباره هم منهاعندهژلاء. 

وقوله عن التعاليم الدينية: «ها تفصلّ الانسان عن هذا العالم», فهو کت أر 
بالمد. 

واعتبار الانسان أنّو طنه الحقيقي لیس في هذاالمکان لا یلزم منه ما استنتج منه, 
وهو قوله: «فالاهتمام بالحَياة الدنیا لا یفید». 

وجمیع ذلك یتضَح لكباً جلی بیان و وضح بر هان ان شاء اه في‌المقالة الا تية,کما 
اتضح لك فیما مربیان الواقع فی قوله: «حتّی صار الانسان ینظر الی الانسان که 
عدوه» فلا املك بالتکرار. 

ولا فك الا بآن تقف فکرك علی قوله: «وهو بالواقع لایفصله عنه شيء حتی 
ولا الموت». 

فما معناه علی مذهبه؟؟ ونفس الانسان عنده عمل كيمياوي, آوعمل من آعمال 
لدماغ وقد بطل ذلك وعدم /210/قطعا, فلا وجود له حتّی یتصل بهذا العالم و 
ینفصل ,وسوی عظم ولحم و أعصاب‌ونحوهامما ۱۳| 
ورجم الی عناصره البسيطة التي ترکب کیمیاویاءأبعد هذاکله یُسمیه (نساناً حتّی 
یصمّ دعوی عدم انفصاله عن هذا العالم» وان تسامح وأطلق علیه لفظ الانسان؟ 

فأي رجل من هل الدین, بل وأَيّ جاهل من المتوخشین, ینکر اتصاله بعد 
الموت بهذا العالم!؟ 

وهل اشتمل نوع البشر علی غبّي یتوهم أنْ جسد الانسان یعدم بعد موته أصلا 
حتّی یکون موقعا لقول هذا الفیلسوف وبالواقع؟ ویعدّ قوله حلاً جدیدا في مسالة 
نظرية یشکره علیه العلم ا 

آو لیس آهل الدین آولی بهذا الکلام. ٍن کان لاب منه؛ لام یقولون ببقاء نفس 


۱ الا صل: اصلاح. 


ان من أسوأً الشراع الاستبدادية هی الشريعة الاشترا كية #- 
____ جع << 


الانسان, ویثبتون لها ار تباطامع‌هذا العالم, تختلف المذ اهب في مقداره قوة وضعفا 
وتثبت من طرق آخبار الاحاد له ضروباً واقساما . 

نم علی القول بالمعاد الجسماني, الذي یذهب الیه جُهُوَر لین تجتمع تلك 
ااتخرامافی اللعت وتو دزانتتانا: کت کانه غیر مکنم به بناششهاد هد ارت 
راضتانه /211 
۵ ۱ -افراطهٌ في مدح العلوم الطبيعية تذَعاً به الی ذم العلوم الدينية. وَلساءنه 
الأدب |لبهاء بل لی سائر العلوم آجمع (ص ۳و ص ۸و ص ۳۰) وغیرها: 

نقول -بعد الاعتراف بفضل العلوم الطبيعية والحث علیها ان ولوع هذا الدکتور 
بها بهذا الحد لیس بالامر النادر لذی یم نظره ولا المستغرب الذي لا یعرف 
وجهه, |ذکلْ من عرف طرّفاً من علم ولم بحط به علماءو تعلم آلفاظا منه ولم یحسن 
لمعانیه نهمًء وکانت معلوماته منحصرة بذلك اف لا تتجاوزه الی غیره؛ فه بهیم 
بذلك العلم هذا الهیام بعینه, ويغالي فیه هذا الغلء ولکن متی حاط بذلك العلم 
خبراً واطلع علی" غیره من العلوم. رفض المبالغة والاقراط. ورجع الی التوشط 
الذي هو سوي الصراط. فأعطی کل فنٌ حّه ووضعه موضعه . 

فانظر الی الطفل عند ایتداء اشتغاله بالنحو تجده, ولم یتجاوز النصف من مقدّمة 
بن جوم رو کیف یتجاوز الح فی حب التحو والتهافت علیه, وکیف 
ثني علیه بما لا ثني علیه مُوْسَسه بو . /212/ 

تک اه قیقد رای اف انشا مشاه 
یقول: «وأي شيء .بل آفید من معرفة تحوّل المادة وقواها فیها»ص ۲۳۰ وک 
سمعناه یقول: «ِنْ النحو آبو العلوم جمع» کما یقول هذا الرجل: «فالعلوم الطبيعية 





۰ الاصل: الی. ۲ فلسفة النشوه والار تقاء / ۳۰. 


۳۸ نقد فلسفة دارون 





هي ام العلوم الحقيقية. ويقتضي آن یکون أَمالعلوم البشرية کافة» ص ۱۸ 

وسمعنامنه «أْنَ النظر فی غیر النحو لایفید».کماسمعنا هذاالدکتور یقول: «النظر 
الی ماوراء الطبيعة اضاعة الوقت فیما لايجدي» " ص ۵٩۵‏ 

ولکن آکثر الأطفال آکتر دبا من هذا الشیخ, ولا یبلغ بهم تسوء الادب مبلغه 
حیت یقول:«ولاستغنی عن تلك الفلسفة النظرية المضللة», ی قوله: «تلك العلوم 
التي آشبه [...] بهد یان الْصَدّعیْنَ». ص ۳۳ 

والطفل یرجی فیه زوال هذا لهس مهما تضلّع ین النحو وتعلم غیره من 


العلوم. وهیهات ذلك فی هذا الشیخ. 
ای رها هم ومن العناء رياضهة الفّرم؛ 


ومئل هذا الغلو في اطراء فن وذم غیره من آقوی دلائل القصور في ذلك الفنّ 
ولذلك تجد في کلام نیوتن و غالبلة وغیرهما من نم الاکتشاف والاختراع ما 
تجد 13/۰ 2/في کلام هذا الرجل لاحظ له منها لآ الترجمة. ومن آظهر علائمه تکلیف 
اف ما لیس في وسعه, ومطالبته بما یخرج عن نطاق موضوعه. 

فالعلماء المنتهون یقدرون کل فٌ قدره, ولا یقتطفون منه از مره فلا ید خلون 
الهندسة في تصحیح اللسان, ولا یکلفون النحو تصحیح القیاس والبرهان, ولکن 
المبتدیٌ فی علوم الطبيعية یقول فیها: «وآن تقدّم علی کل شيء. وأن تدخل في تعلم * 
کل شيء» ص ۸" ومن هذا الباب قول هذا الرجل «العلوم الطبيعية هي المغول 
الوحید الذي یزعزع آرکان تلك العلوم», والمخلٌ الذي یقلب الشرائع (ص ۱۰ 


۱ قلسفة النشوء والار تفاء / ۸. ر نفس الصفحة في المصدر. 

۳ نقس الصفحة في المصدر. 

6 راجع: مجمع الأمثال ج ۲ عون الأخبار ج ۲ الامنال /۲۱۵. البیان و التییین ج 
۱ احیوان ج ۳۳/۱. و في بعض المصادر: «تروض» آو «تلوم». 

۵ المصدر: التعلیم. 1. نفس الصفحة في المصدر. 


ٍنْ من آسواً الشرائع الاستبدادية هی الشريعة الاشترا كية ۳2۹ 
_ججججچجچجحجح جع 6 


۱ 

وال فأین مجری السیل من مطلع سهیل؟ وأین تلك العلوم من الشرائع حتّی 
تکون احداهما معوّلا لهدم ال"خر !؟ 

وهل هذا ال کقول الطفل ان النحو مفوّل لهدم علم الحساب ؟! 

وظتی أَنْ الذي آوقعه فی هذا الخطاً وأمتاله هو آنه رأی في کلامه علماء 
السوسیولوجیا علم الاجتماع -تشبیهالاجتماعبالجسم الحی توضیحالبعض 
مسائله بالتشبیه والمثال -کما أنٌ الاطباء رما عکسوا الامر فشبهوا البدن /214/ 
بالمملكة. و الطبيعة بالملك, والمررض بالعدو الخار ج علیه -فظن المسکین التشبیه 
حقيقة, وبنی علیه المقالةالخا مسة من‌مجموع مقالا ته وقال:«اٍن علم الاجتماع داخل 
في علم الحياة البیولوجیا» وقال فیها أیضا: «انتقل البحث في الاجتماع من داثرة 
الشريعة والسياسة الی داثرة علم الحیاة». 

وبودّي لوسمحت لي مقتضیات الاحوال فشرحت لك ماهية هذا المعول, وبنیتُ 
لك و جوهاً للفرق بین جسم لحی و الاجتماع,وأسمعتك کراهة مثل هکسلی وغیره 
من العلماء لهذا التشبیه. 

ولکنّ البحث فیه یخرّ جنا عن موضوع الکلام في الادیان الی التکلم فی السیااسة؛ 
وقد آنبئتك بانها مضایق لا آدخل فیها. 

والذي یناسب موضوعنا آن نقول: ان هذا التشبیه علی فرض صحته ی وید 
أحکام الشريعة الحقَة ولا تنافیها, وهي آقرب الیها من شريعة الاشتراكية اللتسي 
عاداها سبنسر. 

علی أَنَ هذا التشبیه ساس معتقداته الاجتماعية. وان شاء فلیتحفنا بحکم و احد 
من احکام الشريعة الحقة تنافي هذا التشبیه, لنبیّن له المخر ج عنه والوجه فیه. 


نا نقد فلسفة دارون 





ت ۷ -افتتانه بالصنائع الجديدة (ص ۱۱ وغیرها: 

ولقد بلغ به هذا هرس کل مبلغ, واستهوته هذا الصنائع أَي /215/استهواء 
وانتهی به العجب بمخترعیها |لی سخف القول وسوء الادب. 

اي علی احترامي للصنائع المفيدة واعترافي لمختر عیهابالفضل لا آری للرجل 

آن یکون کالطفل یطیر لیّه ویندهش عقله اذا رَأی طیّارا ب ال توا تفای و 
ین ی 0 الو وت في آرضه. آو الوحشي الاأفريقي الذي 

وائما اج له آن ی المخترع لأجلْ الصنائع لم 
یأت بشيء من نفسه, وأما وجد قوی موجودة في الکون ونوامیس تجري علیها 
الأُشیاء, فصنع منها ما آراد بید لم یصنعها بنفسه. ول الی هم تلك النوامیس 
بِقوَة فکر لم یوجدها بیده. 

وانما العجب فیها لمن سس علی الکون هذه النوامیس العظيمة, وأودع فیها هذه 
التوی الهانلة» ثم صنع الانسان ومنحه عقلاً يدرك بها تلك النوامیس, وأعطاه 

ی دی لک ما نها اباب 
لقوةالعظیمة المتحر كة بهذه الحرکات السر يعة. والصادر منها النور والحرارة تحت 
تلك النوامیس الثابة. 

نم من العقل الذي/16 2/اهتدی الی اکتشافه"؛ و کما پرید آن بستیه من الدماغ 
الذي یعمل مثل هذا الفکر, ون کان هذا المعنی أجلّ من آن یصاغ علی قالب عقله. 
ویأبی استقلال فکره المسیّب عن علّة صحبته في حدائته. لا آن یدعه کالطفل الذي 


۱ الاٌصل: 1۱۳ و هو خطا. ۲ الاصل: | کتشافیه. 


ان من أسوأً الشرابْم الاستبدادية هی الشريعة الاشترا كية وس 


یتعجّب من دوالیب الساعة. ویقول کل السرّ فیها کما یقول هذا -«کلْ السرّ في 
المادة» ص ۳۱۸ ج ل" 

فلا أقل من آن یعلم آن لا شیء یضحك علیه آهل الدین, کالمقايسة بین أفعال 
الخالق والمخلوق, ولا کلام من آبیا ته الباردة الفكرية المندرجة في خاتمة 
«الحقیقة». ص ۲۳۹۰ 

تلك الأبیات " التی تضحك آطفال العرب " من رکاکتها. و تر تعد فرائتص الرجال 
من آستماعها. ۱ 

ولیعلم ثانیً: أنْ أحداً من آهل الدین لا یقول بأنَ تلك القوی خارقة الطبيعة. 
ولا یأمر أَحٌ منهم بالاکتفاء بعلوم الدین عن علمهاء وما طیران ریط وتکلّم 
مرکونی وابداع ادیصون لا آیات لخالق الکون وجاعل نوامیسه, |ذ لا یتوجه 
علی احد ما تشذق*به في ص ۳۰ من المقدمة./217/ 
ت ۸ -استدلاله باعتراضات الاطفال علی المقترة من مبادی الرجال (ص ۲) 

قال في آتناء کلام له:«فما من الا من سمع من طفال عند ول نطقهم اعتراضات 
معقولة ضذ مبادئنا المقرر ة». 





۱ نفس الصفحة في فلسفة النشوه والار تقاه. 
۲ جاء في فلسفة النشوء والارتقاء / ۰ ۳: 


لو کان ریکم کمرکوبي لما ضقتم و ضاقت بالغریق نجاة 
رضد: السقیه تهدنخی قوتها في حین لم تفد اتنجاة صلا 
علم عجائب هدیه مشهودة لا علم غیب تدعیه هداة... 


ها کته یب ان لاد له ات ول الخیاء الی ان رایت هد الابیات التی اضرت البها 
في المتن. وما مثل صاحبها یلام علی شي». وانما یعاتب کتّاب آهل الادیان وه علی 
سکوتهم عن مثلها. (منه) الصل: العراق. 

_ تشدّق في الکلام: ی توشع في الکلام فی غیر احتیاط و احتراز. 


۳۹۲ نقد فلسفه دار ون 
ان آراد بهژلاء الاطفال آطفال الکمپانی" الذي شکله آمورمند باسم شريعة 
الا تور" الطبيعة فی بلاد آمیرکا. 
آو غیرهم من المتولدین علی شريعة الطبيعة البولندرية ونحوها من آقسام 


الحب الحر. 
فا لانستبعد ما نقله عنهم؛ ان الفطرة فاسدة فیهم بفساد الاصل. وأهل الدین 
یسیّوُون بهم الظنْ. 


وان آراد بهم آطفال الممنین, فحاشا آن نسمع منهم ما قال, بل لا نزال نسمع 
منهم دقائق المعرفة ولتت لضروب من الاستدلال علی التوحید. بما یمجب أذکیاء 
الرجال. ولو لا أنّه لا ینبغی للرجال الاستدلال بأقوال الاطفال لسمعتك /218/ 
منها مقالات طريفة *. ۱ 
ه ٩‏ -اعتراضاته علی مسألة العدل (ص ۲۹ و )4٩‏ 


۱ الا صل: القمبانی (و هکذا فی سائر الموارد). 

۲ شگُل مورمند في بلاد امیرکا كمپانية من الممنین بشريعة الطبيعة ومن المومنات بهاء وأباح 
لکلْ مژمن بها التصرف في کل مژمنة بها. وکانت المرأة |ذا سئلت عن زوجها. قالت اي 
2 الكمپاني واذا سأل الطفل عن آبیه قال [نّي ابن الكمياني . (منه) 

۳ 6/دا۵ل۱. 

1 _لمّا اشتد خوف العالم المتمدن من خرافة مصادمة الأرض مع عذئب هالي سنة ۱۳۲۷ 
وسری الخوف من الفرب الی الشرق. وباتت القلوب وجلة خانفةء زاعمة أه زفتِ الأزفة . 
نشرت احدی جرائد عاصمة طهران المحروسة. وأظتها «ایران نو» أَنْ رجلا ری طفلا 
صفیراً یلعب في الشارع ضاحکاً مسرورا فقال له: أ لم تسمع بمصادمة الذْنب والاأرض 
غدا؟ 

فقال: سمعت ولم أکترث بها؛ لانی رأیت مهندس السکَة الحديدية التي بین طهران وبلد عبد 
العظیم لم یغفل من احتمال نت القطارات السارية علیها. فصنع لها مفر قاً (السقص). 
فکیف یغفله مهندس هذا الکون العظیم ومجري قطارات الکوا کب فیه . (منه) 


ان من أسوأ الشرائع الاستبدادية هي الشريعة الاشترا كية ۳۳ 

وعلی‌مساألة المعادص ۵۰ ناظرناه علی أنّه ملحد ری الکون نتیجة الاضطرار. 
فأنبتنا ّه فعل الصانع المختار. 

وکافر بالشرایّع طاعن علیها جمیعاء فدافعنا عن المشترك بینها, ودفعنا ما آورد 
علیها من الشبهات. 

ولم نناظره علی أَنّه متکلم یعجز فهمه عن معنی الاختیار في أفعال العباد. ولا 
علی آنه حکیم متردّد في مراد الشرائع من المعاد ولا... ولا... من المسائل التي 
تختلف فها آنظار العلماء ولا تتفق علی شيء/219/منها آراء جمیع الملل. 

ونحن لا نزید في الجواب عن هذا ونظایّر, الواقعة في کلامه. 

علی قولنا: ان مو ضم‌المناظر ةمعه ال ثبات في مقابلة الجحود والدین في‌الجخلة, 
خیال الا دوه المع . 

فان نجع فیه الدواء وله من الداءفهو مومن لا معطل, وحینشذ ناظرنه في ی 

مسألة شاء. مها یختلف فیها آنظار أهل الٌدیان و لیا له الحقّ فیها بو اد ضح البرهان. 

وال فمن العبت المناظرة في عدل الباري, وسائر صفاته, مع من ینکر مقدّس 
ذاته. ومن اضاعة الوقت الکلام في ضروري الأدیان مع من ینکرها ولا یبری 
التدیّن بای دین کان. 

ولا آقول هذا یم الحقّ_لصعوبة الجواب عتالفقه, ولاللفرق مّااختلقه,کیف؟ 
وقد علم من له آدنی‌مشاركة في العلوم, ال اطّلاع علی کتب. هل الدین:أَن جمیم 
ما آورده من الشبهات وأضعافها متا یقصر عن فهمها فکره مذکور فی کتب 
الاأصول با جوبتها وهی موردة فیها باللسان العلمی, وعلی ما تقتضیه القواعد 
العلمية, لاکما ورده هذابالصبفة الماتی2!؟ 

تری ها المطلع شبهته في المعاد سوی الشبهة المعروفة بال"کل والمأکول؟ 





نفس الصفحة في فلسفة النشوء والارتقاه: «فمن ین تجمع أجزاء کل فرد...». 


۳۹۶ نقد فلسفة دارون 





لا آنه آفرغها في قالب استبعاد عامی بألفاظ باردةء کقوله: «حتی ان ذرة 
الکربون التي قامت بتکوین جزء من /220/رئة آبینا آدم 3». 

ولا آدري, متی بدا له -قامت آیضاً بتکوین ملایین ملاییِنَ من الرئات. 

وهل شبهته في العدل سوی أخش شبهات المجیّرة, لکنه آوردها بعد ماسَلها 
خل الفاظها ادها عَوّراء عارية 

ولکن شريعة العلم تأبی لنا آن نخرج من محل المناظرة.ونمکٌن من‌نفائس اعلاق 
الدین الفئة الکافرة, ونتکلم فیما تختلف فیه الأنظار, فیقع النزاع بیننا معاشر آهل 
الادیان, وتتع علینا حیلة المعطلین, کما کادت تتمٌ قبل الیوم ببضع سنین, وذلك لمَّا 
کتب مقالة «القرآن والعمران» وانتصر للانجیل تاو وتارة للفران وهو کافر بهما 
معا ومبغض لاهلیهما جمیعا ولم یقصدسوی کید صحابهما بان یجعل باسهمابینهما 
ویقف متفرجاً علیهماء مستهزء بهماء ولکن لم یثبت قلیلاً حتّی رد ال کيده في نحره. 
وعررف مضمر سره وخفیْ مکره .. 

فقل له: ها الدکتور ! «لایْلدغ المقمن من جحر مرّتین»" ها ما تستند الیه فی 
الحادك وکفركك, لنسمعك الجواب عنه, ودع الکلام في الصفات وال فعال ونحوهما 
لرساء الأدیان, یناظر فیها بعضهم بعضا؛ ویفحم فیها فریق فریقاء فقد استرحت 
آنت ممّا تعب لاجله الکرام ولست الغرض فیها. فلماذا تتصب نفسك /221/لسهام 

مان الجواب عن هذه المسائل لا تأٌّتي لا مبتنية علی مقدّمات ثابتة في العلوم 
لعالية. ولا تناله الا آفهام مدزّبة علی البراهن العقلية. 


اب تن انخجحم: مشکاا الأنوار /۳۱۹, الصراط المستقيم ج ۰۱۱4/۱ شرح نهج‌البلاغة ج 4۵/۱۵ 
بحارالأتوار ج ۹ المسند لاحمد ج ۰۱۱۵/۲ السنن للدارمي /۳۳۰. الصحیح للبخاری 
ج ۱۰۳/۷ الصحیح للمسلم ج ۰۲۲۷/۸ الستن لابن ماجة ج ۱۳۱۸/۲ نقلا عن النبي (ص). 


ان من أسوأً الشرائع الاستبدادية هی الشريعة الاشتراكية ۳۹۵6 
یت تا« ات تحللللیووز ولتت 


فهب آنّي آوردت الأجوبة عن تلك الشبهات. فهل لي منه سوی کلام سوفي یتبلّد 
فهمه في عَلِة دقيقة ویقصر علمه عن معضلة علمية. وهو قوله ص :۶٩‏ «ولا 
عبرةبما یتوکژون علیه من البراهین المملة والحجج العر یضة الذي یضیّم أولها في 
آخرها لاثبات ما یقولون, فاه کله اجتهادي». 
۵ ۱۰ -الافراط في ذغ القدیم والعْلوٌ في مدح الحدیث (ص ۷ وغیرها) : 

ما فرغ العلماء من رد آناس زعموا الفضل منحصر في القدیم. وان الوائل 
ماترکواشیثاً لاُواخر» حتّی نجم هذا الشیخ یی معه یذهبون الی الضد من ذلك 
القول, ویتهکمون بعلوم الاأوائل, حّی قال: هذا عنهم: «کان معظم علمهم جهلث 
وجل أفکارهم وهما». 

ولو أنٌ هذا القول صدر -ومحال آن یصدر -من علماء الاختراع والاکتشاف 
لکان آهون مصيبة علی العلم, و أخف و طاة علی القلب, و لکّه کلام من لاحظ له من 
لعلوم الحديثة سوی التقلید. کما یعترف به ویقنع نفسه في الفضل علی مقلدة 
الأقدمین بالفرق بین /222/المنتقل والواقف الحقيقة ص ۲۷۵. 

والحازم النصیر لا یَرضی بأن یبخس حق أحد الفریقین, ولا آن تلهیه عن طلب 
لفضل‌المفاضلة بین الطاائفتین, بل یعتر ف للاوائل‌بفضل الاختراع وللاواخربحسن 
الاتباع. 

ویعلم کل منهما خطاوصَوابا .وحقائق وأوهاما ؟ مٌ یجعل الحيقة ضالته 
لتي ینشدها ویاأخذ بهاآینما وجدها 

وماالحقيقة ال بنت البرهان ولا تختض بعصر وزمان, وهذا مما آسهب في بیانه 


۱ المصدر: «لا فرق بیننا الا فرق المنتقل عن الواقف». 
۲. الا صل: صواب. و5 الا صل: آوهام. 
قارن: الکافي ج ۱1۷/۸: «الحکمة ضالة المژمن». 


۳۹۹ نقد فلسفة دارون 





المنصفون من الکتاب, وبینته آنا في غیر هذا الکتاب. ولو لا الخروج عن موضوع 
َلم خبی ودعی تعدیدك لین خلقی جدیدّ 


اون ً 


له آن لا حدیث الا من أصل قدیم. وأوضحتٌ له صحَة" المثل: «لیس 


۱ راجع: مجمع الأمثال ج ۲ ان رجلا شاخ. و له امرأة شابة. و کانت تتثاقل عن خدمته 
فقال: هلم حبّي... يعني كري شبابك في الباه لحفنی فضل لحافه. یضرب لمن یمطيك فضل 
زاده و عطائه لا ضعن عنك دینی». 

۲ متن کتب في هذا الموضوع صاحب مجلة الهلال المصريبة. وفي المثل مبالفة, آو هو محتاج 
الی الشرح . (منه) 


الصله بین الشر ع و الخیر و العمران ۳2۷ 


فصل آخر 
آفی تَتمَة الاعتراضات] 
نم قال المومن لصاحبه: هل بَقيَ شیء مما ینعاه اللادینیون علی الدین. فتعر ضه 
علره لانظر فیه و أجيبك عنه ؟/223/ 
۱ ۱۵): له توا تیا ات شتهر یه وتات و قبط ار 
وتهکمات عامية, هي آحقر من آن تکلف نقلها وأکلفك دحضها. 


آلصلة بین انشرع و الخیر و العمران] 

من وَلکنٌ عندي سوالا لعلك سمعت منهم شیتاً في جوابه: هل علی مذهبهم 
قبیح آو شرّ؛ و علی فرض وجوده ما الوازع عنه؟ وهل من حسن او خیر, وان کان 
فما الذي یدعو الانسان الیه؟ 

المهتدی - ۱5): هذا السوال ذکره صاحب الحقيقة في الفصل الرابع منها 
وأجاب عنه, وهذا لفظه: «قال الروحانیون وعلیه قَُمبٍ مدب شر لا یماثله 
شرّ. لاه یلزم عنه آن لا خیر ولا شر ولا حرام ولا حلال ولا... ولا... وبالجملة 
یمتنع معه العَمُران. 

فد علیهم المادّیون: لقد أَخطأئمُ فیما زعمتم, کاأتکم تجهلون طبيعة المْفران. 
فالعشران ضروري للبشر, وال لم تم لهم الحياة, والغْفران لایکمل لا بالتعاون علی 
المعاش والاعتمال في تحصیله من و جوهه, و اکتسابآسبابه,وهذاالتعاون لایکمل 
ألبتة بما وصفتم. ولا یکمل ال بالاصطلاح علی عادات معلومة تحسن معها 





3 لم نعتر علی العبارة الا تية في المصدر. 


۳2۸ نقد فلسفة دارون 





المعاملات, وهذا الاصطلاح لا یکمل الا |ذا عرف الانسان مالُ من الحقوق وما 
علیه /224/ من الواجبات. وهذه المعرفة لا تکمل الا بالعلم. والعلم هو العلم 
الصحیح, وذلك کله لایکمل الا بالحکم الوازع» -الی آن قال بعد بیان أنْ هذاالحکم 
هو الشرع المفروض من البشر: «ولا یخفی أنّ الانسان في العمران |ٍثنان, عاقل 
وجاهل؛ 

فالعاقل له بما بطلب من المجد الصحیح, وبما اکتسبه کذلك من العلم الصحیح 
باحوال العمران وازع من نفسه. وذلك لما في طبعه وطبع کل حیوان من حبٌ 
الذات. فهو یترفع عن ارتکاب شر في حق غیره لثلا یعود هذا الشز بالوبال علیه. 

والجاهل کالعاقل یحب ذاته, وانمالجهله قد یخی الوسائط فلم یکن له رادع | 
من سیف حاکمه,وکلاهما ان لمیَردعهما ذلكکله فلا یرما سواه, ولیجرّب نزع 
الحکم الوازع من بین البشر, مهما عظم ایمانهم. فانهم یقعون في الفوضی . 

المزمن: أوّل غلط في کلامه قوله نقلاً عن الروحانیین. «وبالجملة یمتنع معه 
العمران»؛ لا آهل الدین لمیملکهم وش العمران, ما ملکه, فینحصر الخیر والشر 
عندهم فیما ینفعه ویضرّه, بل هناك ضروب من الخیر والشرّ والحسن والقبیح ون 
تم الغثران بشي». بل وان لم یکن عمران أصلا. ...  .‏ 

ولو فرض انحصار نوع الانسان في‌شخصین آحدهما أ مه کم /225/مقعد 
معتوه, لایحصل منه التعاون ولا ترجی منه مصلحة متبادلة» ولا ینفع العمران شیئا. 
لکان من الخیر و الحسن‌بحکم الشر یفین: الدین والعقل,|احسان الا خر الیه,و تخفیف 
ویلاته, وأوصابه " ولکان من الشر والقبیح الجدٌ في ایذائه وعذابه, وکذلك الزناء - 
عند من لا یسمّیه الحب الحر -وغیره من آقسام العهر والفسوق التي هي قبائح في 
نفسه وان لم تضر العمران بل وان نفعته ببعض معاني هذه الکلمة. 


۰ الاصل: لا. ۲ الأوصاب: الاوجاع. الامراض. 


اج من الا الذي لا أعرف له نظیرً نی ی 
قوله: «ولا یخفی أنْ الانسان في العْثران آثنان», الی آخره. 

لنْك|ذاسمعت‌الدکتوریتلقْظبالمحبوبین؛المجدالصحیح,و العلم الصحیح.ه ززت 
عتافیات فاعا رها بات ره رها تست هیا یه المع نا 
عنها الأماجد الکرام. وبفنون من العلم, جهلها الفلاسفة العظام؛ ثم لا تلبت حتّی 
ون ی یی ره ی ای ای ای ی 
في أخش آقسام الحیوان, و تسمع تفسیره العلم الصحیح بخوف عود الشر بالوبال 
علیه. 


و ادر ما دا نها باف: ریت تسولهذین لین همع 
شيء عند الانسان الی هذین المعنیین ‏ لین /226/وکیف تکون |ذا میت أن 
أقصی مجد الانسان العاقل اطالبالمجد الصحیم.و لسکتب للم آصحي. آن 
بک کالکت ب مایت ال ار باه بش سکیا مه از رن 
الصحیح, علی انتیاش اللحم؟ ثم بری الساطور في ید القصاب, فیصته الخوف و 
کما یستیه العلم الصحیح ؟! 


السعادة عند ابیقورین ‏ و الکلیین _ ۳۹۹ 





[السعادة عند ابیقورین و الکلبیین] 
وعلی منهاج هذا المجد والعلم سار" |خوانه المادّیون الکلبیون" من الیونان 
اصات ات ر. فقالوا: ان السعادة هي اللذائذ النفسية انیب ولا مانع عنها الا 


۱ الاصل: المعنین. ۲ الاصل: مجد. 

شرع 

ار آوالسیت فی اقتها ره بهدا اللفت ان اضعاب: اتتوانه کاو یریم هلا اکتا 
بالکلاب. ویرمونهم بالعظام طرداً لهم و آنهم کانوا یحملون کالکلاب علی الموائد . (منه) 


۳۷۰ نقد فلسفة دارون 





هذه الوهام التي قیّد الانسان بها نفسه, وساها الفضائ لکالعفة ایا ء ونحوهما. 
والواجب علی الانسان ازالها لتتمٌ له السعادة, فکانوا یحملون علی موائد الناس 
آینما وجدوهاء حتّی تعذر علی آشراف الیونان عقد مجالس الولائم. الی آن اهتدوا 
الی أَنَ هوّلاءالفلاسفة لا یصدّهم عن طلاب المجد الصحیح سوی العلم الصحیح, 
فاأعدوا لهم علی آبواب دورهم آناسابأيدیهم /227/ الا الق وما کانت 
الفلاسفة لتدع المجد الصحیح بذلك. بل کان یحضرون والنعال تأخذ مآخذها من 
آقفيتهم, وهناك کانت الفلسفة الما5ية تتجلی بَنهیَ مظاهرها و تظهر الانسانية باکمل 
مفاخرها. و تقوم الحرب بین المجد و العلم. 

والابیقوریون تار#یحملون‌بالمجدالصحیح-علی المائدة_حملة الابطال, و تارة 
یفرون عنها بالعلم الصحیح, |ذا آوجعتهم النعال وت منهم السّبال. 

وطريقة الکلبیین هي الطريقة المادية المحضة والالحادية الصرفة. ویلزم کل 
ملخا اه فش زا ق اه موز هرن افتاه عت زا 
قبیحا و لا حلالا و لا حراما ‏ لا وازعا"عما تشتهیه نفسه الا شآبیب الصفم لعتهلة 
علی المّال, واذا ریت آحدهم یترفع عن بعض الافعال اد آو ینطق بلفظ الفة 
والحیاء وغیرهما من السجایالمرضية. فما هومنه الا نفاق وریاءللهم الا آن یکون 
جاهلاً بمقتضی الحاده. و خالطاً بینه وبین شيء من تعالیم الدین. 


[عدم اتباع الشهوة یحتاج الی رادع ] 
بیانه: أَن حب الذات -اکنست -فطري الانسان, بل الحیوان,/228/کماسمعته 


الولائم: جمم الوليمة. کل طعام یتخذ لجمع أو لدعوة. 
۲ الاصل: حسن ولا قبیح ولا حلال ولا حرام؛ ولا وازع. 


النفس ۳۷۱ 


من هذا الرجل؛ والانسان العاقل -بل وغیره حتّی الحیوان - لا بدع شیثاً من 
شهوات نفسه وملاذها من غیر وازع عنها. 

ولاحاجة الی آن آطیل لك القول في أَن طبع الانسان مجبول علی طلب الشهوات 
تب العلاذ وان توقّف علی قتل الغی و تعذیبه بل ولو علی لفنام نو البش رأجمع. 

وکذك ربّما تتو قف مصلحة‌نفسه ونیل‌شهو ته علی‌الکذ ب و النمیمة ونحوهمامما 
یسمّی عند آهل الدین بالمحزمات. و توصف بقبائح الاخلاق, ولا آدري‌باسمائها 
لدی الملحدین. 

ولا یتصور رادع عنها الا آمور ثلائة؛ 

[۱]: دینْ بحکم بقبحها ویردع عنها. 

[۲]: آو مکارم خلاق ترد جماح النفس عن الدنایا. 

[۳]: آو الرادع المشترك بین الانسان وأخش الحیوان وهو خوف الضرر 
تا 

الف]؛ ما العقل: فائما یخضع لساطانه وینقاد لأحکامه من یراه جوهرآسماویً 
ورسولا باطنیا؛ منح له به الانسانَ وکزمه به لیعرفه الخیر من الشر, ویمیز له بين ما 
يحبٍ وما یکره لا من یراه عملاً من آعمال الدماغ. 

[ب]: آ و کما قال کبانیس: 


[النفس] 

النفس والعقل لیسا الا حرکات الاعصاب والدماغ, ولا جنون أَشّ من الانقیاد 
للعقل الذي هذاأصله, و تلك قیمته, لاسیّما وهو «نفسه غیر حه حقيقة /229/واّما 
یعمل وفقاً أحکام هي منشاً حرکته» ص 0 ج ل 





۱ نفس الصفحة فی المصدر. 


۳۷۲ نقد فلسفة دارون 





وأمّا مکارم الأخلاق: فٍن معّب شرح بخنر یذکر في مقدّمة کتابه بعضا منهاه 
كالعفة والکرم والشجاعة. ویجعلهاناشتة عن حبّ الذات, وهذا صحیح, ولکن بعد 
ثبوت خُسنها بالدین آو العقل؛ اٍذ حبِ الذات الصحیح حینثذ یدعو الیها الانسان. 
ولکن لا طریق له ولا لاصحابه الی [ثبات حسنها بعد انکار الدین ودعوی مادية 
العقل کما عرفت. فمن العبَتَ حینثلٌ, بل من الجنون المحض, ترك آدنی الشهوات 
لاأجل العف والحیاء و بذل, فلس في سبیل الکرم والسخاه, الی آخره. 

فلا وزاع اذ للانسان سوی العلم الصحیح کما یقول. ولا فرق بینه وبین آخش 
الحیوان. وکل منهما یسعی وراء شهواته ویطلب ملاذ نفسه, ولا یتوقف عن شی. 
ال ما خاف من عود وباله علیه. ۱ 

نالا آزید علی هذالنٍی نفس أَِّةوعارف بشرف الالسانية. وآقول لغیره: ان 
ذلك لا بصلح أن یکون وازعاً لجمیع الاٌشخاص, ولا في جمیع الأحوال, ولا عن 
جمیع الشرّ وزاد" من الشرور ما لا معنی لعوده بالوبال علیه. 

وان آلجاٌتتي الی " ذکر مثال له فاعذرني |ٍذا کانت فیه غضاضت: 

فمن مک خیوانا مره تفسه هل بخشی آن بمکته من نقسه الحیوان؟ 

آو غصب امرأة/230/ نفسها هل یخشی آن تغصبه المرأة نفسه ؟ 

وماذایمنع الانسان من قتل رجل ضعیف صادَفٌ في ليلة ظلماه. وهو یعلم أنّه لا 


باه اخ عیر کو اک الشناء؟ 
وماذا یردع الجبابرة والاقویاء ال العة والعدد من ظلم آناس لا ینتصر لهم 
احد؟ 


و اما ما هد به الجاهل من سیف الحاکم: فهو وان کان معا لا یَشتَغنی عنه في دفع 


۱ قارن: فلسفة النشوء والار تقاء  /‏ 1. ۲ الاصل: راذ. 
۳ الاصل: الا. 


ان ۳۷۳ 





الشز, ویلزم لحفظ النظام, ولکثه لا یی عن ادن ولا عن مکارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات. اذ المرید للشر والقبیح کتیر اما یمکنه لس فلا ترَعه ال ال 
والحیاء ونحوهما من الصفات. او خوف من يراه آقرب الیه من حبل الورید" 
واعتقاد أّه (ما یف من ول الا له رقیبٌٍ عَتیلٌ> .۱ 

علی أَنّه لابدٌ لسیف الحاکم من جنود وأعوان, ولابة آن یکون لهم روادع غیر 
خوف الضرر من دین أو مکارم أخلاق تمنعهم من الخيانة والغلول والظلم, و تحتّهم 
علی المعاملة بالصدق و|قامة العدل؛ ٍذ من الممکن اتفاقهم علی ستر فضائحآعمالهم 
عن سیف الحاکم» فتکثر حینث المظالم. ویزید بهم العناء ويأْتي الداء من حیث 
یرجی الشفاء./231/ 

وهذابحت یحتمل سهب القول ووافي الکلام,ولکن لا آری نب بطولالبیان 
في مر يكفيك فیه الرجوع الی نافذ فکرك. والمحاکمة الی ۶ وجدانك. 

فانظر الی حالتنا الاجتماعية الحاضرة, وما یقع فیها من الفساد. وما برتکب 
بعض آفرادها من الشرور الکثيرة لشهوة جزئية. وما یقترف من الکبیرة للّة 

مع آن‌کل فرد منها بحمد ال الا ماشذ -یعتقد له یحب الخیر و يَجزي به ویبغض 
الشرّ ويجازي علیه. لا یغفل عنه عمر ثانية. ولا تخفی علیه خافية, " ویعتقد بدین 
يحتّه علی المعروف, ویزجره عن المنکر, یعده ویُوعده, ویرغیّه ویهدّده, ویعلمه 
بحیاة آخری یفوژ فیها بالعیم الأبدي ان انّقی وأصلح. وبالشقاء ان ظلم وأفسد. 

وزد علیه ّه یعرف شرف الانسانية. وفیه بقایا من محامد السجایا حياة من 
اجداده ونحلة من أسلافد. 





۱ کما في سورة ق / ۱3: «و نحنْ قرب اليه من حَلي الوّریدٍ». 
۲ ق ۰۱۸7 ۳ قارن: الحاقة / ۱۸: «لا تحُفی منْکُم خافیة». 


۳۷۶ نقد ۱ فلسفة دار ون 





فما ظتّك‌بالاجتماع |ذا نز عت من آفراده‌هذه المبادی الشريفة.ووضعت لهم تلك 
التعاليم الالحادية, فصار آهله لا قدّر ال لا یدینون الا بقوی صامتة, ولا یعتقد 
احدهم برب راقبه في خلواته ویخشی عقوبته في حالتي حیاته ومماته. 

ویری آن لاکرم ولاسخاء ولاعقَة ولا حیاء ولاشيمة ولا ٍباء ولا ... ولا... 

ویری‌هذه الخصال المستاة -الی الیوم-بالمکارم. بقایا آوهام/232/ وعادات 
ورته انسان من آبائه المتوخشین, و من آجداده ابهانم. 

ولایعرف لااسانية قدرأء بل لا بری الانسان ظماً حياته لا کالحیوان حسیاً 
ومعنویاً 

ولکنه قد طغی وتجبر, وزعم أّه سیّد المخلوقات وهو الغاية المقصودة بالذات. 
والتي لاجلها خلق کل ما في الکون. 

وهو قول لا یقبله العلم الیوم" 

ولا خصلة محمودة الا حب الذات ولا سعادة الا التمتع بالشهوات. 

وم الناس جمیعاً ال بنو الارض, فجمیع ما فیها مُشاغ کل والملکية الشخصية 
والااختصاص ببعض المنافع, ضرب من الاستبداد. 

وما غیّره الانسان علی محارمه الا من البخل والحسد. 

وماالشجاع الا میکروب کمیکروب الطاعون 

الی غیر ذلك من تعالیم هذا الدکتور, و تعالیم سائر اخوانه. 

نشدتك اله, اذا عمّت هذا التعالیم آلا ترجع الائسانية الی حالة تبَكي علیها 
الوحوش, وتستعیذ منها السباع؛ ولا یوجد علی الاأرض نوخ آشقی من الانسان 
دراو لا ا نت هط 


۱ الاْصل: ظلثم / و الضبط یوافق المصدر (؟؟) 
۲ الارجاع اشارة الی مفهوم الکلام لا صریح آلفاظه. 





وبهذه التعالیم ماج هذ ادکتور جسم الاجتماع وهوطبب اراد فیم و 


وان کان بمثله یعالج العلیل فهو کما قیل: 
مبارّل الطلعة في طبّه لک علی الحقارٍ والغایل 


ولا آدري, ما الذي وصفه الروحانیون؟ حتّی یکون مراده /233/ من قوله: 
«فهذا التعاون لا یکمل بتة بما وصفتم». 
ما وصف الدیر فضل التعاون ورب في الکسب. و جعل أحکاماللمعا ملات 


او کتا یسقیه الا صطلاح علی حالات تحسن بها المعاملات. 
وعرف الانسانّ ما له وما علیه من الحقوق, وَکئلها بالعلم الصحیح والحْکُم 
الوازع. 


وضَتّن جمیعأحکایه من الدقائق والجکّم ما ينعي بیان ما وصل للیه آرقی 
لعقول البشرية الی الیوم ی تصنیف کتب مبسوطة. 

فماذا الذی فاته ممّا بُحاول هذا الرجل؟ 

وما ذنبه الا عدم تخصیصه المجد و العلم الصحیحین بحبٍ الذات الذي هو با کثر 
معانیه من أخش الصفات, وبخوف الضرر الذی یعد للشاء والبقر وم شایَههما طبعاً 
ی 

وأمَ قوله: «ولیجرّب نزع الحکم الوازع من بين البشر مهما عظم ایمانهم. فانهم 
یقعون في الفوضي». 

فلا یلزم آهل الدین هذه التجربة. ولا یضر بمعتقدهم ما یقوله ان صحَ؛ لأهم لم 
یدعُو | قط الاستغناء بمجرّد الدین عن الحکم الوازع. 

کیف؟ والدین هو الذي یضع العقوبات ویشرع أحکام القصاص والحدود 
والدیات. ویعلم بلزوم الحکومات العادلة ویاأمر بالانقیاد لها. والولی آن یکلّف 


۰ لم نعتر علی قائله. 


۳۷۹ نقد فلسفة دارون 





اخوانه الفوضویین باجراء هذه التجربة لما تعلم /234/ 

نعم: مذهب الروحانیین أنْ الدین هو الوازع الاکبر والمصلح الاعظم. واه اذا 
نزع من بین آلبشر یقعون في الفو ضی,.وینغمسون في المظالم. و ینتقض بناء الا جتماع 
من أصله؛ فاذاً یحق لنا الاقتراح علیه والقول باه: فلیجرّب نزع الایمان من بین 
البشر. فانهم یقعون في الفوضی مهما قویت حکوماتهم. 

علی أَنْه لا داعي الی تکلیف الدکتور بتجربة مر قد جرّبه ٍخوانه قبل الیوم بما 
یقرب من قرن. فما آنتج نزع الایمان لا تلك الثورة الفرانسویقبمذ ابحها الدموية التي 
بقیت نقطة سوداء في صحيفة تأریخ الاْمَة الفرانسویة. 

وقد انَضح بهامفاسد نزع الدین حتّی لدی ملاحدته من آرباب الثورة وغیرهم. 
واعترفوابحُطیهم کما عرفتك في احدی‌مفا وضا تن السابقة,وآسمعتك فیها آنموذجاً 
من اعترافهم به. 
ین الدین هو الطریق الاأقوم لصلاح الانسان] 

لت لا شلک آن لا شيء أصلح الزنسان من الدین ولا طريقة آمثل من 
آثباع ین -صلی ال علیهم آجمعین -. وأنا آرجو آن أَعَدّ في صَف أل الایمان 

«آمن الشول بت آنزل یه ين وه وانُزیئون کل هن بالله 
رمانکته و کثبه ورژشله لفق ین حدٍ من له وقالواً میفتا رأطْغنا 


ی ی 


۰ ص 


۲ ۳ مر ۵ 
غفرانك رَبتا وَالیْك المَصیرّ؟ .۱ 
تا ]00 


۱. [البقرة / ۳۸۰6 


ان الدین هو الطریق الأقوم لصلاح الا نسان شق 








تقت المناظرة بحمد اه تعالی وبقیت من هذا القسم من الکتاب مقالتان: 
احداهما في بیان حیّل‌سماسرة الالحاد ومکایدهم. 

والثانية تا حقيقة الحياة والفرق بین الأنواع. 

نفردلهما ان شاء له جزءاً آخر یل به لزان من الکتاب /236/ 


۳۷۸ نقد فلسفة دارون 


نصيحة 
تختض بأهل الأدیان بل تعمٌ نوع الانسان 

|ن سیل الالحاد الجارف قد توجّه من کثیر من المدارس العلمانية الی منیع حمَی 
الایمان, والملاحدة لا یفترون ساعة من بت تعالیمهم وصدّهم للناس عن طریق 
الدین. وقد جعلوا شعارهم آلفاظاً تصیو الیها القلوب. کالعلم والاکتشاف 
والاختبار.وأوهموا العوام آن العلوم‌الحديئة والاکتشافات الجديدة تنافی الحقایّق 
الدينية. وقد لفقوا شبهات عامَية تناسب عقول العوام. ومفالطات تبلغ من آُذهان 
سائر الناس ما لا یبلغه قاطع البرهان والقیاس, 

والاقتراح الذي اقترحه بخنر وقد مر نقله في آخر المقالة الاولی" والامتحان 
الذي آجراه جمع من المعطّلین في بلاد بریطانیاء وان کانا متا یضحك منهما آقل آهل 
لعلم, ولکن آهل العلم قلیلون؛ ولکن لا شك أنْ لهذین وأضرابهما من الوقع في 
الاْذهان الساذجة ما لیس لاقوی البراهین العلمية. 

نم هم قد اهتدوا/237/ الی ضروب من الحیل وساعد تهم آسباب. سنعرفك 
بشطر منها فی المقالة الثالثة. 

۳ ۳ الحال هذه الا آن یدفع له آن تنتشر هذه التعالیم الفاسدة وتتمکن 
من آذهان العوام وهی عموم الناس -حتّی لا یبقی علی الایمان ال آهل العقول 
السليمة والاطّلاع علی الحقابق العلمية. 

فعلی جمیع علماء الأدیان. بل علی کلم تعتقد بمبد | فوق الطبيعة, وی من بمدیر 


۱ وذلك أَنْ جماعة منهم اجتمعوا في جنازة زوجة آحدهم, وکتبوا علی سریرها کلمة الکفر. 
بهذا الامتحان الطریف الی |خوانه في الشرق ونشرته آرقی مجلاته . (منه) 


ان الدین هو الطریق الأْقوم لصلاح الا نسان ۳۷۹ 


لهاء آن یتدارکوا هذا الخطر الذي بهدّد الادیان, لا الادیان وحدهاء بل المدنية 
والانسانية» وآن یکونوا ید واحدةٌ علی هوّلاء. وان اختلفوا فیما بينهم من المسائل 
الدينية. 

وأحسن الوسائل التي تقخذ لمنع انتشار هذا الداء الد خیل آن تمیزالحقابق الثابتة 
الدينية عن الملحق و الدخیل, ویفرّق بین الا مور الجوهرية و العرَضِية. و تمیزاليقينية 
عن الظنيِة, یبن لعامّة الناس عدم مخالفة حقانقها الراهنة لشيء من‌المکتشفات 
الفلفد: 

قد یذکر الشیء بالشیء و «الحدیث شجون» /238/ 

اي ونم الحق -أطل اجب من الامم الغربية و تمتکها بالنصرانية. کیف 
غفلت عن وخامة آمر هولاء!؟ فترکتهم في بلادها لا بَفرَغ قطاهم. ولا ده 
سَرَیَهُمْ. وهم یکفرون جهارا برتهاء ویکذبون نیتهاه وَیستَهْر ون بتوارتها وانجیلها. 
وینددون بطقوسها وشرائعهاء ثم انکفات علی المسلمین تمه مر من الصَبِر» 
وتذيقهم أَشد العذاب علی غیر ذنب منهم, سوی الایمان بل تعالی وبجمیع آنبیائه 
ورسله وکتبه والاعتراف بسمّو قدر المسیح وعصمته. واعتقادهم بانه روح اله 
وکلمته, وأنه فرض علی کافة الأْنام مودته واطاعته. 

آمن الدین آن آن نی فی بلادهم خصمانهم وش آغدازهم مشلی السوب مس 
ی او وب ن آناس یقولون: «أَمَن 
بالزي آنرل الیتا وأنزن ایک وتا والهکم واجد رَتَحنْ تن له مُشِمُون»" 
ویرتلون من کریم کتابهم. (قل من بل وال ون علی ارَاهیم 
راٍشماعیل /239/ واشحق وَیعْقوبَ والاْْبَاط وَمّا آوتن ۱۳| 


راجع : آمثال العرب / ۵ ۲: «ان الحدیث لذو شجون». 
۲ العنکبوت ۱۰7 1. 


۳۸۰ نقد فلسفة دارون 





لبون ين دهم لا تِن َحٍَ هم ون له هون .۱ 

سبحان الّه! اني آکتب هذه ۳ الاخبار البرقية تنبتنا کل یوم 
بالمظالم التي تقع في البلقان با سم‌الدین,وبالاضطهادلذيیقع علیالمسلمین .لك 
المظالم التي تبقی مدی الدهر عاراً علی النوع الانساني, والاضطهاد الذي آنسی 


فیا ها القس الحاکم بان کل نسمة بلقانية مدیونة للكنيسة, بکیت وذیت. 

اني لا آناظرك الان علی آصول دیانتك, ولا آقول: ان النصرانية الحقيقية بل 
وعامة الشراّع بريئة من مقالك, بل آدع ذلك لغيري من الکتّاب و لنفسي, ولکن 
فی غیر هذا الکتاب, ولکن آقول: آما علمت. یا صاحب العْکَازة والطیلسان, ان 
وراءلَ کافرا با خذ هذه الفظائع حُجّة علی دجم الأدیان, ویقول: «واذا نظرنا 
الی‌التاریخ راینا علی صفحاته من الدم سطورا لو جمعت لکانت بحورا .وماسبیها الا 
العداوات /240/ التي انار تها الدیانات» ص ۵۲ ج ل. 

ونحن لم نفرغ بعدٌ من جواب قوله: «والنصرانية التي تفتخر بتعالیمها الادبية, لا 
تقدر لا آن تحمر خجلاً مما آثارته من الفتن في القرون الوسطی» ص ۵۳. 

فکیف رضیت آن نقرن مظالم القرون الوّشطی بمظالم من العشرین» و تشمت 
بنا وبك َعداء‌نا من الملحدین, ناشدتك الانصاف! هل تری مقالتك هذه خدمة 
للنصرانية واحساناً لیها؟ آم تراها خدمة للالحاد واساءة الی النصرانیة!؟ 

آراك لم ترضك المساجد. وفیها ترتفع الأصوات بمجد السیّد المسیح والصلاة 


۱ ال عمران / ۸۱ ۲ البلقان 
۳ الاصل: قرن. 


ان الدین هو الطریق الأقوم لصلاح الا نسان ۳۸۱ 





علیه والاعتراف بطهار ته وعصمته, فجعلت ود تخریبها واعادتها کنائس, فهلا 
عطفت نحوعلْمانيةالمدارس التي تعلّم فیها الکفر والجحود. و یصرّح فیها من القول 
في المسیح 358 بما یستفیذ منه أَْاه |لبهود. 

ما نك ان آعدتها کنانس, وأزحت عنها القرآن وله تصدیق المسیح ووصفه 
باه روح ان وکلمته. ونهیت عن تعلیم شرایّع الاسلام فیها؛ فوشیکاً تعود مدارس 
علمانية مکتوبة علی آبوابها ماکتبهالجالية الطليانية ف/1 24/الاسکندر ية علی آحد 
معاهدها العلمية یوم تذکار محزرها غرببلدی: «العلم والأدب لا یدرکان الا 
بزوال العقائُدِ والادیان». 

وسوف یتلی فیها بدل القران کتاب حیاة المسیح للکافر رنان» وتعلم فیها 
الفلسفة التي سس بنیانها علی آخر کلمة قالها دیدرو : «الکفر ول خطوة نحو 
الفلسفت» ‏ 

والتورة الالحادية. لم یبعد بعد عَهَدها ولاطال أمَُهاء فقد علمت مالاقت 
الکتلکة والکنائس منها وما وراء‌ها الا آن یدفع اه أش واعظم؛ واثه أعلم. 

ولقد علم المطلعو ن أّه لولا المطامع السیاسیة و المصبية السلافية لم تسمع لك في 
أقطارها کلمة, ولا ریاس لدهیل تور ولا شک أَنّالسياسة سخْر تك 
لمطامعها. ووسمتك بطابعها. 

یی العوجاء لترزح وحدها تحت عارها ویبقی 
الدین مها عن وضمها! 

رجع: واي قد قمثْ. و حاولثٌ القیام بهذا الفرض, وبذلتٌ جهدي, فخدمتٌ 
الجلیلین الدین والانسانية -بهذه الخدمة الحقيرة. مع تّاي البلد وله العدة 
والعدد؛ لم يحضرني من اَءاللازمة لهذا المشروع سوی مجلّدات معدودة من 
المجلات العلمية., کب لا یبلغ عددها عشرة؛ الم 2424/ لا بقایا فی محفظة 


۳۸ نقد فلسفة دارون 


الذاکرةلم تمد الیها الحوادث یداء ولا رفعت‌نحوها طرّفاء ولا آقول‌هذا اباعا للعادة 
المتداولة بین المصتفین, بل آقوله استنهاضا للهمم وحاً لدرباب الاطلاع من هل 
لدین. علی انشاء مثل هذا المشروع. و اعانتی بالمقالات العلمية والکتب النافعة 
لاأعید طبع هذا الکتاب و ضیف الیه ما فاتتي في الطبعة الاْولی. 

واّي أَحتَ من طلب الحق من المعطّلین, ومن داخله الشلَ في آمر الابات علی 
تکرار لنظر في المناظر: التي بنیت علیها المقالة 0 الثاني, فانها فیما 
اری هی المصل " الشافی والواقی من داء الالحاد. 

ولیخابرنابما یخطر في ذهنه من الفرق بین المصنوعات الاهیة رالمیکانیکیات 
البشرية, آو من الاعتراض علی شيء من الاجوبة المذکورة فیهاء ولیکن عنوان 
المخایر ة: 

القطر العراقی, کربلاء محلّة العباسية, آبو المجد محمد الرضا الاصبهاني 
النجفي /243/ 


[تکملة في اخبارات علمية ضد فلسفة داروین] 

طْلعتٌ علی خطبة للشهیر ورخوف آشهر علماء الجرمان, آثبتتها جَنيية 
فکتوریا الفلسفية, وفیها شواهد علی ما ذکرناه في بحث أصل الانسان, ولا کان 
اطلاعي علیها بعد ما تجاوز الطبع ذلك البحت آثبت طرفاً منها آخر الکتاب, 
فلیطالعها القراء وبالاخص لصحيفة ۳۹ و ۸۱و ۹6ج ل. 

و ورخوف کما اعترف به أحد اتباع فلسفة النشوء من آکبر علماء العصر ومن 
أعظم المقاومین لمذهب دارون و آنصاره, و قد قام لهم بالمر صاد منذ سنین کثیرة. 
یعارضهم و بخطتهم لابالکلا الفارغ والسفسطات. بل بالبحث والتنقیب في ال مور 


المصل: اسم یطلق علی آنواع من الأدوية السائلة یستعمل للحقن في الجسم. 


تکملة فی | خبارات علمية ضد فلسفة داروین ۳۸۳ 





التی یبحثون فیها. 

فاذا قاس آصار دارون خمسین جمجمة واستدلوابقیاسها علی مر من الأمور. 
فقوت تخر لها آداکان امعطکی ارمصعی. 

واذا استدلوا بتشربح المقابلة آو بمباحت الفیسولوجیا آو البیولوجیا و 
الأنتروبولوجیا آو الثٍرکیولو جیاء نظر في استدلالهم بعین النافذ البصر لاه من آکبر 
لتقات في هذه العلوم وآمثالها. 

قال ورخوف: لمّا اجتمعنا في آنسبرك منذ عشرین سنة, حیثما نشرت أغْلام 
لنصر لمذهب دارون ول مر انضمٌ صديقي کارل فرغت الی آنصار دارون, فقو 
0 امه وق الیعض آن مهب فا رونسمقوو فررآ منیا واتدسشت 
ارتقاء الانسان من القرود آونحوها من العجماوات بالدلیل القاطم, و تحدث الناس 
بهذا الموضوع بین میت وناف وَمضَدق وشکُذب. حّی صار شفلاً شاغلاِلَْْع 
وحسبوه الغرض الاعظم من علم الأتتربولوجیاء لا آَن العلم الطبيعي لا یقن علی 
مر ما لم یثبت بالدلیل». 

وهو ینظر في الاراء والفروض ویبحت., ولکته لا یحسب لها أهميّة مالم تقم 
الادلّة علی صحُتهاء اما بالامتحان أوبالمشاهدة. 

ما مذهب دارون فلم یثبت حتّی الآن بالامتحان ولابالمشاهدة, اذا نظرنا ال 
من وجهة الانثربولوجیین, وقد فتش أنصاره عن الحلقات التی تربط الانسان 
بالعجماوات فلم یجدوا واحدة منهاء ولا وجدوا الحیوان المتوشط بين الانسان 
وبینها. 

ولذلك فهذا الحیوان المتوسط شيء وهمی عند علماء الانثربولوجیاء لایبنی علیه 
حکم من أحکامهم, لاه لیس موجودا, وقد یراه الانسان في الوهم و في الحلم, ثم 
یقف فلا یری شیناء لاتنا عائشون الان في عالم الحقيقة لا في عالم الخیال . وکانت 


۳۸۹ نقد فلسفة دارون 





معرفتنا بجماجم المتو خشین منذ عشرین سنة قاصرة جدا. ومزاعمنا کبیرة. 

ما الآن فلم یبق شعبٌ من شعوب الارض الا وعلمت أحواله الطبيعية 
والاجتماعية. ما عداشبه جزیر ملقاء فان آحو ال‌شعوبها لم تعرف تماما حتّی الان. 
والمظنون آتهم وطاً شعوب الارض. 

وأمّا غیرهم من الشعوب کالبتاغونیین والاسکویمو والبشمن والقداوا آهالي 
بلندا واسترالیا وبولونیزیا وملانازیا فقد عرفواء وبعضهم عرف آکثر من بعض 
لاوربیین فاننا نعرف من آمور آهالي بولونیزیا مثلاً اکتر مما نعرف من مور بعض 
قبائل الارناووط. 

وقد بحثنا البحث المدقق في بنية هلاء الشعوب, وقسنا کل عظم من عظام 
آجسامهم. فلم نربیتهم شخصاً واحداأیمکتنا الحکم بأنّه آقرب الی القرد منه الی 
آهالي آورباءآوبائه یس من نوع الانسان !؟ 

ولا ینکر ان في بعض طوائف الناس صفات یشارکهم القرد فیهاء کما في بروز 
الفك وفطس الانف ممّا یجعل العلاقة قريبة بین تلك الطوائف والقرود. حتی یحتمل 
ار تقاها من القرود. ولکن بین الاحتمال والقطم بوناأشاسعا؛ لانْ الصفات المشار 
الیها لا تقوم نوع القرد. بل المقوّم له خواص آخری. وکل قة من جلده کافية لتمییز 
نوعه عن غیره من الانواع. 

ولا ظن أَنْ واحداً من المشر‌حین المشهورین یرتاب في ذلك, 221/ 

والفرق بین الانسان والقرد واضح جداء حتی ان کل قطعة من الواحد ک‌افية 
لیستدل منها علی النوع المقطوعة منه, ولذلك فالادلة عَلی النشوء الفعلي قاصرة 
جداء لا ینی علیها حکم. ولابً من آن یزید البحث والتنقیب للوقوف علی أدلة 
آخری قوية. 

ولا خی علیکم آن کل آثار الناس التي و جدناها في الکهوف والّبور القديمة 


تکملة فی | خبارات علمية ضذ فلسفة داررین ۳۸۵ 





تدل علی آن آصحابها کانوا اخوة لنا لا یُستحی بهم. 

وقد تحص کل الجماجم التي وجدت في بحَیراتِ سویسرافوجدث نها من 
قباْلمُْتِف, تلابعضهابعضاً علی ما أَظنّ, ولکن ما منهم من یمکن فصله عن آبناء! 
هذا الزمان. 

ولانستطیع لان آن نحکم بحسب المعارف الطبيعية ما ذا کانت شعوب الناس 
وجدت کلها ین آب واجدٍ و من آباء کثیرین فعلی کل انسان آن یحکم لنفسه بما 
یشاء. 

فاذا نظر واحد الی هذه سل من وجه ديني وقال: ان الناس کلّهم من آب 
واحدٍ وم واحدة, بناء علی ما تعلمه ایا الکَبٌ الدينية, فلیس لنا ما نعترض به 
علیه له من الممکن آن یکون الناس قد تناسلوا من آب واحد وا واحدة: مه 
تفیّرت علیهم الحو ال فحدث ما نراه الآن فیهم من الاختلاف. انتهی /23/ 

فلینظر المْنف البیْب ی هذاالبعدالشاسع الذي بین کلام الفیلسوف المنصف. 
وبین ما ما به بخنر کتابه من الاغراقات والمجازفات. وکفی به آختبارا لهده 
الاختبارات التي یتداولون نقلها وَنهُددوْنَ لین پها. 


تشه 


سبق في صحيفة ۲۱۷۱ |ٍمکان التولّد الذاتي, والمراد منه هو الایداع في الخلق 
اي وجود الحي من غیر آن یتوّد من حی آخر. لاما یضیف الیه آهل هذا القول من 
دعوی کون الحیاة قوّة طبيعية محضة, وسنوضح حقيقة الحياة في الجزء الثالث من 
هذا الکتاب ان شاء ال تعالی. /24/ 


الا صل: انباء. ۲ الأصل: ۲۰۱ ج ۱ 


الفهارس: 


۵ الفهرس التفصيلي 

۵ الیات 

۵ الاحادیث 

9 الشعار 

9 الأعلام و الفرق 

۵ الکتب و الرسائل و المقالات 
۵ الاماکن 


6 بعض مصادر التحقیق 





۵ القسم الاوّل ی ۱۳ 
مقدمة 5 
کلمة نجلب الها آنظار عموم القراء ی ی اک ام ی ۲ 
کلمة خاصّهة بالمزمنین آعلی اه کلمتهم سل وی ی ۲ 
تبیین موقف الکتاب ضد اللادین المحعض رت اهوم 9 
کلمة الی المعطلین وغیرهم من هل هذه الاراء وک کی 1 
نشر آراء دارون و المنحرفین که ۱ 
الصلة بین فلسفة النشوء و الارتقاء, و الالحاد و غیره و ۱ 
8 المقالة الأولی في بیان الشبهات في الادوار الثلائة في الاسلام ۱۱ 
الدور الاو رک یه ی وی ۱۵ 
عصر البعثة که ی ی وف ۲ 
الدور الثانی ی رک و ی ی ۱۲ 
رن و( 
الدور الثالت مک ۱ ۱۱ 
عصر المخالطة بالغربیین ی سر ای بو و ی ی هی وه رت ۱ 
حت المسلمین علی الا کتفاء الذاتي و ۳ ۱۵ 
تنبیه المسلمین بما سیفقدون ۱ ۱۱ 
انتقال علوم الیونانیین بعد زوال عرّهم روک ده سس شم ۱۷ 
حتّ المسلمین علی التفکیر ۱/۵ 
الامعان في فلسفة النشوء و الارتقاء من جهتین ی ی ۵ ۱۳ 
النظر الی هذه الفلسفة من الجهة الدينية ۲۱ 
هذه الفلسفة لا تنفي وجود الصانع رغم اشکالاتها رد 


۳۹۰ نقد فلسفة دارون 





ان تابعي دارون یسوق کلامهم الی الالحاد ی 
اعتراف علماء فلسفة النشوء بالصانع تعالی که 


ولس و سبقه علی دارون في نظرية النشوء رب بو ام هب اه یرم وه اه زارف هم و 
یه اتقو لا قالش او سوه االستی السکی 9[ 


ان الدین لا یزول و لا یتبتل ی 


ان العلم لا یتقدم علی الدین آبداً ی( 
الیقینیات لا تخالف الدینیات رو و 


ان الّین لا یحکم بابطال اللية 1 
فصلْ في أنْ الانسان مستقلْ في الخلق عن سائر الانواع ی 


المقالة الئانية فی أنّ القبائل المتوحشّة یعترفون بان أصل الانسان من حیوان خاص .. 


بیان ما قاله دارون في ما نشأً منه الانسان ی( 
ادله فلسفة النشوء و التحوّل ره 





الفهار س ۳۹۱ 
کلانا عم بالرهاتِ که 2 
ان تباین النواع یدلّ علی اختلاف صل الاأنواع 1 
الدلیل الثالت: في اتحاد نشوء الموجودات ی 
الا جابة ی ری ی ی 2 
نماذج من التزویرات 0 
اکمال في الاجابة یه ی ۳ 
ان العلوم العصرية لا تحکم بان بمض الاعضاء آثرية جزماً که ۱۲ 
شبهة في المقام 1 
الاجابة که ۱ 
ایضاح المقام بطریق آخر کی هه ۱ 
الرد لمن قال ان الانسان خنثوی الاأصل ۱۸ 
الردٌ علی من یدّعی آنّْ الرجال اشتغلوا بارضاع الاطفال في زمن ۱۵ 
رد لمن قال ان أََل مخلوق اتصف بالمنظر الانساني کان آنثی ی 
ان الاستدلال بوجود الاعضاء الاثرية یقضی وجود الصانع الحکیم وش ۷ 
اتباع دارون والوجوه التي ذکروها علی التحوّل وی ی ۲ ۱۷ 
الشواذ من الانسان ی ۷ 
تحلیل ما اکتشف في جاوه ی وا 1۳ 
النقد علی من يذعي أنّ ابن جاوی هو الحلقة المفقودة ۵ ۱۱۲ 
ان المنقولات الواردة حول الحلقة المفقودة لیست بمَُلَة خبرا 1 
أکذوبة خبر بعض الاکتشافات ی ی 
عدة تزویرات 3 و در ی بو ری ی ۳ 
تزویر في تاج الملك ی ور ی ی و هت ۳۵ 
ترویر في المحجٌرات ی ی و هه ی ۱ 
تزویر في الخزفیات الموايية تک که کی ۱۱ 
ملك سدانج وزیارته باریس ۱ 
ما قال موانس في الارتقاء و سعیه في کشف الواسطة ره مت 2 ۱۳91 
الردٌ علی موانس کت ۱ 





۳۹۲ نقد فلسفة دارون 
ان العلم التجربي لا یصل الا بما جاء في الدین کی ۱۲ 
فصل في الرة علی مَنْ یزعم أن للانسان ولقود جداً واحدا هه 
8 المقالة التالة في مبادي نظرية دارون ی :۱ ۱۱۵ 
الاصول الاْيعَة علی وفی نظریة النْشَوء و الا تقاء ۱ 
انکار البد یهیات الثلاث عند موافقی دارون ی ۳ ۱۳۵۲ 
۱: تنازع البقاء ی و هی ی و ی ۱۶۲ 
النقد ی ی ی ۱۳۹ 
نظرة آخری |ٍلی تنازع البقاء وبحث آخر فیه ی ۱۳۱ 
انْ تنازع البقاء لا یوجب الارتقاء ۱ 
ان تنازع البقاء لا یوجب فقدان الصور المتوسطة هک ی ی و ۱۳۵۹۲ 
۲: القول في تکوّن التباینات ی ی ۱۱۱۹ 
النقد کی و ار ری و ی ۱۰ 
۳ الورائة ی ی رک ی وه و سس ۱ 
النقد و کم و ی هه ی مه و ۱۵ ۱۲۰ 
1 الانتخاب الطبيعي ی ی رت ی ۱۰۱/۵ 
حق المقال في المقام ی در مه ۲۱۲۰۹۵ 
الزام دارون و تابعیه ی ۱۱( 
الانتخاب الجنسي ( ی ۱۱ 
فصل في الردَ علی الانتخاب الطبيعي ی ی ۱۲ 
مذهب لام ك توص وت ی ره ۵ ۱۲۱۳۰۶ 
مذهب التحول و الارتقاء عبر القرون اس وی ۱۳۱۲ 
ان الانتخاب الطبيعي لا يودي الی الارتقاء دائماً ۱۳ 
ان افتقاد الأجزاء ينافي مقالة من یجزم بالار تقاء پوس شوت ۱۲۲ 
ان الاْعضاء الاأثرية لا یفید التحول العامٌ و لا یناقض اللاهوت و۱ 
ٍنْ الاعضاء الاترية تنافي اصل الفاية تن رایخ 22 ۱۳۱ 

۱1۹ 


لا دلیل علی ارجاع الأحیاء الی أصل واحد 2 





الفهار س ۳۹۳ 
تتمیم فی الصلة بین القدرة الالْهيَة و الاسباب الطبيعية 2 ۱۵ 
ان الدین لا ینکر الاسباب الخارجيِة» و السببيّة ی و رش ۱۳۵۲۵ 
ان اعتبار الأصل الواحد للاحیاء لا ينافي التوحید ۱ 
المنافسة العلمية بين الماّیین و باستور في عدم استغناء الطبيعة عن الواجب ۱0۷ 
ان التوالد الذاتي لا یوجب القول بالتعطیل ما ۱۵۹ 
نظرية التولّد الذاتي موجودة في العصور القديمة ۳ ۱۱ 
الحکم القاطع بما جاء في شرح بخنر که و ۱۳۱۲ 
تکملة في الاجابة عن بعض الشکوك 2 
ان عمر الارض ينافي مذهب الار تقاء و و ۱۱ 
تغییر في التحول الفجائي و ی هوق وف وک ی هه ی ۱۱۵ 
ان نظرية الانتخاب ينافي انحاد أصل الانواع من وجه ی 
تفریع في مبدا اللغات و موقف مذهب آلارتقاء فیه ی ماج مر و یا ارس شب ۲۰۱۷ 
بیان ما آفاده الجیولوجیا و البالتتولوجیا في التکوین رشق یز ۱۷۵ 
الحکومة في المقام ی 
فصل في المراد من الارتقاء ۱۱۷ 
تحقیق في معنی الکمال و الارتقاء هس ۱۱۷ 
نقد مقالة سنبسر فی معنی الار تقاء ۱ 
قراءة آخری منه في معنی الارتقاء 8 ۱۷۲ 
خاتمة في الدفاع عن شرف الانسان ۱۱ 
ان الحیوان لا یعمل بمجرد الغريزة ی 
الفرق بین الحیوان و الانسان ی دک ای اد ری مه ۱۱ 
۵ القسم الثانی و 0 ۱۹ 
8 المقالة الاو لی فی اثبات الواجب ای ۱۱ 
اثبات الصانع . . . . ۱ هی ی و ار ی ۱۱/۵ 
مقدّمات البرهان کت ۱۵ 
القضایا الاولية ۱۹ 





عم الا ولانت ی ی و هه ی مه و ۵ ۱۲ 
اعتبار الغاية في الصنع ۱ 
مناظرة المومن والمعطل و ی ۱۳۸۱۲2۳ 
اعتبار القدرة الالهية في الکون کت 29 ۲ 
وجود مدیّر الکون من البدیهیات عند أصحاب الادیان ۱ 
معنی الدین و الحرية خی مه و 6 و۵ ۲۵ 
فصل جدید في المناظرة علی الباخرة و 
ساعغة مین 1 
تمهید في معنی الغاية و العظام که هر هو ی هه و ۱۲۱۳ 
النظام العام في الکون و هو ۲۱ 
الصلة بین النوامیس الطبيعية و القدرة الالهية ی ۱۱۵ 
ان فلسفة دارون لا تنافی الغاية و المقصد کی تشه ۱۲ ۳ 
ان النوامیس الطبيعية لا تنافي اعتبار الغاية فیها اف ۲۱۲ 
فصل في النظام العالي في الساعة وک ی 2 ۲۱ 
اعتبار الاعضاء ينافي رک ۳ ۱۱ 
ان اثبات الواجب لا ینحصر في طریق الفاية هو متس فان تیب ۲۱۲۱ 
الباعت الرئيسي في انکار الواجب في هذه العصور ها نیت هی ۱۱۲۱۷ 
العمی الوجدانی للمتمدنین و و که ۵ ۲۰۱/۱۲۵ 
طریق لعلاح من القمی الوجداني رد 
کیف یستدل من نوامیس الطبيعة علی الواجب و 
فصل في المناظرة حول اليقین في المّعیات و ۱ ۱۲۱۲ 
صدق الأنبیاء فی اخبارهم 8 ۱:۵ ۱۲۱ 
معرفة فتاه ی وه ۲۳:۹۵ 
ان العلم الصحیح لا یخالف الدین یذ 
معرفة قدرة الواجب و قوّته علی شيء ی ری ی 
معرفة القوّة المو جدة للعالم و ی 3 ۱۳۲۱۹ 





کیف بر تبط العالم بخالقه ی ی ۱۰ 
تبرئة ارسطاطالیس ما قرفه به بخنر ۲۰۱۰ 
في أنْ المبدع لم یخلق المادة و 
تبرئة الصوفية ممّا رماهم به معرّب شرح بخنر ی و هم وس ۱۳۰۱/۲ 
في ٍسنادهم ٍلی بانتایسم و ۵ ۱۳۸ 
التعریف بالایجاد و الابداع ی 
ان المادة لیست بخالقة نفسها ی ۲۱۷ 
ان الطبيعة الاولية لا تتشنّی ی وه وه تس ۲۱۷۲۱ 
ان الحركة و الجوهر متلازمان و لیسا بمتحدین ی ۱۲۱۷۸ 
ان المادّة محصورة ۱ ۲۱۷ 
وهم اخر في المقام و یه عم ۱۲۱/۵ 
ان المادة مخلوقة شک مهن شوه تا هه کی ی دا تزع کی ۱۳۸۲۰ 
ان السبب الطبيعي لیس بکاف فی احداث الامور المنظمة تس ۱/۵ 
8 المقالة التانية في الدفاع عن الادیان 8 نس ۲/۷ 
ان العالم لم یخلق عبت ۱ 
ان الانسان لا یمرف صلاحه دون الدین ام ی هو مت ۱۸۷ 
ان الدین الحنیف یوجب ارتقاء الاْمَة و البينة ی و ی 7۱٩‏ 
ان الدین الحنیف لا یأمر بالظلم و الفظائع رد 
ان الاجتماع احد مقاصد الدین رس ۲۹ 
العرب قیل الاسلام ۲۱۱ 
العرب بعد الاسلام ۱۲۹ 
کیف جوّز الحرب فی الاسلام که هر 3 ۱۳ 
موقف اراقة الدماء في الادیان یذ 
ٍنْ الدین لا یعارض حريَة الفکر خاصَّة في المجالات العلمية ها وک ترپ ۳۰۱۲ 
لفهم الخاطی في اعتبار التعارض بین الدین و العلم المقطوع ت و وه مه نی ۳۶۱۲ 





۳۹۹ نقد فلسفة دارون 
خدمة الدین الی الاجتماع ی 3 ۲۳ 
خدمة الدین الی اللاس نفسانیا ی ۲۳ 
الرجوع الی الدین في الامم المتمنة ی ۳۱۱۵ 
ان التعالیم الدينية غیر خشنة و موافقة للهینات الاجتماعية ات ۳۱۳ 
ان وقوع النسخ في الشرایع لا ید اٍلی خشونة الحکم الاوّل او وی تس م۵ ۳۱ 
ان آحکام الأنبیاء لیست بخشنة ۱۵ ۲ 
الفرق بین الفلسفة و الدین اتجاه العقل را ی هو و مت ۱۱ ۳ 
ان الشارع یلاحظ الاعصار و الازمنة فی الحکم ی ۱۵/۲ ۲۳ 
ان الشارع یلاحظ العادات و الطبقات و غیرهما في الحکم ی ۳ 
ان الروساء یستعملون الدیانات لاغراض السوء یک ۳۱ 
اراقة الدماء و الفوضی في ثورة فرنسا اه هت وت ۵ ۲۲۲ 
رجع في قتل جان دارك اه ۳۳ 
ِنْ الدین لیس بمانع في ارتقاء الأمم ی ی نس ۱ ۱۱ 
لوثر و تأثیره في مجتمع انجلترا و وت ۲۱ 
ان الدین لا یضاذ بالتطوّر ها ی هم یس تسف 3 ۱۲۱۲ 
وجب علی الدین لا یضفط علی الافکار هه ی تک ۱ ۱۳ 
ان الدیانات لیست بمتحولة بعضها عن بعض یک اه ۲۱۸ 
ان التوحید لا ینشاً من نظرية الفتيشية هی فش هه ۲ 
ان تشابه الأدیان لا یوجب الاذعان بقلسفة التحوّل في الادیان 3 ۱ 
مه ستففت الق وتصوته هه یه وروت شاوی ۳ ۲۱ 
اعتراضات آخری علی الدین و الاجابة عنها هی ۳۱ 
تا انشوا الشرایئع الاستبدادية هي الشريعة الاشتراكية کی ۳۱۰ 
فصل آخر في تتمّة الاعتراضات ر ‏ ر ت و3 # نف ۳۱ 
الصلة بین الشرح و الخیر و العمران ی 2 ۲۱۲ 
السعادة عند ابیقورین و الکلبیین ها هک وس و2 ۲۰۱۱۲ 
عدم اتباع الشهوة یحتاج الی رادع و 
۳۷۱ 


الفهارس ۳۹ 





ان الدین هو الطریق الاقوم لصلاح الانسان ی و ی ۱۲۳۷/۰ 
نصيحة تختص بأهل الادیان بل تعمّ نوع الانسان ۱ 
تکملة في اخبارات علمية ضذ فلسفة داروین هک وی فش موش ۲۸۲ 
تیه که کب ی ی هه بیع مر ۳۰/۵ 


۳۹۸ نقد فلسفة دارون 





آمن الشول بعا أنز رل اه ین ره التویئون کل آمن یله وعلابکیه کته سله.../ ۳۷۹ 
مت اي أنزل تا وأنرل الک والهتا اکن اجه خن له مشلفون/ ۳۷۸ 
یا تابث لنوت أَخزغ عا 5 
آفي له نك قاطر السََوَاتِ والاض/ ۱۲ 
آقي ام مك فاطر السّمواتِ والاض/ ۱۹۸ 
للم من خن هو لیف الْْییر/ ۱۲ 
اند له اي مدا لها ما کنا هي ولا آن هدانا ال/ ۲۸۰۲4۲ 
له اي بل الریاح فتییز سخاباً ففطه.../ ۱۲ 
نما ون اخْو:/ ۲۰۰ 
2 مره اراد میا بقل له کن فیکُون/ ۲:6/ ۲۷۲ 
تم شش یُشرا/ ۳۱۰ 
او هیقب لیف ی "۱ 
پسم اه مجریها ومرسیها/ ۲۰۷ 
صُم بکم عُمي فهم لا برجعون / ِ 
فل له تا رل یا وت آزل علی راهم .۳۷۹/۰ 
فُل یال الکتاب تعالوا ای کلم سواء بیتنا وب کم لا تقبد ال ال ولا نشرك به شین ولا تخد 
فا بفضاً ابا ین ون له / ۲۰2 
بخيها اي نها رل مرو ور یل َلي لیم "۱ 
له بت بو فا3 ورئلَاهء تمتیلا/ ۱۲ 
کل في فٍَ یَنبخو ن/) ۳۰ 
تلا تٍل علنه اقرآن جُفله جُنلَهٌ واحدَء/ ۱۲ 
ما یف من قول الا یه رقیبٍ عتیذ/ ۳۷۳ 


من يُخيي اْیظام هي زییم/ ۳ 





9 . 


له اي آرسل الاح تیه سخاباً فتاه الی بل مب قأخیینا به الأرض بَد مویها کذلا 


شور / ۱۲ 

وانْ من شيء الا سبح بحمده/ ۱۹۷ 

وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم/ ۷۰ 

ولا جینْ مناص/ ۲1۶ 

و یمرک لاح کت بش ءُِ ۷۷ 

روا وتکر اه وفع الناکرین/ ۱۳ 

ین یا 0 ۳۳ 

ا نها زین تا انح وم ین قزم عتی آن ن ونوا یر مه./ ۲۰۹ 
یا ها تاش ناکم ین ذقر وی ۳۰۹ 

خربون بیوتهم بندبهم وأیدي العزمنین فاغتیزوا یا أولی انار / ۱۲۷ 


9 نقد فلسفه دارون 





الاحادیث 


الحکمة ضالة المژمن/ ۱۸ 

المسلم او المسلم/ ۳۵۰ 

آبی له آن بجر الامور الا بأسبایها/ ۳٩‏ 

داخل في الاشیاء لا بممازجة. خارج عن الاشیاء لا بمبایند/ ۲۸۸ 
سبحان ائّه رب السموات السبع ورب الأرضین السبع/ ۳٩‏ 

کان فینا کأحدنا/ ۳۵۶ 

کلکم لادم وادم من تراب/ ۳۵۱ 

لا بغلب عُنر یُشرین / ۳۱۰ 

لا یلدغ المومن من جحر مرّتین/ ۳۹۶ 

وذمتی بما اقول رهینة/ ۳۲۷ 


الفهار س .1۰ 





الشعار 
آمرتکٌم آمري بمنقرج اللَوی / فلم تستبینوا النصخ ال ضحی الفدٍ/ ۱٩‏ 
[نما تجح العقالةٌ في عم / اذا وافقث هویّ في الفزا/ ۱۳۶ 
دع المقادیر تجری في أعنتها/ ولا تب بیتن الا خالي ابا / ۳۰ 
عکسَت طبیعته فصار من... / متکلماً ومحل... ممْ ۳۳۷ 
7 ی لا کهانة / ومن هو مسق عدها وسَطیحٌ/ ۳۳۶ 
کل حَدِیتِ کان عن یه /عشقَهٌ القلب ویستعذب/ ۱۲۰ 
وه ات ريما اص ۳:3۹ 
لک ما برویه أَغداءعندي / في شزع آلهوی أغدَنُ/ ۱۳۹ 
ما بین نومة عین وانتباهتها/ یغیر اه من حال (لی حال 
و صيرني يأسي من الناس وانقاً/ بحسن صنیع اه من حیث لا آدري/ ۳۰ 
و في أَلْفس ما فنها /وأنتَ بها آذری/ ۱۸ 
و ارب نازلة یضیقٌ بها الفتی/ ذرعاً وعند ال منها المخرج / ۳۱۰ 


۰" 


نقد فلسفة دارون 





الاعلام والفرق 


آدم (ع), ۳۹ ۲ ۸۲ ۰۳۱۳ ۰۳۵۱ ۳۹۶ 
آشوز: ۹۲ 

الائمّة القائمین(ع), ۱۳ 

ابن اجروم. ۳۵۷ 

اپن جاوی» ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۳۶۲ 

اين الفضیل القيسي, ۱۳۷ 

ابو المجد محمد الرضا الاصبهاني النجفي, 
۳۸۲ 

احد الظر فاء. ۲۲۷ 

احد العلماء. ۷ 

احد العلماء الامیرکیین. ۱۱۷ 

احد المعطلین الشرقیین. ۳۲ 

الا خشیدبین» ۱٩۹۲‏ 

ادمون دیمولان. ۰۱۳۳۱ ۳۵۲ 

ادیصون, ۰۳۰۳ ۳۶۱ 

الارخبیل الهندي. ۸۲ 

ارسطو. ۰۱۳۱ ۰۲۳۳ ۲۱۸ / ارسطوطالس: 
7 / تلامذة ارسطو. ۲۱ / المعلم الاول, 
۲۰۸ 

ارنست هیکل. ۵7 

ان ۱۶:۱۳ 


الاسکویمی ۳۸۰ 


اصحاب رسائل اخوان الصفاء. ۵۲ 
اغاس ۱۷۳ 

اغاسیز. ۱۶ 

اغنستك. ۲۸ 

الافرنجي. ۱۹۲ 

افلاطن الالهي ۲۰۱۷ 

اقلیدس» ۳۰۶ 

الا کلیروس, ۵۷ ۱۵ 

اكليريكية. ۵۷ 

الار تودکسيتة ۳۳۳ 

الامم الاروباوية. ۲۹۲ 

الامة الاسرائيليت. ۰۲۹۰ ۳۱۳ 
الامة الاسکو تلاندية» ۳۳۲ 

الامة الفرانسوية. ۰۳۲۵ ۳۷۲۱ 
الامیرکیون ۲۰۱ 

انستنتك. ۷۵ 

۱٩۱ ۰۱۸۹ ۰۱۷۰ ۸۳ ۸۷۲ الانکليزي,‎ 


اوجین دیبواء ۸۱ ۸۵ 

اوطوفولجر, ۱۷۳ 

۱۹۲ ۰۱٩۹۱ الاوغندي,‎ 

اولیفرلودج. ۲۳۱ 

4٩ ۰۳۷ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۱ ٩ اهل الدین,‎ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰۱6۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۹ 





۰۳۷۰ ۰۹ ۰۱-3 ۲ ۱۹۰ ۱۹۰ 


۰۲۶ ۲۷ ۷۲ ۲۰ ۲ ۲۱ 
۲۰۷ ۰۲۰۳ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۱۲ ۷ 
۰۲۵۱ ۳۶۵ ۰.۲۳ ۰۳۳۹ ۳۳۷ ۷ 
۱۳۲ ۱ ( ۱ ( ( ( (۳ ۳ 

اهل الشرایع. ۰۲۳۱ ۲۹۲ 

اهل العلم, ۱۹٩‏ ۲۰۰ ۰۲۰۸ ۰۲۳ ۲۵۹ 
۸( ۵( ( ( ( 5( ۳( ۳ ۱۳۱۷ 
ایینا. ۵7۱ ۰۵۷ 1۹۵ 

البابوان, ۲۹۳ 

البابوان ۳۳۳ 

پاستور. ۸ ۰۱6۲ ۱۵۷ ۰۱6۸ ۱۵۹ 

٩۰ پاکر»‎ 

البالنتوجیون 

البالنتو لو جیون. ۸۵ ۰۸۰ ۸۷ ٩۰‏ 

بایر. ۱ 

لبتاغونین, ۲۰6 

٩۷ ۵۷ ۸ ۸۵ ۸۲ ۷ ۳۸ ۲۲ بختر.‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۷۱۱٩ ۰۱۰۷ ۲ ۱ 
۰.۱۵6 ۰۱6 ۰۱۵۱ ۰۷۱۶۸ ۰۱۳ ۸ 
2 6 ۳ 6 ۷ 
۰۲۱۶ ۰۲۰۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷ ۰۱۷ ۸ 
2 ان‎ (6 
۰۲۱۷ ۰۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۶۷ ۱ 
۰.۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۸ 
٩۳ الماتن,‎ /۳۸۵ ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۳: ۳ 


۵٩ ,۵۸ ۰۵7 براس.‎ 


پرن» ۱:۹ 


البروتست. ۲۹۲ 
پروکاء ۸۵ ۱۹۵ 
بریر. ۲۱۶ 

۱۵٩ بستیان»‎ 

البشمن, ۳۸۶ 

بطلر. ۱۳۶ 

بعض الافاضل, ۳۱ 
بعض علماء المسلمین, ۱۷۲ 
البلقانیون. ۳۲۲ 
لبلیتتولوجین, ٩۱‏ 
بلینوس, ٩٩‏ 

بنو عبد المدان. ۳۱۵ 
بوشز, ۷۱ 

بوشه, ۸۰ ۵ ۸ ۸۷ 
بوشیت. ۱۵۸ ۱۵٩‏ 
بوفون» ۸٩‏ 

بولس, ۵۷ 

بیر» ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
التورتانید: ۴۳۲ 
تاین. ۳۲۶ 

تروا موسکتر, ۱۵ 
التسمان. ۳۳۳ 





۰ نقد فلسفة دارون 
تنه. ٩۲ ۲ ۲۰۲ ۲6 ۱۹۶ ۵٩‏ ۳ ۰-۳-۳ 
توی اتاناء ۲۰ ۶ ۰۱۱6 ۰1۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱1۱٩‏ ۰۱۳۱ 
جان دارك. ۳۲۲۰ ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲٩‏ ۲ ۰۱۳۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲۰ 
الجبرية. ۲*۱۲ ۷۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱۰ ۰۱1۶۱ 
جرایتولیه. ۸۵ ۲ ۱۳ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۱۵۰ 
الجرمان. ۳۸۲ ۶ ۰۱۵6 ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ ۰۱۷۱۶ ۰۱*۱۵ 
جستاف جیجیر. ۱۵٩‏ ۸ ۰۱۱ ۰۱۷۳ ۰۲۰۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
جعفر بن محمد الصادق, ۵۱ ۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ 
جمال الدین الهمداني, ۳۳۳ ۸ ۰۳۸۲ ۳۸۳ / تلامذة دارون. ۲۳ 
جممية کبلر. ۵۸ ۵٩‏ دافید هیوم. ۳۳۲ 

الجمعية اللينيوسية. ۲۰۱ دانتون. ۳۲ 

جمعية المونیسیم. ۵۷ الدکتور ولس. ۲۵ 

جنکیز. ۲۳۲ الدميري, ۵۲ 

ج ني» ۲۹۱ دویی. ۰۵ ٩۷ ۷۰ ۷۵ ۰۷۳ ۰1٩‏ 
جورنال. ٩۳‏ دوکنس, ۱۷۰ 

جوزف لا کونت. ۱۷۸ دولی ۳۵ ۰۱۱۷ ۲۳۰ 

جوستاف لبون ۰۲۷۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ 7/۳۵۳ دوماس, ۱۵ 

غوستاف لبون» ۳ ۰۲۱۰ ۰۲۹۰ ۳۵۲ دوینتون. ۷ 

جوفریسان هیلو. ۷۸ ده‌کارت. ۲۷ 


جیمس وات. ۳۳۲ 

الجیولوجیون ۸۳ ۸۱ ۸۷ 

الحکماء المتالهین. ۲۶۳ 

الخلفاء العباسیین, ۱۳ 

۰۲۷ ۰۲۱۰۲۵ ۰۲ ۰۲۳ ٩ ٩ ۰۱ دارون؛‎ 
٩ ۰۸ ۰1۷ ۱۳۸ ۰۳۵ ۰۳۳ ۳۲ ۳۷ ۰ 
۷ ۷۱ ۱ ۰6 ۰۱ ۰۵۵ ۵ ۵۲ ۱ 
۸٩ ٩۸ ۹۱ ۸ ۸۵ ۸ ۸۳ ۹ 


دیدروه ۰۲۷ ۳۲ ۱۳۸۰ 


ردوبسبیر ۳۳ 


روبرت یارتز, ۳۳۲ 


رو بسییر ۳۳ 


ريلي. ۱۷۳ 


رساء هذه الفلسفة, ٩‏ ۷6 


الفهار س 





الز لوجیین. ۸۱ ۸۷ 
الزنوج. ۱٩۲‏ ۰۲۳۲ ۰۲۹۳ ۳۲۳ 


ژولف لا کونت» ٩۰‏ 

سس بنسر. ۰۲۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
۳ ۷ ۳۵۳ ۳۵۹ 
سبینوزا؛ ۰۲۳۷ ۰۲۵۲ ۲۱۸ 

ستید. ۲۲۳۲۱ 

سرجون لبوك ۲۸ 
سرنمو. ۵) 

سقراط. ۱۳۲ 
السکسونیین. ۳۳۱ 
سلاطین بابل, ٩۳۲‏ 
السوفسطائیون. ۱۵۲ 
شابیر البهودي. ٩۱‏ 
شارل 

شارل فوجت. ۰۱۳۸ ۳۲۸ 

شام ۲۰ 

شبلي شمیّل. ۳۶۸ / الدکتور. ۰۲۳۱ ۲۵۵, 


۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۵۸ ۷ 


۳۳۷ ۰.۰ 


۵ آچآ۰۳۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ 
۰ ""۱-+1)۱( 
۳ ۰۳۶۶ ۰۳6۵ ۳۵۱ ۰۳۵۷ ۳۵۸ 
۶ ۲۷ ۰۳۱ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۳۷۱ / 
الشارح, ۸ ۲ 2۵ 
۲۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۰۱6٩ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۷ ۶۵‏ ۰۱۱۸ 


۲۸۷ ۸ 

٩۱ شلوتمان,‎ 

شلیخر, ۱3۸ 

شو. ۰۲۹۰۲۲۰ ۳۲۰ 


شوبنهور. ۰۱6۵ ۱۳۲ 

الشیخ, ۳۵۸ ۳۹۵ 

صاحب ارقی مجلاتکم. ۲۳۰ 
صاحب الانجیل, ۳۳٩‏ 

صاحب الحقيقة. ۰۱1۶ ۳۱۷ 
صاحب الراهن والواهن. ۲۸۰ 
صاحب رسالة حي بن یقظان, ۱۳۷ 
صاحب الشريعة, ۰۱۱ ۱۳ 
صاحب الشريعة المحمدية, ۳۳٩‏ 
صاحب مقالة الخلل, ۱۲۰ 
الطبیعیون. ۳۵ ۱۵٩‏ ۱۷۲ 
طمسن, )۰۳ ۰۱۱۷ ۰۱۸6 ۱۷۳ 
الطوسي المحقّق, ٩‏ 

علماء اروبا و امیرکا. ۲۳۰ 
علماء الدین. ۵. ۰۱۲۲ ۰۲۶۳ ۳۲٩۰۲۶٩‏ 
علماء اللصرانية, ۳۲۷ 
العمرانیون. ۳۳۹ 

غازت دکولوین, ۱۳۸ 
غاسباربار تولان, ۷۷ 

غالتون, ۲۷ 

غالیله, ۰۳۰۳ ۳۵۸ 

غريبلدي, ۳۸۱ 


الفارايي / المعلم الثاني, ۲۵۸ 





۰-1 نقد فلسفة دارون 
فخت. ۰۲۲۷ ۲۲۹ کرزل الفرنساوي, ۱۸۷ 

الفررنساوية. ۰۲۹۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۲۹ گر کش ۱:۵ 

فرنکل. 1۷ کروبتکن, ۱۹۵ 

فریدانناه ۷۳۲ الکلبیون. ۳۹٩‏ 

فریدیانو جيانيني, ۵٩‏ کلومون غانر الفرنساوي, ٩۱‏ 

الفلاسفة. ۰۳۶ ۰ ۰۵ ۰۵۷ ۵۸ ۱۱۱ کت منت کشت :۱۲۵ 

۶ ۰.۱۲۵ ۰۱۳۷ ۰۱۷۵ ۱۸۸ ۰۲۲۷ کنط. ۲۲۷ 

 ( ( ۰‏ و( کف شیو تن ۳۱۷۵ 

۶ ۰.۲۳۱ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۳۱۰ کوشون. ۳۲۸ 

"۱ کوطون. ۳۲ 

الفلاسفة العظام, ۰۲۸۸ ۳۶۲ کوفی. ۵۳ 

۸٩ کوفیه.‎ ٩۲ فنيقية.‎ 

فولطر. ۲۳۳ کوك. ۸۸ 

فیرخو ۳۸ کولوت دیویوا؛ ۳۲۶ 

القبطیین, ۳۱۳ اللاادر بین. ۲۵۳ 

القداوا, ۳۸۶ لامرك. ۰۲۶ ۲۵ ۷۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۲: 
قرشو. ۸۲ ۰ ۷ ۳ ۰۱۵ ۳۶۸ 
قس میانس. ۳۳۶ لانج, ۰۷۲ ۸۳ ۰۹٩‏ ۱۸۹ 

قیصر روسیاء ۳۲۱ لوبولانجي, ۲۰۶ 


الک‌ائلوكية. ۳۳۳ / الک‌ائلوکیون. ۳۳۶ / 
الکتلکة. ۳۱۱ ۳۸۱ 

کارل فرغت. ۳۸۳ 

کافور الاخشيدي. ۱٩۲‏ 

کبانیس. ۳۷۱ 

کتاب العصر. ۱۳۵ 

کاب 

کرزل. ۰۱۸۸ ۲۳۰ / مترجم کتاب طبٍ 


لور ۲ +7 
اللوثرية. ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

اللورد کلفن» ۳۳ 

۸٩ لوس,‎ 

۱3۹ ۰۱3۸ ۰۷۶ ۰۲٩ لیل.‎ 

۳۹۹ ۰۳۱۷ ۰۲۵۹ ۰۲۵۱ ۰۲۳٩ المادیون,‎ 
۰۱۶۹۰۱۲۲ ۰0٩ ۱ ۰ ۰۲۸ المسادیین.‎ 
۰۲۵۳ ۰۲۶۰ ۰۱۱۳ ۰۱۵۹ ۷ ۲۱۲ 





۲۸۶ ۷۶ ۳ 


مارش, ۱۷۸ 

محمّد(ص)/ خاتم الانبیاء. ۳۱ / خاتم 
النبیین. ۳۵ 

محي الدین ابن العربي» ۲۹۹ 

مرشل. ۸۰ 

۳٩۱ ۰۳۰۳ مركوني,‎ 

المسلمون. ۰۲۸ ۰۲۵۵ ۰۳۱ ۰۳۱۵ ۳۵۱ 
۵ ۳۷ ۳۸۰ 

المسیح(ع)» ۵ ۲ ۲ ۲ ۲۰ ۳۸۷۱ 


مشینکوف. ۹, ۱۶۳ 

المفضل بن عمر الجعفي, ۵۱ 
مکسیم جوركي, ۲۰ 

۲٩ مکفرصن.‎ 

مکوش, ۲۰ 

قل کتن :۳۵ 

٩۳ ,٩۲ ملك سدانج.‎ 

ملکة استریا. ۲۹۶ 

۳۵۷ ,۵۰ 1٩ ۳۲ .۲۳ الملییون.‎ 
٩۱ الموابية,‎ 

٩1 .4۵ موانس.‎ 

مورمند. ۳۹۱۲ 

مولیار, ۱۵ 

۲٩۳ المونیسیم.‎ 

نابلیون. ۲۳۲ 

اللبیون» ۷, ۰۲۰ ۰.۳۵ ۰۳۷ ۰۲۰۳ ۰۲۳۹ ۱۳۳۸ 
۳۷/۰۲۱ 


النصرانية, ۷۹ ۱ ۶ ۰۲۹۵ ۰۲۰۳ 
( ۷ ۳۳۶ ۳۸۰ 
نوکس. ۳۳۲ 

نیتشه, ۱۵ 

نیوتن, ۰۳۰۳ ۳۵۸ 

واط. ۲۱۶ 

والترسکوت. ۳۳۲ 

ورتز. ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

ورخوف. ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

ولس, ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۵۰ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۳۶۸ 
ولیم تنیدال, ۳۳۲ 

هاجل, ۰۲۲۷ ۲۲۹ 

هارفي. 5۶ ۱۵۲ 

هبس. ۳۶ 

هدلي: ۷۹ 

هریسون, ۲۰۱ 

هکسلي. ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۲. ۰۱۲6 ۳۵۹ 
هکل. ۱۶۸ 

هلیار. ۸۷ 

الهندي. ۲۶۵ 

هنري, ۳۲۸ 

الهو تنتوت. ۰۷۳ ۲٩۹۳‏ 

هوکر. ۲۷ 

هولباخ, ۰۲۷ ۳۳۳ ۳۳۷ 

هولیاخ. ۲۸۶ 

.۵۸ .۵۷ ۵7۰ .۵۵ ۰۵۰ ۰۲۷ ۰۱٩ هیکل,‎ 


۰۸ نقد فلسفة دارون 





۹ ۱ ۷۳ ۷ و2 2 3 6۷ ۳۰۳ الیسونانیین. و ۷ ۷ 66 ۸/۸ 
یانوس, ۷۸ اليونانية, ۰۱۳ ۱۵ ۳٩‏ 
یوحناء ۰ 


الفهار س 





الکتب و الرسائل والمقالات 


الا جرومیّة. ۳۵۷ 

الاشتراكية. ۳۸ 

۱۳۳۹٩ ,۳۳۲ ۰۳۲۳ ۱۳۱۶ ۰۲۹6 الان‌جیل.‎ 
۳۷۰۹ ۶ 

ایران نو. ۳۶۱۲ 

ابحات وتجارب عن أصل الانسان, ٩۵‏ 
سرار الکون, ۵۷ 

سولوطیقوس, ۲۹۷ 

اصل الانسان, ۰۳۸ 1۷ 

اصول الاجناس, 1۷ 

أصول الحیاة, ۳۱ 

التاریخ الطبيعي, ۲۸ 

تأریخ الراي المادي, ٩٩‏ 

التوحید. ۵۱ 

۳۷۹ ۰۳۱۶ ۰۲٩ التوراة»‎ 

جریدة البصیر. ۰۲۷۷ ۳۳۶ 

الحقيقة. ۰۱14 ۰۲۶۹ ۰۲۱۹ ۰۲۸۰ ۲۸۹ 
۱ ۳۵ ۳1۷ 


حوادث وأفکار. ۰۲۹۷ ۳۰۸ 
حياة المسیح, ۳۸۰ 

الخلل, ۱۲۰ 

داروینا, ۲۷ 

الدین والحقّ, ۲۸۸ 


الراهن والواهن, ۲۸۰ 

رسائل آخوان الصفاء, ۵۲ 

رسالة حَي بنِ یقظان. ۱۳۷ 

الر سالة الراعوية, ۵7 

رسالة في الانتروبولوجية, ۸٩‏ 

سر تقدم الانکلیز السکسونیین, ۳۳۱ 
سفر التکوین, ۳٩‏ 

شرح الاشارات» ٩‏ 

ضحایا الجهل آو الانسانية المظلومة. ع۲۹. 
۳۳۳ 

طوائّف الحیوان, ۲۱۶ 

طیماوس, ۲۶۱۷ 

عالم الاحیاء. ۰۲۵ ۲۲۲ 

عالم الحياة. ۲۵ 

فضيحة فیلسوف. ۵۸ 

الفعلة و اللصرانية, )۳۳ 

القران. ۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ :۰۲۹ ۰۳۹۶ ۱۳۷۰ 
۳/۱ 

القران والعمران. ۰۲۹6 ۰۳۰۰ ۰۳۱۶ ۳۹۶ 
القضاء علی القضاء. ۲۹۷ 

کتاب الطبَ. ۱۸۷ 

کشکول طبیب. ۳۲۱ 

ما آطوعه وما أطمعه. ۳۱۲ 


۱۰ نقد فلسفهة دارون 





مجله ر کیس: ۳۱۲۲ نظام الطبيعة, ۲۸۶ 
مسائل العلم في ون العشرین» ۱۱۷ نفق آولیفرلودج؛ ۲۳۱ 
المقتطف. ۳۵۳ اللوامیس» ۲۷۱۷ 


الفهار س 





الاْماکن 


آکسفرد الشهيرة. ۲۸ 

آلس‌انیا. ۰۳۸ ۰۵۱ ۰6۵۸ ۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲1۵ 
۳ ۳۳۶ / البلاد الالمانية, ۳۳۶ 

ارلیان, ۳۲۸ 

۲۲۹ ۰۱۹۲ ۱۷ ۰۷ ۸۱ ۵٩ اروبتا؛‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۰٩ اوروبا:‎ / ۳۳۶ ۳ ۰ 
۳۳۹ 

اسبانیا, ۷۸ 

استرلیا. ۳۸۶ / استریا, ۲۹۹ 

افریقا. ۰۲۹٩۳‏ ۳۰ افریقیا. ۷۳ ۱۹۱ 
اکّ‌اذيمية المسلوم الفسرنساوية. ۱۵۷ / 
الا كاذيمية الفرنساوية, ۱۵۸ 

امیرکا. ۰۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۹۱ ۳۰۱۲ 
انسبرك. ۳۸۳ 

٩۰ اودسا؛‎ 

اوغندا, ۱۹۱ 

٩۲ بابل.‎ 

۳۲۰ ۱3۵ .٩۳ ۷۸ باریس,‎ 

الباریس. ۳۲۵ 

برلن. ۷۲ 

بریطانیا. ۸۸ ۳۳۲ ۳۷۸ / الانکلیز. 1۷. 
6( ۳ ( 
۳۷۳ ۳۳۰ 


بلاد الااسلام. ۰۱۷ ۲۵۳ 
بلد عبد العظیم. ۳۹۲ 
بلندا, ۳۸ 

وه ۲ 

بولوغا؛ ۲۰6 
بولونیزیا, ۳۸۶ 

جامعة کولمبیا, ٩۶‏ 
جاوه. ۸۱ ۸۲ ۸۳ 
جزایر اندامان, ۲۰ 
روسیا. ٩۰‏ ۰۲۰۱ ۳۲۱ 
زيلاندة الجديدة. ۲۰۶ 
سدانج, ۲ ٩۳‏ 

سردینیا؛ ۷۸ 

سواب. ۲4۵ 
سینافارنس. ٩۰‏ 

الشام. ۳۳ 

۳٩۲ طهران.‎ 

فرانساء ۸۸ ۰۳ ۰۱۳۵ ۳۲۸ ۳۳۳ 
فلسطین, ٩۲‏ 

لقطر العراقي. ۳۸۲ 
کربلاء ۳۸۲ 

کلية بانا. ۵٩‏ 
کوبنهاغن, ۸٩‏ 





کیلغورینا. ۲۳۸ 
المارستان. ۳۲۸ 
ماکاو, ۷۷ 


متحف اللوفر. ٩۰‏ 

مدرسة ورنتبرح» .۹ 

مدیرا؛ ۰۱۶۱ ۱۶۳ 

مصر. ۰۲۳۱ ۰۲۹۰ ۰.۳۱۳ ۰۳۵6 ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
ملانازیاء ۳۸۶ 


المونیر. ۰۲۵۷ ۳۰۳ 

میانس. ۳۳۶ 

الندوة العلمية الباريسية. ۷۹ 
نیویورك. ۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۳۱۱ 
واشنطون. ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۱۲ 
الهند. ۸۰ 


الیونان. ۰۱۷ ۷ ۰۱۱ ۳۷۰ 





بعض مصادر التحقیق 
آثولوجیاء ترجمة ابن ناعمة الحمصی. تحقیق عبدالرحمن بدوی, بیدار, قم ۱4۱۳ 
الأسفار الاربعة. صدرالدین محمد الشیرازی, ٩‏ ج, مکتبة المصطفوي, قم. 
الأغاني, آبوالفرج الاصبهانی, ۲۵ ج, دار احیاء الترات العربي: بیروت ۱۸۱۵ ق . 
اقبال الاعمال. سید علی بن موسی بن طاوس, دار الکتب الاسلامية, تهران ۱۳۰۷ ش. 
الامالي, شیخ طوسی, انتشارات داراللقافة, قم ۱۶۱۶ هجری قمری. 
الأمتاع و المژانسة. آبوحیان التوحیدی, المکتبة العصرية, بیروت ۱۶۲۶. 


الأمتال. زید بن رفاعة الهاشمي, دار سعد الدین. دمشق ۱۸۲۳ 

آمثال العرب. العف العنبي, دار و مکتبة الهلال, بیروت ۲۶ ۱۶. 

بحار الانوار, العلامة المجلسی, ۱۱۰ ج, موسسة الوفاء» بیروت ۱۶۰۶ . 

البیان و التبیین, الجاحظ. ۳ ج. دار و مکتبة هلال بیوت ۰۱۶۲۳ 

التذکرة الحمدونية. محمد بن حسن بن حمدون, ۱۰ ج, دار صادر, بیروت ۱۶۱۷. 

توحید المفضل, مفضل بن عمر الجعفی الکوفی, مکتبة الداوری, قم 6۱۹۱۹ . 

جریانهای اصلی اندیشه غربی, انتخاب متون فرانکلین لو - فان - باومر, ج ۰۲ ترجمه ک‌امبیز 
گوتن, تهران, انتشارات حکمت. ۱۳۸۵ش. 

چهل مقاله, رضا استادی, قم: کتابخانه عمومی حضرت آیةاللّه العظمی نجفی. ۱۳۷۱ش. 

حياة الحیوان الکبری, کمال الدین الامیری, ۲ ج. دارالکتب العلمية. بیروت ۲۶ ۱۶. 

الحیوان, الجاحظ. ۷ج, دارالکتب العلمية, بیروت ۱۶۲۶ 

خصائص الائمة (ع), السید الرضی, مجمع البحوث (آستان قدس رضوی). مشهد ۱۸۰ 
داروینیسم و تکامل. محمود بهزاد. شرکت سهامی, تهران ۰۱۳٩۱‏ 

دعائم الاسلام, نعمان بن محمد التمیمی المفربی, ۲ ج, دار المعارف, مصر ۱۳۸۵ . 

رسائل |خوان الصفاء. ؛ ج. الدار الاسلامية, بیروت ۰۱۸۱۲ 

رسائل في الفلسفة و العرفان, السید جمال الدین الحسيني الاسدآبادی] الافغانی, اعداد السید 
هادي خسرو شاهي, موّسسة الطباعة و النشر, طهران ۱۶۱۷ 

السنن. اپن ماجة. تحقیق محمّد فوّاد عبدالباقی. ۲ ج. دارالفکر» بیروت. 

السنن. الامام النسائی, ۸ ج. دارالفکر, بیروت. 


1:۱ نقد فلسفهة دارون 





شرح نهج البلاغة, اين ابی الحدید المعتزلی, تحقیق ابو الفضل ابراهیم. ۲۰ ج, مکتبة آية اللّه 
المر عشی. قم ۶ هجری قمری. 
الشفاء. الشیخ الرئیس اين سیناء اشراف الدکتور مدکور, ۱۱ ج. مکتبة آية الله السرعشی, 


قم ۰ ۱۶. 
العلمية بیر وت. 


عوالی اللالی, ابن ابوجمهور الاحسائی, تحقیق مجتبی العراقی. ۶ ج, قم ۰۱2۰۳ 

عیون الاخبار. ابن قتيبة الدینوری. ۶ج. دارالکتب العلمية» بیروت ۱۱۸ 

فلاح السائل. السید علی بن الطاوس, دفتر تبلیغات قم. 

فلسفه نشو و ارتقاء, لوديك بوکنر» ترجمه عربی: شبلی شمیل, ترجمه فارسی: علیاصفر 
حکمت. تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۵۶ش. 

فلسفه النشوء و الارتقاء, شبلی شمیّل, المقطف, مصر ۱۹۰۰ع. 

قیام آیت‌اللّه حاج آقا نورالّه نجفی اصفهانی, سیّد اسدالّه رساء موسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران. تهران ۱۳۸۶ش. 

الکافي. نقة الاسلام الکلینی ۸ ج. دار الکتب الاسلامية. تهران ۱۳۹۱۵ ش . 

کشف الغمة, علی بن عیسی الاربلی, ۲ ج, مکتبة بنی هاشمی, تبریز ۱۳۸۱. 

کنز العمال, المتقی الهندی, ۱۸ ج, موّسسة الرسالة. بیروت ۱۶۰٩‏ 

متشابه القرآن, ابن شهر آشوب المازندرانی, بیدار. قم ۱۳۰۸ش . 

مجمع الامثال, الميداني الليسابوري, ۲ ج. الاستانة الرضوية. مشهد ۱۶۰۷ 

مسحاضرات الادباء و مسحاورات الشعراء و البلفا», الراغب الاصغهاني. ۲ج, دار ارقم. 
بیروت ۲۰ ۱۶. 

المستدرك. آبو عبدالله الحکام اللیشابوری, تحقیق یوسف عبدالرحمن المرعشی, ءج, بیروت. 
المسند. الامام احمد بن حنیل, 7 ج. دار صادر» بیروت. 

مشکاة الانوار. ابوالفضل علی بن حسن الطبرسی, مکتبة الحيدرية. النجف الاشرف. ۰۱۳۸۵ 
معجم الفلاسفة, جورج طرابیشی, دارالطليعة, بیروت ۱۹۸۷ م. 

نهاية الارب فی فنون الادب. شهاب الدین النویری» ۳۳ ج. دارالکتب و الوثائق القوسیّة. قاهرة. 
نهج البلاغة, الامام علی بن آبی طالب علیه السلام. تحقیق صبحی صالح. دار الهجرة قم. 


کتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
به ترتیب شمارة ردیف انتشار 


۰. میراث بهارستان (دفتر ۲), نویسندگان مختلف: 
به کوشش مرکز پزوهش کتابخانه. موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۸ 

۱ فرقهة دمکرات در سراب. به کوشش رحیم 
نیک‌بخت و اصفر حیدری. ۱۳۸۸ 

۲ سفرنامة ایاز خان قشقاقی ۱۳۸۱-۱۳۸۰۱ ق / 
۱ ش) به کوشش: پرویز شاکری, ۱۳۸۸ 

۲۳ سفینة خوشگو (دفتر دوم بندرا بن داس 
خوشگو. تصحیح دکتر کلیم اصفر. ۱۳۸۸ 

۴ تفسیر کتا ب‌الله. ابوالفضل بن شهردویر دیلمی, 
با مقدمه سیّدمحمد عمادی‌حاری, ۱۳۸۸ (جاپ نسخه 
برگردان) 

۵ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس 
شورای اسلامی (ج ۸۳۳/۱ به کوشش طیار مراغی, 
۱۳۸۸ 

۶ فهرست نسخه‌های خی کتابخانة مجلس 
شورای اصلامی (ج 44۱ به کوشش سید صادق حسینی 
اشکوری, ۱۳۸۸ 

۷. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی (ج 4۲۷/۱ تألیف جواد بشری, ۱۳۸۸ 
۸. ذیل نفثة المصدور: ابوارجاء قمی. رونویسی 
حسین مدرسی طباطبایی (از روی تنها نسخهة شناخته 


شده کتاب». ۱۳۸۸ 


۹ اسناد مازندران در دور؛ رضا شاه (مجلس 
ششم تا دوازدهم شورای ملٌی): اسناد بهارستان (۵), 
به کوشش مصطفی نوری» ۱۳۸۸ 

۰ مصحف قسرآن. (برگهایی زر ین از قر آنهای 
نفیس در کتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسلامی). به کوشش داود نظریان و احسان‌الله 
شکر اللهی. ۱۳۸۸ 

۱ فهرست گنجینه‌های دستنویس‌های اسلامی, 
ترجمه و افزودة احمدرضار حیمیر یسه. ۱۳۸۹ 

۲ الشقائق العماتية نی علماء الدولة العلماتية. 
تألیف عصام‌الدین ين احمد «طاشکبری‌زاده». تصحیح 
سیّد محمّد طباطبائی‌هیهانی «منصور». ۱۳۸۹ 

۳ العقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم (ذمل 
الشقانق العمانية فی علماء الدولة العثمانة), تألیف علي 
بن بالي الا يديني. تصحیح سیّد محتد طباطبائی‌بههانی 
«منصور». ۱۳۸۹ 

۴ دیوان مضد. سروده عضد (سراینده ناشناخته 
سد؛ ۸ ق), تحقیق و تصحیح علیر ضا قوجه‌زاده ۱۳۸۹ 

۵ اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن پژوهی. 
نسخه‌شناسی و فهرستنگاری), دفتر اوّل, به کوشش سیّد 
محمّدحسین حکیم. ۱۳۸۹ 

۶ تاریخ اولاد الاطهار, تأیف سیّد محمدرضا بن 


سیّد محقدصادق طباطبایی تبریزی, به کوشش محند 


الوانساز خویی. ۱۳۸۹ 

۷ ر جال دینور, تألیف محتّد دینوری, به کوشش 
محمّد الوانساز خویی. ۱۳۸۹ 

۸. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة سجلس 
شورای اسلامی (ح ] قدیم: با افزوده‌ها و تجدیدنظر)» 
عبدالحسین حائری و سوسن اصیلی, ۱۳۸۹ 

جک ده و متن کامل صالنامه‌های ایسران 
(۳۲۱ - ۱۳۲۹۰ ق).ج ۰۲-۱ تهیه و تدوین: سیّد فرید 
قاسمی. ۱۳۸۹ 

۰ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه, موزه و 
مسرکز اصتناد مجلس شورای اسلامی (ج ۲۰- 
نسخه‌های ٩:۱۱‏ تا ۷۰۰۰), تألیف سید جعفر 
حسینی‌اشکوری. ۱۳۸۹ 

۱ تحولات منطقه‌ای اففانستان (صجموعهةً 
مقالات)؛ به کوشش حسین احمدی, ۱۳۸۹ 

۲ میرداماد. تألیف علی اوجبی, ۱۳۸۹ 

۳ معیار جمالی و سفتاح ابواسحافی (علم 
عروض. علم قوافی. علم بدایع‌الصنایع), تألیف 
شمس‌الذ ین محتّد بن فخرالدین سعید فخری اصفهانی 
(سد؛ ۸-۷ ق), تحقیق و تصحیح دکتر یحمی کاردگر, 
۱۳۸۹ 

۴ رباعيات فکری مشهدی. به‌اهتمام سیدعلی 
میرافضلی, ۱۳۸۹ 

۵. فهرستوار؛ٌ دستنوشتهای ایران (دنا)؛ در ۱۲ 
مجلّد. به کوشش سید مصطفی درایتی. ۱۳۸۹ 

۶ نصوص الکلم علی کتاب فصوص الحکم. 


تألیف ابرفراس محتّد بدرالدین حلبی (۱۲۹۸-۱۳۶۲ 


ق) تحقیق و تصحیح علی اوجبی, ۱۳۸۹ 

۷ قرآن کریم (به خط نیریزی). نظارت هنری: 
احسان‌اللّه شکراللهی و داود نظریان. ۱۳۸۹ 

۸ فهرست مجله‌های فارسی کتابخانه. موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (از ابتدا تا پایان 
سال ۱۳۸۶), به کوشش آزاده حیدری, ۱۳۸۹ 

6۹ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه سوزه و 
مسرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ج 1٩۳‏ - 
نسخه‌های ۱۵۷۰۰-۱۵۳۰۱). تألیف سید صادق 
حسینی اشکوری, ۱۳۸۹ 

۰ میراث بهارستان (دفتر ۳): نویسندگان مختلف. 
به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه. موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۹ 

۱ اسناد فارس در دوره دوم و سوم مجلس 
شورای ملّی (اسناد بهارستان ۵), به کوشش منصور 
تصیری‌طیبی, ۱۳۸۹ 

۲. فهرست کتاب‌های جاپ سنگی کتابخانة 
میر جلال‌الدین مسحدث ارموی. نگارش حسین 
مقی - فتح‌اللّه ذوقی, ۱۳۸۹ 

۳ دیوان آذری اصسفراینی. سرود: نورالاین 
حمزه‌ین علی ملک طوسی اسفراینی. تحقیق و تصحیح 
دکتر محسن کیانی و سیّد عباس رستاخیز, ۱۳۸۹ 

۴ گزید؛ اسناد نظام آموزش و مجلس شورای 
ملی (دور؛ سوم تا پنجم). به کوشش سهیلا تر آببی 
فارسانی. ۱۳۸۹ 

۵ فهرست اسناد کتابخانة مجلس شورای 


اسلامی (مجلّد دوم)؛ به کوشش: مر یم نیل‌قاز ۱۳۸۹ 


۶ رسالئل پیر جمال اردستانی (دفتر اوّل: محمدالر ضا النجفي الاصفهاني. تحقیق الدکتور حامد 


و تصحیح: امید سروری. ۱۳۸۹ 
۷ نقد فلسفة دارون. تألیف ابي‌المجد الشیخ 
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ک10ع۲6۱1 280 ۱۳۵/۱۵8۵۱ کت 2240 همتاندام۴۷ ۵0۶ ۲56۵۲ و" جع ما رامع ها ۷۲۱۵۵۵۲ 
۶ ۶ ۱ ۱۵۲۱۵ ۵۶ ۲ماهاهمهع عاصادتض ما۱۵ اعمص عطا عع هه ععازه۲60۲ 
5 00 ۲6۹60 عطا 0۶ ات22 ۳۵۱ 6ظ) (اعومصعت ؟اطنط) اارتهصنطک تا0نطگ هب اجه 
۰ ۱5 0 ۲۱6۵۱۷۱۴۵8 0۲ 5۱20۵0۵۲۸6۲ 6ظ] 

۵0 0661060 ۱۱۵2/۲ 0زهاتد۸ ۸۱۱282 ۷۵۲۵ ۱۱5 زنط که ممنای‌ااهانام عطا ۸6 
--۷۵۵ ۱۱0۱60 کات ۵۲66 10 000 2 ۷/۲۵6۵ ۸6۲6]0۲6ظ) 220 ۷۵۲۲۵ عا 0۶ ۲6۵۱ 10 ۱۷۲۱۸6 
آگهز۱۱2 هصصق۱ا۵ .نوم ۸۱۲۳۵ ع1 نامع ۱۳۲0۳۲۳۴8۵۵۵08 20 و1 ۱۳6۲6 ۷6۲ اه «سقن-:-وعاه1 
۶ ۱5600۲56 6۲۶ ۵۶ وناز ۵6 ۵ 0۵۵ عاط ۵۶ که 1۲5 عظا 60تععه ععط 
۶ 1۵۳۳ 6 جز 60هصهان ج۵66 عقط م۵۵ عنط ۵۶ ات۵2 566080 1۵6 6008۲10۸6۵۵۲۰ 5 ۸06۲۸6۲ 
5 0 ۷/۲۵۵۵ 6۵8۵۱6۵۵۵۲۵0 50۳86 ]0 5نعع 6 0۶ 018600565 ۲۷۵ 10 060216 8 
۶ عاصءطت۵ع آمی‌نع6۵0۱۵ظ۱ 6ظ) ۵ ۷۷۵۲۴ قاط ۵۶ نتم قاطا 2۱۱062160 عقط ۱۱22 .۱۸۳6 
5 ۲2۲۷۱0 


:۰ 0271 واطا 0۶ 01560۲565 ۳6[ 
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